


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ادب فارسي 

 ات و علوم انساني( ادبيّ ة سابق دانشكدة)مجلّ
   2676-4113، الكترونيكي: 2251ـ9262المللي: چاپي: شمارة استاندارد بين 

 31 ياپي، بهار و تابستان، پ1 ة، شمار13سال  ،يادب فارس
 

 دانشگاه تهران: ناشر

 ات و علوم انساني دانشگاه تهراندانشكدة ادبيّامتياز:  صاحب

 )استاد دانشگاه تهران( محمود فضيلت مدیرمسئول:

   عبدالرضّا سيف )استاد دانشگاه تهران(سردبير: 

 هيئت تحریریّه                                           
 

 محمد پشتدار علي 

 استاد دانشگاه پيام نور تهران

 الله عباسي حبيب

 استاد دانشگاه خوارزمي 

 محمد مؤذني علي 

 استاد دانشگاه تهران

 حكيمه دبيران 

 استاد دانشگاه خوارزمي 

 محمود فضيلت 

 استاد دانشگاه تهران

 لوعليرضا نبي 

 استاد دانشگاه قم

 حميرا زمرّدی 

 استاد دانشگاه تهران

 فاطمه مدرسي 

 استاد دانشگاه تهران

 عبدالله واثق عباسي 

 ستان و بلوچستاناستاد دانشگاه سي

 عبدالرّضا سيف                      

 استاد دانشگاه تهران

 سيدمحمد منصور 

 دانشيار دانشگاه تهران

 عباسعلي وفایي 

 استاد دانشگاه علّامه طباطبایي 
 

  

 محمدجواد عظيمي مدیر داخلي :

،  ضلللش اللماليدانشكده ادبيات و علوم انساني، طبقه اول،  ،  دانشگاه تهرانتهران، خيابان انقلاب،   نشاني:

 دفتر مجلّات  ،  207اتاق  

        021-61113684  تلفن:      Jperlit@ut.ac.ir  نشاني رایانامة مجلّه:

 
                                                     

کميسيون بررسي    21/4/90مورّخ    55852/11/3ۀ امارة  براساس ابلاغيّ  ،ادب فارسيمجلّۀ  

 .داردعلمي   درجۀ  ات علمي کشور،نشریّ

 دانشگاه تهران محفوظ است.  ات و علوم انساني مقالات براي دانشكدة ادبيّتمام حقوق 
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 يادب فارس   یسندگان نو  یراهنما
 

-ي)علمل يعلمل  ايیّهدانشگاه تهران، نشر  يو علوم انسان  ياّتادب  ةددانشك  يادب فارس  ۀدوفصلنام

 یل در ا يمقلالات یّهنشلر یل اسلت. ا يزبان فارس يادب يقاتمطالعات  و تحق  ة( در حوزيپژوهش
 :کنديمنتشر م هاينهزم

 يحزبان؛ نقلد و تصلح ی وذ انف  ةدر سراسر حوز  يکه  و معاصر فارس  ياّتادب  ۀيندر زم  تحقيقات
 ۀعامّل  يّلاتادب  ي؛الناختدستور زبلان؛ مسلا ز زبان  ي؛اناسو سبک  ياّتادب  یختار  ي؛فارسمتون  
 .يآموزش زبان فارس ۀيندر زم يقاتو تحق  ي؛فارس

 

 مقالات یرشپذ شرایط

 يکلّ هاییژگي. و1
طلر  و الر   تلازه یيهابااد و در آن، نكته یسندگاننو /یسندهنو يقاتتحق ۀيجنت باید  مقاله  ●

 اده بااد؛
بله منلابش   يل بلا ارجلاد دق یلداست و با يضرور یگراند  نظریاّت  و  اقوال  نقز  در  امانت  حفظ  ●

 معتبر همراه بااد؛
 فرستاده اده بااد؛ یگرد ايیّهزمان به نشرهم یامنتشر  یگرد ايیّهدر نشر  نباید مقاله  ●
 است؛ یّهنشر ۀیریّتحر يئته  یي نها  تأیيد به مشروط  مقاله چاپ  ●
در سلامانه فرسلتاده   یسلندهنو  ي اخص  ۀبه صفح  ير،سردب  یيدمقاله، پس از تأ   یرشپذ  گواهي  ●

 خواهد اد؛
 است؛  یسندهنو  ةمقاله برعهد يمطالب و محتوا مسئوليّت  ●
 آزاد است؛ ي،علم ی مقاله، برطب  مواز  يو فنّ  يادب یرایشدر و نشریّه  ●
 (؛يسيانگل ةيدواژه بااد )بدون چك 8000از   يشب  نباید مقاله حجم  ●
 يلي تحصل  ۀو رالت  يزتحصل  یلا  یسو دانشلگاه محلزّ تلدر  يعلم  ۀو مرتب  خانوادگي  نام  و  نام  ●

تلفل  هملراه  او   ةمسئول و المار  ةیسندنو  ي دانشگاه  ۀیانامرا  ي ،و همچن  یسندگاننو  /یسندهنو
 اود؛  يدق یّهنشر  ۀحتماً در سامان

 از سه نفر بااند؛  يشب  یدمقاله نبا نویسندگان  ●
تر  صلورت کاملز  ي موجود در سامانه درج و همچنل  ۀدر برگ  یدبا  یسندگاننو  ۀهم  تمشخّصا  ●

 اود: يجداگانه در سامانه بارگذار  یليار ، در فا ی آن، به ا
 یلا ياردانشل یار،هسلتند )اعلمّ از اسلتاد يعلمل  يئلتکه عضو ه  یسندگانينو  یا  یسندهس مَت نو  ل

مشلخّ  الود؛ وگرنله از عنلوان  یلدآنلان با  یس و دانشگاه محزّ تدر  يگروه درس  يزاستاد(، و ن
 استفاده اود؛ يزآموخته« با ذکر  راته و دانشگاه محزّ تحص»دانش یا»دانشجو« 

 یرپلذامكان  https://jpl.ut.ac.ir  ي نشلانبه    يادب فارس  ۀسامان  طری   از  صرفاً  مقاله  ارسال  ●
 است؛



بلا  یلدبااراد  يآموختگان کاراناسدانش يزو ن ياراد و دکتر ياراناسک  دانشجویان  مقالات  ●
 ي،دکتلر ۀآموختلدانش یلک یا يتخصّص ي دکتر يدارا  ي علم  يئته  ياز اعضا  یكينظارت مؤثّر  

 اود.  يدق  یسندگاننو ي جزء اسام يزو نام او ن  يفتأل
 

 یرشپلذ ي مسلئول« در گلواه ةیسلندو درج عنلوان »نو  یسلندگانذکلر نلام نو  يب: ترتیادآوري
مسئول در سامانه در زمان ارسلال مقالله وارد کلرده اسلت.   ةیسنداست که نو  يبراساس  اطّلاعات

مسئول«، قبز از ارسال مقاله،   ةیسندو انتخاب »نو  یسندگاننام نو  يباست ترت  يضرور  ی ،بنابرا

مَت و تر  ييلرتغ  وجله،يچهباالد. به  يدهمقالله رسل  یسندگانبه اجماد  نظر نو ذکلر نلام   يلبتسل 
 .يستن  یرپذامكان یرشپذ  ي گواه بعد از صدور  یسندگاننو

 مقاله  ی. اجزا2
 آن بااد؛ يمحتوا  يانگرو ب یاگو  باید مقاله عنوان  ●
در   يسيانگل  ةيد( و چك11قلم    ةکلمه در آغاز مقاله )با انداز  250-200: اامز  يفارس  ةچكيد  ●
( 10قللم  ةمقالله )بلا هملان تعلداد کلمله و بلا انلداز  یلاني مقاله بعد از فهرسلت منلابش پا  یان پا

 بااد؛  هایافتهو  ي به مسئله، هدف، روش تحق  يکلّ  ينگاه  ةدربردارند
ملرتب   ي تخصّص ةواژ 7تا  5)اامز   يسيو انگل  يفارس  ةيددو چك  ي: در انتهايديکل  هايواژه  ●

 آید؛ي( ميدهبا موضود مقاله و مذکور در چك

ها و پلژوهش«، »پرسلش ۀيشلينمسلئله«، »هلدف پلژوهش« و »پ   انيلاامز »ب  باید:  مقدمه  ●
 يشلينه،مسلئله، هلدف، پ   يلانموارد  ب  ۀياطّلاعات مرتب  بااد )کل  یگرو د  «يپژوهش  هاييّهفرض

جداگانله و   يبنلدبله عنوان  يلازيو ن  گيرنلديعنلوان مقدمله قلرار م  یلرو... ز  يهپرسش و فرضل
 (؛يستن  نهاآ يبرا يگذاراماره

 یيمحتلوا  هايبندييمو تقسل  يزبحث و استدلال و تحل  ي،نظر  ي مبان  یدمقاله: با  ي اصل  ةپيكر  ●
 را دربردااته بااد؛

 مقاله بااد؛  يهابرآمده از پژوهش  يد و مف  يمنطق  هايیافته  ةدربردارند  یدبا :نتيجه  ●
 آید؛يم يجهاست که پس از نت يضرور ي طولان يحات: اامز توضنواتپي  ●
 اود. يمتنظ یّهنشر  ۀناميوها يبرمبنا  یدمقاله با  پایان  در:  منابش  ●

 

 يو نگارش  یرایشيو هایویژگي
 :اوديم يهتوص يداًاک  یزمقالات، توجّه به نكات ذ یرایشو و يسازدر آماده یشتسر منظور به

 متكلّفانه؛ هاييپردازدور از عبارت و به  يو نثر علم  يارمع  ي زبان فارس  رعایت  ●
و  يبراسلاس  دسلتور خل ّ فارسل يالخ ّ مصوّب فرهنگسلتان زبلان و ادب فارسلرسم  رعایت  ●

 يو زهلرا زنلد  يصلادق  االرفيعل  يف)تلأل  يخ ّ فارس  یي ها با فرهنگ املاواژه  یي مطابقت املا
 مقدّم(؛

 يگانلهب يهلاواژه يمصوّب فرهنگسلتان بلرا يهااز معادل ی دور از از افراط و تفربه    ةاستفاد  ●
 است؛   آنچه در وبگاه فرهنگستان آمدهبراساس 



فاصلله و   یلتازجملله رعا  ي؛نگلارو حروف  يو فنّ  يلحاظ  ادبمقاله به  بودنيراستهو پ   ویراسته  ●
و   یدهاکلمات و گذاات  تشد  يان( در م2+يفتکنترل+ا  يدهايزمان کل)با گرفت  هم  فاصلهيمن

 لازم و به دور از افراط. ي گذارها و حرکتهمزه

 متن يمتنظ  ةشيو
داخز ملت  بلا قللم  ي فرع  ی و عناو IR Lotus (Bold) ياهس 18له با قلم مقا اصلي عنوان ●
 ۀو در پوا  يدو دانلود کن  يابيددر گوگز ب  توانيدياود )قلم مورد نظر مجله را م  يمتنظ  ياهس  13
 (؛يدخود قرار ده يوترکامپ  يهافونت
 ؛اود يم( تنظ Wordپرداز )واژه ي در مح IR Lotus 13  قلم  با  مقاله مت   ●
الوند و درون پرانتلز  يمتنظ Times New Roman  10با قلم  يمتندرون لاتي  عبارات ●

 يرند؛در مقابز واژه قرار گ
 در نظر گرفته اود؛  متريسانت 1مت  مقاله  يسطرها يانم  ۀفاصل  ●

هلر   یلر ارود اود. البتّه سلطر نخسلت  ز  يتورفتگ  مترسانتييمهر بند )پاراگراف( با ن  ابتداي  ●
 دااته بااد؛ يتورفتگ  یداعنوان نب

و از راسلت و  متريسلانت يمونسله یي و از پا  يمچهارون  یدصفحه با  يمت  مقاله از بالا  ۀحااي  ●
 بااد؛ متريسانت  يمچهارون  یک،چپ، هر

 يحيارات توضلعب  يزو ن  يمتنارجاعات درون  یاني،منابش پا  يدي،کل  يهاواژه  يده،قلم چك  ةانداز  ●
و   يلاتمستقز از مت ، اعرها )اامز اب  يم مستق  يها(، نقز قولگيرنديدو کمان قرار م  ي )که ب
( و يرندگيدو کمان قرار م  ي حكومت و ... )که ب  ةدور  یاولادت و وفات    هايیخها(، تارمصرادتک
قللم   یرتصلاو  يحاتتوضل  ي مربوط به آنها و همچن  يحاتجداول و نمودارها و توض  یاتمحتو  يزن

11 IR Lotus ر گرفته اود؛در نظ 

 ياهسل  10از قللم    اود،يم  يدها تأکبر آن  يزدل  هر  که به  يعبارات  یاها  کردن واژه  یزمتما  براي  ●
(Boldاستفاده اود. در چن ) یرانيلک)ا یلزحلروف کل / ما یلا يوملهاسلتفاده از گ  ي،موارد  ي/ 
 يست؛ن يح( صحیتاليکا
جداگانله و بلا  ياز دو سلطر( در بنلد يشمسلتقزّ از ملت  )بل ي طولان  ميمستق  هايقول  نقز  ●

ها در قول نقز گونهی اود )ا يمتنظ IR Lotus 11از دو طرف و با قلم  مترسانتيیک ي تورفتگ
 (؛گيرنديقرار نم يومهگ
. عنلوان هلر الودي، که به مقدّمه اختصاص دارد، ارود م1مستقزّ مقاله با بخش    هايبخش  ●

 ياهفاصلله جلدا و سل سلطريمبلا ن هلایربخشو ز يسطر فاصله از بخلش قبلل یکبا  يبخش اصل
(Boldنواته م )اود؛ي 

از  یربخشليز يلانگرکله ب 4-1-3تجلاوز کنلد )مثلال:  یهلااز سه    یدهر مقاله نبا  هايیربخشز  -
 ي. برايشترسه بخش بااد نه ب  ةدهندعنوان، حدّاکثر نشان  ةامار  یعنيبخش سوم مقاله است(،  

 .يستن یرفتهبه چهار بخش اااره دارد، پذ ، که2-4-1-3 یربخش مثال، ز
 اود؛ يزپره نواتپي درج در افراط از  ●
 يبلرا الوديم  يلددار )مسلسز( باالد )تاکدنباله  یدمقاله با  یان از آغاز تا پا  هانواتيپ   ةامار  -

بلكله  يد؛استفاده نكن Wordپرداز  در واژه Refrenceوجه از ابزار  يچبه ه  ها­نوات­يپ   ةامار



در   2  انبله تلو  یكس« که به اكز اsuperscriptو با ابزار »  يدکن  یپتا  يصورت دستآنها را به
ملت   يبلالا ۀو در گوال  يلدرا کوچک کن  اده­یپپرداز وجود دارد، عدد تا« واژهhome»  ۀبرگ

 (؛اود­يده از ابزار رفرنس مارجاد با استفا ةدرست مانند امار که­طوري­به  يد؛قرارده
(، درون پرانتلز در يو فارسل  ي )لاتل  ياصطلاحات کوتاه علم  يخاصّ و برخ  ياسام  ي  برابر لات  -

 (10روم   يون یمز)با فونت تا  يایدمقابز واژه ب
اسلتفاده الده اسلت، در  يخاصلّ  ينهادها یاها  سازمان  ي چنانچه در نگارش مقاله از منابش مال  -
 مطلب اااره اود. ی به ا  یدبا  نواتيپ 
 دااته بااد؛  ياپيپ  ةامار  یدبا  یرجداول، نمودارها و تصاو ۀهم  ●
 Doulus Sil IPAناآالنا، از قللم  هلايیشگو یلامربوط بله زبلان  يهاداده نویسي واج در ●

 استفاده اود؛
 ي محل در tableکله بلا اسلتفاده از ابلزار  ترتيبی اود )بلد يمدرون جدول تنظ باید  ااعار  ●

wordو مصلراد اوّل را درون سلتون اوّل و مصلراد دوم را   کنيديم  یجادبا سه ستون ا  ي، جدول
دو مصلراد در نظلر گرفتله   ي بل  ۀفاصلل  يبلرا  يلز. ستون وس  ندهيديدرون ستون سوم قرارم

 enterو    shift  يدهايزمان کلو هم  دهيديهر مصراد قرارم  ي. سپس نشانگر را در انتهااوديم
. گيرنلديراستا قرارم  یکها در  مصراد  ۀهم  يانتها  صورتی اود؛ بد  يدهتا مصراد کش  زنيديرا م

 آن(؛ يروو نه در روبه  دهيديمصراد قرار م ی آخر یردر ز يزرا ن ياتارجاد اب
و منابش آمده   يمتنکه در مت  و ارجاعات درون  یاّت،ها و نشرها و دانشنامهکتاب  ی عناو  براي  ●

 .گيردي)» «( قرار م يومهها داخز گمقاله  ی اماّ عناو  اود،ياستفاده م  یزز حروف ک / مااست، ا
 

 ارجاع به منابع  ةشيو
 

 يمتن. ارجاع درون1

 یسلنده،نو  ي الود: )نلام خلانوادگ  يمتنظل  صلورتی دو کملان و بد  ي ب  متنيدرون  ارجاعات  ●
متعدّد دااته باالد بلدون ذکلر   يجلد ]چنانچه اثر جلدها  ةامار  ياني،ب  ۀسال، دونقط  یرگول،و

( 47-2/45: 1398 کلوب،ی صفحه بدون ذکر حرف ص(، مثال: )زر  ةاسلش، امارحرف ج[، بک
 (.44:  1364 کوب،ی )زرّ  یا
امّلا بله   یسلندههملان نو  يشلي ،یعنيبه همان منبش پ   يقاًچنانچه دق  متني،درون  ارجاعات  در  ●

 يجاذکلر نشلده باالد، بله یديدو ارجاد، منبش جد ي ب یعنيارجاد داده اود؛    یگر،د  ياصفحه
(؛ و اگر ارجاد به همان منبش و 49: )همان:  اودي»همان« استفاده م  ۀتكرار نام آن منبش، از کلم

از   یگلري: )همان(؛ اماّ چنانچه بلافاصله به اثر  دکنديم  یتصفحه بااد، درج »همان« کفا  انهم
)هملو،   الودياز »هملو« اسلتفاده م  یسلندهاهرت نو  يارجاد داده اود، به جا  یسندههمان نو
 (؛32:  1368

عملز   يمنلابش فارسل  ةيوالبه  يقلاًدق  يلز( ني )لاتل  يفارس  يربه منابش غ   متنيدرون  ارجاد  در  ●
 .اودي« استفاده مid»همو« از » يجا« و بهibid»همان« از » يجاتفاوت که به ی با ا  اود،يم
اللف، ب و... در کنلار   يلدسال منتشر  اده بااد، با ق  یکدر  چند اثر    یادو    مؤلّفي  از  چنانچه  ●

 (.32ب: 1368 کوب،ی ( و )زر45الف: 1368 کوب،ی : )زراونديم يکتفك یكدیگرسال از 



 . فهرست منابع2
 اود؛ينم يکها تفكآثار از فهرست کتاب دیگر  و  مقالات فهرست  منابش، فهرست در  ●
الده، مقالله، اثلر ترجمه  يفي،)کتلاب/ اثلر تلأل  يو عربل  يمنابش فارس  اناختيکتاب  اطّلاعات  ●
)بلا   ي ( و لاتلینترنتيا  يهامقالات، و وبگاهها و مجموعهو اسناد، دانشنامه  ينسخ خطّ  نامه،یانپا
 ود:ايم يمصورت تنظ ی مقاله و به ا  یانحروف الفبا در پا يب ترت( بهي منابش لات يکتفك

 

حلرف   يلدجلد با ق  یز،صورت  ما)سال(، نام کتاب به  یسندهنام نو  یسنده،نو  ي نام خانوادگ  کتاب:

 حرف چ، محز نشر، نام ناار. مثال:  يدج، نوبت چاپ با ق
ا ولانم وکلو سل هشلیدان ،يدگزن ةارپلّه تا ملاقات خدا )درب(، پلّه1372)  ي عبدالحس  کوب،زرّی 
 .ي، تهران، علم5(، چ يروم  یدّاللالج
 .يرکبير، تهران، ام5، چ 3(، امثال و حكم، ج 1361)  اکبريعل  دهخدا،

 يست؛به ذکر آن ن  يازينوبت چاپ اگر اول بااد، ن  -
عنلوان آملده،   ۀصلفح  یلاجلد کتلاب    ينام مشهور آنان و آنچه رو  یمي،در ذکر نام مؤلّفان قد  -
 است؛  يارمع
 اود؛يم یتاليکو ا  گيرديمنامعلوم بااد، عنوان کتاب در آغاز قرار  یسندهاگر نو  -
 یي الفبلا  يلبترت  یتفهرست آثار  او، ضم  رعا  يمچند اثر دااته بااد، در تنظ  یادو    ياگر مؤلّف  -

 :اونديم يکتفك  یكدیگرها، با درج الف، ب و... در کنار سال، از نام کتاب

 ناگهان، تهران، اف .  هايینهالف(،  آ1372) يصرق پور،امي 
 .یدب(، دستورزبان عش ، تهران، مروار1372)  لللللللللللللللللل

اود؛   يزپره  يومهدر گ  يدکتر  يهاها و رسالهقراردادن  نام عنوان کتاب  یا)بولد( کردن    ياهاز س  -
 گيرد؛يقرار م يومهاراد درون گ  هاينامهیاناما عنوان مقالات و پا

 اود؛يذکر م  (یزما يرکتاب در درون کمان و با قلم راست )غ   ي عنوان فرع   -
که کلمات مزبلور   يمگر در باب نااران  اود؛ي»انتشارات« ذکر نم  یا»ناار«    ۀدر نام ناار، کلم  -

 ؛«ي»نشر ن  یاجزء نام آنهاست، مانند »نشر مرکز« 
 «تلايو »ب  «جلاي»ب  ،«نلاياز »ب  يبترتنشلر، بله  یخبودن ناار و محزّ و تلاردر صورت نامعلوم  -

 .اودياستفاده م
 

 یلز،صورت  ما)سال(، نام کتاب به  یسندهنام کوچک نو  یسنده،نو  ي نام خانوادگ  ترجمه شده: اثر

 مترجم، محزّ انتشار، نام ناار. مثال:  ينام و نام خانوادگ
 .يتهران، ماه ي،عبداللّه کوثر ۀترجم  يسم،رومانت هايیشه(، ر1387)  یزایاآ برلي ،

 

 یّهنلام نشلر  يومله،)سال(، نام مقالله درون گ  سندهینام کوچک نو  یسنده،نو  ي نام خانوادگ  :مقاله

 ۀصلفح  ة»ش«(، فصز نشر، المار  ي اختصار  ۀ)با نشان  ياپيپ   ةامار  یّه،نشر  ةدور  یز،صورت  مابه
 مقاله. مثال:  یانآغاز و پا
 ،«يّلهقدرت در قون  ياسيس  يبا نهادها  يبلخ  ی الدّ(، »تعامز مولانا جلال1392محمود )  فتوحي،

 .68-49، بهار،  74، ش 21سال   ي،فارس ياّتزبان و ادب



و نلام  یرگلولمؤلّف  اوّل و سپس و  يمقاله دو نفر بااد، ابتدا نام خانوادگ  یسندگاناگر تعداد نو  -
 الود؛يمؤلّلف ذکلر م يدوم ابتدا نام و سلپس نلام خلانوادگ ةیسندو درباب  نو آیديمؤلّف  اوّل م

 ... يمحمدّ  ياحمد و عل  یمي،مثال: کر
اسلت و پلس از  ياوّل کلاف ةیسلنداز دو نفر بااد، ذکر نام نو يشمقاله ب  یسندگانداد نواگر تع  -

 آید؛ي« مet alعبارت  »  يسيعبارت  »و همكاران« و در مقالات انگل  يآن، در مقالات فارس
 

ارالد   ۀناملیاندانشجو، نام کوچک دانشجو )سلال(، عنلوان پا  ي نام خانوادگ  رساله:  /نامهپایان

اسللتاد راهنمللا و ذکللر عبللارت  ي نللام و نللام خللانوادگ یتاليللک،ا يدکتللر ۀو رسللال يومللهدرون گ

 نام دانشگاه. مثال: يلي،قبز از آن، مقطش تحص «یي راهنما»به
 ي،کدکن  يعيمحمدّرضا اف  یي راهنمادر اعر معاصر، به  ي(، سنّت و نوآور1376)  يصرق  پور،امي 

 دانشگاه تهران.
 

 یلا يخطّل ۀرسلال یلار مؤلّف )سال کتابت نسخه(، عنوان کتلاب نام مشهو  و اسناد: يخطّ نسخ

 .ينسخه، محزّ نگهدار ة(، اماریز)با حروف ما يعكس ۀنسخ
 ي،و دسترس يبندطبقه ة: عنوان سند، اماراوديموارد ذکر م ی ا یخي،در ارجاد به اسناد تار  -

 یگاني؛نام با
 يو محزّ نگهلدار  يكروفيلمم  ةافزون بر مشخّصات کتاب، ذکر امار  ها،يكروفيلمدر ارجاد به م  -
 لازم است؛ يزن
 یتاليلکو ا گيردينامشخّ  بااد، عنوان سند در آغاز قرار م يخطّ  ۀنسخ  ةیسندچنانچه نام نو  -
 .اوديم
 

 یامؤلّف، نام کوچک مؤلّف )سال(، عنوان مدخز    ي نام خانوادگ  مقالات:و مجموعه  هادانشنامه

 یلا(، نام سرپرسلت  یزمقالات )با حروف ک / مامجموعه  یان دانشنامه  (، عنوايومهمقاله )درون گ
 یلاملدخز    یلانصفحات آغاز و پا  ةجلد، محزّ نشر، ناار، امار  ةامار  یراستار،سرو  یاگردآورنده  

 مقاله.
 

نوالته   یلامؤلّف، نام کوچک مؤلّلف )سلال(، عنلوان مقالله    ي نام خانوادگ  :ینترنتيا  یهاوبگاه

 درج مطلب در وبگاه  )ماه و روز(.  یخآن، تار يكي الكترون  ي(، نام وبگاه، نشانيومه)داخز گ
موجلود  ينهاست که منابش مكتوب در آن زم يدر حدّ ضرورت و زمان ینترنتيارجاد به مطالب ا  -

 نبااد.
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Anecdote is one of the most widely used types of stories in the language of 

mysticism. However, until the 4th century, which is the century when mystical 

stories were established, we do not encounter many stories among the early 

works of Muslim mystics, and this point prompted us to search for the roots of 
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پاگیری  قرن  قرن چهارم که  از  قبل  تا  حال،  این  با  است.  عرفان  زبان  در  داستانی  انواع  پرکاربردترین  از  حکایت یکی 
های عرفانی است، ضمن آثار اولیۀ عرفای مسلمان چندان با حکایت مواجه نیستیم و این نکته ما را بر آن داشت  حکایت

ادبی را در زبان عرفان جستریشه تا   این نوع  آثارو های    الرعایه ، کتاب  (ق194)و.    شقیق بلخی جو کنیم. طی واکاوی 
)و.   ، رسائل ابوسعید خرازه.ق(  295)و.  ابوالحسین نوری   مقامات القلوب، کتاب  ق(243-165)   حارث محاسبی  لحقوق الله

  را  توان برآمدن حکایت در زبان عرفانهای بسیطی یافتیم که می فرم  ق(298)و.    و رسائل جنید بغدادی  ؟(ق297/  277
اند و باره خلق نشده ها نسبت داد. این واقعیت از جریان کلی پدیدآمدن ژانرهای ادبی دور نیست؛ زیرا این ژانرها یک به آن

آن می برای  فرم توان  گرفت.  ها  نظر  در  بسیط  با  های  که  مقاله  توصیفیاین  شد،  -  روش  انجام  شناخت  تحلیلی  به 
می   هایریشه کمک  عرفانی  ادبیات  در  رمزی  تمثیل  مانند  داسـتان  از  انواع  اول،  وهلۀ  در  انواع،  این  همۀ  چون  کند، 

برآمده  نبوی، حکایت  احادیث  قرآنی،  آیات  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  قرن چهارم  پایان  تا  عرفانی  متون  واکاوی  با  اند. 
 دهند.های عرفانی، تمثیل و جدل سقراطی، شش ریشۀ حکایت را در زبان عرفان تشکیل می روایات دینی، تجربه 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 زبان عرفان، داستان عرفانی، حکایت. عرفان اسلامی،

 

 
 

سال   ،یادب فارس   ،(دیخراز، جن   ،ی نور  ،ی، حارث محاسب  قیآثار شق   یۀقرن سوم )بر پا  انیدر زبان عرفان تا پا  تیحکا  ی هاشه یر(،  1402)  .رضایعل ی،  فولاد  ؛میمر،  جعفرزاده   :استناد

          DOI:10.22059/JPL.2023.353597.2139                                                                      (.1-14) .31 یاپ ی، پ1402 و تابستان  ، بهار1 ۀ، شمار13
 

                                                                                                                              ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. 

https://jpl.ut.ac.ir/article_92882.html?lang=en


 3                                              (دی خراز، جن ،ینور  ،ی، حارث محاسب قیآثار شق یۀ )بر پا قرن سوم  انی در زبان عرفان تا پا تیحکا یهاشهیر  

 . مقدمه 1
مورد نظر افلاطون  اند تعریف »حکایت« را به بحث تقلید یا همان »محاکات«  با این که کوشیده

بزنند پیوند  ارسطو  تداعی  (،202:  1393)شمیسا،    و  دست  این  حکایت،  داستانی  اصطلاح  ها دربارۀ 
یا   راستین  کوتاه  بیشتر  و  ساده  داستان  نوع  یک  حکایت  بدانیم  است  کافی  و  ندارد  ضرورت 

یابد و بسا میان مردم شهرت میای آموزنده است که چهساختگی و منثور یا منظوم، حاوی نکته
ها را برای تبیین مقاصد خود و تقویت کلام خویش و خلاصه اقناع مخاطبانشان به سخنوران آن

 (. 38: 1388؛ ذوالفقاری، 205: 1392؛ شمیسا، «حکایت» ذیل:  1380انوشه، ؛  194:  1385)رزمجو، رند گیکار می
کم پرکاربردترین نوع داستانی را تشکیل  ترین، دستحکایت در زبان عرفان، اگر نگوییم مهم 

های عرفانی است، ضمن آثار دهد. با این حال، تا قبل از قرن چهارم که قرن پاگیری حکایتمی
کنج  اولیۀ به  را  ما  نکته  این  و  نیستیم  مواجه  عرفانی  حکایت  با  چندان  مسلمان  کاوی  عرفای 
ادبی چه ریشهوامی این نوع  ببینیم  تا  آثار  دارد  با جستجو در  دارد.  بلخی  هایی  ،  ق(194)و.  شقیق 

محاسبی نوریق(243-165)  حارث  ابوالحسین  خرازق(295)و.    ،  ابوسعید  جنید    ق؟(297/  277)و.    ، 
ها توان برآمدن حکایت را در این زبان به آن یابیم که می های بسیطی می فرم   ق(298)و.    بغدادی

دور   ادبی  انواع  پدیدآمدن  جریان کلی  از  واقعیت  این  داد.  یکنسبت  انواع،  این  زیرا  باره  نیست، 
نیز درمورد تراژدی    که ارسطوهای بسیط متصور بود؛ چنان ا ریشههاند و باید برای آن خلق نشده

وجود آمد و    گویی به رود که تراژدی از بدیهه معتقد به تغییراتی در این نوع ادبی است و بر آن می
کوب،  )زرین   اندک توسعه پذیرفت و با تبدلات بسیار صورت نهایی گرفت و دیگر تغییر نکرد اندک

اس  ؛(119:  1381 بسیط  فرم،  ابتدا  عبارتی،  خاص،به  اما  نایافته،  تحقق  امکانی  که   ت؛  ساختاری 
توانیم آن را اسطوره یا لطیفه یا معما و از این قبیل بنامیم. این امکان صوری زمانی عینیت  می
)اسکولز،   پروراندای معین یا هرچه از این قبیل را می پذیرد که یک فرهنگ، اسطوره یا لطیفهمی

، به جست  (.70-69:  1383رابرت  ریشهواین جستار  پایان  جوی  تا  عرفانی  اثر  در چند  های حکایت 
 قرن سوم اختصاص دارد. 

 پژوهش لۀ مسأ. 1-1

آنب مسأا  گذشت،  ریشهچه  که  است  این  حاضر،  مقاله  اصلی  عرفان  لۀ  زبان  در  حکایت  های 
هم عرفانچیست.  زبان  از  اندازه  چه  اسلامی  عرفان  زبان  که  موضوع  این  دیگر  چنین  های 

 دهد. لۀ فرعی ما را تشکیل میأاستقلال داشته است، مس

 پژوهش پیشینۀ . 2-1

ادبیات عرفانی جز یک مورد، عموماً جنبۀ ساختارگرایانه یا  تحقیقات گذشته راجع به داستان در 
ساز تکوین و تکامل  شناسانه و از این دست دارند. آن یک مورد، مقالۀ »بررسی عوامل زمینه گونه 

عوامل    کوشند اجمالًااست که نویسندگان ضمن آن می  (1398)جوکار و همکاران،    ادبیات عرفانی«
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تکوین و تکامل ادبیات عرفانی را مورد بررسی قرار دهند.  

فارسی« عرفانی  شعر  »آغاز  مقالۀ  در  آن،  بر  شعر  (  1383)فولادی،    افزون  آمدن  پدید  عوامل  به 
خوریم که نوع ادبی شعر عرفانی را از  عرفانی، مانند شعر زهدی و تأویل اشعار غیر عرفانی برمی



 31پیاپی  ،  1402 بهار و تابستان،، 1، شمارۀ 13، سال ادب فارسی                                                                             4

تمایز جستار حاضر، با تحقیقات گذشته این است   های آن مورد مطالعه قرار داده است.جهت ریشه
های حکایت عرفانی را به عنوان پرکاربردترین گونۀ داستانی در زبان عرفان، نخستین  که ریشه 

 کاود. می بار، باز
 پژوهشروش . 3-1

های  رود و جامعۀ آماری ما را برای مطالعۀ ریشهتحلیلی پیش می  -  روش توصـیفیاین مقاله به  
الرعایه  و از قرن سوم، کتاب    ق(194)و.  شقیق بلخی  رسائل  حکایت در زبان عرفان، از قرن دوم،  

، رسائل ق(295  )و.  ابوالحسین نوری  القلوبمقاماتکتاب    ،ق(243-165)  حارث محاسبی  لحقوق الله
 دهند. تشکیل می ق(298)و.  و رسائل جنید بغدادی ؟(ق 297/ 277)و.  ابوسعید خراز

 . بحث2
بوده است که    ق( 348-253) پرداز صوفیان، ابومحمد، جعفر بن نصیر خلدی  ظاهراً نخستین حکایت

له اندر حکایتی بازبسته است و حوالۀ  نویسد: »مر ترک رعونت را، هر مسأبارۀ او میهجویری در
دیگر کرده«   به کسی  می  (.238:  1384)هجویری،  آن  نظر  به  این حال،  نقل با  از وی،  پیش  رسد 

می که  پاسخ کسی  در  جنید  پایه،  این  بر  و  است  داشته  رواج  مجالس صوفیه  در  پرسد:  حکایت 
کوشد کارکردهای اخلاقی قصص  »این حکایت ]شاید: حکایات[ چه منفعت کند مریدان را؟«، می
 (.5-1:  1362)انصاری، قرآن را الگوی کارکردهای تربیتی حکایات عرفانی نشان دهد 
  ق( 378  )و.ابونصر سراج طوسی    اللمعبا این حال، نخستین آثار صوفیانۀ عربی و فارسی، یعنی  

لمذهبشرحو   بخاری    التصوفالتعرف  مستملی  اسماعیل    کمابیش حکایاتی ق(  434)و.  ابوابراهیم 
تر عارفان بعدی را دارند و همین حکایات، پایه و مایۀ توجه افزونساده از صوفیان نخستین را دربر

 آوریم: می شرح تعرفو  اللمعاند. برای نمونه دو حکایت از به حکایت فراهم آورده
خوردنی   به  را  دستش  چون  که  بود  رگی  حارث  میانین  انگشت  کنارۀ  بر  گفت:  خلدی  جعفر 

به زدن می آلود دراز میشبهه آغاز  به میهمانی  چنان   کرد؛کرد، رگ  را گویند که  که بشر حافی 
دراز   دستش  اما  بخورد؛  و  برکشد  را  آن  تا  کوشید  و  نهاد  خوردنی  خود  پیش  در  و  خوانده شد 

شناخت گفت که دست  شد. دگر بار کوشید، نشد و دیگر بار، باز هم نشد. مردی که او را می نمی
خانۀ توانگر را چه شده که چنین  آلود دراز نگردد. صاحب های حرام یا شبهه تو به سوی خوردنی

 (.99:  1382 سراج طوسی،مهمانی خویش خوانده است؟ )مردی را به 

 و: 

روی به حق آورد، او را پسرکی بود به شـیر. چون مرد  ،  براهیم ادهم چون از خلق اعراض کردا
پدر تو گم گـشت. در بلخ منادی کرد کـه    :پدر خویش را از مادر طلب کرد. مادر گفـت  ،گشت

چهار هزار تن بیامدند. همه را به نفقه و ستور خـویش به حج  د!  بیاین  ،هرکه را آرزوی حج اسـت
در    ، ه درآمدکم او را کرامت کند. چون به  ،تعالی دیدار پدر خویشمگر خدای  که  آن  بر امید    ،برد

یار ماسـت؛    :شناسید؟ گفتند  ید ایشان را که ابراهیم ادهم راسپر  ،داران را دیدمسجد حرام مرقع 
برفت او  اثر  بر  و  او خواست  اسـت. نشان  رفته  به طلب طعام  و  اسـت  به  .  ما را میزبانی کرده 

آورد. پـی او گرفت و  ای هیمه میپشته   با  د. پدر را دید سر و پای برهنه مبطحای مکه بیرون آ
د. او آواز داد که من یـشتری الطیب بالطیب؟ حلال به حلال که خرد؟ نانبایی او را  مبه بازار درآ

داد. نان با نزدیک یاران خویش آورد و در پیش ایشان بنهاد. پسر  ببخواند و هیزم بستد و نان  
سوی آسمان کرد و    ار گرفت و روی بهن ناخت و در کفراز آمد و سلام گفت. ابراهیم او را بـش
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چه افتاد؟ گفت این پسر    ! ای ابراهیم  :پسر در کنار پدر جان بداد. یاران گفتند!  اغثنی  !الهی  :گفت
اسـت گرفتم  ؛من  کنار  در  را  او  بجنبید  ،چون  دلم  در  او  تدعی    ،مهر  ادهم  ابن  یا  که  آمد  ندا 

که غیرنا؟ دعا کردم  معنا  و تحب  رب  ،محبتنا  تو    !فریادم رس   ! یا  از محبت  مرا  او  اگر محبت 
جان من  ، مـشغول خواهد کرد یا  بردار  او  جان  )مـستملی  .یا  مستجاب گـشت  او  در حق    دعا 

 (188-187/ 1:  1365 ،بخاری

هر کتاب،   است وتقسیم شده  کتاببه چهارده بخش اصلی تحت عنوان    اللمعگفتنی است  
کتاب فی کلمات شطحیات تحکی عن ابی  چهاردهمین بخش با عنوان    .چند باب است  خود شامل

منه طرفاً  الجنید  فسر  قد  باب  ،یزید  بیشترین  باب،  دو  و  بخش  با سی  این  دارد.  را  تنها اللمعها   ،
های چهارم، پنجم و نهم، واژۀ حکایت به  های آن، یعنی باببخشی است که در عنوان برخی باب

 است:  طور خاص آمده
 ( 462) باب ذکر حکایه حکیت عن ابی یزید البسطامی رحمه الله علیه -

 (464) الله فسیر حکایه ذکرت عن ابی یزید رحمهباب آخر فی  ت -

 .  (481) الشبلی رحمه الله علیهباب فی معنی حکایه حکیت عن  -
ابواب مختلف   البته  دارد.  به حکایت  ابونصر سراج  توجه خاص  از  نشان  نکته  این  از   اللمعو 

چنان نیست،  خالی  در  حکایت  موضوع    (194-282)  المتصوّفهآدابکتاب  که  با  متناسب  حکایاتی 
 اصلی هر باب آمده است.  

اند. مستملی چنین شرح تعرّف دربردارندۀ حکایات بسیاری است که در جا به جای آن آمدههم
این کتاب یاد کردم اعتقاد در توحید و دیانات و    نویسد: »اندرمی  التعرفشرحبخاری، خود دربارۀ  

احوال و مقامات و حقایق و مشاهدات و رموز و اشارات و سخن مشایخ و حکایات بر طریق سنت 
این کتابِ شصت و هشت بابی، بیشترین حکایت را در   (.1/34:  1365  )مستملی بخاری،  و جماعت«

 باب دوم دارد. این باب، از چهار بخشِ 
 فی ذکر نعت رجال صوفیه  -

 من اهل خراسان والجبل -

 الاشارات کتبا و رسائلممن نشر علوم  -

 ( 195-237)همان:  من صنف فی المعاملات -
 پدید آمده است.

و دیگر    ق(545-473)چه مسلم است، این که تطوّر داستان در زبان عرفان، از حدیقۀ سنائی  آن
بختانه این امتیاز، خاص آثار این شاعر عارف، به دلیل تمرکز بر ادبیت آثارش پا گرفت و خوش 

با تکامل پیرنگ در حکایات ابوسعید    اسرارالتوحیدادبیات عرفانی فارسی است. البته ضمن کتاب  
منورّ،    مواجهیمق(    440-357)ابوالخیر   صدوهفتادوسه(؛1376)محمدبن  حاصل    :  هم  قضیه  این  ولی 

ششم )قرن  منوّر  بن  محمد  یعنی  کتاب،  نویسندۀ  یا  راویان  دورۀ هنرمندی  که  است  بوده  ق(، 
و    ق(618-540)های عطار  گردد. بعدها، هم مثنویدورۀ زندگی سنائی بازمی  اش، به بعد اززندگی
گذارند و از تر داستان در زبان عرفان را به نمایش میتکامل افزونق(  672-604)ر مولوی  هم آثا

نیز  ق(  587-549)و شیخ اشراق  ق(  520-452)، احمد غزالی  ق(505-450)  این جهت، آثار محمد غزالی
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داشتهاتوجهقابل تأثیر  تطور،  روند  این  بر  احتمالًا  که  فرمجاآناز  اند.ند  از  ادبی،  نوع  هر  های  که 
پدید می بالا نشان میبسیط  نکات  داستان در زبان  آید،  اساساً حکایات عرفانی، فرم بسیط  دهد 

بوده  براین عرفان  و  میاند  حکایت پایه،  مانند  حکایت،  دیگر  انواع  بر  افزون  زبان  این  در  بینیم 
کم طنز،  حکایت  و  شکل  جانوری  رمزی  داستان  و  رئال  داستان  مانند  داستان،  اقسام  دیگر  کم 

های  اکنون به استقرای شکل طلبد. باری،  گیرد که بحث در بارۀ هر یک، مبحثی جداگانه میمی
 پردازیم تا این نکات را بهتر دریابیم.اولیۀ حکایات عرفانی در جامعۀ آماری می

 آیات قرآنی  .1-2

مهم  از  و  قرآن  است  بوده  مسلمان  عرفای  فکری  منابع  وترین  قرآن  آیات  از  ویژه  به استفاده 
داشتهقصه بسیار  اهمیتّ  عرفانی  متون  در  مقدس،  کتاب  این  حتی   های  غنی،  منبع  این  است. 

رفته است و طبیعی است که برای تربیت خاص بیشتر کارآیی داشته  برای تعلیم عام به کار می
مردم واعظان  و  زاهدان  دوم هجری  قرن  »در  و شوق  باشد.  شور  آنان  در  که  برخاستند  پسندی 

می شمار  به  اسلام  راستین  مبلّغان  مردم  میان  در  و  بود  شده  زنده  نسطوری  این مبلغان  رفتند. 
ها و وبرگهایی برگرفته از قرآن و آراسته به شاخواعظان که به قصّاص مشهور بودند، با نقل قصه 

 (  73: 1378)جعفریان، کردند« تکلّفات سنتی نقّالی، مردم را با فرهنگ و مبانی دینی اسلام آشنا می

توج مسلمان  عرفای  میان  قرآن،  روایی  آیات  میان،  این  بعدها سبب در  که  برانگیخت  هاتی 
داستانپدید آفرینش  آمدن  آیات  و  الست  و  میثاق  آیات  به  توجّه  نمونه  برای  شد.  عرفانی  های 

رازی،  )الدین رازی  نجم  مرصادالعبادساز داستان خلقت در برخی آثار عرفانی از جمله  انسان، زمینه 

ب شده است.  (82-65:  1383 آثار بازماندۀ عرفانی بیشتر  پایان قرن سوم، در  ا آیات  به هر حال، تا 
که حارث محاسبی برای بیان حسد، داستان فرزندان یعقوب و حضرت روایی قرآن مواجهیم؛ چنان

)ع( را بر    حد یوسفبرادران مؤمن و مو: »جنون حسادت،  گویدآورد و می)ع( را نمونه می  یوسف
تا   افکندند  خویش  حسادت  چاه  در  را  وی  سرانجام  و  بکشند  را  یوسف  قتل  نقشۀ  تا  داشت  آن 

که ملاحظه شد یادکرد چنان  .(257:  1389حارث محاسبی،  )  بتوانند جای یوسف را نزد پدر بگیرند...«
های قرآنی  )ع( برای بیان نکات اخلاقی از شگردهایی است که متن را با داستان   داستان یوسف

سورۀ انعام، به    75با ذکر آیۀ    (،39:  1392خراز،  )  الصفاءابوسعید خرّاز هم در کتاب   است.  پیوند داده 
الکشف  به داستان ابلیس اشاره دارد و در  (  131همان:  )   الفراغملکوت حضرت ابراهیم)ع( و در کتاب  

در هریک از این   همو آمده است: »مگر قصۀ خضر و لقمان را نمی بینی؟...«.(  50)همان:    و البیان
های قرآنی موارد فوق نیز نویسنده برای تأیید و توضیح نکات اخلاقی خویش از اشارات داستان

توانسته  می  ها از قصص قرآن طبعاًاین دست خوانش برد تا نفوذ کلامش را بیشتر سازد.  بهره می
 جا عیناًوار آوردیم، در ایناست پدیدآورندۀ حکایات عرفانی باشد. دیدگاه جنید را که قبلاً خلاصه

 آوریم:  می
 –گوید  از وی پرسیدند که این حکایت ]شاید: حکایات[، چه منفعت کند مریدان را؟ جواب داد که الله می 

می  عزّ فؤادک؛  به  تتثبت  ما  الرسل  انباء  من  علیک  نقص  کلا  و  ذکره   –گویدذکره:  که    –عزّ 
کنیم تا دل تو  خوانیم و از احوال ایشان، تو را آگاه می های پیامبران و اخبار ایشان بر تو میقصه

را بدان ثبات باشد و قوت افزاید و چون بار و رنج به تو رسد و بر تو زور آرد، از اخبار و احوال  
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رسید، در  ها به روی ایشان میها و اذیهمه بارها و رنج ایشان شنوی و دراندیشی، دانی که آن
و ثبات افزاید تا صبر   آن صبر کردند و احتمال، توکل و ثقت بر وی کردند، به آن دل تو را عزم

 (.5-1: 1362)انصاری،  توانی کرد  

، رسالۀ الفناءحارث محاسبی یازده بار و درکتاب    الرعایه لحقوق اللهباری، سرجمع، در کتاب  
التوحید،  المیثاق آمده    التفریطدواءو رسالۀ    فی  قرآن  روایی  آیات  بار  بغدادی هر کدام یک  جنید 

 الکشف و البیانیک بار، در رسالۀ الصفاء دو بار و در رسالۀ    الفراغاست و ابوسعید خراز در رسالۀ  
 چهار بار به آیات روایی اشاره دارد. 

 احادیث نبوی  .2-2

نقل  صورت  به  عموماً  سؤال احادیث  یا  عنصر  اوجوابقول  با  مشابهت  صورت،  دو  هر  در  و  ند 
ند.  اها همراهمونولوگ و دیالوگ داستانی دارند و گاه حتی با وصف موقعیت شخصیت یا شخصیت

ها را به دلیل جنبۀ پایه، باید آنبرایناند و  احادیث نبوی، از آغاز مورد توجه عرفای مسلمان بوده
دیالوگی  یا  ریشهمونولوگی  جزو  براین شان  عرفان شمرد.  زبان  در  و پایه، تکهای حکایت  گویی 

ها را در آثار مورد مطالعه  دهند که ذیلاً نمونۀ آنوپاسخ، دو گونۀ این احادیث را تشکیل میپرسش
 آوریم. می

 گوییالف( تک 

را تکمیرصادقی   نفره   گویی  با مخاطب می داند که  می   ایگفتار یک  یا  بدون مخاطب  تواند 
 ند. اگویانه طبعاً از نوع دوم، یعنی با مخاطبو احادیث تک (410: 1376)میرصادقی،   باشد

 نویسد:برای نمونه حارث محاسبی می
امتم بیمناکم  فرمود: من بر  گریست و میدر روایت است که رسول)ص( بر حال امتش می 

که ایشان نه بتی پرستند و نه خورشید و ماه و سنگ و چوبی، لیک با کردارشان ریا کنند. این  
 (. 105: 1389)حارث محاسبی،   است که بیش از هرچیزی بر امتم از ریاکاری بیمناکم

)خودگویی( باشد. در حدیث نفس  گویی درونی، نمایشی یا حدیث نفستواند تکگویی میتک
های روانی راوی نیز برای مخاطب آشکار  به جز ارائۀ اطلاعات به خواننده یا تماشاگر خصوصیت

که در برخی از احادیث خصوصیات روانی راوی نیز ( با توجّه به این417:  1376میرصادقی،  )  گردد.می
می آشکار  خواننده  می بر  در  شود،  نمونه  برای  کرد.  تلقیّ  خودگویی  یا  نفس  حدیث  نوع  از  توان 

 دهد.را نشان می)ص(  بر حال امتش وضعیت روحی پیامبر)ص( حدیث فوق، گریۀ پیامبر
 وپاسخب( پرسش 

از شکلوپرسش یکی  بخشیپاسخ  و  گفتگوست  دربر  های  را  عرفانی  ادبیات  متون   گیرد.میاز 

ارا»گ کنار  در  که  دارد  را  توانایی  این  داستان  در  اندیشهئفتگو  و  افکار  زبان های  ۀ  از  نویسنده 
 . (254: 1375)داد،  «های اثر به گسترش پیرنگ و درونمایه اقدام نمایدتشخصیّ 

گوید و سپس سؤال  از بیم بر امت دربارۀ شرک اصغر سخن می)ص(    در روایت زیر ابتدا پیامبر
شود که تأثیر کلام را  ذکر می)ص(    اطرافیان راجع به چیستی شرک اصغر و در نهایت پاسخ پیامبر

 دوچندان کرده است: 
بیمناکم. عرض   اصغر  از شرک  امتم  بر  از هرچیز  بیش  فرمود:  رسول)ص(  که  است  روایت  در 

 (.  105: 1389کردند: شرک اصغر چه بُوَد؟ فرمود: ریا بُودَ )حارث محاسبی، 
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سازی به حکایت حارث محاسبی شبیه همین حدیث را به شکل زیر هم آورده است که با صحنه
گریست. سبب گریه را پرسیدند. گفت: از )ص( می   در خبر است که مردی کنار قبر رسول  نماید:میتر  نزدیک

در آثار مورد بررسی، حدیث،   (.106)همان:    فرمود: ریای ناچیز شرک بودصاحب این قبر حدیثی شنیدم که می 
 است. حارث محاسبی آمده الرعایه لحقوق اللهتنها در کتب 

 . روایات دینی3-2

در کاربرد عام دو اصطلاح حدیث و روایت، تفاوت وجود ندارد و در کاربرد خاص، گاه روایت را به 
دارای راویان متعدد یا احادیثی که   دارای راوی یا احادیثِ  همان حدیث یا نقل حدیث یا احادیثِ

با این حال،    (.39:  1384فضلی،)  اندها محرز نیست یا احادیثی که از غیرمعصوم است، گفتهوثوق آن
می نظر  عامبه  معنای  روایت  معنای حدیث رسد  به  بیشتر  که  را  قول  و هم  دارد  از حدیث  تری 

چه در آثار مورد مطالعۀ ما یکی از  گیرد. به هر حال، آن برمیویژه فعل را درزدیک است و هم بهن
دهد، روایات تاریخ صدر اسلام یا حتی اسرائیلیات  های حکایات عرفانی بعدی را تشکیل می ریشه

اولیه کوشیده عرفای  آناست که  آموزه اند  مبنای  را  این  ها  ذکر  نمونه،  برای  قرار دهند.  هایشان 
 چند روایت بسنده است: 

ای  اسرائیل از گورستانی بگذشتند و از خدای خواستند تا مرده الف( روایت است که گروهی از بنی 
احوال مرگ بپرسند. این خواسته از خدای بخواستند. ناگه  را از این گورستان برانگیزد که او از  

مآب و متدیّن و  مردی از گوری برآمد که بر پیشانی آثار سجود داشت. پیدا بود که مردی مقدّس 
خواهید؟ هان که من پنجاه سال پیش  است. آن مرده بگفت: ای قوم، از من چه می مؤمن بوده 

یادنبرده های جانام، لیک هنوز سختی بمرده از  را  )حارث محاسبی،  کندن درد مرگ  :  1389ام! 
95). 

او را   ازدواج کند؛ مسلمانان  ب( در خبر است که مردی هجرت کرد تا با زنی به نام ام قبیس 
 (.108)همان:  مهاجر ام قبیس نامیدند. زیرا تنها برای ازدواج با آن زن مهاجرت کرده بود

ج( در خبر است که فردی به عبدالله پسر مسعود از اصحاب رسول)ص( گفت: دیروز سورۀ بقره 
خواندم. ابن مسعود به وی گفت: پاداشت همین بود که گفتی؛ یعنی همین که اعلام کردی و  

 (.128خبر دادی که سورۀ بقره را خواندی، ریا کردی)همان: 
تخته  و  نازید  بازویش  زور  به  عُنُق،  پسر  عوج  فرعون،  پهلوان  کوه  د(  از  را  بزرگ  بس  سنگی 

برگرفت تا به سپاه موسی)ع( اندازد، لیک خداوند آن تخته سنگ را سوراخ و بر گردن او افکند تا  
 (.200)همان:   تباه شد

ها برای بیان مباحث  که شکل حکایت دارند، عرفانی نیستند و عرفای اولیه از آناین روایات با این
نمونهعرفانی سود جسته بود و در کتاب  اند. چنان که دیدیم،  از حارث محاسبی  الرعایه ها همه 

،  سی و یک مورد روایت دینی وجود دارد و مابقی آثار، این دست روایات را  لحقوق الله این عارف
 ندارند. 
 تمثیل. 4-2

های حکایات عرفانی تا پایان قرن سوم، برخی انواع تمثیل است. »تمثیل یا الگوری از دیگر ریشه 
Allegory  تنها به  مال و لغات و آگاهی زمینۀ اثر نهروایتی است که در آن عناصر و عوامل و اع

ثانوی به کار می  ادبی. شمیسا،    روند«خاطر خود و در معنی خود، بلکه برای اهداف و معانی  )انواع 

انواع تمثیل را از جهت شکل، شامل تشبیه تمثیلی، استعارۀ تمثیلیه، مثل، کنایۀ مثل،    (.257:  1393
  ( 76:  1384  )حمیدی و شامیان،  داننداسلوب معادله، افسانۀ تمثیلی، حکایت تمثیلی و تمثیل رمزی می



 9                      (دیخراز، جن ،ینور ،ی، حارث محاسب قیآثار شق یۀقرن سوم )بر پا ان یدر زبان عرفان تا پا ت یحکا یهاشهیر 

شمارند  یک جریان همیشگی و پیوسته و زنده می  چنین استفاده از تمثیل را در ادبیات عرفانیهم
رفته عناصر روندۀ بیان مفاهیم عرفانی، روند تکاملی پیموده، رفتهکه به مرور زمان در مسیر پیش 

افزایش   آن  میانسازندۀ  روابط  نسبت  به همین  و  از  یافته  نوع  این  تکاملی  روند  آن در  عنصری 
. به هر حال، ضمن  (56:  1395)طلوعی و همکاران،    تری پذیرفته استتر و متکامل بیان شکل پیچیده

های حکایت در زبان های تمثیل به عنوان یکی از ریشه آثار بازماندۀ عرفانی تا قرن سوم، نمونه
 کم این دو قسم را برای آن به دست آورد:توان دستعرفان، کم نیست، تا جایی که می

 الف( تشبیه تمثیلی 

 نویسد:حارث محاسبی در توصیف بندۀ گناهکار می
این بنده مانند فردی بود که ثروت هنگفتش را در صندوقی نهاده و قفل زده و دزدی آمده و   

آن صندوق بگشوده و آن ثروت را ربوده و بر آن صندوق قفل نهاده، صاحب ثروت شادمان و 
لیک چون صندوق بگشاید ثروتش را نیابد   ؛خاطرجمع که در صندوق ثروتی هنگفت نهفته دارد

ربوده  را  اموالش  که  دریابد  نمیو  او  و  این اند  در  که  دانسته.  دریابد  و  بشکند  دلش  که  بود  جا 
 ( 59: 1389)حارث محاسبی،  است...چیز گشتهبی

 نویسد:  چنین ابوسعید خراز در بارۀ مریدان آگاه از وقوف مولی بر قلوب و اقوال و افعالشان میهم
المریدون هم منتبهون لاطلاع المولی علی قلوبهم و اطلاعه علی اقوالهم و افعالهم و اطلاعه  
علی اسمائهم فهم علی حیره من اقوالهم و افعالهم و ضمائرهم، مثلهم کمثل الغریق فی البحر  
و   اعضائه  جمیع  علی  الماء  لغلبه  الهلاک  خشیه  فمه  و  عینه  یفتح  لا  حیله  کل  عن  عجز  قد 

درمانده    ایلهیح از هر  که    است یدر در  یقیمانند غر  انآن   مَثلَ(؛  67جوارحه« )خراز،کتاب الفراغ،  
 گشاید.را از بیم هلاکت به دلیل غلبۀ آب بر همۀ اعضا و جوارحش نمیدهانش چشم و است و 

  توانستهپردازی خیالی وجود دارد که میهای بالا حکایتبینیم در فحوای تمثیلکه میچنان
 ساز پدیدآمدن حکایت عرفانی اولیه باشد. است زمینه

 ب( تمثیل رمزی 

های رمزی جامعۀ آماری، فرق تمثیل با تمثیل رمزی در آثار مورد مطالعه این است که در تمثیل
 نویسد: که حارث محاسبی میپردازد؛ چنانها میرمزگشایی آن ه معمولًا عارف ب

و   زده  مثالی  کردن  عمل  و  فهمیدن  درست  و  دادن  گوش  نکو  توصیف  در  حکیمان  از  یکی 
ای از آن  است: بذرپاشی دست در انبان کند و مشت از بذر پر نماید و برآورد، لیک چند دانه گفته

ای افتد که بر آن ای از آن بر صخره ها را رباید. یا که: دانه ای آید و آن دانهبر راه ریزد و پرنده
اندکی خاک و رطوبتی بود و آن دانه روید تا که ریشه به سنگ رساند و راهی برای رشد نیابد و 

روید و آن دانه هم روید و ای در زمینی شایسته افتد که در آن خار می خشک گردد. یا که: دانه 
دانه یا که:  درآمیزند.  با آن  و  تباه سازند  در خود پیچند و  را  آن  و خارها  بر زمین  رشد کند  ای 

به بار نشیند«شایسته افتد که از آفات یاد شده مصون است و آن دانه روید و رشد کند و   ای 
 .(21-22: 1389)حارث محاسبی، 

 پردازد:ها میو در ادامه به رمزگشایی این تمثیل
ای  دانه سخن درستی بود که حکیم بر زبان رانده و آن دانه آن بذرپاش حکیم بود و آن بذر یا  

ای ربوده فردی بود که ناخواسته سخن حکیم را شنیده و شیطان  که بر راه فتاده و آن را پرنده 
ای که  است و آن دانه  آن سخن را از قلبش ربوده و بدین سان آن فرد، سخن را فراموش کرده

بر صخره فتاده، فردی بود که سخن حکیم را شنیده و پسندیده و به قلبی سپرده که آن را عزم  
ای که در زمین خاردار فتاده، فردی بود  بر عمل نبوده و آن سخن در قلب او تباه شده و آن دانه 

او   بر  راه  به هنگام عمل، شهوات  به آن عمل کند، لیک  و خواسته  را شنیده  که سخن حکیم 
ای که بر زمین شایستۀ عاری از  اند و آن دانه اداشته بسته و او را تباه ساخته و به ترک عمل و 
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ه و از  آفات فتاده، فردی بود که به سخن حکیم خوب گوش فراداده و آن را فهمیده و به کار برد
 .(21-22)همان: است شهوات نفس دوری گزیده

 نویسد:چنین ابوالحسین نوری در صفت دل مؤمن، با کابرد تمثیل رمزی و رمزگشایی آن می هم
خانه  خدا  که  می بدان  نامیده  قلب  که  آفریده  مؤمن  درون  در  کرمش  ای  از  نسیمی  و  شود 

برانگیخته تا آن خانه را از شرک و شک و نفاق و شکاف پاکیزه سازد. سپس ابری از فضلش  
فرستاده تا بر آن خانه ببارد و در آن انواع گیاه از قبیل یقین و توکل و اخلاص و خوف و رجا و 
رضا   از  فرشی  تخت  آن  بر  و  نهاده  توحید  از  تختی  خانه  آن  بالای  در  برویاند، سپس  محبت 

هایش  اش در قلب مؤمن و شاخه شانده که ریشه در پیش روی آن خانه نهال معرفت ن  گسترده و 
 .(143: 1381)نوری، به نقل از نوربخش،   در آسمان و زیر عرش است. و راست و چپ آن... «

هم میچنین  نوری  دژ  هفت  را  مؤمن  قلب  حصار دژهای  هفت  دارای  را  هرکدام  و  داند 
 پردازد:شمارد و سپس به رمزگشایی از این دژها و حصارها میمی

بدان که خدای تعالی در دل مؤمنان هفت دژ آفریده با هفت دیوار و حصار و به مؤمنان امر  
ها باشند و شیطان را بیرون این هفت حصار قرارداده که از پشت دیوارها  کرده که در داخل قلعه 

  .(147-146)همان:  کند«دهد و مثل سگ پارس میآدمیان را ندا می 

العباداتدر رسالۀ    10ث محاسبی  حار  الرعایه لحقوق اللهبار، در کتاب    2شقیق بلخی    آداب 
در کتاب   نوری    القلوبمقاماتبار،  در رسالۀ    12ابوالحسین  در   الفراغبار،  بار،  ابوسعید خراز یک 

کتاب الجنید الی ابی یعقوب یوسف بن الحسین  بار، در    3کتاب الجنید الی عمرو بن عثمان مکیّ  
در    2   الرازی  ، ادببار  اللهرسالۀ  الی  در    1جنید    المفتقر  و  با    2جنید،    التفریطدواءرسالۀ  بار  بار 

 تمثیل مواجهیم.
 های عرفانی . تجربه5-2

این   بر  نویسندگان  از  از بسیاری  اعم  تجربه  و  است  داستان  اصلی  سرچشمۀ  تجربه،  که  باورند 
گذرد، خواه برخاسته اندیشۀ عقلانی یا احساس عاطفی یا وهمی است و هرچه در ذهن آدمی می

بازمی این مقوله  به  از تخیّل صرف  ناشی  باشد و خواه    (. 33:  1387)میرصادقی،    گردداز عالم خارج 

با   همراه  زنده  حضوری،  تریا در کاربرد خاص  مستقیم  مواجهۀ   نوعیک    تجربه  کلمۀ  خاص  ویژگی
ش1381)رحیمیان،    است  همدلی  احساس  رسالۀ  (  26:  در  جنید  نمونه  تجربۀ التفریط دواءبرای  به   ،

یقول: عزفت  إلی حارثه حین  تری  دارد: »ألا  اشاره  انصاری  نعمان  بن  مالک  بن  عرفانی حارثه 
یقول: و کأنیّ أنظر الی عرش ربی بارزا، و کأنیّ بأهل الجنه یتزاورون ]...[ و نفسی عن الدنیا ثم  

فی در  برای فهم بیشتر ترجمۀ کامل حدیث را از اصول کا.   (240:  1390)جنید، به نقل از انصاری،    ...«
 کنیم: ذکر می جااین

اللّ السّلام فرمود: رسول خدا صلى    نعمان   بن  مالک  بن  حارثۀ  با  آله  و   علیه  هامام صادق علیه 
  مؤمن   ه،اللّ  رسول  یا:  فرمود  ای؟چگونه   مالک،  بن  حارثه:  فرمود  حضرت  شد،  رو ه روب  انصارى
آله  هاللّ  صلى  خدا  رسول.  امحقیقى مود: هر چیزى را حقیقتى است. حقیقت گفتار تو فر  علیه و 
اللّچیست یا رسول  دنیا   ه،؟ گفت:    روزهاى   و   بیدارم(  عبادت  براى)  را   شب  ام،شده   رغبتبى  به 

  حساب   براى  که   نگرممی   را   پروردگارم   عرش  گویا  و   کشممی   تشنگى(  روزه  اثر  در )  را  گرم
کنند و هشت یک دیگر را ملاقات می ب  میان  در  که  بینممى   را  بهشت  اهل  گویا  و   گشته  گسترده

اللّگویا ناله اهل دوزخ را در میان دوزخ می   ایبنده:  فرمود  آله   و   علیه  هشنوم. رسول خدا صلى 
  خدا   از  هاللّ  رسول  یا:  عرض کرد  باش.  ثابت  یافتى،  بصیرت  فرموده،  نورانى  را  دلش  خدا  که  ستا

حارثه شهادت روزى  ه  : خدایا بفرمود  حضرت   کند،   روزى  به من   را  رکابت  در   شهادت   که   بخواه



 11                      (دیخراز، جن ،ینور ،ی، حارث محاسب قیآثار شق یۀقرن سوم )بر پا ان یدر زبان عرفان تا پا ت یحکا یهاشهیر 

  و   فرستاد  جنگ  براى  لشکرى  آله  و   علیه  هکن. چند روزى بیش نگذشت که رسول خدا صلى اللّ 
 و   بکشت  را  - تن  هشت  یا  -  تن  هنُ  و   رفت  جنگ  به میدان  او .  فرستاد  جنگ  آن  در  هم را  حارثه
بن  هم:  گوید  کند،  نقل  بصیرابى   از  برید  بن  قاسم   که  روایتى  در  و .  شد  کشته  سپس جعفر  راه 

  و ترجمه   2/54،  اصول کافی)ود«  نفر شهید شد، و او دهمین شهید ب  9طالب بود، و بعد از  ابى
 (3/90  ی،فومصط

ساز داستان تواند زمینهای است که میتجربه   کشف و شهود حارثه و توصیف وی از آن، بیان
 باشد. 
 . جدل سقراطی6-2

ابوسعید خراز بر پایۀ جدل سقراطی میان دو گوینده    الحقائقو همچنین رسالۀ    الصفاءشیوۀ رسالۀ  
پرسش گونۀ  پیشبه  که  است  پاسخ  دیالوگو  با  آن  ارتباط  دربارۀ  رفت.  تر  داستانی سخن  های 

چه شخص مقابلش کرد و در آغاز خود را با آنپاسخی شروع میوپرسش ۀسقراط گفتگو را به شیو
نشان میمی همراه  این  گفت،  بود  ممکن  به  داد.  را  بحث  سرانجام  اما  بینجامد،  به طول  گفتگو 

نادانی خود پی میجایی می به  مقابل  این شیوه در رسالۀ  .(116)کاپلستون،    بردرساند که شخص 
 رود: با افعال »گفتم« و »گفت« میان نویسنده و مخاطب فرضی پیش می الصفا

 ( 40: 1392«)خراز،  »قلت: صف لی أول مقام من مقام اهل القرب. قال: الوجد« 
قلت: صف لی أول مقاما فی القرب أحسن من هذا. قال: الدهشه من طوارق الهیبه و البهته من  

(: گفتم: مقامی بهتر از این را  40:  1392دوام الاجلال  و الحنین الخالص و...« «)کتاب الصفاء،  
نالۀ محض، آسودگی از   الهی،  از دوام جلال  وصف کن! گفت: پیشامدهای هیببت خدا، حیرت 

   صفای اتصال به خدا و...
( به 69-81)همان:    با افعال »گفت« و »گفت« میان دو شخصیت فرضی  الحقائقو در رسالۀ  

 رسد: انجام می
قال: ماذاتیه العلم؟ قال: الخشیه ممن یعلم خائنه الاعین: یعنی من خشی العلام فی کل موضع و  

)همان:   عالم«  فهو  الأثام  و  الذنوب  عن  تعجزه  خشیه  گفت69مقام  چ (؛  علم  فرمود:    ست؟ی: 
  خداوند علامکسى که در هر مکان و مقامى از    عنىداند. یکه خیانت چشم را می شیت از آن خ

 . داناست او   ها ناتوان کند، پسى که او را از گناهان و بدىو خشیت ، ترس خشیت دارد

 نتیجه . 3
بلخی،    آثار شقیق  از جمله  دوم و سوم هجری،  قرن  در  عرفانی  متون  بررسی  حارث    الرعایهبا 

افتیم که ابوالحسین نوری، رسائل ابوسعید خراز و رسائل جنید بغدادی دری القلوبمقاماتمحاسبی، 
آمدن حکایت های بسیطی یافت که برتوان فرماما می   ها وجود ندارد؛نوع داستانی حکایت در آن

آن به  عرفان،  زبان  بازمیدر  فرمها  این  ازگردد.  عبارتند  روایات   ها  نبوی،  احادیث  قرآنی،  آیات 
ها در جامعۀ  بسامد کاربرد هریک از این ریشه   های عرفانی، تمثیل و شیوۀ سقراطی.دینی، تجربه

 آماری ما ضمن جدول زیر آمده است: 
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 های حکایت. جدول. بسامد کاربرد ریشه 
 ردیف

 
آیات  نام رساله 

 قرآنی 
احادیث  

 نبوی
ها تجربه روایات دینی 

ی 
 عرفانی

شیوۀ   تمثیل
 جدلی 

 -- 2 -- -- -- -- العبادات / شقیق بلخیآداب 1
 + 10 -- 31 20 11 الله/ حارث محاسبی الرعایه لحقوق 2
 -- 12 -- -- -- -- القلوب/نوریرسالۀ مقامات 3
 + -- 1 -- -- 2 کتاب الصفاء/ خراز  4
 -- -- -- -- -- - کتاب الضیاء/ خراز  5
 -- -- -- -- -- 4 کتاب الکشف و البیان/ خراز  6
 -- 1 1 -- -- 1 کتاب الفراغ/ خراز  7
 + - -- -- -- -- کتاب الحقائق/ خراز  8
القاسم الجنید الی بعض اخوانه/  رساله لأبی 9

 جنید
-- -- -- -- -- - 

بن محمد الی  القاسم الجنیدابیرساله  10
 یحیی بن معاذ الرازی /جنید 

-- -- -- -- -- - 

11 

 
القاسم الجنید الی بعض اخوانه/  بیرساله لأ

 جنید
-- -- -- -- -- - 

کتاب الجنید الی عمرو بن عثمان   12
 مکّی/جنید 

-- -- -- -- 3 + 

یعقوب، یوسف بن  کتاب الجنید الی ابی 13
 الرازی/جنیدالحسین 

-- -- -- -- 2 + 

 + -- -- -- -- 1 کتاب الفنا/جنید 14
 - -- -- -- -- 1 کتاب المیثاق/جنید  15
 - -- -- -- -- -- لوهیه/جنیدفی الأ 16
 - -- -- -- -- -- فی الفرق بین الاخلاص و الصدق/جنید 17
 - -- -- -- -- 1 فی التوحید/جنید 18

 + 1 -- -- -- -- الله/ جنیدادب المفتقر الی  19
 - 2 1 -- -- 1 التفریط/ جنید کتاب دواء  20

 کتاب7 43 3 31 20 22  

ی عطار که برآیند حکایات مجموع متون عرفانی تا قرن  الاولیاتذکرهچنین اگر در حکایات  هم
دقت شود است،  می  ،ششم  ذهن خطور  به  نتیجه  اندازه  این  چه  اولیه،  عرفانی  حکایات  که  کند 

این واقعیت  دارند.  را  و روایات و مکاشفات عارفان  احادیث  از بطن قرآن و  برآمده  جنبۀ طبیعیِ 
می تجربه نشان  حاصل  و  عرفان  این  خاصّ  اسلامی،  عرفان  زبان  که  عرفای دهد  مستقل  های 

می روش  همین  با  است.  صورت مسلمان  به  اسلامی  عرفان  آمدن  پدید  چگونگی  از  توان 
های دیگر را به این عرفان، مابعدی و نای پرده برداشت و بنابراین باید ورود آرای عرفامشاهده

 تکمیلی انگاشت.  

 منابع
 ، تهران: آگه چاپ دوم، ترجمۀ فرزانه طاهری، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات (،1383اسکولز، رابرت )

 توس.  حیح دکتر محمدسرور مولائی، تهران:، مقابله و تص الصوفیهطبقات ، (1362انصاری، خواجه عبدالله )
 . ، تألیف، ترجمه و تصحیح، تهران: جامیالعارفین جنید بغدادی رسائل، سخنان و احوالاج ت ، (1390) انصاری، مسعود 

حسن فارسی،  (1380)  انوشه،  ادبی  فارسی(  فرهنگنامۀ  ادب  مضامین  و  موضوعات  تهران: جلد2،  )اصطلاحات،   ،
 سازمان چاپ و انتشارات.  
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 .394 -377، صص 60سال پانزدهم، ش 
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How to read a poem affects its grammatical, rhetorical and semantic structure; This 

reading casts a shadow on all parts of the poem whether it is under the influence of 

ambiguity and confusion or under the influence of changing the tone of the words. 

Some poems have two types of readings and two types of interpretation for 

different reasons, and this leads to different perceptions of that poem. The purpose 

of the present research is to investigate this important matter. Another goal of this 

research is to show the necessity of paying attention to the difference in the reading 

of poems, that is, we should not read all the texts of Persian verse and poetry in the 

same way. Especially in poetry, more attention should be paid to grammatical, 

rhetorical and semantic structure.The present research is descriptive and analytical, 

based on library sources, after studying the divan of poems of several Persian 

poets, verses that have double readings were extracted and analyzed in three 

grammatical, rhetorical and semantic levels. It has been classified and 

analyzed.According to the topics proposed in this research, the role and effect of 

double reading in creating different grammatical, rhetorical and semantic structures 

in poems was discussed and it was determined that the verses that have two types 

of reading at the lexical and syntactic-sentential level are under the influence of 

each of readings, they can induce double impressions to the reader. This causes 

changes in three grammatical, rhetorical and semantic levels and gives at least dual 

analyses. At the grammatical level, each of the readings may change the 

grammatical role and type; At the rhetorical level, it causes double rhetorical 

interpretations, and at the semantic level, it causes two relatively different 

meanings from verses. Therefore, paying attention to the correct form of reading 

leads to a more correct understanding of grammar, rhetoric and meaning, and 

neglecting this can cause wrong and incorrect perceptions. 
 

Double reading, grammar, rhetoric, meaning, poem. 

 

Cite this The Author(s): Nabiloo, A: 2023. The Effect of Double Reading of Poetry on Its Grammatical, Rhetorical and 

Semantic Structure. Persian literature,  Vol. 13, No. 1,Serial No. 31- Spring- Summer, (15-34). 

 DOI:10.22059/jpl.2023.359064.2174.   

  Publisheder: Unversity of Tehran Press       

https://jpl.ut.ac.ir/article_93706.html?lang=en
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 :ی کلید یهااژه و

مستقيمی با تعيين ساختار دستوری، بلاغی و معنايی آن دارد. برخی از اشعار با توجه به    ۀشعر، رابط  صحيح  خوانش
نوع خوانش، دچار تغييراتی در ساختار دستوری، بلاغی و معنايی می شوند، اين تغييرات در نوع و نقش کلمات تأثير  

آن  و جايگاه دستوری  قرار می دهدمی گذارد  تأثير  را تحت  آرايه   .ها  از  اين خوانش ممکن  برخی  در  نيز  ادبی  های 
های تشبيهی و استعاری، ايهام، کنايه، ابهام و جناس اين امر بيشتر در اضافه   ويژهبه است جايگاهشان عوض شود،  
ر گنيز ممکن است در بيت مورد بحث، دو معنای متفاوت ايجاد شود و همين امر بر ديديده می شود. از نظر معنايی  

ساختارهای شعر نيز تأثير می گذارد. در اين پژوهش با بررسی اشعاری از شاعران ادبيات فارسی، اين امر در سه سطح  
تواند به دريافت و تحليل اشتباه منجر می شود و می   ،خوانش غلط  ، و نشان می دهد که غالباًاندمذکور بررسی شده 

توصيفی   شيوۀ  به  پژوهش  اين  دهد.  تغيير  را  بلاغی  ساختار  و  دستوری  نوع  و  منابع    -نقش  بر  مبتنی  و  تحليلی، 
دوگانه  کتابخانه واجد خوانش  که  ابياتی  شاعران،  برخی  ديوان  مطالعۀ  از  پس  امر  اين  برای  است.  گرفته  ای شکل 

 بندی و تحليل شده است.هستند استخراج شده و از منظر دستوری، بلاغی و معنايی واکاوی، دسته
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 . مقدمه 1
تأثيرگذار است؛ اين خوانش چه تار دستوری، بلاغچگونگی خوانش شعر بر ساخ ی و معنايی آن 

های شعر  تأثير تغيير لحن کلام، بر تمام بخشهام و کژتابی باشد و چه تحت  بايهام، ا  تحت تأثير
رداشت هستند و افکند. برخی از اشعار به دلايل مختلف واجد دو نوع خوانش و دو نوع بسايه می

به دريافت امر  از آن شعر می اين  متفاوت  قابل توجه    انجامد.های  بسيار  اين نظر  از  اشعار حافظ 
»ايهام در ديوان خواجه اختصاص به لفظ يا معنی ندارد. گاهی لفظی موهم به معنی بديع   است

مفهوم دارد    که معنی دوم در مفهوم کلی بيت به کار آيد و گاهی لفظی دو يا چندآن، بیتازه است
ب مفهوم کلی  زمانی  و  است  ممکن  بيت  از  معنی  مفهومی تحصيل  اعتبار هر  به  اعتبار و  به  يت 

قرائت  امکان  قبيل  از  مختلف گوناگون،  اشکالی  استنباط  يا  دستوری  توجيهات  و  مختلف  های 
بيانی، و غيره عوض می اين دوگانه   عوامل.  (204  :1338  )مرتضوی،  شود«معانی و  مختلفی سبب 

ند و برخی ممکن است ناشی پذيرت هستند و در زبان و بلاغت توجيه برخی درس  ؛شوندخوانی می
در اشعار فارسی چند عامل زيبايی با هم   »غالباًاز خوانش غلط و برداشت نادرست از شعر باشد.  

می کرد«به  ؛شوندجمع  ارزيابی  و  توصيف  جهت  چند  از  بايد  را  شعری  گاهی  که   طوری 
دوگان.  (788:  1352)فرشيدورد، خوانش  بر  پژوهش  اين  تمرکز  صحي  ۀدر  برداشت  ح  اين  شود؛  می 

دوگانه ممکن است در يک واژه، در يک ترکيب واژگانی، گروه واژگان يا سطح نحوی ديده شود،  
پيش می نيز  استنباط »مواردی  مفهوم  و  معنی  دو  اول  نظر  در  بيت  تمام  يا  لفظ  از يک  آيد که 

شود و هر دو مفهوم از لحاظ قرب و غرابت يکسان است و به هر دو اعتبار معنی شعر صحيح می
ساختارهای زبانی و    تأثيرهای دوگانه تحت  گاهی خوانش.  (40:  1350)مرتضوی،  باشد«و فصيح می

بلاغی در يک شعر پديد می آيد و ممکن است در زبان معيار چنين امری محتمل نباشد. در هر 
شعرس زبان  از  اين    ،طحی  دو دوگانهوقتی  برداشت  و  شودخوانی  ديده  سامی  ،سويه  ختار  تواند 

کاملاً را  شعر  آن  معنايی  و  بلاغی  دستوری   تأثيرتحت    دستوری،  نقش  و  نوع  به  و  دهد  قرار 
معنايی   برداشت  و  دوگانه  بلاغی  ساختار  می دوگانه،  سبب  امر  اين  و  بينجامد  شود دوگانه 

خوانندگان در خوانش صحيح ابيات، و در نتيجه تفسير و دريافت صحيح از ابيات اهتمام بيشتری  
 داشته باشند و هر نوع خوانشی را در شعر نپذيرند.

دوگان  ۀدربار عام  ۀ خوانش  به شکل  ايهام  و  داردپژوهش  ،اشعار  وجود  نگ  ؛ هايی  با  رش  ولی 
شود اشاره می مقاله    در عين حال به چند  ؛حاضر، پژوهش چندانی نشده است  ۀشده در مقالمطرح
به   »ايپمی ايهام  موضوع  که  مقالۀ  دو  در  مرتضوی  منوچهر  خصيصۀردازد:  يا  سبک    هام  اصلی 
، به تفصيل به موضوع ايهام در شعر حافظ پرداخته  (1350)  خاص حافظ«  و »شيوۀ  (1338)حافظ«  
مشخصات و خصائص اصلی شعر حافظ، ايهام را در سه قسم لفظی،   از بيان مقدماتی دربارۀو بعد  

تی موضوع را  شرح و بسط داده  و با ذکر ابيا  ظی و معنوی در شعر او بررسی کردهمعنوی، و لف
واست.   »ايهام  مقوله  مقاله  نوشتدگرسازی  دستوری«  محسنی  ۀهای  از   (1385)  احمد  برخی  به 
اين مقاله، ايهام    ۀاشاره کرده است، از نگاه نويسند   های دستوریی ايهام در مقولهها گذاریتأثير

ند ايجاد  دوگاقشر  برداشتمؤدستوری    نۀهای  سبب  و  است  مخثر  میهای  دستوری   شود.تلف 
مولوی«  مقالۀ کبير  ديوان  غزليات  در  آن  اصلی  دلايل  و  چندمعنايی  عناصر  )طاهری    »بررسی 
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در اين مقاله نويسندگان به بررسی چندمعنايی و عوامل ايجاد   که  (1393زمينی و محمدرضا صرفی،  ماه 
ايهام را در   و  اند و نقش استعاره، نماد، اسطوره، کنايهگوناگون در غزليات مولوی پرداختهمعانی  

  زاده نيری و ياسر دالوند، حسن )  «های پنهان در شعر حافظ تناسبايهام»اند. مقالۀ  اين امر بررسی کرده 

تناسب در کتب بلاغی  نگارندگان در اين مقاله، ضمن توجه به سير تحول ايهام و ايهام  که  (1394
پژوهان اند که از ديد حافظهای نهفته در شعر حافظ  پرداختهتناسبفارسی، به بررسی برخی ايهام

ابهام زبانی، بلاغی و معنايی در شعر حافظ«  مقالۀپنهان مانده است.   و    »بررسی عوامل  )کريمی 

نگارندگان به    حاضر نوشته شده،   همزمان با تأليف مقالۀاحتمالًا  ن مقاله که، در اي (1401همکاران،  
ابهام در شعر حافظ پرداخته  ابهام  اند و در سطح واژگان، نحو، آرايه بررسی عوامل  های بلاغی و 

را واکاوی کردهمعنايی،   ثقل(   اند و گرانيگاه شعر حافظ  آفرينی در    )مرکز  ابهام  ابهام و  بر  کارشان 
حاضر تا حدودی تازه است و نياز به بررسی و    ۀمقالبنابراين موضوع شعر اين شاعر متمرکز است.  

مطالعات بيشتری دارد، و اين مقاله شروعی است برای پژوهش در اين مقوله مهم زبان و ادبيات  
 فارسی. 

که   است  ای شکل گرفتهپژوهش حاضر به شيوۀ توصيفی و تحليلی، مبتنی بر منابع کتابخانه
مطالعۀ  پس اشع  از  خديوان  واجد  که  ابياتی  فارسی،  شاعران  از  تن  چند  هستند ار  دوگانه  وانش 

بندی و تحليل شده  در سه سطح دستوری، بلاغی و معنايی دقيق واکاوی، دسته  استخراج شده و
اصسؤ  است. دوگاال  خوانش  که  است  اين  پژوهش  چه    نۀلی  دستوری،  تأثيرشعر  ساختار  بر  ی 

دارد؟  آن  معنايی  و  ن  بلاغی  میبه  کاملاًظر  معنايی شعر  و  بلاغی  دستوری،  ساختار  تحت   رسد 
دوگان  تأثير خوانش شعر    ۀ خوانش  از  يک  هر  دادن  ترجيح  و  کاملاًاست  و  ساختار    ها  دستوری 

 شود. دی به دريافت معنای جديدی ختم میکند و در مواربلاغی شعر را دگرگون می 

 ر دستوری   آن در ساختا تأثیر. خوانش دوگانه و 2
ژگانی و هم وا-نه می تواند به دريافت دستوری دوگانه بينجامد؛ هم در سطح صرفیخوانش دوگا

نقشی می-در سطح  کلمنحوی  برخی  دستوری  نوع  منظر  اين  از  بود.  اتفاق  اين  شاهد  ات  توان 
می نقشتغيير  و  مت هاکند  نيز  جمله  و  فعل  وجه  دستوری،  شود.أی  می  اش  ثر  بررسی  زير  با  عار 

شود و اگر ير در نوع و نقش دستوری کلمات میخوانی سبب تغيمشخص خواهد شد که دوگانه
 آيد:از بيت برداشت اشتباهی به دست می ،خوانش صحيح در نظر گرفته نشود 

 مرکب  صفت /الیه مضاف •
سرو  قامت  ای   دوست    بلند 

 

 وه وه که شمايلت چه نيکوست 
 

( 105:  1316 )سعدی،    

بل سروِ  شود:  خوانده  شکل  دو  است  ممکن  اول،  بلندقامتِ  مصراع  سروِ  و  دوست،  قامتِ  ندِ 
دوست؛ در خوانش اول، سروِ بلندِ قامت، گروه منادايی است که در آن، قامت به سرو تشبيه شده  

دا  و مجموعاً منادايی  دو مضاف بلند، صف  . ردنقش  قامت و دوست هر  و  در ت سرو،  اليه هستند؛ 
مو دوم خيلی  البته خوانش  مناداست،  برای سرو، و سرو  است  بلندقامت، صفت  دوم،  جه  خوانش 

برای سرو در مقايسه با سروِ قامت،   «بلندقامت»زيرا در شعر قديم، صفت مرکب مغلوب ِ  ؛نيست

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1083385/%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8?q=%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C&score=4.0&rownumber=59
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 يکی از نکات مهم در بررسی نقش دستوری شعر، نوع خوانش   بنابراين  1خيلی پر بسامد نيست. 
کنار   در  که  است  استفادآن  نسخه  در  کلمات  توسط  ۀچگونگی ضبط  تصحيح    شده  در  مصحح 
می شاعران،  تحت  ديوان  را  شعر  دستوری  فضای  د  تأثيرتواند  نقش  قرار  و  نوع  تعيين  در  و  هد 

 ثر باشد.مؤکلمات 

 معطوف به مضاف الیه/ صفت •
رياآتش   و  سوخت   زهد  خواهد  دين   خرمن 

 
خر  اين  برو  قۀحافظ  و  بينداز   پشمينه 

 
(281: 1369)حافظ،   

شده است، مشخص است که هر ل آتشِ زهد و ريا، هم آتش زهدِ ريا ثبت  اين بيت هم به شک
قرار دهد، در آتشِ زهد و ريا، ريا معطوف به زهد و    تأثيرتواند نقش دستوری را تحت  کدام می

مضا نقش  نقش  فدارای  در  ريا  دوم  شکل  در  است؛  تشبيهی  اضافه  هم  ترکيب  و  است  اليهی 
 رفته است. به کار  «رياکارانه»صفتی و به معنی 

 نهاد/ منادا •
داد   کی  تو  به  بين  جهان  جام  اين   حکيمگفتم 

 
کرد   می  مينا  گنبد  اين  که  روز  آن   گفت 

 
( 96: همان)   

معنوی خداوند است؛    ۀجمله به قرين  خطاب به پير و در نقش منادايی است، و نهاد  «حکيم!»
 در نقش نهادی به کار رفته است.  )صفت جانشين اسم(حکيم صفت خداوند 

 
 شود:برای اثبات صحت مطلب فوق به ابيات برخی از شاعران اشاره می  .1

دلستانتنه چمن شکوفه  روی   ای رست چو 

 

بلندت   چو  قامت  يافت  صنوبری  صبا   نه 

( 54: 1377)همو،   

بلندبا    صنوبرخرامشان   قامت 

 

چميده  شوخی  به  کاج  و  بلند  اند سرو   

( 331)همان:   

کشِمرَ   بلندقامت در  سرو  چو   ايشان 

 

کشمير  در  نقش  جو  ايشان  صورت   بديع 

(285: 1318)اميرمعزی،    

زره  که  قبل  زلفش وزان  شد  حلقه   وار 

 

وار  چنبر  گرفت  خم   بلندقامت  من 

( 399)همان:   

نمی اگر  ساقش  سيل بر   رسد 

 

قامتِ  اوست  بلندِ   از  قدِّ 

(814: 1371)نزاری قهستانی،   
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 نهاد/ مضاف الیه؛ تفاوت در ضمیر  •
ديدن توان  رب  يا  شبی  شکيبايی  چندين  از   پس 

 
ابرويت   محرابِ  در  افروزيم  ديده  شمعِ   که 

 
( 66: همان)  

 کند:مصراع دوم دو خوانش را القاء می

در افروزيم: نهاد؛ شمع؛ ديده:   یم  . شمع ديده را در محراب ابرويت افروزيم. در اين خوانش1

 حراب ابرو: متمم؛مفعول؛ افروزيم: فعل؛ م

مفعول؛  2 ديده:  خوانش شمع  اين  در  افروزی.  ابرويت  محراب  در  را  من  ديده  در   م. شمع 

ضمير   یمهمچنين  در افروزی: نهاد.    یافروزيم: مضاف اليه؛ افروزی: فعل؛ محراب ابرو: متمم؛  

يم:   فاعلی/  فاعلی+    یاول شخص جمع  مفرد  دوم شخص  اول شخ   مضمير  مفرد ضمير  ص 

 اضافی. 

 فعل/ مضاف الیه  •
چنگ  پيش              مهمچو  در  ارادت  و  تسليم   سر 

 
بنوازم    و  بزن  خواهی  که  ضرب  هر  به   تو 

 
( 458:  1377 )سعدی،                                                                                                         

 در چنگم ممکن است دو نوع خوانش وجود داشته باشد:م ا توجه به جايگاه  در مصراع اول ب

 در جايگاه فعل هستم. م. من مانند چنگ هستم که سر تسليم و ارادت در پيش دارد... 1

 در جايگاه مضاف اليه.  م. مانند چنگ سر تسليم و ارادت من در پيش است... 2

رسد: »به نشان تسليم و بندگی و  يب رهبر مقداری متفاوت به نظر میمعنای مورد نظر خط

با آن    م ؛ در اين معنا به چنگ و ارتباط  (585:  1377)سعدی،    ام«هواداری در نزد تو سر فرود آورده 

 توجه نشده است.

 الیه مضاف /متمم •
مست          و  ديوانه  و  عاشق  و  خراباتيم   من 

 
بکند    حکايت  چه  زين   ؟ غمازم بيشتر 

 
( 558:  همان)   

من،  غ»الف.   از  متصل،  مماز  مفعولی  غمازم، سخن  ضمير  مضاف ب.  و  مضاف  من،  اليه« چين 

نقش متممی دارد و اگر خوانش دوم مدنظر باشد    ماگر خوانش اول معيار باشد  (  586  :1377)سعدی،

 مضاف اليه است.  م

 وصفی عبارت /الیه مضاف و متمم •
رود             سرکشيده  چند  اگر  دولت   سمند 

 
آريد   تازيانه  ياد  سر  همرهان  به   ز 

(163: 1369)حافظ،   

. ز همرهان، به سر تازيانه: به سر تازيانه ياد آوردن، از حرف اضافه + اسم + اسم + فعل  1
 اليه و فعل را ايفا می کنند؛مم قيدی، مضافمرکب تشکيل شده که به ترتيب نقش مت
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+ عبارت وصفی   ن: صفت جانشين اسم()همرها. ز همرهانِ به سر تازيانه: از حرف اضافه و اسم  2
 است.  )به سر تازيانه(+ صفت   )ز همرهان(تشکيل شده و دارای نقش متمم قيدی 

 قید  و جمله شبه •
نيز میجملهشبه ايها  ايهامی  هالتوانند ساختار  بيت،  در  و  کنند  بلاغی   ۀ جاد  معنايی و  دستوری، 

 بيشتری از خود نمايان سازند. 
مهج و  تووری  مشتاقی  از  کرد             دور   چنانم 

 
شکيبايی  پاياب  شد  بخواهد  دست   کز 

( 352: همان)  
 

باد»دور از تو: در معنی   تو به دور  توان باشد و نقش دستوری آن جمله دعايی میشبه  !«از 
 تابع همين وضعيت است، و در معنی دور بودن از تو، نقش دستوری قيد يا متمم قيدی دارد.

       تو در خانه مانی تا به کی   روی  دور ازمرديم  
 

بکن   بازاری  گلگشت  گهی  آخر  خرام   بيرون 
(  342 :1344 )اهلی،  

 از رويت دور باد، شبه جمله؛ از دوری روی تو ، متمم قيدی. 

 فعل  از بخشی و جمله شبه •
برود   سر  پايتگر            فدای 

 
نمی  تو  از  من دست  رها  کنم   

   (108   :1316 )سعدی،

اين س  در  میبيت  از  عدی  بعد  و    برودتوان  کرد  پایتمکث  دانست؛    فدای  جمله  شبه  را 
... .؛ در وجه  يعنی اگر سر فدای پايت برود و بشود ؛همچنين ممکن است بدون مکث خوانده شود

 اول فدای پايت شبه جمله و در وجه دوم فدا جزء فعل می شود.

 قید/ صفت   •
زايد   مشک  آهو  ناف  چون  را         قياس بیخاک 

 
رويد  بیشمار    برگ  طوطی  پر  چون  را   بيد 

(175: 1380 )فرخی،  
                                                                                                        

ا صفت برای اسم؛ در مصراع دوم شمار: تفاوت در نقش قيد و صفت، قيدِ فعل يقياس و بیبی
پر طوطی بی  توان گفت برگِمی مانند  اول نمی  ؛شمار رويدبيد  د گفت مشکِ شواما در مصراع 

شمار اگر قيد فعل زايد و رويد در نظر  قياس و بیقياس زايد، بنابراين بیخاک مانند ناف آهو بی
 ها را صفت مشک و برگ بدانيم.   تر است تا آن رفته شود دقيقگ

شعر          سلوک  در  زمان  و  ببين  مکان       طی 
 

میرود  يکساله  يکشبه  ره  طفلِ،   کاين 
(  152: 1369)حافظ،   

در اين بيت نيز تفاوت در   ... : ترکيب وصفی/ اسم و قيد زمانطفلِ يکشبه/ طفل، يکشبه .
  شود،   اضافه   يکشبه  به   -  است  شعر   از  استعاره  که   -اگر طفل  شود،  ه مینقش قيد و صفت ديد

  يکشبه   شود،  ايجاد   مکثی  هاآن   بين   اگر   دارد؛  صفتی  شنق  شبهيک   و  شودمی  صفت  و  موصوف 
 . داشت  خواهد قيدی نقش

آيد             گلی چو روی تو گر در چمن به دست 
 

کشم   خار  پيش   کمينه  ديدۀ  سعديش 
( 595:   1377 )سعدی،  
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تواند صفت ديده  همچنين کمينه می  ؛نقش قيدی دارد  «لااقل»و    «کم دست»کمينه به معنی  
 باشد به معنی کمترين.

 مفعولی   مرکب صفت/  اسم و فعل •
 ناز     هزاران     با    عروس بخت در آن حجله 

              
زده   گلاب  گل  برگ  بر  کسمه  و   شکسته 

(291: 1369)حافظ،   

نقش   نظر  از  و  شود،  دانسته  اسم  و  فعل  است  ممکن  دستوری  نوع  نظر  از  کسمه:  شکسته 
دستوری، شکسته: فعل و کسمه: مفعول گرفته شود. در حواشی قزوينی گفته شده که »کسمه: 

آ و  گذارند  رخسار  بر  و  کنند  مقراض  را  آن  سر  که  زلف  از  باشد  گويند.« مويی  نيز  پيچه  را   ن 
اند:291:  همان) دانسته  مفعولی  مرکب  را صفت  آن  برخی  همچنين  کسمه: صفت    (؛  »شکسته 

ن بر ...، عروس طالع نيک يا شاهد بخت در آن خانه آراسته، زلف پيچا مفعولی مرکب، نعت سببی 
 . (573 :1386  )خطيب رهبر، رخسار نهاده و بر چهره چون گل سرخ گلاب افشانده«

 فعل پیشوندی/ فعل و قید  •
دل؟         پی  از  مرو  که  نگفتم  تو  با   سعديا 

 
جستم   رفتم  که  بار  اين  باز  گر   نروم 

( 539:  1377 )سعدی،  

  « روم ديگر نمی»است، باز در معنی    «گردمبرنمی»و  ،  «رومديگر نمی»نروم باز، به دو معنی  
دارد  قيدی  برنمی  ؛نقش  معنی  در  چنانولی  است.  پيشوند  میگردم  اينکه  در  تنوع بينيم  نيز  جا 

 گذاشته است.  تأثيرخوانش و ايهام موجود در بيت بر ساختار دستوری بيت 

    فعل و قید /فعل و پیشوند •
باز  طبلِ  آوازِ  تو  هوای  از   بشنيدم 

 
 

آرزوست  سلطانم  ساعد  آمدم،  که   باز 
( 127: 1374 )مولوی،  

 

 بازآمدن: فعل پيشوندی؛ بازگونه آمدن.

 ؛ صنعت کردن و شوخی کردن متفاوت مرکب فعل دو •
د   مجلسی  در  محفلی حافظم  در  کشم   ردی 

 
میکنم   صنعت  با  خلق  چون  اين  شوخی  که   بنگر 

(242: 1369)حافظ،   

ت کردن و شوخی کردن  خوانند و دو فعل مرکب صنعشکل می   راع دوم اين بيت را به دومص
 شود:ها ايجاد میاز اين خوانش 

اضافه1 کردن: حرف  با خلق، صنعت  کردن،    اسم  +  .  مرکبِ صنعت  فعل  قيدی+  فعل    )متمم   +

  ؛مرکب(
)فعل  + اسم،    + اسم  + حرف اضافه  . شوخی کردن با خلقِ صنعت: فعل مرکب شوخی کردن2

 ؛+ مضاف اليه( + متمم قيدی مرکب
را به کار برده   «صنعت کردن»البته خوانش و معنای اول مرجح است، حافظ در غزلی ديگر  

 است: 
 که هر که محبت نه راست باخت  صنعت مکن

 
کرد  فراز  معنی  درِ  دل  روی  به   عشقش 

( 91: همان)  
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 مرکب فعل+ قید /فعل+ تمیز •
سخن   که  آوری به   ديرپسند 

 
دست    از  سخن  آوری تا  بلند   

(44: 1383)نظامی،   
 

پسند »+ فعل مرکب    + پسند آوردن: تفاوت در نقش تميزی، يا قيد  دو خوانشِ ديرپسند/ دير
شود. ممکن نقش تميزی دارد و اگر صفتِ سخن بدانيم بايد به آن اضافه    «ديرپسند»؛  «آوردن

گونه  به  مصراع  اين  ايجاد شوداست  مکثی  پسند  و  دير  بين  که  خوانده شود  که  »يعنی    ؛ای  به 
را فعل مرکب   «پسندآوردن»را قيد گرفت و    «دير»؛ در اين صورت بايد  «سخن دير، پسند آوری

از سوی ديگر ممکن    بسيار غريب است.  «پسندآوردن»زيرا مصدر    ؛که چندان قابل توجيه نيست
دان«ديرپسند»است   قيدی  نقش  دارای  و  ديرپسندانه  قاعده،  چندان  نيز  اين  که  شود،  مند سته 

 و حفظ معنای آن در جمله پذيرفتنی نيست. نهآنيست و حذف کردن وند 

 تفاوت در وجه جمله  •
تو   زنخدان  سيب  که  می ببين        گويدچه 

 
ماست   چه  در  فتاده  مصری  يوسف   هزار 

( 18: 1369)حافظ،   

تواند وجه  رسد چگونگی خوانش بيت میبه نظر می «گويدچه می»و   «ببين»های با توجه به فعل
که سيب زنخدانت   يعنی ببين  ؛پرسشی خواند  -فعل و جمله را تغيير دهد؛ می توان آن را امری

می  بيان  چيزی  دوم  چه  مصراع  و  سوالکند؟  اين  از  کرد  خواهد  ابهام  می  . رفع  توان  همچنين 
گويد» می  چه  خواند    « ببين  تعجب  و  شگفتی  سر  از  سيب   ،تعجبی(  -)امریرا  که  ببين  يعنی 

 گويد! زنخدانت چه می

نقش جملۀ چاه در راه    تفاوت در؛  ويلی يا به معنی زيراکه(أ)موصولی و ت  تفاوت در نوع حرفِ که   •

 زنخدان يا جمله پيرو(ويلی برای سيب أ)صفت تاست 
زنخدان   سيب  به  است   که مبين  راه  در         چاه 

 
همی   کجا کجا  شتاب  بدين  دل  ای  روی   

(3: همان)  

  رابطه   چه  است  آمده   آن  ابتدای  در  که  یا«که»  حرف  با  است  راه   در  چاه  که   دکر  توجه  بايد
  شتابزده دل »ای  است؟  شده  فرض راه در چاهی زنخدان سيب  آيا دارد؟  زنخدان سيب با دستوری
، يا  (4:  1386)خطيب رهبر،  بنگر«  است  راه  اين   در  که  زنخدان  چاه  به  و  مشو  يار  ذقن  سيب  فريفتۀ

می باين که شاعر  دارد؟ هر ه چاه  گويد  راه وجود  اين  در  بسيار خطرها  مکن که  توجه  زنخدان 
الشعاع قرار دهد،  به ساختار دستوری اين بيت را تحتتواند نوع نگاه  از اين دو وجه می  يک  کدام

ه بين سيب زنخدان و جمله بعد وجود دارد مکثی ک  ،يعنی اگر سيب زنخدان را چاه در راه بدانيم
راه است از بين برود و جملۀ    بايد شود برای  شود به چاه در راه و صفت میل میويأت  که چاه در 

ب زنخدان و نه به عنوان صفت آن  را فارغ از سي  که چاه در راه است سيب زنخدان، اما اگر جملۀ  
خواهد شد؛    ه«زيراک» موصولی به معنای    کهبعد از سيب زنخدان بايد مکثی کرد و    ،ويل کنيمأت

باعث می  اراين  متفاوت شود. چنان  ملهتباط جشود  زنخدان  میبا سيب  در  که  اين ويژگی  بينيم 
شود که البته در شعر حافظ بسيار است و تمام تفاوت بر حسب خوانش متون ادبی بيشتر ديده می

است، در   کهتمرکز روی کاربرد حرف    ۀمداست و عو درنگ در رابطۀ چاه در راه با سيب زنخدان  
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جا  ها مواجه هستيم. در اين عمول زبان، کمتر با اين نوع چالشی عادی و مهاه در گزاره حالی ک
سي بين  که  ارتباطی  و  مکث  خوانش،  مینوع  برقرار  راه  در  چاه  و  زنخدان  خوانش  ب  دو  شود، 

  کند.دستوری ايجاد می

 در نوع دستوری کلمات  تأثیرخوانی ناشی از جناس و دوگانه •
 تواند نوع دستوری کلمه را تغيير دهد: ناسی که در شعر به کار می رود مینوع ج

هر   و  زنگی  سی  تو  مستانزلفين   سی 
يا   تو  بناگوش  است  آن عاج  است     سيم 

 

در  سيمستان  مستانند  خفته   سی 
مستان از  سی  کم   زان  سيم ستان  بوسه 

( 115: 1382)مهستی،   

 ؛ + صفت جانشين اسم و قيد حالت( )صفت شمارشیسی مستان: سی نفر مست، 
 ؛ )اسم مشتق(ی پر از سيم، مستان: وادسي

 ؛+ ضمير اشاره( )اسم ساده+ فعل ربطیسيم است آن: سيم بودن آن، 
 ؛)اسم و صفت فاعلی مرخم/ اسم + صفت(سيم ستان: سيم ستاننده و نيز سيمِ واژگون، 

 .+ فعل نهی(  + صفت جانشين اسم )حرف اضافه از سی مستان: از سی کمتر نستاندن، 

 در نوع و نقش کلمات تأثیرز جناس و ی ناشی اخواندوگانه •
 دهد:قرار  تأثيرتواند نقش دستوری را نيز تحت جناس به کار رفته در بيت می

و   چست  و  لطيف   به   بازاریمعشوقه 
ببرده  دلت  که  ببرگفتا  باز   ام 

 

زاری   به   و  با  ناله  با  همه   عاشق 
آری   به تو  باز  برده ای  تو  که   گفتم 

( 126: همان)  

 قش مسندی؛ : در نبازاری
 با زاری: متمم قيدی؛ 

 باز آری: فعل پيشوندی. 
 به تفاوت نوع و نقش جناس در اين بيت نيز توجه شود: 

يک   بر  تو  مزن  طرف  دو  هر  زنبر            سو 
يک   وزد  تو  عشق  آتش   سوزنگر 

 

زن  يک  سو  رخ  ز  را  شکسته  زلف  آن   و 
زن  يک  سو  و  سوزد  مرد  همه  سو   يک 

( 119 )همان:    

 . يک طرف زدن، کنار زدن، سوزن و در يک سو زن بسوزد()بر زن سو

 آن در ساختار بلاغی    تأثیر. خوانش دوگانه و 3
می گذارد، اين مطلب با تغيير ساختار دستوری و   تأثيرخوانش دوگانه شعر در تغيير ساختار بلاغی  

تر در ها مانند ايهام، جناس، تشبيه، استعاره و کنايه بيشنيز گره می خورد، برخی از آرايه  معنايی
می قرار  تغييرات  اين  تقريباًکانون  اين   گيرند،  در  بينجامد،  دوگانه  خوانش  به  که  ادبی  آرايه  هر 

غيير کند، از سوی ديگر  شود. ممکن است ساختار بلاغی در هر دو خوانش تگذار میتأثيرمبحث  
 غی قرار گيرد. ی غيربلازبانممکن است در يک خوانش، ساختار بلاغی در برابر يک ساختار 

 . خوانش دوگانه و ایهام 1-3

معمولًا شب  ايهام  نوع  ژرفاز  يعنی  است،  معنايی  و  لفظی  ايهام اهت  گزاره  طريق ساخت  از  دار 
شود، ايهام در متون ادبی سبب تغييرات دستوری  فظی و معنايی به روساخت تبديل میشباهت ل
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ب ايهام می شود و علاوه  پيدا کنند؛  ر معنا ممکن است گزاره های  نيز  تنوع دستوری  خوانش  دار 
داشته  دوگانه آن مرکزيت  در  ايهام  که  ايجاد میای  در شعر  برداشت  دو  اباشد،  مر  کند و همين 

تغيير می را  بيت  بلاغی  مت  ختار دستوری وشود سادهد و سبب میساختار  آن  از  نيز  ثر  أمعنايی 
يهام ممکن فاوتی از بيت بينجامد. اريافت متبه دهای دوگانه ممکن است  شود. هريک از خوانش

 های آن، يا در واژگان ظاهر شود. است در نحو جمله و نقش
 . ایهام نحوی  3-1-1

خواننده با دو  در برخی ابيات نوع خوانشِ گزاره و جمله می تواند فضای ايهامی ايجاد کند و گويی
متفاوت روبه از سطح واژه است و معمولًارو میجمله  ايهام فراتر  اين  يا کل    شود،  گروه کلمات 

 دهد:قرار می تأثيرجمله را تحت 
هوا  لطف  از  چو  دوش  ارم  گلستانِ   در 

 
می آشفت  سحری  نسيمِ  به  سنبل   زلفِ 

( 56: 1369)حافظ،   
   

گزاره  دوم  ظاهراًمصراع  که  است  اول    ای  خوانش  دو  که  باشد  داشته  خوانش  تواند سه  می 
 پذيرفتنی است:  کاملاً
+   + متمم شد. زلف سنبل: نهاد نايب فاعلیِ استعارینسيم سحری آشفته می زلف سنبل با .1

ز نظر روساخت  صفت + فعل مجهول؛ در اين خوانش نظم روساختی شعر حفظ شده و فقط فعل ا
 ساخت مجهول تغيير کرده است؛معلوم است و به ژرف

می2 را  سنبل  زلف  سحری  نسيم  نسيم  .  که  هنگامی  شيراز  باغ  گلزار  در  »ديشب  آشفت 
پريشان می کرد...«سحر را  گيسوی سنبل  بنرمی  رهبر،  گاهی  نسيم سحری:  (114:  1386)خطيب  ؛ 

استعاری  هادن مفعول  نظم  +  خوانش  اين  در  معلوم.  فعل  و    +  است  کرده  تغيير  شعر  روساختی 
ساخت نهادی تبديل شده و روساخت فعل نيز حفظ شده به ژرف  ،روساخت متممیِ نسيم سحری 

 است؛ 
و با بافت شعر نيز  هر چند اين خوانش معمول نيست  . زلف سنبل بر نسيم سحری می آشفت؛  3

شد؛ بنابراين بايد در کنار  تواند بااين خوانش هم می  ۀروساخت بيت القاءکنند، ولی  سازگاری ندارد

  فتن( )پريشان شدن و خشم گرآشفت  و ابهام می  و به او خشم می گرفت()با   بههای فوق به ايهام خوانش

 توجه شود.
ای کرد رخت   نداشت  ديد ملکجلوه   عشق 

 
زد   آدم  بر  و  غيرت  ازين  شد  آتش   عين 

(103: 1369)حافظ،         

ديد،  1 ابليس ديد، چون در فطرتش   دیدنهادِ فعل    ملک. ملک  نمايان شد،  تو  است.»جمال 
 ؛(206: 1386، )خطيب رهبر ...« عشق نبود تا ترا عاشقانه بپرستد

يا2 خداوند  است.    .  ديد  فعل  مفعول  جمله،  اين  و  نداشت  عشق  ملک  که  ديد  رخت،  جلوه 
ج به  چون  الهی  چرا»حسن  نگرفت،  ملائکه  در  درآمد،  امانت  لوه  برای  را  آنان  ازلی  عنايت  که 
 (.605: 1373 )خرمشاهی،...«  عشق شايسته نديده بود

چنگم   ارادتهمچو  و  تسليم  پيش  سر   در 
 

بن  و  بزن  خواهی  که  هر ضرب  به  وازمتو   
( 584:  1377 )سعدی،  
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ارادت می به تسليم و سر تسليم و  استعاره مکنيه ب. سر  تواند دو گونه خوانده شود: »الف. 
بگذارد    تأثيرتواند در نقش نحوی کلمات تسليم و ارادت  (؛ هر دو خوانش می584:  همان)  ارادت«
 اليه يا متمم تبديل کند.ها را به مضاف و آن

که   بيا  گل يعنی  نمود  موسی         آتش 
 

نکت   درخت  از  بشنوی  ۀتا  توحيد   
(345: 1369)حافظ،   

می ديده  خوانش  دو  اول  مصراع  سدر  کدام  هر  که  را شود  بيت  بلاغی  و  دستوری  اختار 
 الشعاع قرار می دهد: تحت
  ، البته نهايتاً (1230:  1373)خرمشاهی،. آتش موسی گل کرد »گل کردن يعنی شکفته شدن«  1

اليه/ شدن است؛ آتش: نهاد/ موسی: مضاف  وربه معنی شکفته شدن آتش يعنی شعلهگل کردن  
 نمود گل: فعل مرکب و استعاره؛ 

اليه/ نمود: فعل استعاره/ آتش: مفعول/ موسی: مضاف. گل آتش موسی را نمود. گل: نهاد و  2
در   موسی  بر  که  را  آتشی  که گل  بنگری  تا  »بشتاب  است.  غالب  خوانش  دوم  وجه  البته  ساده. 

آشکار ايمن  نمايان ساخت.«  وادی  رهبر،  شد  »يعنی(663:  1386)خطيب  موسی   ؛  آتش  نمودار  گل 
 (.345: 1369)حافظ،  شد.«

 بخواهم سوخت      چو گل  من اين مرقع رنگين  
 

باده   پير  جرعه که  به  نخريدفروشش  ای   
( 162: همان)  

 
. »من اين دلق وصله بر وصلۀ رنگارنگ را مانند گل که در 2پاره؛  . مانند گل رنگين و پاره1  

تشبيه بين مرقع و گل يا تشبيه بين   (؛323: 1386)خطيب رهبر،آتش خود می سوزد، خواهم سوخت« 
 من و گل. 

 ایهام واژگانی . 3-1-2

شود ، و گاهی ايهام با جناس همراه میدر برخی ابيات ايهام در واژه سبب خوانش دوگانه می شود
 گذارند:می تأثيرو هر دو با هم در ساختار بلاغی بيت 

جامه   و  بوزيد   بسوخت  شومآتش 
بنشانم  را  شمع  که  بدم  پای   بر 

 

نيمه    شوم  شومی  ز   بسوخت  رومو 
همه   شمع  سر  ز   بسوخت  مومآتش 

 

 ( 61: 1382 )مهستی،  

موم    و  )رخسار من و کشور روم(، روم  )شوهرم و نامبارکی(ايهام و جناس در کلمات شوم  در اين شعر،   
موم شمع( و  من  قرار دهيم می  شود، هرديده می  )موی  را که اساس  ايهامخوانشی  های ذکر تواند 

قرار دهد و آن را از کانون بلاغی بيت خارج کند. آتش وزيد و جامه همسرم    تأثيرشده را تحت  
ناخوشايند( و  نامبارک  وضعيت همسرم    )لباس  نامبارکی  از  و  سوزاند  گرفته()را  آتش  لباس  از    يا  نيمی 

)يا موم خود  سوخت؛ برخاستم تا شمع را خاموش کنم، آتش تمام موهای من    )يا کشور روم(ام  چهره

سوزاند.    شمع( ساختار  چنانرا  در  گيرد  قرار  اساس  که  خوانشی  هر  بينيم  می   تأثيربلاغی  که 
 گيرد.قرار می تأثيرگذارد و به تبع آن، ساختار دستوری و معنايی هم تحت می

مرا  اوست  عادت  چنانک   قصاب 
نهاد   کنان  لابه  پايم پس  بر   سر 

مرا  خوست  چنين  کاين  بکشت  و   بفکند 
می  مرا  دهددم  پوست  بکند   تا 
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 ( 60: همان)  

دارد و    اشاره  نيز  برای کندن پوست  به کنش قصابان  بر معنای معمول،  نهادن: علاوه  پا  بر  سر 
جا نيز فضای ايهامی به وجود آمده، و به  فضای ايهامی در بيت ايجاد شده است؛ دم دادن: در اين 

 معنی فريب دادن، و دميدن قصابان برای کندن پوست گوسفند اشاره دارد.
روزی  را  خود  فرصت  کشی  که  کردی   عهد 

 

مکن   فرصت  فراموش  عهد  آن  يافتی   ار 
 

(  212: 1337 )فرصت،       

توان با خوانش ايهامی فعل را يک بار  يافتن دو معنای ايهامی دارد، می  داشتن و فرصت را  فرصت
نقش ساير کلمات از اين امر    به شکل لازم و بار ديگر به شکل متعدی در نظر گرفت و طبيعتاً

 شود.است و در شکل متعدی مفعول فعل میشود؛ در شکل لازم فرصت جزء فعل ثر میأمت
دا آسايش که  تيزچشم   و ر رد زين سپهر 

 

جامی    منساقيا  دمی   به  تابياسايم   ده 
 

(331: 1369)حافظ،              

توانند هال نيز می  ايجاد کنند خصوصاً  ۀضماير  بيت حافظ    ايهامی  مفرد؛ در  اول شخص  به »در 
 کند، مانند بخروار. جام يک منی را به ذهن متبادر می يعنی «بمن»که متمم است، شکل  «من

 نرگست طرفی نبست از عافيت  دورکس به 
 

شما  مستان  به  مستوری  نفروشند  که   به 
 

 ( 10: همان)  

تواند معنا شود و ايهام  و گرد و اطراف می  ،ی دوران و عصردور نرگس به معن  ،اول  مصراعدر   
مشهود است. آن کاملاً  

 مصوّر آمد و روی تو را چو ماه کشيد        
 

رسيد،    زلفت  بر سر   آه کشيد قلم چو 
 

 ( 162: 1362 )صبوحی قمی،  

  

شود که علاوه بر معنای دوگانه، ساختار بلاغی آن ايهام موجود در اين جمله باعث می آه کشيد:  
آه کشيد   متغير شود؛ قلم  استعارله کرد()نانيز  ايهام،  بر  ايجاد کرده مکنيه و جان  ۀ، علاوه    بخشی 

امر    ، علاوه بر تصويرآفرينی ناشی از کشيدن آه که تقريباً)آه را به تصوير کشيد(قلم آه کشيد    است.
 کند. وار به کشيدن زلف اشاره میست و ديداری نيست، مجددا استعارهانتزاعی ا

 خوانش دوگانه و استعاره . 2-3

 خورد و ممکن است ساختار بلاغی بيت را تغيير دهد: خوانی با استعاره گره میگاهی دوگانه
زدند ميخانه  در  ملايک  که  ديدم   دوش 

 
و    بسرشتند  آدم  زدند گل  پيمانه   به 

 
( 124: 1369)حافظ،             
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پيمانه در معنی   .(248:  1386)خطيب رهبر،    به پيمانه زدند: سرشتند، »در قالب آفرينش ريختند«
»پس از ابر کرم باران محبت بر خاک آدم   :دن، ممکن است استعاره از دل باشدبه پيمانه زديگرِ  

گفت: شما در گل گل از گل دل کرد... با ملايکه میباريد و خاک را گل کرد و به يد قدرت در  
صص  :  1373  )نجم رازی،را دل آدم لايق بود.«    ]گوهر محبت[ منگريد در دل نگريد... خزانه داری آن  

توسط فرشتگان به   ،شودمان دل است و گل آدم که سرشته می؛ بر اين اساس پيمانه، ه(71-74
با   با اين توضيحات به  ل میمرکزيت دل، وجود انسان شکدور پيمانه دل زده می شود و  گيرد. 
ه، گل سرشته شده را برداشتن  استعاری داشته باشد: با پيمان  -پيمانه زدن می تواند معنای ايهامی

ت آدم را با مرکزيت دل  أته شده را به پيمانه دل زدن و هيت آدم را شکل دادن، و گل سرشأو هي
 مصرحه از دل است. ۀيمانه استعارشکل دادن، که در خوانش دوم، پ

نمايش خورشيد  زلف   ماه  پرده  پس   ز 
 

دارد   سحابی  پيش  در  که  است   آفتابی 
( 84: 1369)حافظ،              

آيد: ماه خورشيد مانند؛ ماهی  ش و معنا از اين ترکيب به دست می ماه خورشيدنما: چند خوان
به خورشيد نشان می  که خود و را  مبرتری خود  را میدهد؛ و  او  نمود و نشان اهی که خورشيد 

امی خوانش  در  میداد؛  ديده  مانندگی  و  تشبيه  نوعی  ب ول  سوم  و  دوم  خوانش  در  و  عد  شود، 
 استعاری تقويت می شود.

دوست ای   قامت  بلند   سرو 
 

نيکوست  چه  شمايلت  که  وه   وه 
(105: 1316  )سعدی،          

پ بخش  در  بيت  اين  دستوری  بحث  دوست:  قامت  مطرح شدسرو  بلاغ  .يشين  نظر  در  از  ی 
نيز    شود و صفت بلندبرقرار می  به()مشبه  شباهت بين سرو و قامت    ۀخوانشِ اول اين ترکيب، رابط

برقرار شده،    به()مشبه بين سرو و دوست    ۀدر خوانش دوم رابط  .رسد برای هر دو منطقی به نظر می
 و بلندقامت صفت سرو دانسته شده است. 

سوز وهم  گره  اين  نگشاد   تا 
 

روز   دست  از  نشد  شب  ايمن   زلف 
( 4: 1383 )نظامی،            

نی است که زلف دارد مکنيه است، شب مانند انسا  ۀروه نهادی استعاری از نوع استعارزلف شب گ
مشب مشبه(ه  )ملايمات   + باشد.  به  تشبيهی  اضافه  است  ممکن  ديگری  بافت  در  شب  زلف  لو، )نبی؛ 

1392 :79 ) 
اين  صبا  باد  با  صد   رقصندمی   سلسلهجا 

 
نپيمايی  باد  تا  دل  ای  حريف  است   اين 

( 352: 1369)حافظ،                

دارند می با سلسله رقصيدن: يعنی د پای  بر  اما در کاربرد بلاغی، ر حالی که سلسله  رقصند، 
او به غايت مشکل است، به سلسله،   سلسله استعاره از زلف است، »باد صبا نيز که شکار کردن 

در معنای اول با سلسله،    (.1252:  1373)خرمشاهی،  «سلسه زلف يا سودای زلف يار کشيده شده است
 شود. يد است و در شکل دوم فقط متمم میمفيد معنای برگرفته از ق

 گريه می کنم  خنده زنانبر خود چو شمع  
 

من  ساز  و  سوز  کند  چه  سنگدل  تو  با   تا 
( 276: همان)         
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راخنده من  و  گوينده  حالت  اگر  که  است  قيد  می  زنان:  حالت  قيد  کند  جنببيان  و    ۀشود 
کند؛ »بر حالت کاربرد استعاری پيدا می  ،بيان کنداستعاری نخواهد داشت؛ ولی اگر حالت شمع را  

 (. 545: 1386 )خطيب رهبر،شود...« خنده ام می گيرد و اشکم روان می تباه خود شمع سان
 کنون تنها نشين ای شمع  يار شيرينتجدا شد  

 
 که حکم آسمان اين است اگر سازی اگر سوزی  

(317: 1369)حافظ،   

 يار شيرين: از نظر بلاغی استعاره از عسل است، و در معنای عادی به يار دلبند اشاره دارد.
دار گشای  پرده  پرده   فلک 

 
پرده   کار پردگی  شناسان   

(2: 1383 )نظامی،               

دهد داده شده، و چند معنا به دست می  دار صفتی است که به فلک نسبته دار: پردفلک پرده 
برخی آن  که  میاز  پيدا  استعاری  کاربرد  پردهها  که  فلکی  است،  کنند،  الهی  درگاه  حاجب  و  دار 

جا فلک در معنای اصلی خود به کار رفته، فلکی که رازدار، پرده پوش و امين است. هرچند اين
 شود.استعاری وارد می - ولی با اين صفتِ چند بعدی به ساحت بلاغی

 آن در تحلیل معنایی شعر   تأثیر. خوانش دوگانه و 4
دهد و قرار می  تأثيرتحت    خوانش دوگانه علاوه بر ساختار دستوری و بلاغی، معنای شعر را کاملاً

يک واژه   تأثيراست تحت    شود؛ اين تغيير معنای ممکنهای معنايی متفاوتی میاشتموجب برد
 يا ترکيب قرار گيرد يا ممکن است از کليت ساختار جمله و بيت پديد بيايد.

کمر  سبوکشان بسته  بندگيش  در   همه 
 

زده   سحاب  بر  چتر  کله  ترک  ز   ولی 
(291: 1369)حافظ،              

از جمله سودی نظر   ۀعمد برخی  دانند ولی  نيز می  را فاعل مصراع دوم  شارحان سبوکشان 
دارند باده »سبو  ديگری  و  آمادکشان  پير  بندگی  در  تماماً  ؛خدمتند  ۀ نوشان همگی  و    يعنی  غلام 

هش بر بالای ابر چتری گسترده شده، لَک   رکِخدمتکارش هستند، و اما از خود پير بگوييم که: از تَ
ای رسيده که چتر بالای سرش از ابر گذشته يا بالاتر از  پيرمغان در رفعت و منزلت به درجهيعنی  

گرفته قرار  میچنان(؛  2261:  1366  )سودی،  «است  ابر  ديده  متغير شکه  معنا  خوانش  دو  هر  در  ود 
 شود.می

جهان   دو  کردم  افتاده   عرضه  کار  دل   بر 
 

 به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست  
(34: 1369)حافظ،     

شود: باقی در يک خوانش مسند است: »به  شِ باقی سبب تفاوت معنايی بيت میدو نوع خوان
(؛  69: 1386)خطيب رهبر،    جز عشق تو که جاودانی است، هر چيز ديگر را زودگذر و ناپايدار شناخت«

اعتبار از عشق تو بقيه را ناپايدار و بینشيند: »ولی غير  ی در خوانش ديگر در جای مفعول می باق
 (. 289: 1373  )خرمشاهی، شمرد«

نحل   عسلآنک   مگس  دارد   اندوخته 
 

را   ميان  زنبور  تو  شيرين  لب   شهد 
(30: 1377)سعدی،            

رار می گيرد، در يک خوانش نسخ عسلی دوخته، و در خوانش ديگر عسل اندوخته مدنظر ق
عسل اسم، و    چنين نوع دستوریِدهد؛ همها معنای متفاوتی را به بيت میهر يک از اين خوانش
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  عسلی، صفت نسبی است يعنی غيار يا پارچه زردرنگی که يهوديان بر دوش می افکندند. احتمالاً 
 يد اين مطلب است: مؤرجيح دارد، زيرا بيت ديگر سعدی عسلی دوختن ت

دستت کز  عجب  نه  داری  تو  که  حلاوت   اين 
 

زنبور  ببندد  زنار  و  دوزد   عسلی 
(444: همان)              

 
ای   نه  ذره  از  مشوکمتر  بورز   پست   مهر 

 
زنان   چرخ  رسی  خورشيد  خلوتگه  به   تا 

(267: 1369)حافظ،         

اگرچه ظاهراً نکن؛  پايين حرکت  افق  در  نيز  و  مکن  احساس کوچکی  به معنی  مشو:   پست 
کردن، از ساختار   ولی در معنای اول يعنی احساس کوچکی و حقارت  ؛مسند و فعل ربطی است

شود. در معنای دوم نيز از قيد يا متمم قيدی و شود و به فعل مرکب نزديک میاسنادی خارج می
و مفهوم آن   بينيم بين ظاهر اسنادی عبارت و معناکه میشود. چنانغير اسنادی تشکيل می  فعل

کن؛  شود؛ همچنين مهر بورز: عشق بورز و به سوی مهر و خورشيد حرکت  تفاوت زيادی ديده می
آيد و تفاوت ای دوم از متمم و فعل پديد میمعنتواند باشد و در  در معنای اول مفعول و فعل می

 کند.  يی ايجاد میمعنا
دانا   فقيه  ای  ما برو  بخش  خدای   را  به 

 
مستی  و  عاشقی  و  من  پارسايی  و  زهد  و   تو 

(  765: 1377  )سعدی،               

 به خدای بخش ما را: ما را به خدا ببخش و واگذار کن؛ به خاطر خدا ما را ببخش. 
می عيان  وليکنمعشوق  تو  بر   گذرد 

 
است  نقاب  بسته  آن  همی بيند  از   اغيار 

( 21: 1369)حافظ،   
        

از   نوع خوانش  می   «بيند اغيار همی»دو  اينمطرح  يکی  را می شود،  اغيار  معشوق  بيند و که 
بيند، پس روی  که اغيار نامحرم او را میبندد؛ ديگر آندر آن ميان، آشنايی نيست نقاب میچون  
آن میاز  نقاب  در  اخير  ها  خوانش  در  هرچند  معنای    بیندهمیکشد،  قرار    بینندهمیدر  مدنظر 
آشکار میگيرد.  می تو  نزد  از  آن جهت  »معشوقه  از  ببينندش  اغيار  است  ممکن  اما چون  گذرد، 

 (220: 1366 )سودی،منقب است.« 
يار  که  يار  جور  و  بيداد  ز  منال   دلا 

 
آن  دادست   از  اين  و  کرد  همين  نصيب  را   تو 

(26: 1369)حافظ،           

اين را داد، يا اين از آن، عين عدل و داد است»دو معنای ايهامی دارد: الف. نصيب تو را اين  
 ( 1118 :1389 )حميديان، داده است؛ ب. بهره تو اين است و اين داد )عدل( است.«

تو وفای  از  زمان  بيزارم  يک  و  روز   يک 
 

شدم  اگر  خرسند  و  نشستم  اگر   مجموع 
( 550: 1377 )سعدی،           

گزاره بيزارم از وفای تو، اگر در پيوند با ادامه بيت تعبير نشود، ظاهرا معنای منفی دارد، ولی 
در واقع با مصراع دوم بايد معنی شود. به قول خطيب رهبر »اگر يک روز جدا از تو آسوده دل يا  

ام.«  وفاداری بيزاری و ناخوشدلی نمودهيک لحظه شاد مانده باشم، از بسر بردن پيمان دوستی و  
 ؛ هر کدام از دو شکل فوق می تواند وجه جمله را نيز تغيير دهد.(550: همان)

پست  همت  و  بلند  شان  ها  کن   خانه  برابر  را  دو  هر  اين  رب   يا 
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ش  ۀپاي نهاده  پارسی  جمله  ساخت  بر  بيشتر  به  »دوگانگی«  است؛  ساده  نيک  که  است  ده 
انگی با ديگر کردن جای ای که جای واژه در جمله گونه نحوی آن را رقم می زند. در دوگگونه 

می جمله  واژگان  از  ديگر  معنای  و  ساخت؛  ديگرگون  نهاد  به  را  گزاره  و  گزاره  به  را  نهاد  توان 
 فرادست آورد... 

تو  پيمان  برکشم  دل  از   خواهم 
 

مرا    آيد  نمی  بر  دل  از   ليک 
 

 (145: 1373)کزازی، از دلم بيرون نمی آيد يا دلم بدين کار خشنود نيست. 
 شيوه غريب است مشو نامجيب 

 
غريب  بنوازيش  نباشد   گر 

( 36: 1383)نظامی،      
 

-نباشد غريب: غريبه نمی ماند؛ شگفت نمی ماند؛ عجيب نيست؛ غريب در مصراع دوم می
 تواند هر سه معنا را برساند. 

عقبی  از  و  دنيی  از  راست  حافظ  که  همت      زهی 
 

کويت  سرِ  خاکِ  جز  به  چشمش  در  هيچ   نيايد 
( 66: 1369)حافظ،   

  
نيايد هيچ در چشمش: ايهام دارد و معنای بيت را هم تغيير می دهد، هيچ چيزی در نظرش 
قدر و بهايی ندارد؛ به جز خاک سر کوی تو چيزی در چشمش نمی آيد. در وجه اول در چشم 

فعل، و چشم متمم است و عبارت معنای کنايی   نیایدنيايد: عبارت کنايی است، و در وجه دوم  
 ندارد. 

رقصند می  سلسله  با  اينجا  صبا  باد   صد 
 

نپيمايی  تا  باد  دل  ای  حريف  است   اين 
( 352: همان)           

است مفعول  ظاهری،  معنی  در  باد  پيمودن:  عبث   ؛باد  کار  و  کشيدن  آه  معنی  به  اصل  در  ولی 
)اندازه گرفتن و بخشد  بلاغی ايهام را در ذهن تداعی می  کردن است؛ اين ترکيب همزمان از نظر

کند،  را نيز القاء می  دازه گرفتن باد()انو در عين حال کنايه از کار بيهوده انجام دادن    مسير پيمودن(
 بنابراين اين ترکيب ساختار معنايی بيت را تغيير می دهد. 

بجوی  امروز  دلم  بجويی  که  توانی   گر 
 

بسيار    بازم   بجويیورنه  نيابی   و 
 

( 584: 1377 )سعدی،                

،  قرار می دهد و دو معنی جستجو کردن تأثيرکل بيت را تحت  «بجويی»معنايی ايهامی فعل 
 آيد. و دلجويی کردن از آن به دست می

 نتیجه  .5
دوگانه خوانی در ايجاد ساختارهای   تأثيربا توجه به مباحث طرح شده در اين پژوهش، به نقش و  

متفاوت دستوری، بلاغی و معنايی در اشعار پرداخته شد و مشخص گرديد ابياتی که واجد دو نوع 
لغوی   در سطح  از    تأثير  تحت  توانندمی  هستند  ایجمله  –  نحوی  و  واژگانی   -خوانش  هر يک 

بلاغی و ای را به خواننده القا کنند. اين امر در سه سطح دستوری،  های دوگانهها برداشتخوانش
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تغي موجب  میمعنايی  تحليليراتی  و  حداقشود  دوگانههای  میل  دست  به  را  سطح ای  در    دهد. 
د؛ در سطح بلاغی  جا کنها نوع و نقش دستوری را جابهدستوری ممکن است هر يک از خوانش

برداشت باعث  مینيز  بلاغی  دوگانه  نسبتاًهای  معنی  دو  القاء  نيز سبب  معنايی  در سطح  و   شود 
می ابيات  يا  بيت  از  بمتفاوت  توجه  بنابراين  درستشود.  دريافت  به  خوانش  صحيح  شکل  ترِ  ه 

می معنايی  و  بلاغی  می دستوری،  امر  اين  از  غفلت  و  برداشتانجامد  سبب  و  تواند  اشتباه  های 
 نادرست شود. 
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های گوناگون بر اهل تحقیق روشن است، از فوائدِ گوناگونِ زبانی در  اهمّیت پژوهش در مَصاحفِ متُرجَمِ کهن از جنبه 
شمار مَصاحفِ  توان گرفت. از میانِ پرُهایی که در علومِ متنوّعِ قرآنی از این گنجینه بر می زبان فارسی تا بهرهتاریخ  

ناشده بر جای مانده است، بخت معرفّی و بررسی مُصحفِ کتابخانۀ هُدائی  مُترجَم، که تا کنون ناشناخته و پژوهش 
به اوائل سدۀ هفتم، نخست20شماره نسخۀ  افندی،  بازماندۀ  در ،  لغوی  و  زبانی  فوائد  بر  ما گشت. علاوه  بار نصیبِ 

علی کهن  متُرجَمِ  نسُخ  فارسی، که  زبان  این عرصۀ  نکاتی  العمُوم  متضمّن  افندی  هُدائی  نسخۀ  است،  را شامل  همه 
علی چشم  و  تجوید  و  عَدّالآی  چون  قرآنی  علوم  بعضِ  در  است  مقالِ گیر  اصلی  مسألۀ  قرائات.  اختلاف    الخصوص 

حاضر، بررسی ضبط و کاربرد اختلاف قرائات و تأثیر آن بر این ترجمه است. با مطالعۀ فاتحۀ الکتاب تا پایان سورۀ  
أنعام و آغازِ سورۀ زمُر تا پایانِ قرآن با توصیفِ مواضعِ مؤثر در ترجمه و نیز کاربردهای نادرِ مُختلفَِ قرائات در این  

ایم که  ایم و نشان داده مُصحف، فارغ از ترجمه، و تطبیق با بعضِ مصادر در این علم، به تحلیل این شواهد پرداخته 
 پردازیِ قدیم بر طریق اختیارِ قرائات، چگونه بر ترجمۀ متن مؤثر افتاده است.کتابتِ این مُصحف، به سنتِّ مُصحف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های مُترجَم سدۀ هفتم قرآن تجوید؛ ادغام؛ اختلاف قرائات؛ مصاحف متُرجَمِ کهن؛ هُدائی افندی؛ 
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 . مقدمه1

ترجمه ارج  و  ارز  و  در  نیست  شبهه  هیچ  جای  را  نظر  اهل  مجید،  قرآن  از  کُهن  فارسی  های 
آن. پژوهش نمایانگر  عرصه،  این  در  گذشته  دهۀ  چند  گنجینۀ    1های  که  زبانی،  فوائد  از  بیرون 

ترجمهبی بیهمالِ  است،  سرشار  آن  از  فارسی  زبان  در  کهن  مَصاحف  های  این  از  نکاتی  شمار 
و می کلامی  عقائد  سیر  بزرگ،  ایران  اجتماعی  تاریخ  و  پارسی  فرهنگ  تاریخ  در  برچید   توان 

باورهای دینی، اطوار فهم تفسیری و زبانی قرآن، علوم قرآنی و بسیار دیگر چون اینان. در این 
بار نخست   برای  اوائل سدۀ هفتم،  از  مانده  بر جای  را،  مترجَم  از مصاحف  تا یکی  آنیم  بر  مقال 

 معرّفی کرده چگونگی ضبط اختلاف قرائات در آن و تأثیرش را بر این ترجمه بررسیم.  
 .پیشینۀ پژوهش 1-1

های فارسیِ کهن طرف توجّه پژوهندگانِ زبان و ادب  خوشبختانه در سدۀ اخیر تفاسیر و ترجمه
پُر در شناختِ گونه  های زبان فارسی و شواهدِ تازه در لغات و ترکیبات داشته  واقع شده حاصلی 

برمی بسیار  نیز فوائدی  ابوابِ دیگر  ارزشمند در  میراث  این  از  امّا  میان است.  از آن  توان گرفت. 
یکی مسألۀ کلانِ پژوهشِ حاضر، یعنی بررسی اختلاف قرائات و تأثیر آن بر ترجمه است که البتّه 

این، جز    2پیشتر در مصاحفی دیگر و در قالب مقاله مسبوق است  لیک در این مصحف پیش از 
مرتضی کریمی کوتاه  بسیار  نبسته معرّفی  باب کاری صورت  از هیچ  تلگرامی خود،  کانال  در  نیا 

أنعام و از آغازِ سورۀ   پایان سورۀ  است. این پژوهش مبتنی است بر مطالعۀ هفت جزء آغازین تا 
زمر تا انجام قرآن؛ در مواضعی چند ضرورتا به دیگر آیات نیز مراجعه شده است. منقولات ما از  
و   اصوات  در  مگر  است  نسخه  نگارش  شیوۀ  با  مطابق  مقدور،  قدر  به  ترجمه،  و  مصحف  متنِ 

 3صورت ا؛ ب؛ ج؛ ز؛ ک، آورده است. العموم بهحروفی چون آ؛ پ؛ چ؛ ژ؛ گ، که کاتب علی

 شناختی:. اطلاعات مُصحف2
بنابر    20نسخۀ شمارۀ   مُترجَم که  کتابخانۀ پیر هدایی افندی )ترکیه(، مشتمل است بر مُصحفی 

ای مُبتدای هر سوره کلمه  4هجری قمری کتابت شده است.  621ترقیمه در اواخرِ ماهِ صفرِ سال  
مختلف   نظامات  اساس  بر  آیات  شمار  مدنی؛  و  مکیّ  سوره؛  نام  است:  آمده  ترتیب  بدین  چند 

این 5عدّالآی أنبیاء،  سورۀ  تا  آن سوره.  فضیلت  در  سوره؛ حدیثی  هر  در  و حروف  کلمات  عدد   ،
 

کارنامۀ     1 در  مرتضی بنگرید  روشن،  محمّد  رواقی،  علی  بخارائی،  رجائی  احمدعلی  آذرنوش،  آذرتاش  چون  پژوهشگرانی 

 نیا، جلال متینی، مجتبی مینوی، محمّدجعفر یاحقی. کریمی

در مجلۀّ آینۀ    " شناسی مصاحف قرآنینسخه"نیا ذیل عنوان  توان کرد به مقالات متعدّد مرتضی کریمیاز جمله رجوع می   2

 پژوهش.   

شاءالله از پسِ این مقال بررسی خصائصِ زبانی و فوائدِ لغُوی این متن و نیز نقدِ ترجمه، در عهدۀ مقالاتی دیگر است که ان   3

 خواهد آمد.

نسخهبخش   4 اطّلاعاتِ  جمله  از  مقاله،  این  از  عمده  نکتههایی  و  قرآنی  علوم  در  مباحثی  کتابت،  در  مباحثی  ای  شناختی، 

 .پژوهشی حذف شد-علّت مضایقِ مجلّاتِ علمیتجویدی، به

نیز شمار     5 و  آیات(  انجام  و  آغاز   :( آیات  و تعیینِ فواصلِ  آیات  با موضوع إحصاء شمار  است  علوم قرآنی  از جملۀ  عدّالآی 

از مکّی و مدنی بودن سوَر و تقاسیمِ قرآنی همچون تحزیب و تخمیس و از این گونه  کلمات و حروف قرآن. نیز در این علم 
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الأغلب عربی است و گاه فارسی، امّا از سورۀ حجّ تا پایانِ قرآن، مگر سورۀ زخرف، عبارات علی
جملگی فارسی است. ترتیبِ این مطالب هماره مُرعیَ نیست و با بیشی و کمی در آغاز سُوَر دیده 

و می است  فایدتی  کمتر  مقال  این  در  را  کلمات  و  حروف  أعدادِ  سقیمِ  و  صحیح  بررسی  شود. 
می دیگر  مجالی  نیز  أحادیث  قِسمِ  تَخریجِ  به  تنها  است  تنگ  مَقال  مَجالِ  که  آنجا  از  و  طلبد؛ 

 پردازیم. اختلاف قرائات می

 اختلاف قرائات:.3
کتابت   1بنابر سنتّ کتابت قرآن، این مُصحف نیز تابعِ قرائتی واحد نبوده  بر طریق اختیار قرائات

علی را  قرائات  اختلافِ  مواضعِ  حاشیه  در  کاتب  است.  بهشده  نیز،  الأغلب  متن  در  داده   دست 
بهبه را  امکان، آن وجه دیگر  بیشتر به رمز و گاه  شرط  را  نام قاری  شنگرف متمایز داشته است. 

شنگرف و صورت و توضیحِ نام قاری یا رمزنامِ او به   2آورد: حمزه، أبوعمرو، حفص و... . تمام می
رنگِ متن.  شنگرف یا هر دو به رنگِ متن نگاشته است و در اندک مواضعی هر دو بهاختلاف به

همچون دیگر مَصاحفِ مُترجَمِ کهن، اختلاف قرائات در ترجمۀ این مصحف نیز مؤثّر بوده لیک  
قرائتِ مُختار و ترجمه، و ترجمه با قرائتِ مرسومِ روزگارِ ما، حفص، لزوما منطبق نیستند. علاوه بر  

کند و در متن و ترجمه نیز آثار  قرائاتِ عشره، کاتب کِرارًا به شواذِ قرائات نیز در حاشیه اشاره می
همه، نظر به سهوهای مکرّر در کتابتِ متن و در نقلِ اختلافات و گاه توان دید. با اینآن را می

ر تطابق یا عدم تطابقِ  توان گفت که کاتب/مترجم هماره دجَزم نمیخطایای غریب در ترجمه، به 
سهو و نادانسته چیزی نگاشته است  گمان در بسیاری مواضع به متن و ترجمه قاصِد بوده است. به

 
عَدّالآی هفت نظام شناخته و پذیرفته شده است: بَصری، حُمصی، دِمشقی، کوفی، مدنی أخیر، مدنی    سخن به میان آید. در 

 (. مَصاحفِ مرسومِ روزگار ما مبتنی است بر نظام کوفی.       192-190م: 2001 /ه1422أوّل، مکّی )الجَرمی، 

اختیار القرائۀ/القرائات گزینشِ شخصِ عالِم در فنون و علوم قرآنی است از میان مَرویّات در مُختلَفِ قرائات، آنچه را راجح     1

نه چونان سدهمی بوده  بر همین قیاس  نیز  بر یک قرائت  داند. کتابتِ مُصحف  انجامِ مُصحف منطبق  تا  آغاز  های متأخّر که 

گانۀ  الواقع این همان عملِ قرّاء عشره و راویان بیستشود، و در روزگار ما بیشتر مطابق با روایت حفص از عاصم. فیکتابت می

ادلهّ بنابر  مَرویّات گوناگون،  به  ایشان است که در میان  اجتهاد خود،  اختیار رک  گزین کردهو  اند. در تفصیلِ تعریف اصطلاح 

 . 38-22هـ.(:   1421فلاته )

کثیر؛ یعنی ابن  "ر مر و ف"را قرائتِ    "تُفادوهم"غلط که  آن نیز به ( از رمزنامِ قرّاء استفاده کرده است وa 8بار در )نخست    2

 .     اندخوانده "دوهمتَف"عامر؛ أبوعمرو؛ خلف، دانسته لیک ایشان ابن
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خوانی ترجمه آید و گاه نه. این نکته خاصّه در هم که گاه از بَختِ او با وجهی در قرائات راست می
    1شود، نمایان است. و شواذ قرائات، آنجا که در حاشیه و متن نیز اشارتی به آن وجهِ شاذ نمی
ترتیب حروف تهجّی چنین رمزنامِ قاریانی که، در محدودۀ جدولِ تالی الذِکر، بر قلم کاتب رفته، به

 است: 

هُشام    شا:عبدالله بن کثیر مکیّ؛    ر:روَح، یکی از دو راوی یعقوب؛    ح:یعقوب الخضرمی؛    ب:

المدنی؛    ع:حفص، یکی از دو راوی عاصم؛    ص:عامر؛  بن عمّار یکی از دو راوی ابن  ف:نافع 

المدنی   فر:؛  2خلف، از رُاوتِ حمزۀ کوفی، در مقام یکی از قرّاء عشره  مراد از این    ق:؛  3أبوجعفر 

به  موضع  آن  در  آنچه  جز  قرّاء  دیگر  یعنی  است  الباقون  است.رمزنام  آمده  أبوبکر    کر:  4تصریح 

أبوعمرو   و:عامر الشامی؛  ابن  مر:النجود الکوفی؛  عاصم بن أبی  :مشعبه یکی از دو راوی عاصم؛  

 روَُیس یکی از دو راوی یعقوب.    یس:کسائی الکوفی؛  ی:حمزۀ الزیات الکوفی؛  ه:البصری؛ 

در جدول پیشِ رو أهَمِّ اختلافاتِ مؤثّر در ترجمه و مواضعِ دیگرگون از حَفص و نیز مواضعی که   
ضبطِ آیه، فارغ از ترجمه، منطبق با شواذی از قرائات و یا در قیاس با مصادرِ ما منفرد است و یا  

 : 5آیدهر روی نمایندۀ کاربردی است نادر، گزارده می به

و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

عذاب  10بقره عذاب ولهم  ایشانراست  نافع؛  ولهم  حمزه؛  و  عاصم؛ 

 
از پژوهش   1 نداشتهشایان ذکِر است بسیاری  بر ترجمه ملحوظ  را  تأثیر قرائات مختلفه  مُترجَمِ کُهن  این   ها در مَصاحفِ  از 

بر خطا رفته یا دسترهگذر در بعض مواضع  و  نیست.  اند  برخوردار  إتقانِ کافی  از  ایشان  را در فرهنگنامۀ  کم گزارشِ  نمونه 

( واژۀ ضنَین چهار شاهد آمده است: گُمان، گمان3/954،  1377قرآنی  با  برنده، گمان( ذیل  این چهار تنها زفت  از  مند، زفت. 

ظنین را نیز در جای    ضنین همخوان است و سه دیگر با قرائت ظَنین همساز؛ امّا پژوهندگان هیچ بدین نکته اشارتی نداشته

نداده قرار  مدخل  میخود  بسیار  گونه  این  از  علَیاند.  موضوع  این  و  برشمرد  میتوان  پژوهش  زمین  بود. حِدَۀٍ  ناگفته    تواند 

کریمینمی مرتضی  پژوهشی  کارنامۀ  در  بنگرید  جمله  )از  مُتأخّر  محقّقینِ  که  گذاشت  قرار  شاید  نظر  مَطمَح  را  مُهم  این  نیا( 

 اند. داده

( و در  496/ 1م.(:    2002هـ/    1422)الخطیب )تواند بود  منطبق با أبوجعفر می  ،   48عمرانآل  ( ذیلb 31در یک موضع، )   2

 (. 9/339م.(:   2002هـ/   1422با مُفضّل عن عاصم )الخطیب ) 16( ذیل حدیدb 297موضعی دیگر، )

  2002هـ/    1422)، فر نه با أبوجعفر و نه هیچ قاری دگر همخوان نیست )الخطیب  43( ذیل معارجa 317در یک موضع، )   3

 (. 92-10/91م.(: 

-541/ 2م.(:    2002هـ/    1422)تواند بود )الخطیب  ، ق آورده که راجع به یعقوب می125( ذیل أنعامa 80در یک موضع، )   4

542 .) 

گانۀ مشهور، بسنده کردیم مگر آنجا که متن یا ترجمه تنها  در بیانِ اختلافِ قرائات به ذکر نام قرّاء عشره، به روایات بیست   5

منطبق با قرائتی جز ایشان باشد. هر آنجا که، پرهیز از اطاله را، به منبعی ارجاع داده نشده، مطلب را ذیل همان آیه در معجم 

شنگرف در متن نموده است، در پاورقی القرائات عبداللطیف الخبیر باز توان جُست. حواشیِ کاتب و قرائتی دیگر را، که کاتب به

 ایم. خوانی متن و ترجمه را باز گفتهخوانی و ناهمنیز عنداللُزوم چرایی هم نقل و نقد کرده
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

(2 b)   ألیم بما کانوا
 یَکذِبون 

کانوا   بما  الَیم 
 1یُکَذِّبون 

کثیر؛ ابن
أبوعمرو؛  

عامر؛  ابن
أبوجعفر؛  

 یعقوب

دردناک   عذابی 
دروغ   بذانچ 

 گفتندمی

 2کسائی؛ خلف 

 83بقره
(8 a) 

حمزه؛ ابن نه پرستند  _  3لا تَعبُدون لا تَعبُدون کثیر؛ 
 کسائی 

 106بقره
(10 a) 

داریم   _  4اَو نُنسِْهَا نُنسِْها أو  بازپس 
فراموش   یا  آنرا 

 گردانیم

وجه   دو  هر 
  5نُنسِها و نَنسَاها 

 125بقره
(11 b) 

نافع؛   6واتَّخَذوا  واتَّخِذوا 
 عامرابن

کثیر؛ ابن و کنیذ
عاصم؛  أبوعمرو؛ 
کسائی؛  حمزه؛ 

 أبوجعفر

   140بقره
(12 b) 

نافع؛  ابن گویند که _  7اَم تقولون  أم تقولون  کثیر؛ 
 أبوعمرو؛ یعقوب  

 184بقره
(16 b) 

أیّامًا  
 مَعدودات

 _  روزگار شمرده _  مَعدودات 8ایَّامًا 

علیّ:  و اگر روزه داریذ  _  واَن تصوموا  وأن تصوموا    184بقره بن  زید 

 
 . شنگرف در متن آمده استحاشیه از میان رفته، قرائت یَکذِبون به  1

از برابرنهادهایی چنین بهره می   2 برد:  کاتب/مترجم در ترجمۀ باب تفعیل از کذب، تا برساند که فعل گذرا بر مفعول است، 

 هایی سراغ کرد.  توان نمونههای کهن نیز میبدروغ/ دروغ داشتن/ کردن/ گرفتن. از اینگونه در دیگر ترجمه

 شنگرف آمده است. حاشیه: ابن کثیر و حمزه و کسای یعبدون خوانند. در متن یعبدون به دو نقطۀ   3

 به حرکات شنگرفین آمده است.  نُنْسِهَاحاشیه: ر و ننسها. پیدا نیست که نَنسَئَها خوانده یا نَنسیَها. در متن   4

نُنسِها معنی آنست که فراموش کنیم، و نَنسأها معنی آنست که با  "حقیقت یکسان دانسته، چه میبدی معنی هر دو وجه را به  5

 .      104-2/103(:  1389(. نیز رک أبوالفتوح )1/310(:  1361)میبدی ) "پس بریم، و آن بازپس بردن از حفظ است 

عامر واتّخذوا بفتح الخا. در متن واتّخِذَوا به زیر و زبر شنگرفین آمده است. زبرِ شنگرفینِ بر ذال معلوممان  حاشیه: نافع ابن    6

 نشد تا از چه روست. 

 شنگرف آمده است. حاشیه از میان رفته، در متن یقولون به دو نقطۀ   7

شنگرف بوده است که ماننده به تشدید رنگ مشکی نگاشته شده. زیرِ نشانِ تنوینِ فتح، چیزی بهبا قلمی دیگر و به  "مًا"   8

را نیز شامل بوده    "أیّامٌ"تواند بود؟ در این صورت، ضبط متن، علاوه بر قرائت جمهور، قرائت ابن مسعود  نیست. آیا ضمّه می

 است. 
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

(16 b)  1وإن تصوموا 
 197بقره

(18 a) 
ولا   رَفَثَ  فلا 
ولا   فُسوقَ 
فی   جِدالَ 

 الحَجّ

ولا  رَفَثٌ  فلا 
ولا  فُسوقٌ 
فی  جِدالٌ 

 2الحَجّ

قرّاء  جمیع 
 3همزمان

گناه   کردن  بیاذ 
و   نشوذ  مشغول 

نکنذ  بی  طاعتی 
پیکار   و 
نکنذ   بخصومت 

 اندر حج کردن 

از   استفاده  با 
و  فعلی  گروه 
در  نهی  فعلِ 
جای گروه اسمی  
نفی،   فعلِ  و 

جسته راهی  
نفیِ   میانۀ  است 
نفیِ   و  جنس 

  4فرد

 246بقره
(23 a) 

ما   _  وقد اُخرِجنا وقد اُخرِجنا کرد  بیرون  و 
 را

شاذّ  قرائتی 
منفرد از عُبَید بن 

 عُمَیر: أخرَجنَا 
 273بقره

(26 b) 
که   5تَحسَبُهمُ  یَحسَبُهمُ  آنجا  از 

حاشیه   در 
چیزی 

و   نیامده 
تحسبهم در 
جمله   بافتِ 

وجه بی 
سهو   است، 

کاتب 
 باید بود  می

 جملۀ قرّاء پندارذ 

 
 489/ 1م.: 2018هـ/ 1439النَّوزاوازی،   1

 حاشیه: رو فر ب رفثٌ ولا فُسُوقٌ/ فر وَلَا جِدَالٌ.  2

 رنگ متن آمده است. هر دو اعراب فتحه و تنوینِ رفع، توأمان و به  3

که لا رَجُلَ فِی الدّارِ ولَا  و چون به فتح خوانند معنی نفی جنس بود، چنان"أبوالفتوح در تفاوت معنایی دو قرائت گفته است:     4

که لا رَجُلٌ فِی الدّارِ ولَا امرأََۀٌ، در این وجه  رأََۀَ و چون به رفع و تنوین خوانند، معنی نفی یکی باشد منَُکَّر از جملۀ جنس، چنانام

کس از جنس مردمان نه یکی و که او نفی یکی کرد، و بر قراءت اوّل هیچ شاید که دو مرد در سرای باشند یا جماعتی، برای آن

   (.   3/108: 1389)أبوالفتوح،   "نه جماعتی نشاید تا باشند

گمان استدراکِ ضبطِ خطای  شنگرف، آمده است و بهدر متن یحسبهم با دونقطۀ شنگرفین و زیر و زبرِ توأمانِ س، هم به   5

 تحسبهم است. 
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

 279بقره
(27 a) 

تَظلِمون   لا 
 ولا تُظلَمون

ولا  تَظلِمون  لا 
 تُظلَمون

بیداذ   _  شما  بر 
نه   و  نیایذ  کرده 

 شما بیداذ کنیذ

أبان  وقرأ 
عن  والمفضُّل 

الأولّ  عاصم  
للمفعول   مَبنیاً 
مَبنیاً  والثّانی 

 للفاعل
 282بقره

(27 b) 
تضَِلَّ   أن 

 إحدیهما  
تضَِلَّ   اَن 

 1احِدیهما 
فراموش   _  اگر 

از   را  یکی  شوذ 
 ایشان

 حمزه: إن تضَِلَّ 

 23عمرانآل
(30 a) 

کنند   _  2لیَحکمَُ بینَهم  لیَحکمَُ بینَهم  داوری  تا 
 میان ایشان

 أبوجعفر

 37عمرانآل
(31 a) 

کثیر؛ ابن 3وکَفلََها زکرِیّا  وکَفَّلَها زکرِیّا 
نافع؛  

أبوعمرو؛  
عامر؛  ابن

أبوجعفر؛  
 4یعقوب

پذیرفت   اندر  و 
 او را زکریا

مُختارِ  قرائتِ 
 5متن

 48عمرانآل
(31 b) 

ویُعلَِّمه 
 الکتابَ

کثیر؛ ابن 6ونُعلَِّمه الکتابَ
أبوعمرو؛  

عامر؛  ابن

او   آموزذ  اندر  و 
 را نبشتۀ 

عاصم؛  نافع؛ 
 یعقوب؛ أبوجعفر 

 
 پرداخته است.      "تُذکَِّر"نظر قرائتِ شاذ تُضَلّ را آورده  پس به اختلاف در  حاشیه چندان خوانا نیست و به  1

حاشیه: فر لیُحْکَمَ خوانذ. در متن لیُحْکَم به حرکات شنگرفین آمده است. در سه موضعِ دیگر، که أبوجعفر لیُحکَمَ خوانده     2

، با ذکر قرائت  " تا داوری کنذ"(  a 19)  213است، ضبطِ متن و ترجمه مطابق با حفص و دیگر قرّاء است بدین شرح: بقره

، بدون اشاره به قرائت أبوجعفر در متن و حاشیه؛  "تا حکم کنذ" ( a 194) 48رنگِ متن؛ نورأبوجعفر در متن و حاشیه، هر دو به

 ، با ذکر قرائت أبوجعفر در متن و حاشیه. " تا داوری کنذ"(  b 194) 51نور

 تشدید شنگرفین آمده است. ه ی ف کفّلها خوانند به تشدید. در متن کفّلها به حاشیه: م  3

خطا در هر دو گروه قرّاء آورده است لیک دیگر منابع، نیز حاشیۀ همین نسخه، مؤیّد آنند که  را به  "خَلف"معجم القراءات     4

 . 107/ 2م.: 1997هـ/ 1417تشدید فاء است، از جمله رک مُحَیسِن، قرائت خَلف به

به، چنانکه میبدی  مفعولٌتشدید منصوب است و  فاعل بودن و در خوانشِ به تخفیف زکریّا مرفوع است بهدر قرائت کفلها به   5

که زکریا مریم "تخفیف، را معنی آن دانسته  و کفَلَها، به  "بداشتن فرا زکریا سپرد"تشدید، گفته است مریم را  در معنی کفَّلَها، به

 .   296/ 4: 1389(. نیز رک أبوالفتوح، 101/ 2: 1361)میبدی،  "را بداشتن پذیرفت

 ف ب یعُلمُه خوانند بیا. در متن یُعلّمهُ به دو نقطه و ضمّۀ شنگرفین آمده است.  حاشیه: ع م  6
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

حمزه؛ 
 کسائی 

 79عمرانآل
(34 a) 

کنتم  بما 
 تُعلِّمون

کنتم   بما 
 1تُعلِّمون

بذانچ هستیذ ک   _ 
 دانیذ توریت 

ابن کثیر؛ نافع؛ 
أبوعمرو؛  

 أبوجعفر؛ یعقوب  
  110عمرانآل

(36 a) 
تَأمُرون  

و   بالمَعروف 
عن   تَنهَون 

 المُنکر   

تاَمُرون  
و  بالمَعروف 
عن  یَنهَون 

   2المُنکر 

یَنهَون 
وجه بی 
و  می نماید 
گمان به 

کاتب   سهو 
 است 

فرماییذ  می
نیکوست   بذانچ 
بازداریذ   می  و 
زشت   آنچ  ]از[ 

 است 

 _ 

 115عمرانآل
(36 b) 

یفعلوا...   وما 
 فلَن یُکفَروه

تَفعلوا...   وما 
 3فلن تَکفُروه 

نافع؛  
عامر؛  ابن
کثیر؛ ابن

أبوعمرو؛  
از   شعبه 

 عاصم 

آنچ   و 
کنیذ...هرگز 

ناسپاس نشوذ از  
 شما

نخست  پارۀ 
قرائتِ   با  مطابق 
و  متن  مُختارِ 
مطابق  دوُم  پارۀ 
از   حفص  با 
حمزه؛   عاصم؛ 
خلف؛   کسائی؛ 

 أبوجعفر؛ یعقوب 
 120عمرانآل

(37 a) 
تصُِبکم   واِن 
یَفرحوا   سیّئۀٌ 

 بها

تصُِبکم   واِن 
 سیّۀٌ تفَرحوا بها

که   آنجا  از 
حاشیه   در 

چیزی 
دور  نیامده 
که   نیست 
کاتب   سهو 
گر   و  باشد 
قرائتی   نه 

است  
 نادانسته

و اگر برسذ شما  
شاذ   بذی  را 

 گردیذ بذان 

 ضبطِ متن

 
 حاشیه: ر ع و فر ب تعَلَمونَ الکتابَ.     1

 در متن و حاشیه نشانی از قرائت تَنهَون نیست.   2

 فَرُوهُ به دو نقطه و حرکاتِ شنگرفین آمده است. حاشیه: ه ی ص ف فلن یُکفَروهُ بالیا. در متن یُک  3



 31پیاپی ، 1402 و تابستان  بهار، 1، شمارۀ 13، سال ادب فارسی                                                                                         44

و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

 120عمرانلآ
(37 a) 

بما   اللهَ  إنّ 
یعَملون 

 مُحیطٌ

بما   اللهَ  اِنّ 
 تعَملون مُحیطٌ 

حسن 
بصری؛ 
أبوحاتم؛ 
 مطوعی

بذانچ   کخذای 
 کنیذ داناستمی

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 121عمرانآل
(37 a) 

 _  کارزارگاهها  _  1مَقاعِدَ للقتِال  مَقاعِدَ للقتِال 

 127عمرانآل
(37 b) 

فیَنقلِبوا 
 خائبین

فتَنقلِبوا 
 2خائبین

که   آنجا  از 
متن   ضبطِ 
ساختارِ   با 

عبارت 
سازگار 

و   نیست 
نیز   ترجمه 
قاعده   بر 

است،  
باید می

کاتب   سهو 
 بود

بازگردند   تا 
 نومیذان 

 جمیع قرّاء

 163عمرانآل
(40 a) 

بصیرٌ   والله 
 بما یعملون

بما   بصیرٌ  واللهُ 
 یعملون

و خذای بیناست   جمهور قرّاء 
 کنیذ می

أبی  سُرَیج، ابن 
و  وابن  زیاد، 

کلّهم   أبوعُبَید 
عن الکسائی ]...[  
قراءۀُ  وهی 

 3عبدِالله
 12نساء

(44 b) 
نافع؛   یُوصِی بها یُوصَی بها

أبوعمرو؛  
آیذ   کرده  اندرز 

 بذان 
عامر؛  ابن
حفص؛  ابن کثیر؛ 

 
ای دیگر با فتحۀ دال در مقاعد همنشین بوده است نمایندۀ تنوین را. نیز الفی میان مقاعد  در نسخه چنین پیداست که فتحه   1

توان جُست.  گمان سترده آمده. در نقشِ کلمۀ مقاعد نیز نشانی از ستردن حروف و بازنگاری آن میو للقتال بوده است که به

بوده    "مَقعدًا للقتال"و نیز    "مقاعدَ القِتال"تواند بود که ضبطِ متن، مطابق با قرائت شاذ  اینهمه، علاوه بر ترجمه، دالّ بر آن می

 است.  

 در متن و حاشیه نشانی از قرائت فیَنقلبِوا نیست.  2

 . گزارش معجم القرائات در این فقره صحیح نیست. 622/ 2م.: 2018هـ/ 1439النَّوزاوازی،   3
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

حمزه؛ 
 کسائی 

 أبوجعفر؛ یعقوب 

 24نساء
(46 a) 

کرد   _  1واحِلّ لکم وأُحِلَّ لکم حلال  از و 
 بهر شما

نافع؛  ابن کثیر؛ 
أبوعمرو؛  

ابوبکر  ابن عامر؛ 
وأَحَلَّ   عاصم:  از 

 لکم

 31نساء
(46 b) 

تُنهَونَ   ما 
 عنه

که   2ما تَنهَونَ  عنه  آنجا  از 
حاشیه   در 

چیزی 
و   نیامده 
نیز   نحوًا 

وجه بی 
نماید می

کاتب   سهو 
 باید بود می

باز   می  آنچ 
از   را  شما  دارند 

 آن

 جمیع قرّاء

 43نساء
(47 b) 

لامسَتُم  أو 
 النِّساءَ 

لامسَتمُ  اَ و 
 3النِّسَاَ 

زذه    _  دست  یا 
 4باشذ بزنان 

کسائی؛  حمزه؛ 
 5خلف 

مُختارِ  صلح نافع؛   6السَّلمََ  السَّلامَ 94نساء قرائتِ 

 
 درستی پیدا نیست. حاشیه: ه ی ص ف ر ب واُحِلّ.  خوردگی زیر و زبر آن بهکلمه در صدر ورق واقع شده بر اثر آب  1

امّا کمزیر فتحه نشان ضمّه آمده، به   2 افزودۀ دیگری است. نیز چیزی شنگرفین زبر  تر و بهرنگرنگی نزدیک به متن  نظر 

 قصد.   خوردگی است بیگمان قلمنشانی نیست و بهآید که ماننده بهچشم میفتحۀ هاء به

 و خلف لمستم وغیره بغیر الف/ او لامستم النّسا. در متن لَمستُم به فتحۀ شنگرفین آمده است.  یحاشیه: حمزه و کسا  3

های کهن تغییرِ أشخاصِ أفعال است. نمونه را بنگرید در ترجمۀ کامل همین بخش از متن ما:  از خصائص بعضی ترجمه   4

النِّسَاَ   اَو لامَستم  الغایِط  مِن  مِنکم  اَحدٌ  اَو جَاَ  سَفَرٍ  اَو علی  بر واِن کنتم مَرضَی  یا  بیماران  باشیذ  اگر  و  فتَیَمَّموا   مَاً  فلَم تجِدوا 

 آبی را تیمم کنیذ.  نیابندبزنان و  باشذدست یا دست زذه سفری یا آمذه بوذ یکی از شما از آب

مفسّران  لَم   5 و  لغویان  رأی  جِماع. هرچند  معنی  در  بالکنایه  و  است  پسودنِ چیزی  معنی  به  اصل  در  یلمِس،  لَمَسَ  از  س، 

منشأ علی استعمال،  اصلِ  در  افتراق  همان  لیک  یلامُس،  از لامَس  مُلامَسۀَ،  یا  لَمس  در  است  جِماع  معنی  همین  بر  الأغلب 

ترجمه بعضی  در  اختلاف  این  جِماع.  به  یا  زائل شود  پسودنی  به  آیا طهارت  است که  فقهی  آراءِ  است اختلافِ  نمایان  نیز  ها 

گرد آمدن با زنان و در هر یک، ضبطِ مُختارِ او    6دست زدن به زنان ترجمه کرده در مائده  43چنانکه کاتب/مترجمِ ما در نساء

 ( شرحی موجَز در بابِ این اختلاف ایراد داشته است. 376-5/374:  1389بر خِلافِ ترجمه است. رَوض الجِنان )أبوالفتوح، 

 حاشیه: نافع وابن عامر وحمزه وجعفر اِلَیکم السَّلَمَ/ و فی الاصل الیکم السلام.   6



 31پیاپی ، 1402 و تابستان  بهار، 1، شمارۀ 13، سال ادب فارسی                                                                                         46

و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

(52 b) عامر؛  ابن
حمزه؛ 
خلف؛ 

 أبوجعفر  

 1متن

 124نساء
(55 a) 

فأولئک 
 یَدخلُونَ

فاولیک  
 2یَدخلُونَ

اندر   _  ایشانرا 
 آورده آیذ 

کثیر؛ ابن
أبوعمرو؛  

 أبوجعفر؛ یعقوب 
 128نساء

(55 b) 
کثیر؛ ابن 3اَن یصَّالَحا أن یُصلِحا 

نافع؛  
عامر؛  ابن

أبوعمرو؛  
أبوجعفر؛  

 یعقوب

مُختارِ  ک صلح کنند  قرائتِ 
 4متن

 154نساء
(57 b) 

گمان به  5لا تَعُدُّوا دوالا تَع
کاتب  سهو  

نه   اگر  باشد 
قرائتی است  

 نادانسته

 _  از حد مگذریذ 

 6مائده
(60 b) 

لامسَتُم  أو 
 النسّاء 

حمزه؛  6اَو لَمسَْتمُ النسَّاَ 
کسائی؛ 

آمذه   گرد  یا 
 باشیذ با زنان 

 7دیگر قرّاء عشره

 
 (. 6/72:  1389؛ أبوالفتوح، 2/644: 1361سلَم استِسلام و انقیاد است و در معنی صلح؛ و سلام تحیّۀ و سلام کردن )میبدی،   1

 خَلون به فتحه و سکون شنگرفین آمده است. ْْدر متن یُد  2

 ف یُصلِحا برفع الیا. در متن یُصلِحا به پیش و زیرِ شنگرفین آمده است.  ؾحاشیه: م ه   3

قرائت یُصلِحا، از باب افعال، متضمّنِ این معنی است که شخصی ثالث میان دو نفر آشتی و صلح آورد؛ و یَصّالَحا، از باب    4

 بی که سومی داخل باشد.     "صلح کنند"مفاعله، مفید این معنی که دو نفر خود 

از آنجا که کاتب، قرائت اخفش را تَعَدّوا، به  رحاشیه: ع ف   5 الباقون تعدوا خفیفۀ.  العین/  فتح  تعدوا مشدد/ اخفش تعدّوا بفتح 

توان چنین پنداشت که خوانش این دو را،  عین، دانسته و در گزارشِ قرائت نافع و أبوجعفر در حرکت عین چیزی نیاورده  می

 "لا تعََدّوا"رسد. ورش از نافع  نظر نمیهرروی گزارش کاتب، بنا بر منابع ما، دقیق بهداند. بهچنانکه در متن آمده، لاتعَُدّوا می

به اسکان عین و تشدید دال. باید افزود که در متن نشانِ   "دّوالا تعَ"است و قرائت أبوجعفر    " لا تَعتَدوا " خوانده قرائت اخفش  

 تشدید، شنگرفین است.     

 در متن به الف مقصورۀ شنگرفین آمده است.  تُم. حاشیه: ه ی ف لمستم/ فی الاصل لامَس  6

 43رک پاورقی ذیل نساء  7
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

 خلف 

 15مائده
(61 b) 

 2قرّاءیک از هیچ کتابی پیذاکننده  _  1کتِابٌ مبُِینٌ  کتِابٌ مبُِینٌ 

 60مائده
(65 b) 

وعَبَدَ 
 الطّاغوتَ

 وعَبدَ
 3الطّاغوتِ

میان   از 
قرائات  

در   متکثّر 
عبارت،   این 

یک هیچ
  با  مطابق

متنِ   ضبطِ 
نیست.   ما 
که   بود 

جایگذاری 
به   حرکات 

دقّت 
صورت 
نگرفته  
 باشد.  

پرستندگان   و 
 بتان و دیو 

عبد   که  قرائاتی 
را صورتی از اسم  

نه  دانسته و  اند  
   4فعل

 95مائده
(68 b) 

مِثلُ   فجَزاءٌ 
 ما قتَل

مِث ما فجَزَاُ  لُ 
 5قتَل

  "جزاء"در  
با   مطابق 

کثیر؛ ابن
نافع؛  

جزا   بوذ  او  بر 
آنچ   مانند 

 بکشت 

از  گروه   نخست 
 6قرّاء

 
تواند نشان از ادغام نون و میم در التقاء کِتاب و مبُین بود ، بر سر باء، نشان تشدید شنگرفین آمده است که می"مبُین"زبر     1

 ورنه، نظر به ترجمه، کاتب/مترجم کلمه را مبَُیِّن نیز خوانده است.   

آمده است. شکل مُبَیِّن نیز، که با   "هویدا، ظاهر، پیدا"سراسر محدودۀ پژوهش ما، مبُین بدین صورت ترجمه نشده هماره     2

 تواند بود، وجهی در قرائات ندارد.الذکر مُشیر بدان میخوان است و تشدیدِ شنگرفینِ سابقترجمه هم

 د به سکون شنگرفین آمده است. حاشیه: حمزه عَبُدَ الطّاغوتِ. در متن عب  3

 . 312-301/ 2م.: 2002هـ/ 1422در تفصیل أقوال و قرائات مختلف در این عبارت رک الخطیب،  4

و نشان مدّ بر   " ا " و تنوینِ رفع بر سرِ    " ا " ه ی ف ب فجَزاوٌ مِثلُ ما قتل. در متن نشان همزه و رفع پیش و پسِ    حاشیه: م   5

 شنگرف، آمده است. ، همه به" فجز"سر 

از آنجا که رسم کاتب در نمایش کلماتِ نکره، آوردن یک ی است و نیز در اضافتِ کلمه به کلمۀ پسین، لزوما نشانی در    6

 شود: بر او بوَد جزای/جزاءِ مانندِ آنچ بِکُشت. آورد، عبارت چنین خوانده میمیان نمی
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

أبوعمرو؛  
عامر؛  ابن

أبوجعفر:  
مِثلِ   فجزاءُ 
در   و 

، "مِثل"
سهو،  به 

متُابع 
عاصم؛ 
حمزه؛ 

کسائی؛ 
یعقوب؛  

خلف: 
 فجزاءٌ مِثلُ

 107مائده
(69 b) 

استَحَقَّ  
 علیهمِ 

قرّاء  1استُحِقَّ علیهمِ  جمله 
حفص   مگر 

 از عاصم

بر   شد  واجب 
 ایشان

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 16أنعام
(72 a) 

یُصرَف   مَن 
 عنه

یَصرِفْ  مَن 
 2عنه

حمزه؛ 
کسائی؛ 

خلف؛ 
 یعقوب  

او   آنک  هر 
 بازدارذ آنرا ازو 

مُختارِ  قرائتِ 
 متن 

 24أنعام
(72 b) 

که   کذَّبوا کذَبوا آنجا  از 
در  چیزی 

حاشیه  
و    نیامده 
نیز   ترجمه 
قاعده   بر 
سهو   است، 

 جمیع قرّاء دروغ گفتند 

 
استَحَقَّ. این گزارش دقیق نیست چرا که شعبه از عاصم، همچو دیگر قرّاء، استُحِقّ خوانده است. در متن استَحَقّ   حاشیه: م   1

 به دو فتحۀ شنگرفین آمده است. 

. در متن یصُْرفََ به ضمّه و دو فتحۀ شنگرفین آمده است که فتحۀ دوم، بر ف، سهو  حاشیه: ه ی کر ف ب من یصَْرِفْ   2

 باید بود.کاتب می
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

کاتب 
 1باید بود می

 32أنعام
(73 a) 

بخرذ   _  2اَفلا تعقلِون  أفلا تعقلِون  نی 
 دانندمی

کثیر؛ ابن
حمزه؛  أبوعمرو؛ 

 کسائی؛ خلف 
  40أنعام

(73 b) 
اللهِ   أغَیرَ 
إن   تَدْعُونَ 

کُنتمُ  
 صادقِین   

اَغَیرَ اللهِ یَدْعوُنَ  
کُنتمُ  اِن 

   3صادقِین 

یَدعون  
در  وجهی 

قرائات  
با   و  ندارد 
آیه   ساختار 
سازگار   نیز 

 نیست

خذایرا   جز 
اگر   خوانند 

 گویانندراست 

از ضبطِ متن  در  
ترجمۀ   و  یَدعون 
عبارت،   ادامۀ 
که  پیداست 

کاتب/مترجم  
خطا  بر  یکسره 

 است 

 55أنعام
(74 b) 

ولِتسَتبَینَ  
سبیلُ  

 المُجرمِین 

ولِتسَتبَینَ سبیلُ  
 4المُجرمِین 

روشن   _  تا  و 
پیذا   و  بدانی 
 شوذ راه کافران   

با ترکیبِ قرائات،  
همزمان   را  فعل 
و  مغُایَب 
و  مخاطب 

را   "سبیل"
و  فاعل  توأمان 
ترجمه  مفعول 

 5کرده است.

کنذ عامر؛  ابن 6یَقضِ الحَقَّ  یقُصُّ الحقَّ  57أنعام مُختارِ داوری  قرائتِ 

 
(. در این هر دو نیز ترجمه  b 254)  60( ؛ زمرa 253)  32زمرسهوِ کذب در دو موضع دیگر نیز تکرار شده:  این تشدیدِ به    1

 مبتنی است بر تخفیف کذب.  

 حاشیه: ص تعقلون بتا. در متن یعقلون به دو نقطۀ شنگرف آمده است.   2

 در متن و حاشیه نشانی از قرائت تَدعون نیست.   3

 ه ی کر ف وَلِیستبَین/ ع فر سبَیلَ. در متن ولیستبین سبیلَ به دو نقطه و فتحۀ شنگرف آمده است. حاشیه:   4

از عاصم و یعقوب ولِتَستبَینَ سَبیلُ، به  کثیر، ابناند: ابنقرّاء عشره این عبارت را بر سه وجه خوانده   5 عامر، أبوعمرو، حفص 

تأنیث و فاعلیّتِ سبیل؛ حمزه، کسائی، أبوبکر شعبه از عاصم و خلف ولِیَستبَینَ سبَیلُ، به تذکیر و فاعلیّتِ سبیل؛ نافع و أبوجعفر 

ر  ولِتَستبَینَ سبَیلَ، به تاء خطاب و مفعول بودن سبیل. بر وجهی دگر نیز خوانده شده: ولِیَستبَینَ سبَیلَ، به إضمارِ فاعل، که پیامب

 . 7/309: 1389(. نیز رک أبوالفتوح، 439-2/438م.: 2002هـ/ 1422باشد، و مفعول بودن سبیل )الخطیب، 

فر یقضُُ )!(  بالضاد )!(/ ق یقض باضاد واثبات الیا. پیداست که در پارۀ نخست، یقُصُّ بالصاد بر خطا با ضاد    حاشیه: ر ع م   6

از قرّاء عشره  آمده. در پارۀ دوم نیز، که قرائتِ قرّاءِ باقون به اثبات یاء یعنی یَقضِی، ثبت شده  گزارش دقیق نیست. آن گروه 
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

(74 b)   أبوعمرو؛
حمزه؛ 
 کسائی 

 متن بحق  

 63أنعام
(75 a) 

نافع؛   1لیِن اَنجَیتنَا لئِن أنجَینا 
کثیر؛ ابن
عامر؛  ابن

أبوعمرو؛  
أبوجعفر؛  

 یعقوب؛

مُختارِ  اگر برهانی ما را  قرائتِ 
 متن

 96أنعام
(77 b) 

کثیر؛ ابن 2وجاعِلُ اللّیلِ وجَعَلَ الَّیلَ
نافع؛  

أبوعمرو؛  
عامر؛  ابن

أبوجعفر؛  
از   رویس 

 یعقوب

مُختارِ  و کنندۀ شب را  قرائتِ 
 متن

 109أنعام
(78 b) 

 عامر؛ حمزهابن نیاوریذ ایمان _  3لا یومنون لا یؤمنون

 132أنعام
(80 b) 

جمیع قرّاء عشره   کردنداز آنچ می  عامرابن 4عمّا تعَملَون یعَملَونعمّا 
 عامرمگر ابن 

 137أنعام
(80 b) 

احتمالا   5زیُِّنَ زیَّنَ
از   طرُقی 

   1عامرابن

قرّاء   بیاراست  جمهور 
 عشره

 
اثبات یاء اند و روایتِ قاریانی بیرون از ایشان، همچون ابن مسعود و أعمش، یَقضِی بالحقّ، بهاسقاط یاء خواندهیَقضِ الحقّ را به

 و باء جارّه است.    

 ه ی ف لین انجانا بالف. در متن انجانا با الفی شنگرفین در میان انجَیتَنا نموده شده است.  حاشیه: م  1

 ه ی ف وجعل اللّیلَ خوانند. در متن جعََلَ الّیلَ به چهار فتحۀ شنگرفین آمده است.  حاشیه: م  2

 حاشیه: مر ه تومنو]ن[ خوانند. در متن توُمِنُون به دو نقطۀ شنگرف آمده است.   3

 حاشیه: مر تعملون بالتا. در متن یعملون به دو نقطۀ شنگرف آمده است.   4

 حاشیه: عامر زُیِّن اولادهُم شرُکایِهم. در متن زَیَّن به دو فتحۀ شنگرفین آمده است.   5
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

 148أنعام
(82 a) 

از   کَذلکَِ کَذَبَ  کَذلکَِ کَذَّبَ  شواذی 
 قرائات

بدروغ هم چنین 
 داشت 

قرّاء   جمهور 
 عشره

 148أنعام
(82 a) 

شاذ   اِن یَّتّبِعون  إن تتّبِعون  قرائت 
و   نخعی 

 وثابابن

متابعت  شما  ک 
 کنیذنمی

قرّاء   جمهور 
 عشره

 159أنعام
(83 a) 

الذین   إنّ 
 فَرَّقوا دینَهم 

فارَقوا   الذین  اِنّ 
 2دینَهم 

حمزه؛ 
 کسائی 

جذا   آنانک  ک 
دین   از  شذند 

 خویش

مُختارِ  قرائتِ 
 3متن

 161أنعام
(83 a) 

کثیر؛ ابن 4دینًا قیمًّا  دینًا قِیمًَا 
نافع؛  

أبوعمرو؛  
أبوجعفر؛  

 یعقوب

مُختارِ  دینی ایستیذه  قرائتِ 
 5متن

 42زمر
(253 b) 

قَضَی   الّتی 
 علیها المَوتَ 

قَضَی  الّتی 
 6علیها المَوتَ 

حکم   _  کی  آنرا 
بر   باشند  کرده 

 وی مرگ

کسائی؛  حمزه؛ 
 خلف 

 26غافر
(257 a) 

یُظهِرَ أَ أَن  و 
الأرض   فی 

اَو اَن یَظهَرَ فی  
 7الاَرض الفسَادَ

از   شعبه 
عاصم؛ 

آمذ  بدیذ  کی 
زمین   اندر 

نافع؛  ابن کثیر؛ 
أبوعمرو؛  

 
( از میان رفته است، ضبطِ متن دانسته نیست لیک به  a 81در صفحۀ سپسین )  "اولادهم شرکایهم"از آنجا که عبارت     1

ابن طرُق  از  یکی  متن  مُختارِ  قرائتِ  است  آمده  شرُکایِهم(  اولادهُم  زُیِّن  عامر   :( حاشیه  در  آنچه  میقرینۀ  در  عامِر  بود.  باید 

 . 558-2/552م.: 2002هـ/ 1422تفصیل اقوال رک الخطیب، 

 حاشیه: ه ی فارَقوا.   2

و    3 باب تفعیل، در معنی پراگندن  از  فرَّقوا،  و  بیرون آمدن است  و  از دین جدا شدن  به معنی  باب مفاعله،  از  فارَقوا،  قرائت 

 (.  3/530:  1361؛ میبدی، 8/106: 1389پاره بکردنِ دین )أبوالفتوح، پاره

 ف قِیَما خفیفۀ. در متن قِیَما به زیر و زبر شنگرفین آمده است.   ؾحاشیه: مر م ه   4

اند لیک آن قول که قَیِّم را مُستقیم و  هرچند بیشینۀ لغویّون و مفسّران قیِّم و قِیَم را مآلًا در معنی مُستقیم ): ایستیذه( دانسته   5

به و  مصدر  را  میقِیَم  پایندگی  و  دیمومیّت  منظور:  معنی  )ابن  ترجمه3/194داند  در  و (،  راست  معنی  غلبۀ  با  نیز،  کهن  های 

 (.  3/1177: 1377ایستاده و استوار، نمایان است )فرهنگنامۀ قرآنی، 

حاشیه: حمزه و کسای و خلف قُضِی عَلیهِ المَوتُ. در متن قُضِیَ علیهِا ): علیهِ( الموتُ به حرکات شنگرفین آمده است. در     6

 روایت نشده.   "علیهِ" یک از مصادر ما هیچ 

ف ب او اَن بالف قبل الواو/ ق وَ ان یُظهر بلا الف/ ع و ص ب فر یُظهرَ برفع الیا الفسادَ نُصبَ/ ق وان یَظهر   ؾحاشیه: م ه    7

 الفسادُ رفع.
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

حمزه؛  الفسَادَ 
کسائی؛ 

در  خلف، 

اَن  " اَو 

و در   "یَظهَر
تشکیل  
الفساد، 

سهو،  به 
نافع؛    متابع 

أبوعمرو؛  
از   حفص 

عاصم؛ 
أبوجعفر؛  
 یعقوب  

أبوجعفر  ابن کاری تباه عامر؛ 

 "وَ أن"در 
کثیر؛ ابن
عامر؛ شعبه از  ابن

حمزه؛   عاصم؛ 
در   کسائی 

 " یَظهَرَ...الفسَادُ"

 35غافر
(258 a) 

کلّ   علی 
متکبِّرٍ   قلبِ 

 جبَّارٍ 

قلبٍ   کلّ  علی 
 متکبّرٍ جبَّارٍ

أبوعمرو؛  
 عامرابن

کی   دلی  هر  بر 
جبار   و  متکبر 

 بوذ

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 40غافر
(258 a) 

فأولئک 
یَدخلُونَ 

 الجنّۀَ

فاولیک  
 1یَدخلُونَ الجنّۀَ

کی  _  ایشانند 
اندر   آرند  فروذ 

 بهشت

کثیر؛ ابن
أبوعمرو؛  

از   أبوجعفر؛ شعبه 
 عاصم 

 46غافر
(258 b) 

آلَ  أدَخلِوا 
 فرعونَ 

آلَ  ادُخلُوا 
 2فرعونَ 

کثیر؛ ابن
از   شعبه 

عاصم؛ 
أبوعمرو؛  

 عامرابن

اندر آریذ کسهاء 
 فرعون را 

نافع؛   أبوجعفر؛ 
عاصم؛  از  حفص 
حمزه؛  کسائی؛ 

 خلف؛ یعقوب

 58غافر
(259 a) 

ما  قلیلًا 
 تَتَذکّرون

ما   قلیلًا 
 3یَتَذکّرون

أبوعمرو؛  
عامر؛  ابن

باشذ کی   اندکی 
 پند پذیریذ 

حمزه؛   عاصم؛ 
 کسائی؛ خلف 

 
 در متن یُدخَلونَ به ضمّه و فتحۀ شنگرفین آمده است.   1

حاشیه: ع ه ی ص فر ف ب ادخلوا آل فرعون فی الاصل ادخلوا آل فرعون/ ق یوصل الالف و ضم الخا...)؟( بالضم یعنی     2

 الساعۀ ادخلوا. در متن ادخِلوا به کسرۀ شنگرفین آمده است. 

 در متن تتذکّرون به دو نقطۀ شنگرف آمده است.  3
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

نافع؛  
کثیر؛ ابن

أبوجعفر؛  
 یعقوب

 47فصلّت
(263 b) 

کثیر؛ ابن ثمَرۀٍ  ثمَراتٍ
أبوعمرو؛  

حمزه؛ 
کسائی؛ 

از   شعبه 
عاصم؛ 
یعقوب؛  

 خلف 

مُختارِ  میوه قرائتِ 
 متن

 3شوری
(264 b) 

کذلک یوحِی 
 إلیک

یوحِی   کذلک 
 1الِیک

وحی  هم _  چنان 
 کنند بتو

 کثیرابن

 25شوری
(266 a) 

ما  ویعلم 
 تَفعلون 

ما   ویعلم 
 یَفعلون

کثیر؛ ابن
نافع؛  

أبوعمرو؛  
عامر؛  ابن

از   شعبه 
عاصم؛ 

أبوجعفر؛  
 یعقوب

شما   آنچ  دانذ  و 
 همی کنیذ 

عاصم؛  از  حفص 
کسائی؛  حمزه؛ 

 خلف 

 5زخرف
(268 a) 

کنتمُ  أن 
قومًا 

 مسُرفِین 

قومًا  کنتمُ  اِن 
 2مسُرفِین 

أبوجعفر؛  
حمزه؛   نافع؛ 

کسائی؛ 
 خلف 

آنک   بهر  از 
گروهی مسرفان  

 ایذبوذه

کثیر؛ ابن
عاصم؛  أبوعمرو؛ 

 عامر؛ یعقوب ابن

 11زخرف
(268 a) 

کذلک  
 تُخرَجون 

کذلک  
 3تُخرَجون 

بیرون  هم _  چنان 
 آرند

گزارش   آنکه  با 
این   در  مصادر 
و  موضع 

 
 سهو مکسور آمده  یوحَی صحیح است. در متن یوحَی به فتحۀ شنگرفین آمده است.  به کثیر یوُحِیَ. ححاشیه: ابن  1

 حاشیه: ع ه ی فر ف اِن کنتُم بکسر الالف. در متن اَن به فتحۀ شنگرفین آمده است.      2

 فش )؟( ف تَخرُجُون. رمزنامِ فش ما را معلوم نشد. اگر مراد کاتب از ف خلف باشد، گزارشی است نادرست.   ؾحاشیه: ه   3
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

  25أعراف
نیست،   یکسان 

این  هیچ یک 
مغُایَب  را  فعل 

 1  نیاورده است.

 51زخرف
(270 a  ) 

و   ای همی نبینند _  اَفلا تُبصِرون  أفلا تُبصِرون صقر  بن  فهد 
سباعی/ساجی  

از یعقوب:   هر دو 
 یُبصِرون

 56زخرف
(270 a) 

ومَثلًَا  
 للآخِرین

هیچ  2خِرین ومَثلًَا لِلآ آخَرین 
در   پشتوانه 

روایات 
و   ندارد 

گمان به 
کاتب   سهو 

 باید بود می

آنکسانی   مثل  و 
کی پس ازیشان  

 باشذ 

 _ 

   89زخرف
(271 b) 

فسوف 
 یعلمون

کی   _  فسوف یعلمون باشذ  زوذ 
 بدانیذ 

نافع؛   أبوجعفر؛ 
از  هشام 

فسوف  ابن عامر: 
 تعلمون 

 15أحقاف
(276 a) 

ووصّینا 
الإنسانَ 
بوالِدیه  
 إحسانًا

ووصّینا الاِنسانَ 
 3بوالِدیه حسُنًا

کثیر؛ ابن
نافع؛  

أبوعمرو؛  
عامر؛  ابن

یعقوب؛  
 أبوجعفر  

و فرموذیم مردم  
و   ماذر  بحق  را 
نیکوی   تا  پذر 

 کنند با ایشان

حمزه؛   عاصم؛ 
 4کسائی؛ خلف 

عن   16أحقاف عن ونَتَجاوَزُ  از  نافع؛  ویُتَجاوزُ  گذارند  اندر  مُختارِ و  قرائتِ 

 
م.: 2003هـ/  1424؛ النّویری، 2/230م.: 1997هـ/ 1417؛ مُحَیسِن، 8/352؛ همان: 25و  3/24م.: 2002هـ/  1422الخطیب،   1

2/326-327 . 

 رنگ متن آمده است. هر دو به زیر و زبرِ خ  2

 سانًا وفی الاصل حسنا. در متن اِحسانا به الف ممدود و مقصور و حرکات شنگرفین آمده است. ه ی ف اِح حاشیه: م  3

 فعل، نیکوی کردن. بهاسم و هم هم بهاسم، نیکوی، و نه فعل آورده است و إحسان را  کاتب/مترجم هماره حُسن را به  4
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

(276 b)  کثیر؛ ابن سیآّتهم  سیآّتهم
أبوعمرو؛  

عامر؛  ابن
أبوجعفر؛  
یعقوب؛  

از   شعبه 
 عاصم 

 متن بذیهاء ایشان 

 17أحقاف
(276 b) 

شواذّ قرائات   1اَن اخَرُجَ  أن أخُرَجَ
همچون 

 ؛أعمش
از  أصمعی 

 أبوعمرو

آرند   بیرون  کی 
 مرا

 جمله قرّاء عشره

 25أحقاف
(277 a) 

نافع؛  ابن نتوانی دیذ _  لا یُریَ لا یُریَ کثیر؛ 
عامر؛  ابن

کسائی : أبوعمرو؛ 
 لا تَریَ

 4محمّد
(278 b) 

أبوجعفر؛   2والذین قاتلَوا والذین قُتلِوا 
شعبه   خلف؛ 
عاصم؛   از 

نافع؛  
کثیر؛ ابن
عامر؛  ابن

حمزه؛ 
 کسائی 

آنانک[   ]و 
 3اندکشته

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 20محمّد
(279 b) 

فیها  وذکُِرَ 
 القتِالُ 

فیها   وذکُِرَ 
 القتِالُ 

و یاذ کرده اندرو   _ 
 4کارزار 

شاذ  قرائات 
بن   عُبَد  الیمَانیّ؛ 

 
 در متن اخُرَج به حرکات شنگرفین آمده است.   1

هم     2 تاء،  و  الف  میان  ممتد  و خطی  شنگرفین  حرکات  به  قتُِلوا  متن  در  قاتلوا.  الاصل  فی  قتُِلوُا  والذین  و ص ب  حاشیه: 

 شنگرف، آمده است. به

 تواند بود. ترجمه شده  این استثناء متأثّر از قرائتِ قتُِلوا می "کارزار کردن"العموم به  ما باب مفاعله علی در متنِ  3

، مطابق با قرائتِ معروف، منظور  "اندکرده"سهوی حرفی یا حروفی را از قلم انداخته  فعل را  دور نیست تا کاتب/مترجم به   4

 داشته بوده است. 
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

بن   زَید  عُمَیر؛ 
فیها   وذکََرَ  علیّ: 

 1القتِالَ 

 25محمّد
(279 b) 

أبوجعفر؛   2واَملَی لهم  وأملَی لهم 
نافع؛  

کثیر؛ ابن
عامر؛  ابن

عاصم؛ 
حمزه؛ 
 کسائی 

داذه مهلت  اند  و 
 ایشانرا

 3أبوعمرو: أُملِیَ

 9فتح
(281 a) 

أبوجعفر؛   ایمان آرند _  لِتُومِنوا لِتُؤمِنوا
کثیر؛ ابن

 أبوعمرو: لیؤمنوا 
 10فتح

(281 a) 
کثیر؛ ابن فسنُوتیه فسیُؤتیه

نافع؛  
عامر؛  ابن

أبوجعفر؛  
 یعقوب

عاصم؛  بدهذ ویرا خذای  أبوعمرو؛ 
کسائی؛  حمزه؛ 

 خلف 

 15فتح
(281 b) 

همی  _  بل تَحسُدوننا  بل تَحسُدوننا  حسد  بل 
 کنند 

أبوحیوۀ  وقرأ 
عون  وابن 

بالیاء   یَحسِدوننا 
 وکسر السین 

 16فتح
(281 b) 

تقابلونهم  4لونَهم ټتُقا تُقاتلِونَهم
در  وجهی 

قرائات  
 ندارد  

کنیذ  حرب 
 بایشان

 جمیع قرّاء

شواذی از قرائات   فرا گیرند آنرا  _  تاَخُذونَها تَأخُذونَها 20فتح

 
 . 1690/ 4م.: 2018هـ/ 1439النوزاوازی،   1

حرکات     2 به  واُملِیَ  متن  در  الاف.  بفتح  وَاَملَی  قالون  الیا/  بنصب  واملِیَ  ابوعمرو  لهُم/  واملِی  ب  مطوعی؟(  )؟  و  حاشیه: 

 شنگرفین آمده است. 

 . 2/562م.: 2003هـ/  1424النّویری، ؛ 233/ 3م.: 1997هـ/ 1417جز معجم قرائات رک مُحَیسِن،   3

 رنگ متن آمده است. ای در زیر و دو نقطۀ زبرین، و بهتوأمان، با نقطه و ب ت  4
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

(282 a)  أعمَش؛ همچون 
بکَُیر؛   ابن  طلحه؛ 
یعقوب:  از  زَجاّج 

 1یأخُذونَها

 6حجرات
(283 b) 

و   _  2فتبََیَّنوا فتبََیَّنوا کنیذ  توقف 
 باز دانیذآنرا 

دو  هر  با  مطابق 
 3گونه قرائت 

 12حجرات
(284 a) 

کنند  _  فکَرِهتمُوه فکَرِهتمُوه کراهیت 
 شما را  

قرائات   شواذ 
خدری؛  چون 

أبوحیوۀ؛ 
ضحاک؛ 
جحدری: 
  4فکُرِّهتمُوه

 6أبوجعفر: فَکِهین شاذان _  5فاکِهین  فاکِهین  18طور

 
را بنا بر قرائات عشره، یأخذونَها ضبط و ترجمه کرده    19. کاتب/مترجم آیۀ  1701-4/1700م.:  2018هـ/  1439النَّوزاوازی،     1

 است.  

نساء   2 فَتثََبَّتوا. در دو موضع مشابه،  این مُصحف  b 52)  94حاشیه: ه ی ف  است و ترجمۀ نخست   "فتبینّوا "(، ضبطِ متنِ 

، موضع نخست، ضبطِ  94ف فَتثََبَّتوا ومثله بالثا والتَّا؛ نیز در نساء  ؾ و حاشیه چنین: ه    "پس نیک بدانیذ"و دوم    " نگرش کنیذ"

 فتثبتّوا به نقاط شنگرف در متن آمده است.  

دانسته   3 یکسان  معنی  در  و  متقارب  را  قرائت  دو  هر  این  مفسّران،  عمیقبیشینۀ  معنی  را  تثبُّت  )تفسیر  اند هرچند  است  تر 

لغت به60-12/59القرآن:   ثَبات، در  از  تثبُّت،  به( چه  یعنی  امر و رأی،  تثَبُّت در  و  تأنّی و مشاوره و فحص معنی توقُّف است 

های کهن نیز گاه این معنی به الفاظی چون فروایستادن و آهستگی کردن آمده است  (. در ترجمه346/ 1بررسیدن )ابن منظور:  

 (.  398-397/ 2: 1377)فرهنگنامۀ قرآنی، 

می   4 ترجمه  کند" بود  اگر  به"کراهیت  متن  این  شواهدِ  دیگر  عِداد  در  کنند  ،  کراهیت  و هرچند  چون:  شواهدی  بود؛  شمار 

(.  b 278(؛ کراهیت کردند آنرا کی فرو فرستاذه بوذ خذای )a 109(؛ و کراهیت کردند کی جهاد کنند )b 105کافران )

فعلی   که  است  این صورت که هست چنان  در  که  لیک  قرائت شاذ  آن  با  است  مطابق  این  و  باشد  ترجمه کرده  را  مجهول 

 ایم.آورده

( چنین است: فاکِهون  نازان؛ و بر  b 242)  55( از میان رفته، متن و ترجمۀ یسb 272)  27از سه موضع مشابه دخان   5

  31، فَکِهون آمده است. مطفّفین" ک"و    "ا "حاشیه: جعفر فَکِهُون بغیر الف؛ در متن نیز به فتحۀ شنگرفین و خطی مُمتد میان  

(329 aفاکِهین  شاذی )  کنان؛ مطابق با جمله قرّاء عشره مگر حفص و أبوجعفر؛ در متن و حاشیه اشارتی به قرائتِ فَکِهین

 نیست. 

فاکِهین دو رأی است. بعضی گفته   6 و  فَکِهین  تفاوت  و تفسیر را در  لغت  و برخی،  اهل  اند دو صورت است در معنی واحد 

ناعِمین و مُعجبین و غرق در نعمت دانسته اند در وصفِ بهشتیان و فَکِهین را فَرحِین و مَسرورین و بَطِرین صفتِ فاکِهین را 

های کهن نیز نمایان است چنانکه متنِ  (. این تفاوت گاه در ترجمه132-131/ 12؛ تفسیر القرآن: 2/1122دوزخیان )ابن منظور:  
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

(288 a) 

 26قمر
(291 b) 

سیَعلمون 
 غَدًا

حمزه: ابن بدانیذ فر]د[ا  _  سیَعلمون غَدًا  عامر؛ 
 ستَعلمون 

 22رحمن
(293 a) 

منهما  یَخرُجُ 
اللّؤلؤُ 

 والمرجانُ

منهما   یُخرَجُ 
 اللُّؤلؤ والمرجانُ 

نافع؛  
أبوجعفر؛  
أبوعمرو؛  

 یعقوب  

همی   بیرون 
ازیشان  آریذ 
و   مرواریذ 

 مرجان

عاصم؛ ابن کثیر؛ 
حمزه؛ ابن عامر؛ 

أبوجعفر کسائی؛  
و   فاعلی،  بناءِ  در 
و   شخص  در 

 یکشمار با هیچ
  2واقعه

(294 b) 
لِوقعَتِها  لیس 

 کاذِبَۀ
لِوقَعَتِها   لیس 

 1کاذِبَۀ
وقَعَۀ   ضبط 
قرائاتِ   در 
یافت   مَرویّه 

 نشد

افتیذن   نیست 
 آنرا هیچ دروغ

 _ 

 16حدید
(297 b) 

مِن  نَزلََ  وما 
 الحقّ

مِن  نَزَّلَ  وما 
 2الحقّ

قرّاء جمله  
و   نافع  مگر 
از   حفص 

عاصم؛ 
أبوجعفر  

 نُزِّل خوانده 

فرو   کی  آنرا  و 
فرستاذه است از  

 حق

مُختارِ  قرائتِ 
 3متن

  16حدید
(297 b  ) 

 یعقوب و مباشیذ _  4ولا یکونوا  ولا یکونوا 

 18حدید
(297 b) 

إنّ  
المصَُّدِّقین  
 والمُصَّدِّقات 

المصَُدِّقین  اِنّ 
 5والمُصدَِّقات 

کثیر؛ ابن
از   شعبه 

 عاصم 

کی   آنان  خوذ 
داذند   صدقه 

 مردان و زنان 

قرّاء   جمهور 
مگر  عشره 

شعبه ابن و  کثیر 
 از عاصم

 
نیز رک فرهنگنامۀ قرآنی،     (.b 242)   "نازان"( آورده و باری  a 329)  "کنانشاذی"( و  a 288)  "شاذان "ما در دو موضع  

1377  :3/1091  .   

 در متن و حاشیه نشانی از قرائت وَقعۀ نیست.   1

 حاشیه: ع ف وَمَا نَزَلَ خفیف. اگر ف، بنابر رسم کاتب، رمز خلف باشد صحیح نیست، مگر که حفص را مراد کرده باشد.    2

 (. 19/25: 1389ش فرو فرستاد )أبوالفتوح، تشدید، متعدّی و معنیتخفیف، فعل لازم است یعنی فرود آمد ونزَّل، بهنزَل، به  3

 حاشیه: رویس ولا تکونُوا. در متن ولا تکونوا به دو نقطۀ شنگرف آمده است.    4

 تشدید بر هر دو صاد.کثیر و ابوبکر ان المُصَدِقین والمُصَدِقات بیحاشیه: ابن  5
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

 3ممتحنه
(303 b) 

نافع؛   1یُفصَلُ بینَکم  یَفصِلُ بینَکم 
کثیر؛ ابن

أبوعمرو؛  
أبوجعفر؛ جز  
این   که 

قاریان 
بینُکم،  

و به  ن  ضمّ 
عن   نائبا 

الفاعل،  
 اند خوانده

میان   بکنیذ  جذا 
 شما

قرّاء هیچ از  یک 
جز   و  عشره 

 ایشان

 14صفّ
(306 a) 

أنصارَ   کونوا 
 الله

اَنصارًا   کونوا 
 2لِله

أبوجعفر؛  
نافع؛  

کثیر؛ ابن
 أبوعمرو

باشیذ یاران دین  
 خذای

کسائی؛  حمزه؛ 
ابن عامر؛ عاصم؛ 

 3یعقوب؛ خلف

 3منافقون
(307 a) 

علَی   فطُبِعَ 
 قلُوبهم 

علَی  فطُبِعَ 
 قلُوبهم 

نهاذ  _  مهر  پس 
 بر دلهاء ایشان 

شاذ  قرائت  
 4فطَبَع

 4منافقون
(307 a) 

در  مَعُتسَ مَعتسَ وجهی 
قرائات  

و   ندارد 
گمان به 

کاتب   سهو 

 _  سماع کنی 

 
یُفَصَّل بضم الیا وفتح   عامرش )؟( یُفَصِّل برفع الیا وکسر الصاد والتشدید/ ابن ؾصِل بفتح الیا وکسر الصاد/ ه ب یَف حاشیه: م  1

عامر، که این موضع را بر دو  تواند اشارتی بود به قرائت هشام، یکی از دو راوی ابن الصاد مع... )؟( ]متن روشن نیست لیک می

عامر، و یُفصَل همچون نافع و سه دیگر قاری.[/ ر ع و فر یفصَل خفیفۀ. رمزنامِ ذکوان از ابنوجه خوانده: یُفَصَّل، همچون ابن

هرروی آن را با نام هیچ قاری، در این وجه،  درستی پیدا نیست تا ش است یا ص یا حرفی دگر و بهش در قرائت یُفَصِّل، به

 مطابقت نتوانستیم داد. در متن یَفصِل با زیر و زبر و یفصّل با تشدید، هر سه به شنگرف، آمده است. 

 حاشیه: ر ع و فر انصارًا لِله.    2

از این دو قرائت چندان چشم   3 انصارَ الله، گیر نیست  لیک بههرچند تفاوتِ ترجمه بر مبنای هر یک  نظر، متنِ ما با قرائت 

 العموم نمایان است امّا در این موضع اثری از آن نیست. تر است؛ چه لام جارّه در این ترجمه علینزدیک

  زَیدُ بن علیّ، وعبَُیدُ بن عُمیَر، والأعمَش: بفتح الطاء والباء. فی حرف ابن مسعود: فطَبَع اللهُ علی ]...[ قال أبوحاتم: وبه قرأ    4

 (.   1793/ 4م.: 2018هـ/    1439الأعمَش )النَّوزاوازی، 
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

 است 

 4تغابن
(308 a) 

ما  یعلمَ 
وما   تسُِرّون 

 تُعلِنون

یُسِرّون  ما  یعلمَ 
 وما یُعلِنون

عن   عُبَید 
عمرو  أبی

وأبان وجبلۀ  
والمفضّل 

 عن عاصم 

آنچ   دانذ  و 
و  کنیذ  پنهان 
 آنچ آشکارا کنیذ 

 جمله قرّاء عشره

 11طلاق
(310 a) 

 یک از قرّاءهیچ فروذ آریذ او را    - 1هیُدخلِ هیُدخلِ

 12طلاق
(310 b) 

شاذ  تا بدانند  _  لتَعلموا  لتَعلموا  قرائت 
بن   یعقوب 
الزُّهریّ  إبراهیم 

 2عن نافع: لیَعلموا
 12تحریم

(311 b) 
کثیر؛ ابن و کتاب وی _  وکُتُبِه وکُتُبِه

عامر؛ شعبه از  ابن
حمزه؛   عاصم؛ 
أبوجعفر؛  کسائی؛ 

 خلف: وکتِابِه

 27ملُک
(313 a) 

بِه   کنتم 
 تَدَّعون 

بِه  کنتم 
 3تَدَّعون 

همی   _  دعا  شما 
 خواندیذ

 4یعقوب

 9حاقه
(315 a) 

یعقوب؛   5ومَن قِبَلَه لَهومَن قَب
از   شعبه 

عاصم؛ 
أبوعمرو؛  

 کسائی 

قبل   از  آنک  و 
 6وی بوذند 

جز   که  قرّائی 

قَب"   " لَهومَن 
  7اند خوانده

 
 حاشیه: ع مر فر ندخِله.   1

 . 4/1805همان:   2

 حاشیه: یعقوب کنتم به تدعُون بجزم الدال.    3

 خوان است. عون، به معنی طلبیدن و خواندن، همهرچند ترجمه دقیق نیست امّا این صورت که آمده است با تَد  4

از  له. رمز ف، در این موضع، نه باخلف و حفص مطابقت دارد و نه با هیچ حاشیه: و ی ف )؟( ومن قبلََه/ ق وَمَن قب   5 یک 

 اند. در متن قبَله به فتحه و سکون شنگرفین آمده است. قرّائی که قِبَل خوانده

 باید خواند.می "قِبَل"آمده است و در اینجا همان   "پیش"هماره  "لقَب"در این متن در برابر   6

 (.  4/1823نیز وارد است )همان:  "وَمِن قبَِلهِ "در شواذ قرائات   7
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

   43معارج
(317 a) 

کی   _  1یومَ یَخرُجون  یومَ یَخرُجون  روز  آن 
 آرند بیرون 

قرّاء   جز  قرائاتی 
 عشره

 43معارج
(317 a) 

نُصُبٍ   إلی 
 یوفِضون

نَص بٍ  اِلی 
 2یوفِضون

أبوعمرو؛  
کثیر؛ ابن

شعبه   نافع؛ 
عاصم؛   از 

حمزه؛ 
کسائی؛ 
أبوجعفر؛  

 خلف 

همی   بچیزی 
اندر   کی  شتابند 
چشم  پیش 

 ایشانست

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

  8جنّ
(318 b) 

حَرَسا   ملُِئَت 
 وشُهبُاشَدیدا 

حَرَسا  ملُِیَت 
 3شدیدا وشُهبْا

شُهبْا وجهی 
قرائات   در 

 ندارد

از   کرده  پر  آنرا 
سخت   پاسبانان 
جمله  از  یعنی 

 فریشتگان

در  به  شُهبا  نظر 
قلم  از  ترجمه 

 افتاده 

  25جنّ
(319 b) 

أَدری   إن 
ما  أقریبٌ 

 توعَدون   

اِن اَدری اَقریبٌ 
 4ما یوعَدون

یوعَدون  
در  وجهی 

قرائات  
 ندارد

ای   ندانم 
آنچ   نزدیکست 
همی   وعده 

 کنند شما را

 _ 

 5مدثّّر
(320 b) 

والرُّجزَ 
 فاهجُر

قرّاء  5والرِّجزَ فاهجُر جمله 
مگر   عشره  
از   حفص 

عاصم؛ 

را   عذاب  و 
 هجرت کن

مُختارِ  قرائتِ 
 6متن

 
حاشیه: ابوبکر یُخرجَونَ. این ابوبکر جز ابوبکرِ شعبه، راوی عاصم، است. در متن یُخرجَون به ضمّه و فتحۀ شنگرفین آمده    1

 است. 

حاشیه: مر فر )؟( ص نُصبٍ. چنانچه فر، بنا بر رسم کاتب، راجع باشد به أبوجعفر، گزارشی است نادرست و اگر مُراد قاری     2

 دگر است بر ما معلوم نیست.  

 در متن و حاشیه نشانی از قرائت شُهُبًا نیست.   3

در سطر پیشین، این موضع را  ،24آیۀ   "ما یوعدون"دور نیست که بر اثر  در متن و حاشیه نشانی از قرائت توعَدون نیست.     4

 سهو یوعدون آورده باشد.نیز به

 حاشیه: فر ص ب والرُّجزَ. در متن والرُجز به ضمۀّ شنگرف آمده سات.   5

:  1361(. نیز رک میبدی،  10/158م.:  2002هـ/  1422داند )الخطیب،  ابن مجاهد رُجز را در معنی صنم و رِجز را عذاب می   6

10/281 . 
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

أبوجعفر؛  
 یعقوب

 44مدثّّر
(321 b) 

که  درویشان  _  المِسکین  المِسکین  آنجا  از 
این   سراسر 
تنها   مصحف 
که  موضعی 
جمع   به  مِسکین 
شده   برگردانده 
است  آیه  همین 
شاذِّ  ضبطِ  و 
کوفی  قرآنِ 

 4251شمارۀ  
کتابخانۀ ملّی، در  
موضع  این 

است ،  1المسَاکین 
این   گزارشِ 

خوانی  هم
گمان به 
 فایدتی نیست.بی 

 50مدثّّر
(321 b) 

حُمُرٌ 
 مسُتَنفِرَۀ 

نافع؛   مسُتَنفَرَۀ حُمُرٌ 
عامر؛  ابن

 أبوجعفر

اند  خرانی 
 کرده نفرت 

مُختارِ  قرائتِ 
 2متن

 52مدثّّر
(321 b) 

شاذ   صُحْفًا مُنشََّرَۀ  صُحُفًا مُنشََّرَۀ  قرائت 
بن   سعید 
جز   جُبَیر، 
او   که 

شَرَۀ  مُن
خوانده  
 است  

 - کتابهاء بازکرده 

 
 . 42: 1400نیا، کریمی  1

الأغلب رسد چه در ساختِ فاعلی، کاتب/مترجم علینظر میهرچند ترجمه در معنی دقیق نیست لیک در ترکیب، مفعولی به   2

 کنان؛ صبرکنان؛ غزوکنان.  کن؛ غلبتآورد: خواهشمی "کُن"لغت را با 
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

 21-20قیامه
(322 a) 

تحبّون  
العاجِلَۀ 

وتذَرون  
 الآخرۀَ

العاجِلَۀ  تحبّون 
وتذَرون  

 1الآخرۀَ

همی   _  دوست 
و   را  دنیا  دارند 
بگذارند   همی 

 آخرت را

ابن کثیر؛ یعقوب؛ 
 عامرأبوعمرو؛ ابن 

   11إنسان
(323 a) 

لقَیهم،     2ولقَیهمُ نضَرۀً  ولقَّیهمُ نضَرۀً  
تخفیف به 

قاف، وجهی  
قرائات   در 

 ندارد

ایشان   فرا  و 
گشاذگی  نموذ 
آن   اندر  کی 

 روی ایشان

 _ 

 6مرسلات
(324 a) 

أو  ْْعُذ رًا 
 نُذْرًا 

و   3عُذُرًا اَو نُذُرًا  أعشی 
از   بُرجُمی 

أبوبکرِ  
راوی   شعبه، 

 4عاصم 

تا   انذار  او  اعذار 
 عذری باشذ 

 _ 

مُختارِ  و نه دروغ گفتن  کسائی  5ولا کِذابًا ولا کِذّابًا 35نبأ قرائتِ 
 6متن

 24تکویر
(328 a) 

یعقوب؛   ظنَین ضنَین 
کثیر؛ ابن

أبوعمرو؛  
 کسائی 

مُختارِ  متّهم  قرائتِ 
 7متن

 19انشقاق
(330 a) 

از   کی برنشینذ _  لَتَرکبُنَّ  لَتَرکبُنَّ  بیرون  قاریانی 
عشره:  قرّاء 

 
 و مر ب یحبُون ویذرونَ. در متن یحبون و یذرون به دو نقطۀ شنگرف آمده است.  حاشیه: ر  1

 در متن و حاشیه نشانی از قرائت ولقَّیهم نیست.   2

باید همان أبوبکر حاشیه: فر کر ح عُذُرا برفع الذال/ و ه ی ص ف نُذرًا خفیفه. در این موضع مراد از کر، بنا بر مصادر، می   3

 شعبه باشد لیک نه در جای راویِ عاصم و اگر کاتب جز این منظور داشته بر خطاست. 

یک از قرّاء عشره عذرا أو نذرا را توأمان به رفعِ ذال نخوانده است. أبوعمرو، حمزه، کسائی و خلف نیز، همچو حفص،  هیچ    4

 اند. سکون خواندههر دو ذال را به

 تشدید شنگرفین آمده است. حاشیه: کسای کذابا مخفف الذال. در متن کذّابا به  5

 10رک پاورقی ذیل بقره  6

دارد؛ و ضنَین بخیل است و معنی آیه چنین که پیامبر از ابلاغِ آنچه بدو رسیده است فروگذار نکرده چیزی را پوشیده نمی   7

 (. 20/167: 1389اند به دریافتِ وحی )أبوالفتوح، دانستهزن میعرب او را متّهَم و دروغظنَین یعنی متّهَم  چه 
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و   آیه  و  سوره 
 نشان صفحه

قرائت 
از  حفص 

 عاصم

مُختارِ  قرائتِ 
 متن

 مطابق با ترجمۀ متن مطابق با

 لیَرکبنّ 

 18فجر
(332 a) 

قاریانی  1ولا تُحاضّونَ ولا تَحاضّونَ
از   بیرون 

 عشرهقرّاء 

برنمی انگیزیذ  و 
 خلق را

 _ 

 14-13بلد
(333 a) 

أو  رقبۀٍ  فکُّ 
 إطعامٌ

أو  رقبۀٍ  فکُّ 
 أطعمََ 

نافع؛  
عامر؛  ابن

و  عاصم 
در  حمزه  

پارۀ  
نخست.  

و  ابن کثیر 
در  کسائی 

  2پارۀ دوم 

کردن  بایذ  آزاذ 
طعام   یا  بردهی 

 بایذ داذن

 هر دو گروه

 3ضحی
(333 b) 

وَدَّعکَ  ما 
 ربُّک

قاریانی  وَدَعکَ ربُّکما 
از   بیرون 

 قرّاء عشره

ترا   بدروذ  نکرد 
 خذاوند تو 

 _3 

 5تین
(334 a) 

ردََدناه  ثمُّ 
أسفلَ  
 سافلِین 

ثمُّ ردََدناه اَسفلَ  
 السَّافلِین 

قرائت  
بن   عبدالله 

 مسعود 

بازگردانیذیمش  
بفروترین  

 فروتران 

 _ 

 6زلزال
(335 b) 

لِیُرَوا 
 أعمالَهم 

بنمایذشان   _  اَعمالَهم لِیُرَوا  تا 
 کارهاء ایشان

از   شواذی 
 قرائات: لِیَرَوا 

 10عادیات
(336 a) 

ما  وحصُِّلَ 
 فی الصُّدور

فی   ما  وحصُِّلَ 
 الصُّدور 

آنچ   _  کنذ  پیذا  و 
 4اندر دلها است 

از   شواذی 
حصََّلَ/  قرائات: 

 حصََلَ

 

 
 ه ی فر ف تَحاضون بالالف/ ق تحضّون بغیر الف. در متن تَحاضّون به فتحۀ شنگرفین آمده است.    حاشیه: م  1

  (. 10/443م.:  2002هـ/ 1422)الخطیب،   "و ذکَرَ أبوحیّان أنّ بعضَ التّابعِین قرأ فکُّ رقبۀٍ أو أطعَمَ"  2

معنی مفارقت از کسی و پدرود گفتنِ او. وجه مُخفَّف و  تَرکِ چیزی گفتن است و در کثرت استعمال بهودع اصلًا در معنی به   3

های کهن در این موضع بیشتر معنی بدرود کردن  (. ترجمه900-3/899صورتِ مُشدَّد در هر دو معنی مأثور است )ابن منظور:  

 (. 4/1602:  1377اند و بعضا فرو/وا گذاشتن )فرهنگنامۀ قرآنی، دریافته

، چنین ترجمه کرده است: همی ندانذ چون زمین زیر و زبر کنند آنچ اندر  " اَفَلا یعَلمُ اِذا بعُثِرَ ما فی القُبور" آیۀ پیشین را،     4

 گورهاست. 
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مُنفرداتِ حفص مطابق است:   با  تنها در یک موضع  فیوفّیهم  b 32)  57عمرانآلاین مصحف   )

شنگرف نشان داده  اُجورهَم  تمام بدهذ ایشانرا مزدهاء ایشان. قرائت جمهور، نُوفّیهم، در متن به 
آل  حفص   مُنفرداتِ  دیگر  از  است.  آل b  34)  83عمرانشده  و  )یُرجعَون(  (  a 40)  157عمران( 

اثر آسیبی که به  a 338)  4)یَجمعَون( از میان رفته موضع إخلاص  بر  ( )ولم یکُن له کُفُوا أحد( 

 توان شناخت و حاشیۀ احتمالی نیز از میان رفته است.نسخه رسیده  حرکاتِ کلمات را باز نمی
 

 نتیجه.4
می اسلامی  علوم  گنجینۀ  بر  فراوان  نوادری  کُهن،  مصاحفِ  متن  در  دِقیّ  نظر  و  با  افزود  توان 

هایی نو درانداخت. استفادۀ متکثّر گذشتگان از اختلاف قراءات در کتابت و ترجمه، و بالتَّبعَ  پرسش
توان شواهدی نو از اختیار قرائات، که تفسیر، یکی از آن مواضع است. با بررسی مصاحف کهن می

ارائه شواهدِ  کرد.  ضبط  و  استخراج  نیست،  ثبت  مصادر  بعضی  در  همچون  مقاله،  این  در  شده 
پندارند کتابتِ قرآن از گیرد که میهای مشابه، تصوّری عمومی و غیرعلمی را به نقد میپژوهش

دیرباز بر اساس یک قرائت و بیشتر به روایت حفص بوده است. نیز باوری که کاتبان/مترجمان را 
 گردد.   داند، متزلزل میمند و دقیق میدر کتابت و ترجمۀ قرآن بسیار وسواس 

 منابع
 ، اعداد وتصنیف یوسف خیّاط و ندیم مرعشلی، بیروت، دار لسان العرب.لسان العرب المُحیطتا(، ابن منظور )بی 

أبیابن  الدین  شمس  الامام  الشّافعی،  الدِّمشقی  )الجزری  علی  بن  محمّد  بین  محمّد  بن  محمّد   /ه 1427الخیر 
، طبعۀ جدیدۀ مصحّحۀ اعتمدت علی الطّبعۀ الأولی للکتاب التی عُنیَ  غایۀ النهّایۀ فی طبقات القرُّاءم.(،  2006

 م ج. برجستاراسر، بیروت، دار الکتب العلمیۀ.1932بنشرها سنۀ 
رَوض الجِنان ورَوح الجَنان فی تفسیر (،  1389أبوالفتُوح الخزُاعی النیشابوری، حسین بن علی بن محمّد بن احمد )

رازی( أبوالفتوح  شیخ  تفسیر  به  )مشهور  چ  القرآن  به 4،  دکتر  ،  و  یاحقّی  محمّدجعفر  دکتر  تصحیح  و  کوشش 
 محمّدمهدی ناصح، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی. 

 https://quran.inoor.ir/faپایگاه جامع علوم قرآنی   

غزۀ، روابی  -، لبنان، منشورات الجامعۀ الإسلامیۀ ورابطۀ علماء فلسطینتا(تفسیر القرآن بالقراءات القرآنیۀ العشر )بی
 القدس.

 ، دمشق، دار القلم.القرآن عُلوم مُعجمم.(، 2001 /ه 1422الجرَمی، إبراهیم محمّد )
 دمِشق، دار سعد الدیّن.   ،مُعجم القراءاتم.(، 2002 /ه 1422الخطیب، عبد اللطیف )

، تحقیق الأستاذ الدکتور حاتم  التَّهذیب لِما تفرََّدَ بِه کلُُّ واحدٍ منِ القرُّاء السَّبعۀم.(،  2005  /ه 1426الدّانیِ، أبوعمرو )
 صالح الضّامِن، دمشق، دار نیَنوََی.

( احمد بن حسن بن سلیمان  أبونصر  درواجکی((،  1398درواجکی، فخرالاسلام  )تفسیر  التفسیر  و  لطائف  ، تصحیح 
 فرد، تهران، میراث مکتوب.تحقیق سعیده کمائی 

،  "های فارسی کهن قرآن کریمقرائت حفص در ترجمه"(، 1395عامی مطلق، امیرحسین و سیّد محمّد میرحسینی )
 . 155-123، بهار و تابستان، ص5، شماره 3، دوره پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث-دوفصلنامه علمی

 (، المُعجَم المفُهَرَس لِألفاظ القرآن الکریم، قم، ژکان. 1389عبدالباقی، محمّد فؤاد )
قرآنی    چ1377) فرهنگنامۀ  دکتر  2(،  نظارت  با  اسلامی  پژوهشهای  بنیاد  ادب  و  فرهنگ  گروه  تنظیم  و  تهیّه   ،

 محمّدجعفر یاحقیّ، مشهد.

https://quran.inoor.ir/fa/
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، ماجستیر، جامعۀ أُمّ القرَی المملکۀ العربیۀ  "الإختیار عند القرّاء"  ،هـ.(1421فلاته، أمین بن ادریس بن عبدالرحمن ) 
 السعودیۀ. 

 http://quran-mojam.irکاملترین معجم قرآن کریم   

ودوم، شمارۀ پنجم، آذر و  ، آینۀ پژوهش، سال سی "(16شناسی مصاحف قرآنی ) نسخه "(،  1400نیا، مرتضی )کریمی
 .49-5ماه، ص دی

الهادی )شرح طیبۀ النشر فی القراءات العشر والکشَف عن عِلل القرءات  م.(،  1997  /ه 1417مُحیَسِن، محمّد سالمِ ) 
 ، بیروت، دار الجِیل.  وتَوجیههِا(

اصغر حکمت، تهران،  ، بسعی و اهتمام علی 4، چ  کشف الأسرار وعُدّۀ الأبرار(،  1361میبدی، ابوالفضل رشیدالدیّن )
 مؤسسۀ انتشارات امیر کبیر.

، تحقیق محمود بن کابرِ  المُغنِی فی القراءاتم.(،  2018  /ه 1439النَّوزاوازی، محمّد بن أبی نَصر بن أحمد الدَّهّان )
 بن عیسی الشَّنقیِطی، الجمَعیّۀ العِلمیّۀ السُّعودیّۀ للقرآن الکریم وعُلومه. 

،  شرح طیبۀ النشر فی القراءات العشرم.(،  2003  /ه 1424النّویری، أبی القاسم محمّد بن محمّد بن محمّد بن علی )
 لوم، بیروت، دار الکتُب العلمیّۀ.ْْتحقیق مجدی محمّد سرُور سعد بَاس

Ibn Manzoor (Bita), Lasan al-Arab al-Muhait, numbers and ballads of Yusuf 

Khayat and Nadim Marashli, Beirut, Dar Lasan al-Arab.[In Arabic]. 

Ibn al-Jaziri al-Dim-Mashqi al-Shafi'i, Imam Shams al-Din Abi al-Khair 

Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali (1427 AH/ 2006 

AD), Ghaya al-Nahiya fi Tabaqat al-Qura'a, a new revised edition based 

on the first edition of the book published in 1932 AD. Barjstaraser, 

Beirut, Dar al-Katb al-Alamiya . . [In Arabic]. 

Abu al-Futuh al-Khuza'i al-Nishabouri, Hossein bin Ali bin Muhammad bin 

Ahmad (2010), Rawz al-Jinnan and Rooh al-Janan fi Tafsir al-Qur'an 

(famous for the commentary of Sheikh Abu al-Futuh Razi), Ch. 4, with 

the efforts and corrections of Dr. Mohammad Jaafar Yahaqi and Dr. 

Mohammad Mahdi Naseh, Mashhad, Islamic Research Foundation Astan 

Qods Razavi .  . [In Arabic]. 

Comprehensive database of Quranic sciences https://quran.inoor.ir/fa / 

Tafsir al-Qur'an with Al-Qur'an al-Ashar (Bita), Lebanon, Islamic University 

and Palestine-Gaza Association of Scholars, Rawabi al-Quds .   . [In 

Arabic]. 

Al-Jarmi, Ibrahim Muhammad (1422 AH/2001 AD), Al-Qur'an 

Encyclopaedia, Damascus, Dar al-Qalam . . [In Arabic]. 

Al-Khatib, Abd al-Latif (1422 AH/ 2002 AD), Mujam al-Qarayat, 

Damascus, Dar Saad al-Din . . [In Arabic]. 

Al-Dani, Abu Amr (1426 AH/ 2005 AD), Al-Tahtahib Lema Taffarda Ba 

Kul-Wahd of the Seven Qur’a, Research by Professor Hatem Saleh Al-

Dhamin, Damascus, Dar Nineveh .  . [In Arabic]. 

Darwajki, Fakhr al-Islam Abu Nasr Ahmad bin Hasan bin Sulaiman (2018), 

Lataif al-Tafsir (Tafseer Darwajki), edited and researched by Saeeda 

Kamaifard, Tehran, written heritage .  . [In Arabic]. 

Ami Mutlaq, Amir Hossein and Seyyed Mohammad Mir Hosseini (2015), 

"Hafs Reading in the Old Persian Translations of the Holy Qur'an", bi-

quarterly scientific-research study of the translation of the Qur'an and 

Hadith, Volume 3, Number 5, Spring and Summer, pp. 123-155 .  . [In 

Arabic]. 

http://quran-mojam.ir/


 67                                                                          (؛ بررسی نکاتی در اختلاف قرائات20معرّفی مُصحَفِ مُترجَمِ هدُائی افندی )ش 

Abdul Baqi, Mohammad Fouad (2010), Al-Mojam Al-Mofahrs for Al-Faz 

Al-Qur'an Al-Karim, Qom, Zhekan .  . [In Arabic]. 

  Qur'anic dictionary (1998), Ch2, prepared and edited by the Department of 

Culture and Literature of the Islamic Research Foundation under the 

supervision of Dr. Mohammad Jaafar Yahaqi, Mashhad . . [In Arabic]. 

Falateh, Amin bin Idris bin Abdurrahman (1421 AH), "Al-Ikhtiyar and Al-

Qar'a", Majistir, Jama'at Umm Al-Qar'i al-Malmakah Arabiya al-Saudia .  

.[In Arabic]. 

The most complete dictionary of the Holy Quran http://quran-mojam.ir / 

Kariminia, Morteza (2021), "The Bibliography of Qur'anic Books (16)", 

Research Mirror, 32nd year, 5th issue, Azar and Dimah, pp. 49-5 .  . [In 

Arabic]. 

Muhaisen, Muhammad Salem (1417 AH/1997 AD), Al-Hadi (Sharh 

Tayyaba al-Nashar fi al-Qarayat al-Ashr and Kashf an al-Allal al-Qaraat 

wa Tawjiheha), Beirut, Dar al-Jail   . [In Arabic]. 

Meybodi, Abulfazl Rashid al-Din (1982), Kashf al-Asrar and Udda al-Abrar, 

ch. 4, Ali Asghar Hekmat's effort and effort, Tehran, Amir Kabir 

Publishing House.[In Arabic]. 

Al-Nawzawazi, Muhammad bin Abi Nasr bin Ahmed al-Dahhan (1439 

AH/2018 AD), al-Mughni fi al-Qara'at, research by Mahmud bin Kabir 

bin Isa al-Shanqeiti, Al-Jama'iyyah al-Alamiya al-Sauadiyya for the 

Noble Qur'an and Science.[In Arabic]. 

Al-Nawiri, Abi al-Qasim Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin 

Ali (1424 AH/2003 AD), Sharh Tayyaba al-Nashar fi al-Qarayat al-

Ashhar, research by Magdi Muhammad Suror Saad Baslom, Beirut, Dar 

al-Kutb al-Alamiya. [In Arabic]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31پیاپی ، 1402 و تابستان  بهار، 1، شمارۀ 13، سال ادب فارسی                                                                                         68

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 Translation and Frequency Measurement of Persian Morphemes in the 
First Ten Stanzas of the Terki̇b-band of Bağdatli Ruhî 

Abdolreza Seif 1  Mahmoud Fazilat2  Mohammad Hasan Gholami3  
1.Corresponding author, Department of Persian Language and Literature Group, Faculty of Literature and Humanities, 
University of Tehran, Tehran, Iran. E-mail: seif@ut.ac.ir    
2. Department of Persian Language and Literature Group, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, 
Iran. E-mail: mfazilat@ut.ac.ir 
3. Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran. 

 gholami1@ut.ac.ir :mail-E    

Article Info ABSTRACT 
 

Article Type: 
Research  Araticle 

 
 
Article History: 

 
 
Received: 
8, April, 2023 
 
In Revised form: 
8,September, 
2023 
 
Accepted: 
13, May, 2023 
 
Published Online : 

21, September, 

2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: 

 

The interactions between languages are very common. The languages that are connected with 
political power, social dynamics and cultural ability have wider effects on their neighboring 
languages. Iranian languages have enjoyed such a position for many centuries, both before and 
after the arrival of Islam in Iran. The existence of numerous elements of Sogdian, Pahlavi and 
Persian languages in different languages shows this. The Persian language, as one of the most 
important and influential languages of the Islamic world, has had a wide impact on other 
languages of this vast geography throughout its long history. Indeed, after Iranians accepted 
Islam, the Persian language found a privileged position among the languages of Islamic culture 
and civilization and became a medium for transferring religious topics and words to other non-
Arab Muslim societies. In such a way that even many Arabic words found their way to other 
languages, not directly but through the Persian language. The role of Iranians in the bureaucracy 
system of Islamic societies and the formation of a rich literature were other factors that made 
other Muslims pay attention to this language. The Ottoman Turkish is one of the languages that 
has received the most linguistic, intellectual and literary influences from Iranian culture and 
Persian language. Turkic languages are a group of languages that have been influenced by the 
Persian language to different degrees and have also had some effects on it. When Divan literature, 
which was based on Islamic culture and Persian language and literature, was formed, the 
frequency of Arabic and Persian words in the Ottoman Turkish language increased highly. For 
example, the frequencies of such words in the poetries of Nef’i and Baki have been estimated at 
60% and 65% respectively. This increase in Divan poetry reached such a point that sometimes 
only verbs were expressed in Turkish. With the beginning of the era of reforms and the increase 
of western and archaistic ideas in Anatolia, especially after the establishment of the Republic of 
Turkey, the rejection of eastern values intensified and extensive measures were taken to purify 
Turkish language in this country. In this way, many Arabic and Persian words were discarded and 
Turkish equivalents were found or created for them. Despite this, nowadays, many Arabic and 
Persian words, combinations, grammatical elements and expressions can still be observed in 
Turkish language; although their frequency has undoubtedly decreased compared to Ottoman 
Turkish. In this research, in addition to translating the first ten stanzas of the famous Terk i̇b-bend 
of Bağdatli Ruhî into Persian, we use the statistical analysis and frequency measurement method 
to calculate the influence of the Persian language on this sample of Ottoman Turkish lyrical poetry 
at the morpheme level. The findings of this research show that more than one fifth of the 
morphemes in this text are borrowed from Persian. There are also important intellectual common 
aspects between Persian literature and the aforementioned poetry.    
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های  ترین زبانگذارترین و تأثیرعنوان یکی از مهمها امری بسیار شایع و رایج است. زبان فارسی به دادوستد میان زبان
های این جغرافیای وسیع نهاده است. ای بر دیگر زبانتأثیرات گستردهدامن خود،  جهان اسلام، در طول تاریخ دراز
ترین تأثیرات زبانی و فکری و ادبی را از فرهنگ ایرانی پذیرفته هایی است که بیشزبان ترکی عثمانی یکی از زبان

ادبیات دیوانی، که بر فرهنگ اسلامی و زبان و ادب فارسی استوار بود، شکل گرفت ، بر بسامد  است. زمانی که 
های عربی و فارسی در زبان ترکی عثمانی افزوده شد. این فزونی در شعر دیوانی به حدی رسید که گاه تنها  واژه

های شرقی شدت یافت و اقداماتی  شدند. پس از تأسیس جمهوری ترکیه، نفی ارزشافعال به زبان ترکی بیان می
های عربی و فارسی بسیاری  پذیرفت. بدین ترتیب، واژه گسترده در جهت پالایش زبان ترکی در این کشور صورت

برابر و  برای آن کنار گذاشته  امروزه همهایی ترکی  این،  با وجود  یا ساخته شدند.  یافته  واژهها  ترکیبات،  چنان  ها، 
ا نسبت هچه بسامد آنشوند؛ گرعناصر دستوری و تعابیر عربی و فارسی فراوانی در زبان ترکی استانبولی مشاهده می

روحی    ۀآواز بند پرُبند آغازین ترکیبتر شده است. در این پژوهش، افزون بر برگردان ده  به زبان ترکی عثمانی، اندک
گذاری  میزان تأثیر  ۀ یل آماری و بسامدسنجی به محاسببغدادی از ترکی عثمانی به فارسی، با کاربست روش تحل

های این پژوهش نشان  پردازیم. یافتهواژ میشعر غنایی زبان ترکی عثمانی در سطح تک  ۀ زبان فارسی بر این نمون
اند. اشتراکات فکری مهمی نیز ها در این متن از زبان فارسی به وام گرفته شدهواژپنجم تکیک   دهند که بیش ازمی

 میان آثار ادب فارسی با شعر یادشده وجود دارد.
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 . مقدمه 1
تر زبان  ای که امروزه کمگونههای انسان است؛ بهداد و ستد زبانی، امری بسیار شایع میان زبان

هایی وجود  های بیگانه باشد؛ اگر اساساً چنین زبانتوان یافت که تهی از عناصر زبانای را میزنده
هایی که با قدرت سیاسی، پویایی اجتماعی و توانایی فرهنگی پیوند داشته باشند. در این میان، زبان

-سدههای ایرانی در طول  گذارند. زبانهای مجاور خود میتری بر زبانخورند، تأثیرات گستردهمی
اند.  خوردار بودههای متمادی، چه پیش از ورود اسلام به ایران و چه پس از آن، از چنین جایگاهی بر

این امر    ۀ دهندهای مختلف نشانی در زبانهای سغدی، پهلوی و فارس شمار زبانوجود عناصر پُر
-ر میان زباناست.پس از پذیرش دین مبین اسلام توسط ایرانیان، زبان فارسی، جایگاهی ممتاز د

یافت و واسطه مباحث و واژههای فرهنگ و تمدن اسلامی  انتقال  برای  به دیگر  ای  های دینی 
های عربی فراوانی، نه به طور مستقیم مسلمان غیر عرب شد؛ به نحوی که حتی واژهجوامع تازه

سالاری جوامع انهای دیگر راه یافتند. نقش ایرانیان در نظام دیوبلکه از طریق زبان فارسی به زبان 
 ور از دیگر عوامل توجه سایر مسلمانان به این زبان شد.گیری ادبیاتی مایه اسلامی و شکل

ها هستند که به درجات مختلفی از زبان فارسی متأثر شده و های ترکی گروهی از زبانزبان
اند. زمانی که ادبیات دیوانی، که بر فرهنگ اسلامی و زبان و ادب فارسی  تأثیراتی نیز بر آن نهاده

. برای  های عربی و فارسی در زبان ترکی عثمانی افزوده شداستوار بود، شکل گرفت، بر بسامد واژه
اند. تخمین زده % 65و  % 60ترتیب های نفعی و باقی بههایی را در دیواننمونه، بسامد چنین واژه

پور، )دلبری شدندافعال به زبان ترکی بیان می این فزونی در شعر دیوانی به حدی رسید که گاه تنها 

گرایانه در آناتولی، گرایانه و باستانهای غرببا آغاز دوران اصلاحات و افزایش اندیشه  .(80:  1382
های شرقی شدت یافت و اقداماتی گسترده  خصوص پس از تأسیس جمهوری ترکیه، نفی ارزشبه

های عربی و فارسی در جهت پالایش زبان ترکی در این کشور صورت پذیرفت. بدین ترتیب، واژه
کنا برابربسیاری  و  گذاشته  آنر  برای  ترکی  امروزه  های  این،  وجود  با  شدند.  ساخته  یا  یافته  ها 

زبان ترکی استانبولی،    ها، ترکیبات، عناصر دستوری و تعابیر عربی و فارسی فراوانی درچنان واژههم
ها نسبت به  چه بسامد آنشوند؛ گرکه در خود این کشور به ترکی ترکیه موسوم است، مشاهده می

بند مشهور  در این پژوهش، ده بند نخست ترکیب تر شده است.تردید اندک زبان ترکی عثمانی، بی
-گرداندهعنوان شعری که به زبان ترکی عثمانی سروده شده است، به فارسی برروحی بغدادی را، به

ایم تا تأثیرات زبان و ادب فارسی را ها نشان دادههای فارسی را در آنواژایم و تعداد و بسامد تک
 ح فکری و زبانی بررسی کنیم. ودر سطبر آن 

 . مفاهیم نظری2
گوناگونی بررسی  ها و سطوح  های انسانی را در محورگران دستور زبان، زبانشناسان و پژوهشزبان

-دیگر آمیخته و پیوند خوردهها و سطوح در نمود بیرونی به یک چند این محورکنند. هرو مطالعه می
 ها برای تحلیل نظری سودمند و حتی بایسته هستند.بندیاند، این تقسیم

-شناس و نشانهنشینی و جانشینی، که مشخصاً توسط فردینان دوسوسور، زبانهای هممحور
های  ابعاد نظری یادشده هستند. زبان  ۀی و بررسی قرار گرفتند، از جملشناس سوییسی مورد معرف
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ترتیب توان سطوح آن را بهمراتبی دارند که مینشینی، ساختی ترتیبی و سلسلهانسانی، بر محور هم
 از خُرد به کلان چنین نمایش داد:

 .(26:  1378)آخوندی،  مستقل ۀجمل ←جمله  ←گروه  ←واژه  ←واژ تک ←واج 

تری  اند. خود واژه ممکن است از اجزای کوچکترین واحد نحو نامیدهاز این میان، واژه را کوچک
تری تقسیم اند. در واقع، اگر بتوان واژه را به عناصر کوچکواژ موسومساخته شده باشد که به تک

از آن این  نمود که هر یک  باشند،  یا نقش دستوری  معنا  دارای  را تکها  خوانند.  واژ، میعناصر 
واژ ممکن است یک واژه باشد مانند »دست«، و یا بخشی از یک واژه مانند پسوند »ه« در  تک

واژ را  این، تکبنابر  .(293:  1386)شقاقی،    تر نیستابل تقسیم به اجزای کوچک»دسته« که خود ق
یابد.  ترین سطح زبان دانست که علاوه بر نمود آوایی، با سطحی از معنا آمیختگی میتوان خُردمی

واژی و نحوی،  تنها از منظر اطلاعات تک ی ترکیب عناصر زبانی را نههاگران، گونهبرخی پژوهش
 ,.Lee et al)  دانندیک زبان نیز واجد اهمیت میوران  شناختی سخنهای روانبلکه از منظر داده

2021: 1).   
کنند. ی استفاده میهای گوناگونهای مورد نیاز خود از روش های انسانی، برای ایجاد واژهزبان

شود؛ ترکیب، اشتقاق،  یه مهای جدید استفادساخت واژه  یکم از پنج روش برادست  یدر زبان فارس
از دیگر سو، زبان    .(1:  1390)وفایی و آلبوغبیش،    کاربرد هستندیص در این زبان پُرتکرار، تخفیف و تخل

میزان گس به  راستا  این  در  است که  یا چسبانشی  پیوندی  زبانی  بهره  تردهترکی،  پسوندها  از  ای 
 . (Saldana, Oseki & Culbertson, 2021: 9) گیردمی

بند روحی بغدادی، هم  های فارسی ده بند نخستین ترکیبواژدر این پژوهش، در استخراج تک
نژاد  )علیگردد  واژ تصریفی محسوب میجمع که غالباً تک ۀان« نشان-های دستوری مانند »ژواتک

 دهیم. های قاموسی مانند »انگور« را مورد شمارش قرار میواژو هم تک .(164: 1385و طیب، 
صفر در زبان ترکی نیز مورد شمارش قرار گرفته است.    واژچنین شایان ذکر است که تک هم

که در زبان ترکی نیز، مانند زبان فارسی، افعال سوم شخص مفرد زمان گذشته و امر  توضیح آن
واژ صفر هستند؛ چرا که در قیاس با سایر اشخاص، فاقد شناسه هستند. دوم شخص مفرد دارای تک

واژ صفر  ارای تکبر این، افعال سوم شخص مفرد زمان حال ترکی هم، بر خلاف فارسی، دافزون  
 . (Sari et al., 2015: 807) آیندبه شمار می

 

 . روحی بغدادی 3
شعر مورد بررسی در این    ۀای اجمالی و مختصر به سرایندهمناسب است که در این مجال، اشار

 پژوهش داشته باشیم. 
بند در ادبیات کلاسیک ترکی، روحی بغدادی است. وی، یکی قالب ترکیب  ۀ ترین سرایندمهم

با سده برابر  یازدهم هجری قمری و از شاعران قرون شانزدهم و هفدهم میلادی،  های دهم و 
ترین غزل را در ادبیات کلاسیک  متولد بغداد بوده است. روحی بغدادی از شاعرانی است که بیش

با وجود این، روحی با   ؛شودعنوان شاعر مهم غزل شناخته مییل بهترکی سروده است؛ به همین دل
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 :Kaplan, 2016)  بیت است، به شهرت دست یافتر هشت  هفده بند خود که هر یک مشتمل ب

265). 
 Aktan)  شوداحادیث به فراوانی مشاهده میبه طور کلی، در اشعار او، اشارات به آیات قرآنی و  

& Eser, 2020: 28).    از مضامین    نیز  السلّامعلیهمو اهل بیت    آله و سلّمصلیّ الله علیه وعشق به رسول الله
اوستمکرّر سروده بررسی  .(Özmen, 2020: 81)  های  پژوهش هم عرض در شعر  این  در  شده 

وضوح به  و بیان مناقب ایشان به السلّامعلیهطالب ارادت به ساحت حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی
 آید. چشم می

اجتماعی ترکیب به جهت محتوای  از حیث فکری،  مطالعه،  مورد  ترکی    بند  ادبیات  تاریخ  در 
جای  کاری و عدم قناعت در جایانتقاد از ریاکاری، طمع  .(Sarikaya, 2017: 125)  مشهور است

 شود.این سروده مشاهده می
ها اصالتاً عربی و فارسی هستند که مورد بحث ما، اکثریت واژه  ۀبعُد زبانی، در واقع در منظوم  از

ها را بفهمند. ابیاتی نیز در آن وجود دارند که شامل  توانند آنمخصوصاً مردم امروزی ترکیه نمی
صوفیانه اصطلاحات  و  طولانی  دیراند  عبارات  بر  خوانندو  برای  شعر  افزوده  ۀیابی    اند امروزین 

(Güler, 2008: 30).  ات زبان و  شایان ذکر است که در ادامه، برای بررسی دقیق و اختصاصی تأثیر
ایم؛ حتی اگر  های فارسی پرهیز کردهواژهای عربی در شمار تکواژتک   ۀادب فارسی، از محاسب

 چنین عناصری از طریق زبان فارسی به زبان ترکی راه یافته باشند.
 دهیم. را نشان می امر های مختلف این در این پژوهش جنبه

 

 های فارسی آن واژسنجی تکشعر و بسامد ۀ. ترجم4
-بند روحی بغدادی را به ترتیب ترجمه و از حیث شمار تکنخستین ترکیبدر این گفتار، ده بند  

گرفته شده است. تمام هفده    Lise Edebiyat, 2013کنیم. متن از سنجی میهای فارسی بسامدواژ
 بند شعر نیز در این منبع موجود است. 

های آن مصراع هستند.  واژشده در کمانک مقابل هر مصراع، شمار کل تکاعداد کوچک نوشته
 های فارسی هستند. واژتک ۀدهنددار نیز نشانخطهای زیرنویسه
 . بند نخست 1-4

 . متن ترکی 1-1-4
1. Sanman bizi kim şîre-i engûr ile mestüz (13) 

     Biz ehl-i harâbâtdanuz mest-i Elest’üz (11) 
2. Ter-dâmen olanlar bizi âlûde sanur lîk (13) 

     Biz mâil-i bûs-i leb-i câm ü kef-i destüz (13) 

3. Sadrin gözedüp neyleyelüm bezm-i cihânun (13) 

     Pây-i hum-i meydür yerimüz bâde-perestüz (11) 

4. Mâil değilüz kimsenün âzârina ammâ (10) 

     Hâtir-şiken-i zâhid-i peymâne-şikestüz (8) 

5. Erbâb-i garaz bizden irâg olduği yeğdür (11) 

     Düşmez yere zîrâ okumuz sâhib-i şastuz (12) 

6. Bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyuz (10) 

     Â’lâlara â’lâlanuruz pest ile pestüz (11) 
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7. Hem-kâse-i erbâb-i dilüz arbedemiz yok (10) 

     Meyhânedeyüz gerçi velî aşk ile mestüz (11) 

8. Biz mest-i mey-i meykede-i âlem-i cânuz (12) 

     Ser-halka-i cem’iyyet-i peymâne-keşânuz (10) 

. برگردان فارسی 4-1-2  

 انگور )شراب( مستیم. ما از اهل خراباتیم؛ مستِ الستیم.   ۀمپندارید که ما از شیر .1

 بوسیدن لب جام و کف دست ]پیر[ هستیم.پندارند؛ اما ما ]تنها[ مایل به  دامنان ما را آلوده میتر .2
 پرستیم.چرا به بالای مجلس بزم دنیا اهمیت دهیم؟ پای خم می جای ماست؛ باده .3
 شکن هستیم.شکن زاهد پیمانهبه آزردن هیچ کس مایل نیستیم؛ اما خاطر .4
 افتد؛ صاحب شستیم. ورزان از ما بهتر است زیرا پیکان ما بر زمین نمیدور بودن غرض .5
 ورزان، متکبریم؛ با متواضعان، متواضعیم. در این جهان فانی نه امیریم و نه گدا. با تکبر .6
 ایم اما از عشق مستیم. خانهچه در میای نداریم. گرارباب دلیم، عربده ۀپیالهم .7
 کشانیم. جمعیت پیمانه ۀحلقعالم جانیم. سر ۀما مست می میکد .8

 های فارسیواژ . تک3-1-4

 دهند: یافته از زبان فارسی تشکیل میهای راهواژواژ این بند را تکتک  179مجموع واژ از تک 68
مورد(، انگور، مست، تر، دامن، آلود، ه، بوس، لب،    23نمای اضافه یا وصف( )شیر، ه، ـِ )نقش

جام، دست، بزم، جهان، پا، خُم، می، باده، پرست، آزار، شکن، پیمانه، شکست، زیرا، شَست، نه...نه  
، جان، چه، مست، مست، می، می، کدهواژ گسسته(، گدا، پست، پست، هم، دل، می، خانه، گر،  )تک

 جمع(. ۀان )نشان-کش،  سر، پیمانه،
 است.  %99/37این میزان حدوداً معادل با بسامد 

 . بند دوم2-4
 . متن ترکی 1-2-4

1. Sâkî getür ol bâdeyi kim dâfi-i gamdur (11) 

Saykal ur o mir’âta ki pür-jeng ü elemdür (12) 
2. Dil-bestelerüz bizden irağ eyleme bir dem (13) 

Ol bâdeyi kim nûr-i dil ü dîde-i Cem’dür (13) 

3. Ey h’âce fenâ ehline zinhâr ululanma (11) 

Dervîşi bu mülkün şeh-i bi-hayl ü haşemdür (12) 

4. Hâk ol ki Hudâ mertebeni eyleye âli (11) 

Tâc-i ser-i âlemdür o kim hâk-i kademdür (12) 

5. Gel doğrilalum meygedeye rağmina anin (13) 

Kim bâr-i riyâdan kad-i ber-geştesi hamdur (13) 

6. Mey sun bize sâkî bizüz ol kavm ki dirler (14) 

Rindân-i sabûhî-zede-i bezm-i kidemdür (12) 

7. Bu nazmi Beyânî’den işit hâle münâsib (11) 

Kim zübde-i yârân-i suhandân-i Acem’dür (11) 

8. Mâ rind-i sabûhî-zede-i bezm-i Elestîm (12) 

Piş ez heme derdî-keş ü pîş ez heme mestîm (12) 

. برگردان فارسی 4-2-2  

زنگار و الم  غم است. ]بدین وسیله[ آن آیینه که پُر  ۀکنندآن باده را بیاور که دور  ساقی .1
 است را صیقل بزن.
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 جمشید است دور مکن.  ۀفس آن باده را که نور دل و دیدبستگانیم؛ از ما یک نما دل .2
خیل و ای خواجه، زنهار! نسبت به اهل فنا مغرور نباش. درویش این سرزمین، پادشاه بی .3

 حشم است. 
 تو را عالی گرداند. آن که خاک قدم است، تاج سر عالم است. ۀخاک شو که خدا مرتب .4
 اش از بار ریا خم است، به سوی میکده برویم.گشتهبیا به رغم آن کس که قد بر .5
 بزم قدَِم هستیم.  ۀزدروهیم که گویند رندان صبوحیساقی به ما می بده؛ ما آن گ .6
  ۀ گزیداست( که بر  الدین عبدالله مروارید کرمانی شهاب)احتمالًا منظور    بیانیاین نظم را از   .7

 دان عجم است بشنو که مناسب حال است:یاران سخن
 کش و پیش از همه مستیم.بزم الستیم. پیش از همه دردی ۀزدما رند صبوحی .8

 های فارسیواژ . تک3-2-4

 واژ، فارسی هستند: تک 75واژ این بند، تک 193از مجموع 
مورد(، کی )که(، پُر، ژنگ، دل، بست، ه، دَم، باده، دل،    18)نمای اضافه یا وصف(  باده، ـِ )نقش

دید، ه، جم، خواجه، زنهار، درویش، شه )شاه(، بی، خاک، کی )که(، خدا، تاج، سر، خاک، می، گده 
  ۀ ان )نشان-(، زد، ه، بزم، یار،  جمع  ۀان )نشان-، می، کی )که(، رند،  )کده(، بار، بر، گشت، ه، خَم

پیش،   اول شخص جمع(، پیش، از، همه، کش،  ۀیم )شناس-ا، رند، زد، ه، بزم،  جمع(، سخن، دان، م
 اول شخص جمع(.  ۀیم )شناس-از، همه، مست، 

 دهد. را نشان می %86/38این میزان تقریباً بسامد 
 . بند سوم 3-4

 . متن ترکی 1-3-4
1. Hoş gûşe-i zevk idi safâ ehline ‘âlem (12) 

Bir hâl ile sürseydi eger ‘ömrini âdem (12) 
2. Sihhat soni derd olmasa vuslat demi hicrân (12) 

Nûş âhiri nîş olmasa sûr âhiri mâtem (12) 

3. Bu ‘âlem-i fânîde safâyi ol ider kim (12) 

Yeksân ola yaninda eger zevk u eger gam (13) 

4. Dâ’im ola hem-sohbet-i rindân-i kadeh-nûş (12) 

Varin koya meydâna eger bîş ü eger kem (13) 

5. Sûfî ki safâda geçinür Mâlik-i dînâr (10) 

Bir dirhemini alsan olur hâtiri derhem (14) 

6. Zâhir bu ki âhir yeri hâk olsa gerekdür (12) 

Ger dirheme muhtâc ola ger mâlik-i dirhem (11) 

7. Mey sun bize sâkî içelüm rağmina anun (13) 

Kim cehli ile bilmedügi yerden urur dem (14) 

8. Her münkir-i keyfiyyet-i erbâb-i harâbât (10) 

Öz akli ile Hakk’i diler bulmağa heyhât (13) 

 . برگردان فارسی 4-3-2

بود اگر انسان عمر خود را در یک حال ای برای نشاط میخوش گوشهدنیا برای اهل صفا،   .1
 گذراند. می

 اگر پایان سلامتی، درد؛ پایان وصال، هجران؛ پایان نوش، نیش و پایان جشن، ماتم نباشد. .2
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 سان باشد.کند که نزد او نشاط و غم یکدر این دنیای فانی، کسی خوشی می .3
 چه را دارد، چه بیش و چه کم، به میدان بیاورد.نوش باشد. آنصحبت رندان قدحهمواره هم .4
کند، اگر یک درهم او را بگیری، خاطرش صوفی که در مورد صفا ادعای مالک دینار بودن می .5

 شود. پریشان می
 رسد که واپسین جایش باید خاک باشد؛ چه محتاج به درهم باشد و چه مالک درهم. به نظر می .6
 زند، بنوشیم.داند دم میاش از جایی که نمیساقی به ما می بده ]تا[ به رغم آن که با نادانی .7
 چگونگی اهل خرابات، آرزو دارد با عقل خود حق را بیابد. هیهات! ۀکنندهر انکار .8
 های فارسیواژ . تک4-3-3

 واژ این بند فارسی هستند: تک 195واژ از مجموع تک  41تعداد 
،  مورد(، اگر، درد، دم، نوش، نیش، سور، یک  9نمای اضافه یا وصف( )خوش، گوش، ه، ـِ )نقش

جمع(، نوش، میدان، اگر، بیش، اگر، کم، کی )که(، در، هم،   ۀان )نشان -اگر، اگر، هم، رند،    سان،
 کی )که(، خاک، گر، گر، می، دم، هر.

 گرفته از زبان فارسی هستند.های این بند، برواژتک  %03/21این، حدود بربنا
 . بند چهارم 4-4

 . متن ترکی 1-4-4
1. Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayim der (14) 

Dün mektebe vardi bugün üstâd olayim der (15) 
2. Meyhânede ister yikilup olmaya vîrân (14) 

Bîçâre harâbâtta âbâd olayim der (12) 

3. Bir serv-kadün bende-i efgendesi olsun (12) 

Âlemde o kim gussadan âzâd olayim der (13) 

4. ‘Ömrin geçirüp kûh-i belâda dil-i şeydâ (13) 

Berhem-zen-i hengâme-i Ferhâd olayim der (13) 

5. Vasl istemeyüp hicr ile hoş geçdügi bu kim (12) 

Miskîn gam-i cânâneye mu‘tâd olayim der (13) 

6. Elden komasun gül gibi câm-i meyi bir dem (14) 

Her kim ki bu gamhânede dilşâd olayim der (15) 

7. Gezdi yürüdi bulmadi bir eğlenecek yer (14) 

Min-ba‘d yine ‘âzim-i Bağdâd olayim der (13) 

8. Bağdâd sadefdür güheri dürr-i Necef’dür (10) 

Yaninda anun dürr ü güher seng-i hazefdür (12) 

 گردان فارسی . بر2-4-4

 مکتب رسید، امروز گوید استاد شوم. زاهد را ببین که گوید صاحب ارشاد شوم. دیروز به  .1
 چاره گوید در خرابات، آباد باشم! خانه خراب شود ]اما[ ویران نباشد. بیخواهد در میمی .2
 قد شود، در عالم آن کس که گوید از غصه آزاد شوم.یک ]معشوقِ[ سرو ۀافکند ۀبند .3
فرهاد شوم )شهرت    ۀهنگام  ۀزنندهمگذرانده است، گوید بر  دل دیوانه که عمر خود را در کوه بلا .4

 تر از او شوم(.او را از بین ببرم و مشهور
خوش بودن با هجران و خواستار وصال نبودن، ]به[ این ]سبب[ است که مسکین گوید به غم   .5

 ]فراقِ[ معشوق معتاد شوم. 
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مانند گلِ سرخ را از کف ننهد، هر کس که گوید در این غم .6 خانه )دنیا(  یک لحظه جام میِ 
 شاد شوم.دل

 گشت، راه پیمود ]اما[ جایی برای خوش بودن نیافت. گوید از این پس دوباره عازم بغداد شوم. .7
( است. در کنار او، مروارید و گوهر،  السلامعلیهبغداد صدف است، گوهر آن، دُرّ نجف )حضرت علی   .8

 ارزش[ است. سنگ سفال ]و بی
 فارسیهای  واژ . تک3-4-4

 شود:واژ فارسی دیده میتک 49واژ این بند، تک 209در میان 
مورد(، استاد، می، خانه، ویران، بی، چاره، آباد، بنده، افگند    11نمای اضافه یا وصف( )ـِ )نقش

)افکند(، ه، آزاد، کوه، دل، شیدا، بر، هم، زن، هنگامه، فرهاد، خوش، جان، انه، گل، جام، می، دم،  
 هر، کی )که(، خانه، دل، شاد، بغ، داد، بغ، داد، گهر، گهر، سنگ. 

 اند. های این بند، فارسیواژتک %44/23بر این پایه، نزدیک به 
 . بند پنجم 5-4

 . متن ترکی 1-5-4
1. Ol gevher-i yektâ ki bulunmaz ana hemtâ (14) 

Gelmez sadef-i kevne bir öyle dür-i yektâ (13) 
2. Ol zât-i şerîfe yaraşir da’vî-i himmet (11) 

Kim oldu ne dünyâ ana maksûd ne ukbâ (10) 

3. Kim derk eder ani ki ola zâtina ma’lum (15) 

Remz-i kütüb-i medrese-i âlem-i bâlâ (9) 

4. Ol zâhidün ağlar yer ü gök haline yarin (13) 

Kim içmeye destinden anin câm-i musaffâ (13) 

5. Bir noktadadur sirri dedi çâr kitâbin (12) 

Ol çârdadur sirr-i kütüphâne-i eşyâ (10) 

6. Ol nokta benim dedi dönüp remzini seyret (15) 

Ya’ni ki benim cümle-i esmâya müsemmâ (9) 

7. Çün hisse imiş kissadan ehl-i dile maksûd (11) 

Maksûd nedür anla bil ey ârif-i dânâ (12) 

8. Hep mağlatadur lâklaka-yi bâtin ü zâhir (8) 

Bir nokta imiş asl-i suhan evvel ü âhir (10 

 

 
 . برگردان فارسی 2-5-4

شود؛ به صدف هستی، ]دیگر[ چنان گوهر یکتایی آن گوهر یگانه که همتایی برای او یافته نمی .1
 آید. نمی

 آن ذات شریف است که نه دنیا مقصود او شد نه آخرت. ۀطبعی برازندادعای بلند .2
 آسمانی علم، معلوم باشد. ۀهای مدرسه بر ذاتش، سِرّ کتابکند ککسی او را درک می .3
 غش را از دست او ننوشد. گریند که جام بیفردا زمین و آسمان بر حال آن زاهد می .4
اشیا در آن    ۀخانطه است. سرِّ کتاب[ گفت: »سِرّ چهار کتاب در یک نقالسلامعلیه]حضرت علی   .5

 چهار است.« 
 گشته و رمزش را بنگر.ها هستم.« برگفت: »آن نقطه منم یعنی که من مسمّای تمام اسم .6
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بدان که مقصود  .7 بفهم و  بهره و حصّه است،  از قصّه،  دانا؛ چون مقصود اهل دل  ای عارف 
 چیست. 

 سخن، اول و آخر، یک نقطه بوده است.گویی باطن و ظاهر، سراسر مغلطه است. اساس یاوه .8
 های فارسیواژ . تک3-5-4

 خورد: واژ این بند به چشم میتک 185واژ فارسی در بین تک 40
ـِ )نقش نه...نه    17نمای اضافه یا وصف( )گوهر،  مورد(، یک، تا، کی )که(، هم، تا، یک، تا، 

واژ گسسته(، کی )که(، بالا، دست، جام، چار )چهار(، چار )چهار(، خانه، کی )که(، چون، دل،  )تک
 دان، ا، هپ )هم(، سخن. 
 های این بند، فارسی هستند. واژاز تک %21/ 62بر این اساس، حدود 

 . بند ششم 6-4
 . متن ترکی 1-6-4

1. Ey sâhib-i kudret kani insâf ü mürüvvet (8) 

Rindân-i mey-âşâma niçin olmaya rağbet (13) 
2. Kismetleri dersen ezelî cevr ü cefâdur (13) 

Cevr ola niçin zevk u safâ olmaya kismet (14) 

3. Dersin ki bugün eylemeyen yarin eder zevk (14) 

Çok mu iki gün bendelerin eyleye işret (11) 

4. Hacetlerimüz kâdir iken kilmağa hâsil (9) 

Salmak kereminden bizi ferdâya ne hâcet (11) 

5. Nâçâr çeker halk bu zahmetleri yohsa (13) 

Âdem kara dağ olsa getürmez buna tâkat (12) 

6. Hâlün kime açsan sana der hikmeti vardur (17) 

Öldürdi bizi âh bilinmez mi bu hikmet (14) 

7. Bîhûde dönüp neyler ola başimuz üzre (13) 

Halkun bu felek dedüği dôlâb-i meşakkat (11) 

8. Bîhûde yeter döndü hemân terkini kilsa (14) 

Kim aksine devr eylemeden yeğdi yikilsa (14) 

 . برگردان فارسی 2-6-4

 شود؟آشام رغبت نمیای صاحب قدرت، انصاف و مروّت کجاست؟ چرا به رندان می .1
قسمت، ستم باشد، چرا ذوق  پرسم[ اگر  اگر بگویی قسمت آنان، جور و جفای ازلی است، ]می .2

 و صفا نباشد؟
گویی کسی که امروز شادی نکند، فردا خواهد کرد. آیا زیاد است که بندگانت دو روز عشرت می .3

 کنند؟
نیاز .4 که  داری  توانایی  بر وقتی  را  ما  فردا  های  به  کرم  از  را  ما  ]اجابت[  که  چه حاجت  آوری، 

 بیندازی؟
نه اگر انسان کوه سیاه هم باشد، تاب این ]زحمات[  کشند؛ وگرها را میناچار این زحمتمردم به  .5

 آورد. را نمی
گوید: »حکمتی دارد.« ما را کُشت. آه! آیا این  حالِ خود را برای هر کس بگشایی، به تو می .6

 شود؟حکمت دانسته نمی
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گویند، بیهوده بالای سر ما چرخیده و چه  این چرخِ سختی و مشقت که مردم به آن فلک می .7
 کند؟می

کافی، بیهوده گردید، اگر آن ]کار[ را ترک کند؛ زیرا اگر ویران شود بهتر است از این    ۀبه انداز .8
 که بر عکس بچرخد.

 های فارسیواژ . تک3-6-4

 روند: عدد، فارسی به شمار می  18واژ این بند، تک 201از کل 
جمع(، می، آشام، کی )که(، بنده، فردا،   ۀان )نشان-مورد(، رند،    3نمای اضافه یا وصف( )ـِ )نقش

 نا، چار، بیهوده، دول، آب، بیهوده، هم، آن.
 است. %96/8های فارسی این بند، نزدیک به واژاز این رو، بسامد تک

 . بند هفتم 7-4
 . متن ترکی 1-7-4

1. Çarhun ki ne sa’dinde ne nahsinde bekâ var (12) 

Dehrün ki ne hâsinda ne ‘âminda vefâ var (12) 
2. Aldanma anin sa’dine nahsinden alinma (15) 

Nahsinde deme mihnet ü sa’dinde safâ var (13) 

3. Meyl etme anin hâsina ‘amindan üşenme (15) 

‘Aminda deme hisset ü hâsinda ‘atâ var (13) 

4. Cehd eyle hemân gayr eline bakmaya gör kim (15) 

Benden ne sana fâide senden ne bana var (11) 

5. Eğninde görüp gayrilerin atlas ü dîbâ (11) 

Gam çekme ki eğnimde benüm köhne abâ var (13) 

6. Geç cümle bu efkârdan ü ârif-i vakt ol (12) 

Sergeşte bil ani ki serinde bu hevâ var (14) 

7. Ferdâ elemin çekme mey iç bak ruh-i hûba (16) 

Âşiklara ferdâda dahi va’d-i likâ var (10) 

8. El verse safâ firsati fevt eyleme bir dem (13) 

Düyâ ana değmez ki cefâsin çeke âdem (14) 

 

 
 . برگردان فارسی 2-7-4

چرخ که نه در سعدش بقا هست و نه در نحسش؛ دهر که نه در عامش وفت هست و نه در   .1
 خاصش. 

گیر مشو. نگو که در نحسش محنت و در سعدش صفا  مخور و از نحسش دلفریب سعدش را  .2
 هست. 

حوصله مشو. نگو در عامش خستّ است و در خاصش  به خاصش میل نکن و از عامش بی .3
 بخشش و عطا.

تلاش کن و نگریستن به دست دیگران )توقع از دیگران داشتن( را ]چنین[ ببین که نه من   .4
 ای برای تو دارم و نه تو برای من. فایده

 بینی، غم مخور که بر پشت من، عبایی کهنه است.وقتی بر پشت دیگران، اطلس و دیبا می .5
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ها بگذر و عارف وقت باش ]و دم را غنیمت شمار[. آن کس را که در سرش  این اندیشه  ۀاز هم .6
 این هوا و هوس است، سرگشته بدان.

 دیدار است. ۀ. برای عاشقان در فردا نیز وعدفردا را مخور، می بنوش، به رخ زیبا بنگر ۀغص .7
ارزد که اگر دست دهد )ممکن شود(، فرصت صفا را یک لحظه از دست مده. دنیا به آن نمی .8

   انسان جفایش را بکشد.
 های فارسیواژ . تک3-7-4

 شود:واژ فارسی مشاهده میتک 26واژ این بند، تعداد تک 209در میان 
واژ گسسته(، هم، آن، نه...نه گسسته(، کی )که(، نه...نه )تکواژ  چرخ، کی )که(، نه...نه )تک

مورد(، سر، گشت، ه، کی   3نمای اضافه یا وصف( )واژ گسسته(، دیبا، کی )که(، کهنه، ـِ )نقش)تک
 )که(، سر، فردا، می، رخ، خوب، فردا، دم، کی )که(. 

 اند. های این بند، فارسیواژ تک  %44/12بر این پایه، تقریباً 
 . بند هشتم 8-4

 . متن ترکی 1-8-4

1. Giryen kopar ey hâce meğer kim ciğeründen (14) 

Kim çikti ciğer pâreleri çeşm-i teründen (13) 
2. Bin girye edersin seni âhir ayirurlar (12) 

Ferzend ü zen ü tantana-i sîm ü zeründen (11) 

3. Bu mülk-i fenâya ki ademden güzer ettin (12) 

Sûdun nedür ancak ani bil sen seferinden (13) 

4. Yok çikmağa gönlün der-i dünyâ-yi denîden (12) 

Billâh dahi hoşnud misun yoksa yeründen (12) 

5. Bu mezbeleden böyle güzâr eyleyi gör kim (11) 

Bir zerre gubâr irmeye tâ rehgüzeründen (12) 

6. Sîm ile zeri kendüne kat kat siper ettin (13) 

Merg okini geçmez mi sanursun siperünden (13) 

7. Akl adin anup kendüni teşvîşe düşürme (15) 

Divâne olup ref’-i kalem kil üzerinden (11) 

8. Ey hâce eğer kim sen isen âkil ü dânâ (11) 

Şeydâluği bin akla değişmez dil-i şeyda (12) 

 گردان فارسی . بر2-8-4

های جگر از چشم ترت خارج شود؛ چرا که پارهات از جگرت جدا میای خواجه، گویا گریه .1
 شد. 

 کنند.کنی ]اما[ آخر تو را از فرزند و زن و جلال و شکوه سیم و زرت جدا میهزار گریه می .2
 به این مُلک فنا که از عدم گذر کردی، فقط آن را بدان که سودت از سفرت چیست.  .3
دلِ خارج شدن از در دنیای پست را نداری؛ وگرنه، به خدا سوگند، از جایت بسیار خشنود   .4

 هستی؟
ای غبار از گذرگاهت ]به تو یا دیگران[  دان چنان گذاری را سامان بده که ذرهاز این زباله .5

 نرسد.
 پنداری؟سیم و زر را لایه لایه بر خودت سپر کردی. آیا پیکان مرگ را ناگذرا از سپرت می .6
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نام عقل را ذکر مکن و خود را به تشویش میفکن. دیوانه شو و قلم ]مسئولیت[ را از خود   .7
  صلیّ اللَّه بردار. )بیت تلمیحی به حدیثی مشهور دارد که شیعه و سنی آن را از رسول خدا  

عَنِ المَجْنونِ  یَسْتَیقِْظَ وَ  اند که فرمود: رُفعَِ القَلَمُ عَنْ ثلَاثَه؛ عَنِ النائِمِ حَتیّنقل کرده   آلهعلیه و
یَحْتَلِمَ. منظور آن است که قلم تکلیف از دوش سه گروه    عَنِ الطِفلِ حَتّییُفیقَ وَ  حَتیّ

گردد و از کودک    برداشته شده است: از خوابیده تا زمانی که بیدار شود، از دیوانه تا هشیار
 .(تا به بلوغ برسد

 کند. ای خواجه، اگر که عاقل و دانا تو هستی، دل شیدا، شیدایی را با هزار عقل عوض نمی .8
 های فارسیواژ . تک3-8-4

 گرفته از زبان فارسی هستند:واژ، برتک 43واژ این بند، تک 197از کل 
مورد(، تر،    7نمای اضافه یا وصف( )گِری، ه، خواجه، مَ، گر، جگر، جگر، پاره، چشم، ـِ )نقش

گری، ه، فرزند، زن، زر، کی )که(، گذر، سود، در، خشنود، گذار، تا، ره، گذر، زر، سپر، مرگ، سپر،  
 دیوانه، خواجه، اگر، دان، ا، شیدا، دل، شیدا.

 های این بند، فارسی هستند. واژ تک  %83/21بر این پایه، تقریباً 
 نهم . بند 9-4

 . متن ترکی 1-9-4

1. Vardum seherî tâ’at içün mescide nâgâh (11) 
Gördüm oturur halka olup bir nice gümrâh (13) 

2. Girmiş kemer-i vahdete almiş ele tesbîh (13) 

Her birisinün vird-i zebâni çil ü pencâh (11)  

3. Didüm ne satarsuz ne alursuz ne virirsüz (15) 

K’aslâ dilinüzde ne nebî var ne hôd Allah (10) 

4. Didi biri kim şehrimüzün hâkim-i vakti (12) 

Hayr itmek içün halka gelür mescide her gâh (13) 

5. İhsâni ya pencâh ya çildür fukaraya (8) 

Sabr eyle ki demdür gele ol mîr-i felek-câh (14) 

6. Geldüklerini mescide bildüm ne içündür (13) 

Yüz döndirüp andan didüm ey kavm olun âgâh (14) 

7. Sizden kim irağ oldi ise Hakk’a yakindur (12) 

Zirâ ki dalâlet yolidur gitdüğünüz râh (10) 

8. Tahkîk bu kim hep işinüz zerk ü riyâdur (10) 

Taklîddesüz tâ’atünüz cümle hebâdur (8) 

 گردان فارسی بر. 2-9-4

 نشینند. برای نماز صبح، ناگاه به مسجد رسیدم. دیدم تعداد بسیاری گمراه حلقه زده و می .1
اند. وِرد زبان هر یک از آنان، چهل و  وحدت وارد شده و به دست تسبیح گرفته  ۀبه حلق .2

 پنجاه ]بود[. 
دهید؟ که اصلاً بر زبانانتان نه پیغمبر است و خرید؟ چه میفروشید؟ چه می گفتم چه می .3

 نه خود، الله.
 آید. رسانی به مردم به حلقه میکسی گفت که حاکم وقت شهرمان، هر گاه برای خیر .4
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احسان او به فقرا یا پنجاه ]سکّه[ است یا چهل ]سکّه[. صبر کن که زمانی است که آن   .5
 جاه بیاید.امیر فلک

گردانده و پس از آن گفتم ای قوم، دانستم آمدن آنان به مسجد برای چیست. از آن رو بر .6
 آگاه باشید؛

 روید، راه گمراهی است. هر کس از شما دور شد به حق نزدیک است؛ زیرا راهی که می  .7
کار شما زرق و ریا است. در تقلید هستید و طاعت شما سراسر   ۀحقیقت این است که هم .8

 تباه است. 
 های فارسیواژ . تک3-9-4

 شوند:واژ این بند دیده میتک 187واژ فارسی، در میان تک 30
مورد(، هر، زبان، چل )چهل(، پنجاه،   4نمای اضافه یا وصف( )نا، گاه، گم، راه، کمر، ـِ )نقش

واژ گسسته(، پنجاه، چل )چهل(،  واژ گسسته(، خود، شهر، هر، گاه، یا...یا )تکک )که(، نه...نه )تک
 کی )که(، دم، جاه، آگاه، زیرا، کی )که(، راه، هپ )هم(. 

 اند.های این بند، از زبان فارسی وام گرفته شدهواژتک  %04/16بر این اساس، نزدیک به 
 . بند دهم10-4

 . متن ترکی 1-10-4
1. Dünyâda denîlerden idersin tama’-i hâm (11) 

Ey hâm- i tama’ niceye dek bu tama’- i hâm (11) 

2. Bir âdemi ger cübbe vü destâr ile görsen (12) 

Eylersün anun cübbe vü destârina ikrâm (12) 

3. Nakşin çikarup eylemedin zâtini ma’lûm (14) 

Başlarsin ana eylemeğe fakruni i’lâm (13) 

4. Cerrâr diyü virmez olur Tanri selâmin (12) 

Şermende ider itse sana habbece in’âm (13) 

5. Sen er olasin hirkada nâmun ola derviş (13) 

Mülhid diyü yandurmağa eyler seni ikdam (13) 

6. Yazuk sana kim eyleyesin hirs u tama’dan (11) 

Bir habbe içün kendüni ‘âlemlere bed-nâm (11) 

7. Yok sende kanâ’at gözün aç olduği oldur (12) 

Rizkun irişür sana eğer subh u eğer şâm (13) 

8. Et lokmasi lâzim mi toyurmaz mi seni nân (13) 

Zehr olsun o lokma k’ola pes-mânde-i dûnân (16) 

 گردان فارسی . بر2-10-4

 در دنیا به افراد پست، طمع خام داری. ای خامِ طمع، تا به کی این طمعِ خام؟ .1
 گذاری. اگر انسانی را با جبّه و دستار ببینی، به جبّه و دستار او احترام می .2
]ظاهر و[ نقشت را بیرون افکندی و ذات و درونت را آشکار نساختی. شروع به اظهار  .3

 نمایی.نمودن فقرت به او می
رسد ]و[  ]دیگر[ به تو نمی  ،عنوان این که به سوی خود کِشنده هستیسلام خداوند به .4

 سازد. ات میای به تو انعام نماید، شرمندهحبّه ۀاگر او به انداز
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عنوان ملحد  پوش باشی و نامت درویش باشد، اقدام به سوزاندن تو بهاگر تو مرد ]و[ خرقه .5
 کند. و کافر می

 کنی. ها بدنام میای خود را به عالمحیفِ تو که از حرص و طمع، برای حبّه .6
به تو می .7 تو  نیست. ]سبب[ گرسنگیِ چشمت، آن است. روزیِ  تو قناعت  رسد؛ چه در 

 صبح و چه شام. 
 ۀماندای که پسزهر شود آن لقمهسازد؟  گوشت لازم است؟ آیا نان تو را سیر نمی  ۀآیا لقم .8

 دونان باشد. 
 های فارسی واژ . تک3-10-4

 اند:گرفته شدهمورد از زبان فارسی بر 28واژ این بند، تک 200در میان 
نده، نام،  مورد(، خام، خام، خام، گر، دست، ار، دست، ار، شرم،    4نمای اضافه یا وصف( )ـِ )نقش

 جمع(.  ۀان )نشان-درویش، بد، نام، اگر، اگر، شام، نان، زهر، ک )که(، پس، ماند، ه، 
 های این بند، فارسی هستند. واژتک %14بدین ترتیب، 

 . نتیجه 5
واژ فارسی یافت شد. این آمار، بسامدی تک  418واژ ده بند مورد بررسی،  تک  1955در میان مجموع  

دهد. در ادامه، یعنی بیش از یک پنجم را در کل متنِ تحلیل شده نشان می%  38/21نزدیک به  
 اند: سازی شدهخلاصه و دیداری نمودار 11ها در این داده

 

 
 ها در بند نخست واژبسامد تک - 1نمودار 
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 دوم ها در بند واژبسامد تک - 2نمودار 

 

 
 ها در بند سوم واژبسامد تک - 3نمودار 

 

 
 ها در بند چهارم واژبسامد تک - 4نمودار 
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 ها در بند پنجم واژبسامد تک - 5نمودار 

 

 
 ها در بند ششم واژبسامد تک - 6نمودار 

 

 
 ها در بند هفتم واژبسامد تک - 7نمودار 
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 هشتم ها در بند واژبسامد تک - 8نمودار 

 

 
 ها در بند نهم واژبسامد تک - 9نمودار 

 

 
 ها در بند دهم واژ بسامد تک -10نمودار 

 



 87                                                             بند روحی بغدادیترکیبنخست  های فارسی ده بندواژ برگردان و بسامدسنجی تک 

 
 ها در کل ده بندواژ بسامد تک -11نمودار 

اضافه و وصف   ۀواژ دستوری کسرشایان توجه است که در تمامی بندهای مورد مطالعه، تک
ساخت و    ۀتأثیر ژرف زبان فارسی بر زبان ترکی عثمانی در حوز  دهندۀشود که نشان مشاهده می

 ترکیب است. 
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The word "driyōš" means poor, needy, beggar, destitute. Also, driyōš refers to ascetics and mystics 

who are devout from the world and worldly belongings. Therefore, a driyōš refers to a person who, 

willingly or unwillingly, has nothing and is poor. Of course, "true driyōš" is needy, eager and in 

need of God. The attribute of such a driyōš is contentment and satisfaction. This study seeks to 

investigate the character of Driyōš in the story of Noosh Afarin GoharTaj, based on Jung's 

archetypal theory, and to present a new reading of this story, which leads to the understanding of 

the instinctive, cultural and idealistic substrata of Iranian society at a particular time. Analyzing the 

character of Driyōš as a key character in this story and his psychological truth can strengthen this 

goal; at the same time, it is also a confirmation of the importance of popular stories from Jung's 

point of view. The research method is a qualitative and quantitative analysis that was formed based 

on library sources. There are seven characters in this story that can be matched with the character 

of "Driyōš". These characters can be generally divided into three categories: the hero (self-willed 

poor), the hero's helper (the true Driyōš), and the anti-hero (Non-Driyōš). The archetypal roles of 

Driyōš in order of frequency in this story are "self, mask, hero, wise old man, animus and shadow". 

The character of "Driyōš" has been a positive and respectable character in general. The roles played 

by this character in the story present him with a likable and ideal face: a savior hero and a pious 

person with dignity who solves all problems and has a function like the saints of God. The prince 

(the one who is going to be the king in the future) and pious generous (the religious leader of the 

community) as the two main pillars of the country, both are driyōš-character and Shiite-religion. 

The enemy of the hero/prince can be compared to the ostentatious and hypocritical here Driyōšoid. 

In the end, the prince forms a new and ideal government with the guidance of pious. According to 

the results of the research, it shows how concepts derived from popular belief, people's unconscious 

needs and desires, and the political-cultural structure of society affect the characterization of the 

story (here Driyōš type). Also, the story has emphasized on a certain type of lifestyle, i.e. laziness 

and abandoning dependencies, trust, relationship and reconciliation of man with the surrounding 

world (nature and animals) and patience in reaching the goal; And the way and custom of Driyōš 

is the main way to reach the purpose and knowledge. But it should be noted that these stories are 

popular, and mysticism and driyōš religion in them are very superficial. 
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و هر چه در آن    ایکه به دن  یانیصوف  و  به  زاهدان، عارفان  نیچناست. هم   نیگدا و مسک  ازمند،ین  ر،یفق  یبه معن  «ش یدرو»
درویش کسی است که خواسته یا  ن،ی ابرا. بنندیگوی م  شی فقط به سمت خداست، درو ازشانین یاعتنا هستند و رو یاست، ب

فقیر است.  صفت دروناخواسته، بی آن است که شخصیت    و خرسندی  قناعت   یواقع  ش  یچیز و  بر  این پژوهش  است. 
الگویی یونگ بررسی کند و خوانش نوینی از این داستان ارائه بر اساس نظریۀ کهن  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش درویش را در  

زیرلایه درک  موجب  که  برههدهد  در  ایرانی  آرمانی جامعۀ  و  فرهنگی  واکاوی شخصیت ای خاصّ میهای غریزی،  شود. 
که  این هدف را تقویت کند. ضمن این  تواندشناختی او، میو حقیقت روان  درویش به عنوان شخصیتی کلیدی در این داستان

یونگ است. روش تحقیق، تحلیل کیفی و کمّی است که با استناد به منابع  های عامیانه از نظر  تأییدی نیز بر اهمیت داستان
های  ها را با شخصیت درویش تطبیق داد. نقشتوان آنهفت شخصیت هستند که می  قصه،گیرد. در این  ای شکل میکتابخانه

ی اصلی  ها . نقشهستند  آنیموس و سایه  پیر خردمند،  بسامد، خویش، نقاب، قهرمان،  ها به ترتیب  الگویی این شخصیتکهن
ا  یگشاکه گره  پیر خردمندیو    ی: قهرمان منجدندهیم   ارائه  یآرمان  یا چهرهاز درویش  قصه   بر   ن ی تمام مشکلات است. 

نت  یتیعامه، شخص  دی در کل از د  شیدرو  تیاساس، شخص چگونه    دهدی پژوهش نشان م   ۀجیمثبت و محترم بوده است. 
ن  فتهبرگر  م  یمفاه عامه،  باور  آرزوها  ازهایاز  س  یو  و ساختار  مردم  بر شخص  یفرهنگ   -ی اس یناخودآگاه   یپرداز تیجامعه 
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 . مقدمه 1
نوش  گوهرتاجقصۀ  داستان  آفرین  عاشقانهاز  داستان،   -  های  قهرمان  است.  قاجار  دورۀ  پهلوانی 

رای شود و بمی  آفریندمشق، نوش   دختِچین است که عاشق شاهپسر پادشاه  ابراهیم،    شاهزاده
مارزلف   .کندخود را آغاز میهای عجیب و غریب  ماجراجوییمعشوق راهی سفر شده و  رسیدن به  

های حسین  چون قصهداند که همکننده میپسند و سرگرمهای مردمای از داستاناین قصه را نمونه
ای از یک قصۀ ساختگی محسوب و بیشتر نمونه  تاریخی ندارد  پیشینۀ  کرد شبستری و یا رموز حمزه

نوع های همهای این داستان مانند داستانمایهساختار و بن  .(9:  1391،  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش)شود  می
های تکراری،  ها و مضموناما به رغم شباهت  ؛حدی تکراری است سمی و عامیانه تا  خود در ادبیات ر

داستان، با توجه به این که    هر  شود این است کهها از هم میای که موجب تمایز این داستاننکته
باورها، فرهنگ، دین و مسائل روانی جامعه را وجود آمده، گوشههای بدر چه دوره ای از آرزوها، 
-شناسی، کهنهای عامیانه از نظر مردمموجب ارزش داستان  هامایهاین درونکند؛ و  منعکس می

می  ... و  شاهزادالگویی  صفت  ۀشود.  مردم  کی  آلدهیا  یها داستان  خود   یقهرمانِ  از  دارد:  را 
تر از همه دوستی و مهم، ایمان و اعتقاد قلبی به خداوند داشتن، انسانعدالت   ی،گذشتگی، دلاور 

در راستای خواست جامعه است، و البته همین موجب    )ها(که عملکرد قهرمانجا  بودن. از آنشیعه
  ( جا تیپ درویش)در اینهای اصلی  شود، بررسی شخصیتمردم عامه می  میانپذیرش او و داستانش در  

 ها در شناخت جامعه و باورهای مردم راهگشا خواهد بود.شناسی و نوع کارکرد آناز نظر روان
 است:  لیذ یهاپژوهش پاسخ به پرسش نیهدف ا
اندازه    این جایگاه درویش در  . نقش و  1 تا چه  بااهمیترمانس  پویا و  این    ؟ است  تأثیرگذار، 

یان  ب  (ناخودآگاه  ایخودآگاه  )به طرز  را    یقشر عام  و   ی  راو  /سندهینوها و آرزوهای  شخصیت کدام آرمان
 ؟کندمی

-ها و تفاوتشباهت  چه  است؟   این داستان کدام  درویش درشخصیت  الگویی  های کهننقش.  2
 ؟الگویی و دیدگاه عرفانی نسبت به کارکردهای این تیپ وجود دارنداز نظر کهن ایی ه

 عبارتند از:  های پژوهشفرضیه
انسانِ درویش    .1 این داستان،  تواند  او میکرامت است.  معرفت، همتّ و  و صاحب    زاهد  در 

مردم از هر نشین و وارسته. که تعلّقات دنیایی را ترک کرده است یا عابدی گوشهای باشد شاهزاده
ها را در این جایگاه آن  .ندنکعمل می   شهایو به گفته  نگرنداو میطبقۀ اجتماعی با دیدۀ احترام به  

  چنین، با توجه به نقششان، سنجید. هم  دورانِ رواجِ قصه  جامعۀ  نقش دراویش در   توان با قصه می
درویش در این   شخصیت  .شودنوعی حمایت از دستگاه حکومتی نیز در این داستان دیده میبه  

گشای  کرامت است که گرهصاحبپارسایانی  دهندۀ نیاز مردم به یک قهرمان منجی و  داستان، نشان
 .تمام مشکلات باشند

الگویی درویش در این  های کهنسایه و آنیموس از نقش  پیر خردمند، . قهرمان، خویش، نقاب،2
سفر قهرمان، عشق و طلبش، درخواست راهنمایی از پیر، مرگ نمادین او که در نهایت،   .قصه است

جویی  توان با مراحل سیر عرفانی و کمالانجامد را می الگویی، به فردیتّ و تمامیتّ میاز دید کهن
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افتد؛ اما در  ناخودآگاه در طول زندگی انسان اتفاق می،  مقایسه کرد؛ با این تفاوت که تفرّدسالک  
 نهد.خودآگاه در مسیر معرفت حق گام می ،عرفانی، سالک سیر

 پیشینۀ پژوهش  .1-1

ها و مقالات چندی نوشته شده که عبارتند شخصیت درویش و خصوصیات این تیپ کتاب  بارۀدر
های نامه صوفیان در قصه؛ »بازتاب زندگی(1378)مزداپور،  های: »سرآغاز اخلاق درویشان«  از مقاله

)رحمانیان  ؛ »سحر و جادو، طلسم و تعویذ و دنیای زنان در عصر قاجار«  (1384)ذکاوتی قراگزلو،  عامیانه«  

،  و همکاران  )مشکانی»نقش دراویش و تأثیر تصوف بر تعالی قدرت حکومت سربداران«   (؛1391و حاتمی،  

  ؛ (1394،  و همکاران  )گشتاسب»بررسی مفهوم درویش راستین در متون فارسی میانۀ زردشتی«    (؛1394
؛  (1395)پراک،  خانم«  های مشدی گلینقصه  شناسی سیمای درویش در ادبیات عامه با تکیه بر »شکل

-کشفدر    یدرویش  ؛  »تحلیل تطبیقی واژۀ درویش و(1396)فرنیا،  »درویش راستین از نگاه سعدی«  
رگ  ب»سابقه و ریشۀ مثل    ؛(1396موحد،  )کمرپشتی و نادریو آثار سعدی«    مثنوی معنوی ،  لمحجوبا

درویش«   تحفۀ  است  در ساخت(1396)موسوی،  سبزی  تعلیمی  کارکردهای  یابی حکایات  ؛ »نقش 
های  ؛ »ویژگی(1398بانیانی،  گندمانی و کمالی)اکبری«  )مطالعۀ موردی: حکایت درویش صاحب کرامات(مولانا  

افسانهاسطوره در  او  دوگانۀ  درویش و چهرۀ  ایرانی«  ای شخصیت  و  )دهقان های سحرآمیز  دهنوی 

)مجموعۀ  نشان اهل خدا  ؛  (1375،  و افشاری   )میرعابدینی  آیین قلندریهای:  ؛ و کتاب(1400مسعودی،  
؛ در این کتاب مبحثی تحت عنوان  (1386)افشاری،  ها در نقد و تحلیل ادبیات عرفانی فارسی(  مقاله

که    ( 1395)  چهار درویش؛  (1394شاه،  )ادریس  های دراویشداستان  .است  فقر و غنا در تصوف آمده 

 اند. ها آوردهذوالفقاری و سعیدی در مقدمۀ کتاب توضیح مفصلی در مورد درویشان و خصوصیات آن
نامه« آفرینشناسی نوش توان به این مقالات اشاره کرد: »قصهمی  مذکورداستان    لیتحل  دربارۀ
همکاران  )ذوالفقاری نوش (1390،  و  داستان  عامیانۀ  عناصر  »بررسی  بیات،  )رحیمینامه«  آفرین؛  و  فرد 

طبق پیشینۀ ذکر    .(1399وان،  )ماهآفرین گوهرتاج«  نگاری در چاپ سنگی مصور نوش ؛ »عامه(1398
 حاضر تا کنون پژوهشی انجام نشده است. ۀشده در موضوع مقال

 . مبانی نظری2
 الگویی. نقد کهن1-2

کارل   .پردازدرؤیاها، ادبیات و هنر میالگویی در  شناسی تحلیلی یونگ به بررسی نمادهای کهنروان
یونگ دارای سه بخش خودآگاه  گوستاو  را  ناخودآگاه فردی(Conscious)، روان   ، (Personal 

unconscious)    و ناخودآگاه جمعی (Collective unconscious) بر این باور دانست. وی  می
مان به ارث  تجربیاتی را از نیاکان باستانیبود که ضمیر بشر چون یک لوح سفید نیست، بلکه ما  

مایه، تصویرهای ازلی یا ها را بنآنبریم که »میراث روانی مشترک بشریت« است و یونگ  می
این صور    .(157:  1393  ؛ یونگ،193و    192:  1377)گورین و همکاران،  نامید    ( Archetype)  صور مثالی

الگویی که به صورت بالقوه در اعماق روان بشر و ناخودآگاهی جمعی هستند، تحت شرایطی  کهن
.  شوندو وارد حیطۀ خودآگاهی می  یابندی میهای مختلف تجلّ های متفاوت در مکانخاص به صورت

ادبیات و هنر ملل مختلف    الگوهاکهن به صورت نمادهایی تکرارشونده در رویا، اساطیر، افسانه، 
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آنیموس، پیرخردمند، سایه، سفر،  ترین کهنشوند. مهمدیده می آنیما،  از: قهرمان،  الگوها عبارتند 
 مرگ و تولد دوباره. 

 الگوها . کهن2-2

ها و حکایات پریان، قهرمان آن است. »در اسطوره  (Hero)  قهرمانداستان،  شخصیت اصلی هر  
های موجود در جامعه را  کوشد کاستیقهرمان می.  (410:  1393)یونگ،  ست«  ودآگاهیپیروز نماد خ

البته نمایۀ قهرمان را   ها را سامان دهد و عدالت، امنیت و آرامش برقرار کند.جبران کند، نابسامانی
و    استفرهنگ  یکسان دانست. منِ نمادین شده به وسیلۀ قهرمان اساساً حامل    با منِ خویشنباید  

 سایه  قرار دارد. (Shadow) سایهدر زیر خودآگاه،    .(192و    190)همان:  خودنما و خودمحور نیست  
سایه، طرف پست شخصیت  »شویم.  با آن مواجه میاست که در ورود به ناخودآگاه    اولین چیزی  
دهیم«  دانیم در آن قرار میچه را در وجود خودمان ناخواستنی، تاریک، و حتی شرّ میآناست که هر

دیگران از وجودشان  ترسیم  خواهیم  یا می بد ما هستند که نمی  ها، خصوصیاتسایه.  (16)همان:  
کنیم. زمانی که انسان در جامعه ها را در پشت لایۀ خودآگاهمان پنهان میباخبر شوند؛ بنابراین آن

اصطلاح نقاب به کند و به  پنهان می  اش اش را پشت وجهۀ اجتماعییابد، خود حقیقیحضور می
ها به چهره  در زبان لاتین به معنای نقابی است که هنرپیشه  (Persona)   »پرسونازند.  می  صورتش

 ؛ (15:  1393)فرانتس و ادینجر،  هم از همین ریشه است«    (Personality)   زدند و کلمۀ شخصیتمی
»پرسونا یک موجود الهی روانی    .شودمحسوب می  )نقاب(  یک پرسونا  یا شغل و حرفهبنابراین، هر  

 .(16)همان: کند« ایگو ]خودآگاه[ و جهان خارج عمل می میاناست که 

تصویر زنانه در    (Anima)   آنیما  قرار دارند.  آنیما و آنیموس ناخودآگاهی  تر  های پاییندر لایه
هر تجربه یا  .  (272:  1393)یونگ،  تصویر مردانه در روان زن است    (Animus)روان مرد و آنیموس  

 ریتصاویابد. این  پیکرۀ آنیما و آنیموس تجلّی میذهنیّتی که مرد یا زن از جنس مخالف دارد در  
)فرانتس و  ریشه دارند    خویشهر دو در  هستند و   دو جنبۀ مثبت و منفی  دارای    هر کدام    یذهن

کران  تمامیت روانی ماست و از خودآگاهی و اقیانوس بی  ،(Self)     خود   ای  خویش  .(16:  1393ادینجر،  

در سن و سال    -انسان  مانند  با نمودهای گوناگونی  خود.  (192:  1393)یونگ،  گیرد  روح نشأت می
ظاهر  ...  ها وها، اسطورهها، افسانهدرخوابل ، حیوان، گیاه، اعداد و حتی اشکا)کودک یا پیر(متفاوت 

قهرمان داستان برای رسیدن به اهداف خود سفری   .رساندداستان یاری میبه قهرمان    و  شودمی
ای طولانی و پررنج  ترین نمادهای یونگ است. سفر »نماد مبارزهیکی از رایج  سفرکند.  را آغاز می

  (  (Individuationتفردیّ  فرایندقهرمان در پایان سفر به  .  (476)همان:  شدن است«    برای شکوفا
می روانی    نتیجۀ  تفرّد  یابد.دست  تکامل  و  است  رشد  میو  انسان  انسان   که  شودزمانی حاصل 
  میان های خوب و بد خود را بشناسد و  را کشف کند و جنبه  اش زوایای پنهان ناخودآگاهی)قهرمان(  

و این توفیق زمانی    گاه و ناخودآگاه اتحاد ایجاد کندخودآ  میان ورد و بعد  آوجود  هها هماهنگی بآن
فرستد، پاسخ مثبت دهد. یونگ  می)خود(  هایی که ناخودآگاه  به پیام  )من(شود که خودآگاه  حاصل می

تواند به والاترین  آن می  با نامد که انسان  خودآگاه و ناخودآگاه را »رفتار متعالی روان« می  میاناتحاد  
. این رشد روانی فرایندی غیرارادی هدف خود یعنی آگاهی کامل از امکانات بالقوۀ خود دست یابد
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ها در بعضی داستان .(241، 226: 1393)یونگ، افتد اتفاق می خودو طبیعی دارد که تحت سازماندهی 
  مرگ و تولد دوباره الگوی  افتد. کهنمیرد یا حالتی نمادین از مرگ برای او اتفاق میقهرمان می

. این تحول  (350:  1380)کوپر،  است    «تولد دوبارۀ روحانیمرگِ زندگی زمینی قبل از  دهندۀ »نشان
نشان    و ...  شدنشدن توسط اژدها، غرقدرونی با نمادهایی مانند ورود قهرمان به غار یا چاه، بلعیده

 ونگ،ی)  ی« استبه پختگ  یگذار از جوان»  مرگ و تولد دوبارهشود. به قول یونگ، فرایند  داده می

1393 :197) . 
 افسانه. 3-2

ها،  ها، اندیشهمانگر آرها بیان های عامیانه است. افسانهداستان  ،الگوهاهای کهنگاهیکی از جلوه
تی  بینی قشر عام هستند. »قصه نمودار قسمت مهمی از میراث فرهنگی هر قوم و ملّها و جهانرنج

چنین حوادث و سوانح اجتماعی شناختی و همهای فرهنگی و روانهای سنتی و زمینهاست. ارزش
ها را رویاهای جمعی توان قصه. به نوعی می(15:  1376  )مارزلف،کند«  جدید در آن انعکاس پیدا می

ها  قهرمان  وجودرا در  یشان  آرزوها  آمال و   مردم معمولی دانست؛ مردمی از قشر ضعیف و متوسط که 
ند ]یا نویسنده[ در  یابند. یونگ معتقد است که »هنرمها میهای داستانی در دنیای قصهو شخصیت

ها  گو و وسیلۀ دوران خود بوده. او خودآگاهانه، یا ناخودآگاهانه به ویژگیدرازنای زمان همواره سخن
های موجود نیز متقابلاً به او شکل  ها و ویژگیدهد و البته ارزش های دوران خود شکل میو ارزش 

 . (381- 380:  1393)یونگ، بخشند« می

 آفرینِ گوهرتاج قصۀ نوشدربارۀ . 3
-ترین نسخۀ دستقدیمی(  3751)جلد پنجم، ص    های خطی فارسیفهرست نسخهاحمد منزوی در  

تاریخ  ن به  را  قصه  این  کرده  .قه  1079ویس  از:   )  اند)دورۀ صفوی( ضبط  نقل  نوش به  آفرین  قصۀ 

نویسی ترین نسخۀ دستنیست. قدیمی. البته این نسخه در حال حاضر در دسترس  (9:  1391،  گوهرتاج
متعلق  که    استمجلس  اند، نسخۀ کتابخانۀ  که پروفسور مارزلف برای چاپ کتاب از آن استفاده کرده

  ادبیات داستانی عامهدر کتاب  نیز  . حسن ذوالفقاری  (همان)  است  )دورۀ قاجار(ش  ه.  1163به سال  
ها از نظر  انواع قصه. ایشان در مبحث  (1400)ذوالفقاری،  اند  این داستان را مربوط به عهد قاجار دانسته

های حیوانات  ؛ افسانه)سحرآمیز(های پریان  دند: افسانهنموبندی  ها را در چهار قالب دسته، افسانهقالب
را جزو    آفرینِ گوهرتاجقصۀ نوش های عاشقانه. و  عاشقانه؛ افسانه  -های پهلوانی؛ افسانه)تمثیلی(
کردندافسانه ذکر  پریان  شخصیتقصه  ،یعنی  ؛های  که  سحرآمیز  غولهایی  پریان،  ها، هایش 

  آورند آور را بوجود میها و موجودات عجیب و غریب و خیالی هستند و حوادثی شگفتجادوگران، جن
عاشقانه هم به حساب    -ی پهلوانیهاتوان جزو افسانهچنین این داستان را می. هم(18-17)همان:  

مقالهآورد؛ همان در  ذوالفقاری  که  جزو  طور  را  داستان  این  عیّاریای  و  عاشقانه  آوردند    رمانس 
قصۀ در    درویشالگویی شخصیت  نقد کهن  ،. هدف ما در این پژوهش(82:  1390)ذوالفقاری و دیگران،  

 است. آفرینِ گوهرتاجنوش 
 آفرینِ گوهرتاج قصۀ نوش  . خلاصۀ1-3
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، دختر آفرینتاجری تصویر نوش روزی  چین است.    ، اهلابراهیمسلطان    شاهزادهقهرمان داستان،  
جا که  د. از آنوشمیدخت  عاشق شاهابراهیم  برد و شاهزاده  میرا به بارگاه چین    پادشاه دمشق،

محمد، به وزیر پدرش، خان، به یاری  کندت می او مخالفاز  پدرش با سفر و دوری    ددانشاهزاده می
شود؛  و کشتی غرق میشده  شان، دریا طوفانی شوند. در طی سفر دریاییبهانۀ شکار راهی سفر می 

ها در جزیره با رسند. آنای مییابند و به جزیرهفقط چهار نفر از جمله شاهزاده و وزیر نجات می
نام   به  ملّشخصی  میحمید  آشنا  میاح  دمشق  به  او  راهنمایی  با  و  شاهزادهشوند  خانم روند. 

  او رود و با  دخت می به قصر شاه  ، پنهانیسه شب متوالی  ،خواستگاران فراوان دارد. شاهزاده ابراهیم
خواهد. عابد که به  رباید. شاه از فیّاض عابد کمک میدخت را میکند. روزی دیوی شاهملاقات می

  کس در آزمون موفق شد، گوید هرمیادشاه  به پ  دهد و  آزمایشی ترتیب میغیب امور آگاه است،  
دنبال شاه بفرستد که نجاتبه  ابراهیم    دختر  ۀدهنددخت  آزمایش سربلند  اوست. شاهزاده  این  از 

در این سفر  او البته  ؛کندخانم آغاز می های خود را برای نجات شاهزاده آید و ماجراجوییمیبیرون 
ها  مکان  رود که تا آن موقع کسی را یارای رفتن به آن هایی میهمراهانی نیز دارد. شاهزاده به مکان

شکند؛ اما در  ها را میکند و طلسمنبود؛ با خواستگاران دیگر، جانوران عجیب و دیوان مبارزه می
دهد. او با  استان را ادامه میمحمد د شوند و خانبند میقسمتی از داستان، شاهزاده طلسم و خواب

میفداکاری موفق  سنّشهایش  به  نهایت  در  بشکند.  را  شاهزاده  خوابِ  طلسمِ  رمانسود  های  ت 
وصال به  ابراهیم  شاهزاده  شاه   آفرین نوش   عامیانه،  دو  دیگر  و  سلطنت میدخت  تخت  به  رسد، 

 .(1391، آفرین گوهرتاجقصۀ نوش) کندنشیند و با رعیت به عدل رفتار میمی

 . بحث4
 افسانه از حقیقت تا درویش  شخصیت. 1-4

است. برخی اصل   گدا  و  نیازمندبه معنای    (Drigu) دریگوایرانی و از ریشۀ اوستاییِ    درویشواژۀ  »
اند.  آویزد و خواهنده از درها دانستهبه معنای کسی که هنگام گدایی از در می  درویز و درآویزواژه را  

ریشه با دریوزه و درویژه و  برخی دیگر، درویش را امر از یوزیدن که به معنی جستجوکردن و هم
را    نشین. و چون خدارسیدگان گوشه(17-16:  1395،  چهار درویش)  «داننددرویش به معنی گدایی می

گویند  می  دُرویشدرست و زیبا نیست، فقیر صاحب معرفت را به جهت تمیز    بدین صفت خواندن،
)دهخدا،    دُر بود یعنی شبیه چیزی    «وش »  « وواش »که در اصل    « ویش»به معنی مروارید و    «دُر»از  

پارسا،   درویش  .(«درویش»: ذیل  1377 عابد، صالح،  پیر، مرید، حکیم، فقیه،  به معنی اهل تحقیق، 
چنین، فقیر صوفی که غالباً از متعلقات دنیوی  . هم (121:  1382انوری،  )  استراسخ نیز    الممتعبد و ع

و حتی گاه از باب تحقیر و   ؛ جویدکناره میدنیایی  کند یا از قید تعلقات  به اندک مایه قناعت می
برای رفع ضرورت، به دریوزگی و سوال بلکه  تهذیب نفس و نه به داعیۀ حرص مال یا عدم توکل،  

. درویش دارای نیروی نظر («درویش»: ذیل  1377)دهخدا،    شود، درویش نامیده میدهدنیز تن در می
»در اصطلاح،  .(2/1270  :1392)حمیدیان،  و همّت و غیرت عرفانی، نفَس صدق و ارادۀ قلبی است  

گردد و به آواز خوش شخصی است که با کشکول و تبرزین و لباس مخصوص در کوچه و بازار می
او پول میشعر و مدیحه می به  در اصل    یشیدرو  .(17:  1395،  چهار درویش)دهند«  خواند و مردم 
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  ن را شایهستند که لباس درو  یکسان  انهیعام  یهاداستانتاریخ و در  است. در    یباطن   یتیخصوص
  مقابل و در   کنندیقشر سوءاستفاده م  ن یمردم نسبت به انوع دید  از احترام و  در واقع    پوشند اما یم

یابند میدر معرفت به مقام انسان کامل دست  که    زیست هستندو سادهپیشه  پوشانی قناعتاطلس
 و نیازمند  ریفقنیاز و فقط  از همه چیز و همه کس بی واقعی  شیدرواند.  اما از دید نامحرمان پنهان

 ه است.  لّال
  ۀ واژ  زین  یزردشت  ۀانیم  یدارد. در متون فارس  نهیرید  یما قدمت  نیدر سرزم  یشیراه و رسم درو

متفاوت دارد: از    یدو معنا  شی متون، درو  نیاست. براساس ا  یفقر و تنگدست   یبه معنا  یشیدرو
  قیر ف  به   گر ید  یو از سو  ؛خود ناخرسند است  تیکه از وضع  دارددلالت    یسو بر فرد تنگدست  کی

  ن ی ا  برد؛یو رضا، تن و روانش در آرامش به سر م  یخرسند  لیکه به دلشود  گفته می  یا وارسته
متون مقام    نیدر ا  ن،یچن. هم(143و    141:  1394)گشتاسب و همکاران،  نام دارد    نیراست  شیدرو  ،فرد
اگر کسی خودخواسته این شیوۀ زندگی را برای سود آن   ؛ زیراارجمند دانسته شده است  شیدرو

 یخرسند  ژهیوبه   و ید  نیا»را از جهان براند.  )مخصوصاً دیو آز(    وانی و د  منیاهرتواند  برگزیند، می
های اصلی درویشان  ویژگی  . (154)همان:    «است، نشانه گرفته است  شانیدرو  یرا که از صفات ضرور

ها، دعانویسی و دادن طلسم  علاوه بر این  گیری بود.گردی، گدایی و معرکهدر ادوار مختلف، دوره
سر  شد.  ها از مشاغل آنان محسوب میبه مردم برای گشایش کارهایشان و حتی درمان بیماری

د:  سینومی  )مربوط به دورۀ قاجار(  سفرنامۀ لایارد یا ماجراهای اولیه در ایران اوستین هنری لایارد در  
چنان به آنان باور ای برخوردارند و مردم آن»درویشان دعانویس در میان مردم از نفوذ و احترام ویژه

کنند که گویی درمان همۀ ها چنین وانمود میاند و درویشدارند که گویی صاحب معجزه و کرامت
اقشار مردم از اعتبار  ها را در آستین دارند. آنان در میان همۀ  دردها و چارۀ همۀ مشکلات و گرفتاری

 .(32: 1391)رحمانیان و حاتمی، ای برخوردارند و حتی به اندرونی اعیان و بزرگان نیز راه دارند« ویژه
قصه در  مانند:  درویش  دارد؛  مختلفی  کارکردهای  و  خصوصیّات  عامه  ؛  یپوشخرقههای 

خرق   ها؛یمار یو درمان ب  یقدرت شفابخش   ؛گیو وارستگی  آزاد  ؛اضت یر  ی؛نیگزعزلت  ؛یجهانگرد
استفاده از سحر و   ؛بودن میمردم؛ دانشمند و اهل تعل ر یلم به ضما؛ عبودن کراماتصاحب عادت و 

بنابراین    بودند وس  مقدّو افرادی    حکمت برتر  یدارا،  دگانیبرگز  نان یا  ی مردم عاد  دیداز  .  جادو
- 182،  171،  130-124،  114-108،  59-30  :1394  شاه،   سی )ادرد  خواستنمیمدد    شانیدرو  )همّت(از    مردم

 شودیشناخته م  یمظهر رحمت اله  ی وبیغ  ۀ غالباً فرستاد  هاقصهاین  در    شیدرو.  (202-203،  190
ی  لباس درویش  ها برای مقاصد خود پادشاهان و قهرمانان داستانگاهی    .(«درویش»: ذیل  1377)دهخدا،  

با پوشیدن لباس   )مربوط به عهد صفوی(    حسین کرد شبستریعباس در قصۀ  مثلاً شاه  د؛پوشنمی
مورد پژوهش  .  در داستان  (55:  1386،  کرد شبستریحسین  قصۀ)پرداخت  درویشان به تفحص امور می

ها را با شخصیت درویش تطبیق داد: قهرمان اصلی، آنتوان  هفت شخصیت هستند که می ما،  
 قهرمان فرعی و بقیه در نقش یاریگران یا دشمن قهرمان اصلی.

 آفرین گوهرتاج قصۀ نوشالگویی شخصیت درویش در کهن های. نقش2-4
 کارکرد »خویش« به عنوان »پیرخردمند« و تجلّی »آنیما«  . 1 -2- 4
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لباس درویشی  پادشاه دمشق که پیرمردی بدون اولاد بود »لباس پادشاهی از تن به در آورد و 
. امرا  (21:  1391،  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش)درپوشید و سجاده انداخته به عبادت حق تعالی مشغول شد«  

که غسل کرده، کفن بپوشد و سر و پا برهنه به صومعۀ فیّاض عابد برود   کردندبه پادشاه پیشنهاد  
، التماس دعا کند تا شاید صاحب فرزندی شود )شرط دیدار و تقاضا  بودالدعوه  مستجابو از او که  

دیگر دانۀ  که یک دانه را خودش بخورد و    داد. فیّاض عابد دو دانه گندم به پادشاه  از عابد/ درویش(
  .صاحب فرزند شدطبق گفتۀ عابد عمل کرد و پادشاه  .را به حرم خاصه دهد

ای تکرارشونده  مایهمایۀ باروری و صاحب فرزند شدن پادشاه و ملکه با وساطت درویش، بنبن
درویشان به پادشاهانی که   (،2( و ) 1درویش و دختر پادشاه چین ) هاست. مثلاً در افسانۀ در افسانه

یکی »نویسد:  . مارزلف می(68و    61:  1376ساتن،  )الول  دهندمیشدند، سیب و انار  صاحب فرزند نمی
های نوعی شرقی، هر چند که منحصراً ایرانی نیست، درویش است. وی را به صورت  از شخصیت 
توان با راهب متکدی اروپایی برابر دانست. درویش مردی است تهیدست و مؤمن، اغلب  مشروط می

خدا دارد و این امر باعث شده که وی اغلب به عنوان مددکار  در سیر و گشت که رابطۀ خاصی با  
و مساعد و یا حداقل به عنوان واسطه وارد ماجرا شود. همین رابطه با خدا سبب گردیده که گاه  

تواند زنی  را که می  )متبرکّ(فرزند سیب  باشد. بدین ترتیب است که شاه بی  دارای صفاتی سحرآسا
. البته در این داستان عابد به  (44:  1376)مارزلف،    «گیردرا آبستن کند از درویش برای زن خود می

ای هبه معنای غذای جاودانگی و عطی  ودهد. گندم یادآور بهشت و داستان آفرینش  پادشاه گندم می
. داشتن فرزند برای بقای سلطنت پادشاه و به نوعی  (4/758  :1385)شوالیه و گربران،  از خداوند است  

نکتۀ قابل توجه دیگر، نام عابد است. فیّاض به معنی بسیار بخشنده و    نام اوست.  جاودان ماندن
ای شخصیت های اسطورهمقالۀ »ویژگی  . نویسندگان («فیّاض»: ذیل  1377)دهخدا،  رساننده است  فیض

افسانه  درویش در  او  دوگانۀ  زیرساخت و چهرۀ  در  را  درویش  ایرانی«، شخصیت  های سحرآمیز 
دانند. در اوستا آمده که داشتن  وایو )ایزد باد( و مهر مربوط می،  ایزدان آناهیتا )ایزد آب(اساطیری با  

های اساطیری ایرانی بر  خواهند. ایزد اندروای )وای یا وایو( در روایتفرزندان نیک را از آناهیتا می
د. از دارراند یا به تحرک وامیها را میلط دارد و آناهورایی و اهریمنی تس  از موجودات  نوع هر دو  

دهنوی و )دهقانسخن است  جمله نیازهایی که از وایو خواسته شده، فرزندانی دانا و هوشیار و خوش 

 .(66: 1400مسعودی، 
برد. عابد در گوش نوزاد اذان و اقامه گفت ، پادشاه او را به خدمت فیّاض عابد  فرزندپس از تولد  

ش خواهد آمد که از تو ای پیآفرینِ گوهرتاج نام نهاد و به شاه گفت این دختر را واقعهو او را نوش 
خواهی به سلامت باز آید باید در هفته یک مرتبه او را در چشمۀ نوش بری و  اگر می .شوددور می

 . وشو نمائیسر و تن او را بدان آب شست
 الگوی »قهرمان« در داستان ظهور کهن. 2 -2 -4

ساله بود    18شاهزاده ابراهیم پسر عادلشاه، پادشاه چین، است. او جوانی  داستان،  این  قهرمان اصلی  
را به او واگذاشته   عادلشاه تمام امور مملکت  .نداشتنظیر  کمال و حکمت    ،شجاعت،  که در جمال

شاهزاده عاشق آن صورت   .  آفرین نشان دادروزی تاجری به بارگاه آمد و تصویری از نوش بود.  
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به او قول    بود  محمد، وزیراعظم عادلشاه، که پی به عشق شاهزاده برده و شاهد رنج اوخانشد.  
ها سوار کشتی شده از پادشاه رخصت گرفت و راهی سفر شد. آنبه بهانۀ شکار    . شاهزاده  دادیاری  

. سفری که به انجام رساندنش شدو به این ترتیب سفر قهرمان داستان آغاز    رفتندو به سمت دمشق  
چنین، سفر یکی  آورد. همو کمال شخصیتی را برای قهرمان به ارمغان می  تفردیّ  ،یونگبه قول  

شاهزاده سلطنت را و درواقع همه چیزش را   .(26:  1395،  چهار درویش)از خصوصیات درویشان است  
او    کردرها   و به صورت ناشناس برای دیدن    گذاشتپادشاهی را کنار    نقابتا به هدفش برسد. 

ت اغلب به  د. »فرایند فردیّشکشف قلمروهای ناشناخته رهسپار غربت   ،خانم و در حقیقت شاهزاده
. این بار شاهزاده  (430: 1393)یونگ، شود« وسیلۀ سفری اکتشافی در سرزمینی ناشناخته نمادین می

همۀ تعلقاتشان را ترک  در راه عشق  زند. نمونۀ بارز این شاهزادگان که  درویشی به صورت می  نقاب
ای  های عامیانهزنند در داستانسلطنت به چهره می  نقابدرویشی را به جای    نقابکنند و در واقع  می

:  1384،  همو؛  98:  8138الممالک،  )نقیب  1بینیم می  چهار درویشو    ملک جمشید،  نامدار  امیرارسلانمانند  

آنیما )عنصر مادینه( در نقش مثبت  . بنا بر نظریۀ یونگ،  (332و    288و    174:  1395،  چهار درویش؛  13-14
و البته هنگامی نقش مثبت   ؛( 280:  1393)یونگ،  شود  خود به عنوان میانجی بین من و خود ظاهر می

هایی که از آن تراوش ها و نمایهای جدی به احساسات، خلق و خو، خواهش گیرد که مرد به گونهمی
به آنمی این داستان، نوش (281)همان:  ها شکل دهد  کند توجه کند، و  آنیمای  آفرین است که  . 

 .کشاندقهرمان )من( را به سمت ناخودآگاهی و شناخت خود می
، بسیار غمگین شد و »خرقه پوشیده به عبادت مشغول شد«  از رفتن پسر باخبر گردیدوقتی پادشاه  

ذات با شاهزاده  و هم  خودآگاه )عقل ظاهری(. عادلشاه نمایندۀ  (29:  1391،  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش)
بیند  داند و به مصلحت نمیسفر را خطرناک می  به این دلیل باشد کهشاید  ت او با سفر  است. مخالف 

مستبد است که همه چیز    گفت او پادشاهی تقریباًتوانکه فرزند موطن امن خود را ترک کند. می
خواهد پسرش را تا همیشه در کنار خود داشته باشد. اما شاهزاده درک داند و میرا عالی و کامل می

 کرده که تا کامل شدن راه زیادی در پیش دارد.  
 
 آغاز  سفر قهرمان .3 -2 -4

محمد و دو  خان  ،فقط شاهزاده .دشدند، کشتی خورد شده و همه غرق  شسفر، دریا طوفانی   طیدر  
هایش را نیز از  داشته ۀبه این ترتیب قهرمان باقیماند .ندرسیدای به جزیره ند ونفر دیگر نجات یافت

و در این جزیره منتظر زمانی    بودعاشق  نیز  . شاهزاده در جزیره با حمید ملاح آشنا شد. او  داددست  
شرط کرد وی  و شاهزاده نیز    قول یاری دادشاهزاده    بهکه بتواند به وصال معشوق برسد. حمید    بود

 .  را به وصال محبوبش برساند
 ها افکنی آنها و مانعحضور سایه . 4 -2 -4

 
توان به ابراهیم ادهم )پادشاه  های اساطیری و تاریخی که به همۀ تعلقات خود پشت پا زدند، می از شخصیت - 1

 )پادشاه کیانی( اشاره کرد.بلخ(، بودا )شاهزادۀ هند( و کیخسرو 
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های دیگر را دید که با ساز و برگ تمام در  وقتی شاهزاده ابراهیم در دمشق شاهزادگان سرزمین
می هنرنمایی  دختر  قصر  شما  ردکمقابل  و  من  از  کاری  که  دانم  »یقین  گفت:  همراهان  به  ند، 

که مرا دست خالی است با شش شاهزاده چنین که همه با لشکر و حشم برنخواهد آمد. از جهت آن  
و خزانه آمدند به خواستگاری و دختر هنوز رضا نداده و به هیچ یک نگرویده چه کنم و چگونه به 

اولین چیزی که  طور که اشاره شد،  همان.  (37:  همان)نام و نشان راضی شود«  سروپای بیمن بی
است. شاهزاده نیز پس از ورود به شهر    سایهشویم،  در ورود به بخش ناخودآگاهی با آن روبرو می

شاهزاده سه  د.  شورو میهبودند، روب  هاسایهاو و نمادی از    یبان، با شاهزادگان دیگر که رقمعشوق
که در خواب   -را  آفریننوش   انگشترِرفت؛  خانم    د و به قصر شاهزادهیپوششب متوالی لباس شبروی  

آفرین انگشتر را  . نوش او گذاشت  دستو انگشتر خود را در    کردبیرون آورده در دست خود    -بود
اما یک روز که    ؛شدقرار شاهزاده  و نادیده عاشق و بی  بود، دید  که نام ابراهیم بر آن نوشته شده

خانم برای غسل به چشمه رفت »ناگاه به امر الهی دستی نمودار گردید و آن گیسوان    شاهزاده
. چون سه روز از این  (40: 1391،  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش )عنبرین را گرفت و از روی سنگ بلند شد« 

   ع آفرین را علقمۀ دیو به کاخ سلیمانبه شاه گفت: نوش   و  ماجرا گذشت، فیّاض عابد به بارگاه آمد
بیرون  . سپس عابد دست در زیر خرقه کرد یک طوطی  ، برده استکه در دریای محیط قرار دارد

بیرون آورد و طوطی به  را ین شاهزادگان درج گردن طوطی ا آورد و به شاه داد و گفت هر کس از
در    فیّاض عابد  .دختر است و دختر به او بده  ۀدهندسخن درآید، همان شخص را بفرست که نجات

گشا  هم راه  ،مسائل است. هم قدرت پیشگویی داردترین  ، آگاه به تمام امور حتی در جزئیاین قصّه
با    و یاریگر شاه در یافتن شخص مناسب برای نجات شاهزاده ازدواج  و هم مثل   اوستخانم و 

سلیمان و صاحب  می   عحضرت  وارسته  عارف  یک  کامل  نمونۀ  او  کند.  حیوانات صحبت  با  تواند 
دوره )در  عامه  مردم  که  است  شخصیتی  است.  می کرامات  روایت  داستان  این  که  به ای  شده( 

اعتقاد داشتند. فیّاض عابد حضور چندانی در داستان ندارد؛ اما هر بار  اش  های فوق بشریتوانایی
و همه چیز طبق طرح و امر    شودمیظاهر  شوند، در داستان  که قهرمانان داستان دچار مشکل می

پیر   .داد  خردمند )پیر مثالی( یونگ تطبیق  توان با پیررود. شخصیت او را میاو با موفقیت پیش می

ها[ در هیأت ساحر، طبیب، روحانی، معلم، استاد، پدربزرگ و یا هرگونه مرجعی دانا در رؤیاها ]و قصه
شود که قهرمان به وضعی سخت و چاره ناپذیر دچار شود. »پیر همیشه وقتی ظاهر میظاهر می
نوعی   چنان که تأملی از سر بصیرت یا فکری بکر و به عبارت دیگر کنشی روحی و یااست، آن

اما چون به دلائل درونی و بیرونی،   ؛تواند او را از مخمصه برهاندمی   عمل خود به خود درون روانی
قهرمان خود توان انجام آن را ندارد، معرفت مورد نیاز برای جبران کمبود به صورت فکری مجسم 

 .  (114- 112: 1376)یونگ، کند« دهنده جلوه مییعنی در قالب همین پیر دانا و یاری
شدن دختران است. این دختران که ربوده  ،هاهای تکرارشونده در افسانهمایهیکی دیگر از بن

دهد و با او  شوند و قهرمان او را نجات میدر طلسم به دام انداخته می  ،هستنددخت  معمولًا شاه
پرداخته  مایه  »اسطوره غیبت دختر« به بررسی این بن  ۀآبادی در مقالکند. مشهدی نوش ازدواج می

چشمه و چاه    ،هاست و با آبهای مقدسی که این اسطوره مربوط به آنو با تحقیق در مورد مکان
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  داند ها ناهید )آناهیتا( میشدن دختران را مربوط به اسطورۀ فرشتۀ آبدر ارتباط است، غیبت و ربوده
که نمادی از فقدان آب و باران است. ربایش دختران به دست نیروهای شرّ و اهریمنی است و نبرد  

در داستان   .(1395آبادی،  )مشهدی نوشقهرمانان با این نیروها برای آزادی دختران و برای آب است  
وشو نماید ای یک بار در چشمۀ نوش شستهفتهباید  دختر    کند کهشرط میعابد    ، مورد پژوهش نیز

شود و در و هم در کنار این چشمه است که ربوده می  وستی که در طالعش است از بین رودتا نح
طور  همان.  رسددر کنار دریا به وصال شاهزاده میداستان،  شود و در پایان  دریای محیط اسیر می

ر مربوط  آناهیتا )ایزد آب( و وایو )ایزد باد( و ایزد مهبا ایزدان  را  ، شخصیت درویش  گفته شدکه  
ترین ایزدان دین زرتشتی، به معنی فروغ و روشنایی، دوستی  . مهر یا میثرَ یکی از بزرگاندهدانست

تیشتریه )در  . البته در اوستا ایزد  (64-62:  1326)پورداود،  چنین ایزد جنگ است  و عهد و پیمان و هم
: همان)جنگد می خشکسالی )اپوشَه(تیر نگهبان باران است و هم اوست که با دیو  پهلوی تیشتر( یا

توان چهرۀ اساطیری شاهزاده ابراهیم را با ایزدان مهر  داستان میاین  . در  (36- 35:  1368هینلز،    ؛58
طلسم و نجات دختر )نماد ایزد آناهیتا( از چنگ دیوان )نماد اپوشه(،  که با شکستن    سنجیدو تیر  

 .  گرداندرا به مردم برمی و حیات دوباره برکت ،آب
 

جهانگیرشاه همه چیز را برای شاهزادگان شرح داد و افزود: »حال هر یک اقبال خود را بیازمائید  
،  تاجآفرین گوهرقصۀ نوشه شفقت خواهد کرد« )ک  به  -تعالی  و  سبحانه–که گوهر مقصود را حق  

نوبت به سلطان ابراهیم که رسید، به درگاه  است.  ؛ بنابراین،  قهرمان داستان برگزیدۀ حق  (64:  1391
طوطی    ،گاه درج را از گردن طوطی بیرون آورد. پس به امر الهیآن  .پروردگار نالید و مناجات کرد

نعت رسول و منقبت    ،به زبان فصیح حمد خدا  و  ،ه الرحمن الرحیمآمد و گفت بسم اللّ  سخنبه  
جا یکی دیگر از نمادهای طوطی در این.  (65)همان:  ار بیان کرد و شاهزاده را مدح گفت  حیدر کرّ
گو  گاهی توسط حیوانات سخن  نقش پیر خردمندگوید: »و یاریگر قهرمان است. یونگ می  خویش
محمد کمک  گویی که در مرحلۀ پایانی داستان به خان. شیر سخن(111: 1376)یونگ، شود« ایفا می

 .جا همان نفس ناطقۀ انسانی استطوطی در این .کند نیز همین نقش را داردمی
  را عابد به شاهزاده اسم اعظم    برد وشاهزاده را به خدمت فیّاض عابد    ،روز دیگر جهانگیرشاه

باید عابد، قهرمان را راهنمایی می  .(66:  1391،  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش)  آموخت کند که چه کاری 

آموزد. اسم اعظم  داند و به قهرمان میدانی حتی اسم اعظم را نیز میانجام دهد. او علاوه بر غیب
مرد یونگ  بزرگ  ،اولین انسان،  ع. آدم(31)بقره،  »و علّم آدمَ اسماء کلّها «    :آموختع  را خداوند به آدم  

اس  نماد خویش  آغاز می  ،بدین ترتیب  .(304-302:  1393)یونگ،  ت  و  بزرگ قهرمان  در .  شودسفر 

الگوهاست. این سفر، سیری درونی  ترین کهنگرای یونگ، سفر یکی از مهمشناسی اسطورهروان
های تاریک وجودی خویش آشنا طی آن انسان با قسمت کههای زیرین ناخودآگاهی است به لایه

 شود. ها آماده می شود و برای هماهنگی و سازگاری با آنمی
 و کارکردهایشان نمودهای مختلف یاریگر و سایه . 5 -2 -4
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به سمت دریا ، راهی شدند و  وزیر جهانگیرشاهپسر  ،  امیرسلیممحمد، حمید و  به همراه خانشاهزاده  
که   رخالجثه به نام  مرغی عظیم  با  اما  ؛خوار گرفتار شدنددر جزیرۀ زنگیان آدم  . در طی سفررفتند

 جراحتش را درمان کرد واز میوۀ درخت عوسج با استفاده شاهزاده  کردند.برخورد ، زخمی شده بود
. در این قصه، رخ با شاهزاده سخن همراهان بر پشت رخ نشستند و از آن جزیره نجات یافتند  با

،  آفرین گوهرتاج قصۀ نوش)فهمد  در جایی دیگر نیز شاهزاده زبان دو مرغ سبز و قرمز را میگوید.  می

داند  که درویش بزرگی مانند ابوسعید زبان حیوانات را می  آمده   های دراویش داستان. در  (67:  1391
 .(36: 1394شاه،  )ادریس آورند و حتی حیوانات برای دادخواهی به او پناه می

دو تن از  شد.  درگیر  و دو برادرش  و با علقمه دیو    رفتع شاهزاده به کمک رخ به کاخ سلیمان  
و به طلسم زنگولۀ حضرت   ربودرا    دختشاهدیو با حیله نجات یافت و  ضیغم  دیوان کشته شدند؛ اما  

ها الی جنگید و آنزبا جانوران عجیب، دیوان، اژدها و پیره  رفت؛  برد. شاهزاده به طلسم    عسلیمان
برد بین  از  نوش   ؛را  میمونهو  و  پریان(خاتون  آفرین  داد.  )دختر شاه  نجات  دید کهن را  الگویی از 

 برایموانعی شان دارند و های مخرّب سازندگانزیرا نشان از قدرتهستند؛  سایهها نمادی از طلسم
با شاه پریان شرط کشت و  دیو را    ضیغمدر نهایت  شوند. شاهزاده  رسیدن قهرمان به اهدافش می 

با نوش   کرد ازدواج  از  بعد  با میمونهکه  نمایدآفرین،  نیز وصلت  با دختر و  .  خاتون  وقتی شاهزاده 
امیرسلیم رسیدند،  سراندیب  به شهر  که  همراهان  نوش ،  با  غذای   ،بود  نیآفرخواستار وصلت  در 

خاتون از نصرالله حکیم خواست بعد دختر را بیهوش کرد و با خود برد. میمونه  ؛شاهزاده زهر ریخت
که به خاطر تو »از    گویدمی  آفرین با تأکیدامیرسلیم در هنگام فرار به نوش .  شاهزاده را مداوا کند 

،  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش)ام تا تو را به دست آورم« ام و آمدهپدر و مادر و ملک و مال دست برداشته

از بین    آنیمابه دست    سایهآفرین کشته شد. بدین ترتیب این  . او سرانجام به دست نوش (95:  1391

. البته امیرسلیم  (225: 1393)یونگ، گر نماد عصیان جوانی است« شناسی یونگ »حیلهرفت. در روان 
 نماها باشد. فریبی درویشان متظاهر و صوفیتواند تعریضی به عوامجا میدر این

بودند، در طی مسیرِ بازگشتِ    آفریننوش ای که رقیبان سلطان ابراهیم و خواستگار  شش شاهزاده
و با تعدادی از در صلح    کشتها را  . شاهزاده ابراهیم تعدادی از آنکردندحمله    آنانقهرمانان به  

ها در  گوید: »سایههستند. فرانتس می  سایه طور که اشاره شد، این شاهزادگان نماد  د. همانآمدر
و نحوه برخورد   هاسایه.  (259: همان)بیننده است«  جنس خود خوابها همواره همها و اسطورهخواب

باید از هرگونه محدودیت که مانع روند   خودآگاه گر این حقیقت است که  ها نمایان با آنشاهزاده  
 شود، رهایی یابد. تر میتر و تکامل یافتهرشدش به مرحلۀ عالی

شاه فرنگ شاهزاده    سفر، قهرمانان به پادشاه فرنگ که درگیر جنگی بود یاری رساندند.طی  در  
گیر، دختر یعنی خورشید عالم  آنیمایشدعوت کرد و بدین ترتیب شاهزاده با سومین    ش را به شهر

بعد ،  ها رفته بودها و ناشناختهای که دست خالی به سمت تاریکی شاهزاده.  شاه فرنگ، ملاقات کرد
بینی کرده بود، به دمشق برگشت. شاهزاده  طور که عابد پیشپر، همانپیروز و دست، از هفت سال

  )چین( شاهزاده به وطنش   ت.بسعقد  شاهزاده    آفرین را بهو عابد نوش   با شاه به زیارت عابد رفتند
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خاتون و خورشید آفرین و میمونهقاضیان خطبه خواندند و نوش   .و بر تخت پدر نشست  برگشت
 نیز به وصال معشوقان خود رسیدند.محمد و حمید  خان  گیر را به عقد سلطان ابراهیم درآوردند.عالم

 وحدت اضداد و فردیّت یافتن  . 6 -2 -4

روحِ مونثِ او    ،و زنان  خالق داستان/نویسنده  مذکر ِ)آنیموسِ(جا که مردان در داستان وجوه  از آن
؛ پس این وظیفۀ قهرمان به عنوان نمایندۀ خودآگاهی است  (188و    53:  1387)یاوری،  هستند    )آنیما(

یکی از   )مرد و زن(و اتحاد دو ضد    و با هم هماهنگ کند  سدشنا بکه همۀ جوانب درونی خود را  
»ازدواج مظهر اتحاد رمزی آسمان و زمین .  ضروری است  تفرایند فردیّهمین وظایف بوده و برای  

ت که با اتحاد اضداد چه در زندگی و چه در مرگ  یّو نماد اتحاد معنوی و دستیابی به کمال و تمام
 زادپری  مسیحی و    ،های مسلمان. وصلت شاهزاده با شاهزاده خانم(16:  1380)کوپر،  شود«  حاصل می

نشان از هماهنگی بین ضدهای مختلف و یگانگی او با جهانیان است. »مضمون ازدواج با نمایۀ  
رساند، کشف نسبت به زن را می  تری هم دارد. چه در عین حال که تملکگیر خود مفهوم ژرفعالم

 . (200: 1393)یونگ، در روان مرد هم هست«  جا و حتی ضروری عنصر زنانهبه
 اعداد نمادین  . 7 -2 -4

جا قابل توجه است، نقش نمادین اعداد است. قهرمان با سه دختر ازدواج مطلب دیگری که در این
گر ها عددی مقدّس و بیاندر نزد بیشتر ملت  سهبیند. عدد  ، نمادی جنسی میسهکند؛ فروید در  می

)شاه با سه    چهارعدد  و    (70:  1383)آقاشریف،  ای خلقت است  تمثیلی بر  سهچنین  کمال است؛ هم
یت و فراگیری، مجموع نظیری، جامعت، بی، نمونۀ اعلای عدد مقدسّ، نماد کمال و تمامیّهمسرش(

 .(107-105)همان: است  یافته و نمادی از دنیای مستقر و سازمان ،ظاهر و باطن

 »مرگ و تولد دوباره« الگوی  کهن  . 8 -2 -4
این در  نمیداستان  تمام  جادو شود؛جا  دیو  ،زریرۀ  علقمۀ  و خورشید  انتقام  رای ب  ،دختر  شاهزاده   ،

را طلسم و خوابعالم بهگیر  و  کرد  پریان، گریخت.    عطلسم خطائی حضرت سلیمان  بند  پادشاهِ 
ها برنیامد و گفتند بهتر است از فیّاض اما کاری از دست آن ،را فراخواند  عحکیمان حضرت سلیمان

عابد لوحی از زیر سجاده بیرون آورد و به  خاتون به دیدار عابد رفت.  میمونهعابد کمک بگیرند.  
نویسد: »پیر  یونگ می  .محمد بده و او را روانۀ طلسم کنداد و گفت این را به خان  خاتونمونهیم

دهد، یعنی قدرت غیرمنتظره و نامتحمل های پریان حتی اکثر اوقات طلسم جادویی لازم را میقصه
پارچه است. اما مداخلۀ پیر دانا از آن  را جهت کسب موفقیت که یکی از خصوصیات شخصیت یک

کردن شخصیت، در پارچهرو ضروری است که ارادۀ آگاهانه تقریباً هرگز به خودی خود قادر به یک
ای  . در این اتفاق که حتی از موجودات فراانسانی و افسانه(117-116:  1376 )یونگ،آن حد نیست«  

  ، داند. البته انجام این کار به شجاعتآید، باز این فیّاض عابد است که راه چاره را مینمینیز کاری بر
قهرمان بود، حال به جای   یاورمحمد که همیشه  خان  .گذشتگی و وفاداری خاصی نیاز دارداز خود

ادامۀ سفر می به  نشانۀ  قهرمان  قهرمان  بودن  تنها  دهد.  نجات  را  تا شاهزاده و عروسش  پردازد 
کس باید خودش با مشکلات مواجه شود و  ردیگری است از این که این سفرها درونی هستند و ه
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کشت و طلسم خواب را از بین زریره جادو را  ،محمد وارد طلسم شدها بیابد. خانراه حلی برای آن
 برد.

است که مظهری از پشت سر گذاشتن زندگی  مرگ و تولد دوبارهالگوهای یونگ یکی از کهن
قبلی و شروع زندگی جدید است. در این داستان شاهزاده به دست رقیبانش زهر هلاهل یا داروی 

هم به نوعی نماد مرگ است    چاه   .شوداز داستان در چاهی اسیر می  قسمتیخورد، در  بیهوشی می
افتد. محمد هم در طلسم در چاهی میخان).  (109:  1380؛ کوپر،  485-2/484  :1385)شوالیه و گربران،  

آخر داستان هم شاهزاده و بانویش   در  . وشوند(خاتون نیز در چاهی اسیر میآفرین و میمونهنوش 
سم شوند. در داستان آفرینش نیز آمده که وقتی روح به جای بیدار میشوند و با عطسهبند میخواب

جهانی آرمانی و بهشتی زمینی در پایان داستان ما شاهد    .شودای بیدار میآید او با عطسهدرمی  عآدم

 هستیم. 
 

 1جدول شمارۀ 
شخصیت 

 درویش 

 نقش   کارکرد  لوازم

 الگویی کهن
انگشتر نقره،   شاهزاده ابراهیم

کمند، درج،  
شمشیر، لوح، تیر  

 و کمان

، سخن گفتن با پرنده )رخ(،  ...سفر ، جنگ با دیوان، جانوران و 
شاهزادهمردمنجات   نجات  طلسم،  کردن  باطل   و ها  خانم  ، 

 ها آنازدواج با 

قهرمان، نقاب،  
 خویش

درج، لوح،   فیّاض عابد
 سجاده

همسرش و  شاه  باروری  به  شاه،  ،  کمک  فرزند  نامگذاری 
گذاشتن در مورد  پیشگویی در مورد سرنوشت قهرمانان، شرط 

-فرزند تازه متولد شده، راهنمایی قهرمانانان در شکستن طلسم
به   اعظم  اسم  دادن  یاد  خواب،  طلسم  از  شاهزاده  نجات  ها، 
قهرمان اصلی، دخالت در ازدواج دختر و تعیین همسر برای او، 

 عقدکردن 

 پیر خردمند، نقاب 

تاج، لوح،  محمدخان
شمشیر، خنجر،  

 شیشه

همراهی با قهرمان اصلی، شکستن طلسم و نجات شاهزاده و  
 بانو

قهرمان فرعی و  
یاریگر قهرمان 

 اصلی 
 یاریگر، آنیموس  کمک به شاهزاده در سفرش   حمید ملاح

 سایه، نقاب خانم زهردادن به قهرمان و دزدیدن شاهزاده  امیرسلیم

 ، نقاب خویش  برای داشتن فرزنداز عابد تقاضا  سجاده جهانگیرشاه 

 من، نقاب، خویش  دنش واگذاری حکومت به پسر و مشغول عبادت   عادلشاه 

 

 2جدول شمارۀ 
 الگویی نقش کهن نماد  ا نمادهانواع 

 یاریگر قهرمان قرمز و سبز، اسب، آهو  هایهطوطی، پرند نمادهای حیوانی 

 آنیما رخ، شیر  

 سایه پلنگ، فیل، مرغ، نهنگ  ، مار، شیر 
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 شفا، سلامتی و محافظت   درخت عوسج نمادهای گیاهی 

 باروری  گندم

 زندگی تازه، آنیما، سایه  آب)چشمه، دریا(، طوفان  نمادهای طبیعی 

 آنیما، مرگ و تولد دوباره، کمال سنگ سیاه 

 یاریگر  سایه،  دیو نمادهای  ساختۀ ذهن 

 یاریگر، آنیما پری

 سایه جانوران عجیب، اژدها، غول 

خویش، تمامیت و کمال، تحول و زندگی   مهره، شیشه لوح، شمشیر، شاه ساخت نمادهای دست
 دوباره

 تمامیت و کمال  40، 11،  7، 4، 3 اعداد نمادین

بیابانشهرها ،  ها جزیره های نمادین مکان دریای هاباغ ها،  ،   ،
 خرابه ، کاخ چاه، کوه،   مرغزار،  ، محیط

 ناخودآگاهی، آنیما، مرگ و تولد دوباره 

 

 . نتیجه 5
 الگویی داستان. تحلیل کهن1 -5

او با یاری یک مردِ عابد صاحب   .ندارد )یک مرد(در ابتدای داستان، پادشاهی است که فرزندی  
دیگر، شود. در سرزمین  شود )یک دختر(. این دختر به دست یک دیو )مرد( دزدیده میفرزند می

گوید که ما با فقدان  پادشاه دیگری است که یک پسر دارد )دو مرد(. پس ابتدای داستان به ما می
دخت( را نجات دهد. این وظیفۀ قهرمان است که اصل مادینه )شاهعنصر مادینه مواجه هستیم.  

به جای خود   نمایندۀ خودآگاه است. شاهزاده که پدر او را  -شاهزاده ابراهیم  -قهرمان نوعی داستان
هنوز آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت را ندارد. او باید مسیر تعالی و   ،بر تخت سلطنت نشانده

کمال خود را جایی دور از قصر راحت پدر بپیماید. قهرمان با دیدن عکس شاهزاده خانم )نماد آنیما(  
ابد )نماد خویش( در  شود. شاهزاده خانم، فرزندی است که تولدش خاص بوده و فیّاض ععاشق می

های خویش را به من شناسی یونگ این آنیماست که پیامتولد او نقش اساسی داشته است. در روان 
کند که تعادل روانی به هم خورده و  وقتی خویش به عنوان تمامیتّ روان، احساس میرساند.  می

می خودآگاه  برای  پیامی  است،  شده  ایجاد  گسستگی  ناخودآگاه  و  خودآگاه  )تصویر بین  فرستد 
کند های ناشناخته آغاز میعاشق برای رسیدن به معشوق سفری به سرزمین  خانم(. شاهزادۀشاهزاده

روبرو جنگد )نمادی از  بار میبا دیوان، حیوانات و موجودات زیان   .)نمادی از سفر به اعماق روح(
نشیند. این پادشاهِ  تخت شاهی میکند و بر ها ازدواج میبا شاهزاده خانم .های درون(سایهشدن با 

هایش نماد اتحاد اضداد، باروری و تعادل بین عقل )مرد( و احساس )زن( و در سطحی نو با ملکه
گیرد و پادشاه جدید دیگر خودآگاه و ناخودآگاه هستند. پادشاه قدیم )عادلشاه( از سلطنت کناره می

  ی و اجتماع  یبه بلوغ فکرجدید که  مرگ و تولد دوباره(. این پادشاه    ی اززند )نمادبر مسند تکیه می
یافته،   نوید میدست  را  نوینی  مرحلۀ  و  است  )خویش(  تمامیتّ  قصه هشدار    دهد.نماد  بنابراین، 

گونه آثار دهد که تعادل روانی جامعه به هم خورده است. هر چند که یکی از دلایل خلق اینمی
 دهندۀ خلأها نشانو شوق شنوندگان به شنیدن آناما محبوبیتّ قصه    ردن مخاطبان است؛کسرگرم
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قهرمان،    عبارتند از:الگویی درویش در این قصه  های کهننقشموجود در روان جمعی جامعه است.  
شخصیت درویش توان گفت  ها می. با توجه به این نقشسایه و آنیموس   پیر خردمند،   خویش، نقاب،

ار. از این الگویی متنوعی دارد: از پیر خردمندِ یونگ تا شخصیت مکّکارکردهای کهندر این داستان  
 توان شخصیت او را با ایزد وایو که دارای دو چهره است مربوط دانست. جهت می

 . تحلیل اجتماعی داستان 2 -5

کند. نویسنده زبان گویای نسل خود است و واقعیات جامعه و آرزوهای مردم دورۀ خود را بیان می
  ذکر   کتاب   ۀطور که در مقدم)همان  میبدان  ه یصفو  ۀدور  دوم  ۀمی داستان را مربوط به نپس اگر این  

پررنگ فشده است عابد و کمکیّ(، حضور  به جهانگاض  او  را مییهای  فعّال  رشاه  با نقش  توان 
 قاجار  ۀمربوط به دورداستان  اما اگر    .مقایسه کرد  هصفوی  تحکیم حکومتصوفیان و دراویش در  

طور که اشاره شد، مردم از پیر و جوان برای هر نوع مشکلی حتی این دوره هم همان ، در  باشد
می ماری یب مراجعه  دراویش  به  آنها  و  حلّکردند  را  کرامات  ها  و  معجزه  صاحب  و  مشکلات  ال 

)یعنی حاکم کشور و رهبر دینی به عنوان دو  و فیّاض عابد    . در این داستان شاهزادهدانستندمی
توان از مدح  ن نکته را مییمذهب هستند )اصفت و البته شیعیرکن اساسی کشور( هر دو درویش 

که با ، دلاور و خداپرست است  ناجیقهرمان  از زبان طوطی نتیجه گرفت(. شاهزاده،    عامام علی  
دهد و جهانی آرمانی را  تشکیل می  دیجد  یحکومتالله(،  اءیراهنمایی و پشتیبانی عابد )نمادی از اول

 توانند داشته باشند.ها میسازد. دنیایی که مردم تنها در همین قصهبرای مردمش می
توان های خاص میدر این دوره  اوهای این تیپ اجتماعی و باورهای مردم نسبت به  از کارکرد

از انتخاب اسم شاهدخت    ؛اذان گفتن در گوش نوزاد  ؛الدعوه بودنمستجاب  موارد اشاره کرد:این  به  
مشخص شود؛  دخت و همسر آیندۀ شاه دهندهنجاتدهد تا آزمایشی که عابد ترتیب می سوی عابد

اوامر عابد هستند؛ اعتقاد به این که عابد غیب امور و حتی اسم  شاه، شاهزاده و درباریان مطیع 
کند تا سفرشان را به انجام رسانند و حتی جان عابد، قهرمانان را راهنمایی میداند؛  اعظم را می

ی و های سنتچند همسری شاهزاده )برخلاف برخی عاشقانهدهد؛  نجات میشاهزاده و همسرش را  
   عامیانه(؛ و عقدکردن توسط عابد.

 داستان  . تحلیل عرفانی 3 -5

توان داستان را از دیدگاه شود، میزیادی در این داستان مشاهده میجا که عناصر عرفانی  از آن
شود و برای رسیدن به معشوق تمام  قهرمان داستان )سالک( عاشق می عرفانی نیز بررسی کرد.  

را ترک می تعلّ آغاز  قاتش  با طلب و عشق  داستان و سفر قهرمان  اول    شود میکند. پس مرحلۀ 
قهرمان طور که اولین مراحل سفر عرفانی نیز، طلب و عشق است(. هر چند از خودگذشتگی  )همان 

توان  های مذهبی و عرفانی را نمیهای ایرانی چاشنی اندیشهاما در داستان  ؛مایه جهانی استیک بن
با مشکلی روبهاز نظر دور داشت. ه ، توکل بر خداوند کرده، به مناجات  شودرو میر جا قهرمان 

قهرمان )سالکِ طریقِ معرفت( از عابد )شیخ( اسم اعظم را   .طلبدیاری می  اوتنها از    پردازد ومی
رساند و در نهایت به وصال محبوب و اتحاد به پایان میاو  سفرش را با پیروی کامل از     و  آموزدمی

نایل می او  ان با  انسان کاملی است؛ همان  پایان سفر  مقام  سان کاملی که میشود. وی در  تواند 
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اللهی را داشته باشد و تجسمی از آن حقیقت الهی بر زمین باشد. و البته به سلطنت ظاهری  هخلیف
به مردم و جامعه خدمت می  رسدنیز می نوعی  می  .کندو  به  شناسی  در روان  تفردیّفرایند  توان 
های قهرمانی که ترک تعلّقات دنیایی کرده،  مایهبن  .تطبیق دادرا با  سفر تعالی در عرفان    یونگ  

الگوی مرگ و تولد  عشق، سفر، پیر خردمندِ یونگ و شیخ/پیر طریقت، فنا و بقای عرفانی و کهن
هایی هم میان این دو نگرش وجود دارد: حرکت سالک در  مجدد با هم قابل مقایسه هستند. تفاوت

افتد؛ البته ق مین اتفاانسا  یطول زندگ  درناخودآگاه  ،  تفرّداست؛ اما    خودآگاه و خودخواستهعرفان،  
پارچگی  توان در روند آن تغییراتی مثبت یا منفی ایجاد کرد. یکبا آگاهی از این فرایندِ تکاملی می

در عرفان، این اتحاد میان بنده و خداوند   آید.در فرایند تفرّد، میان خودآگاه و ناخودآگاه  به وجود می
شناسی یونگ حرکت به سمت اعماق تاریک روان است و در عرفان حرکت به سمت است. در روان

ها بسیار سطحی  عرفان در این داستانعالم بالا و نور. و البته این نکته را باید در نظر داشت که  
 است.  

 منابع
 شهید سعید محبی.  :، تهراناسرار و رموز اعداد و حروف  ،(1383آقاشریف، احمد ) -
 امیری. :، ویرایش محمدسرور مولایی، کابلهای دراویشداستان ،(1394شاه )ادریس  -
تهران: نشر   ،یفارس  یعرفان  اتیادب   لتحلی  و   نقد  در  هامقاله  ۀنشان اهل خدا: مجموع  ،(1386مهران )   ،یافشار  -

 چشمه.
  ۀ مولانا )مطالع   اتیحکا  یابیدر ساخت  یمیتعل  ی(، »نقش کارکردها1398)   و همکاران  مهرداد  ،یگندمان  یاکبر  -

صص  پاییز،  ،  44، ش  27  الس  ،یاسلام  تیو ترب  میدر مسائل تعل  پژوهش   صاحب کرامات(«،  شیدرو   تی: حکایمورد
87-110. 

 مرکز.نشر :تهران، 2چ   خانم،های مشدی گلینقصه، (1376ساتن، لارنس پل ) الول  -
 نور. دانشگاه پیام  :تهران، 10چ  ، گلستان سعدی ،(1382انوری، حسن ) -
  خانم«، نیگل  یمشد  هایبر قصه  هیعامه با تک  ات یدر ادب  شیدرو   یمایس  شناسی(، »شکل1395)  هیپراک، مهد  -
 .1946- 1929صص شهریور،   ،لانیدانشگاه گ ،یزبان و ادب فارس جیانجمن ترو   یالمللنیب ییگردهما نیازدهمی
 دانشگاه تهران.  :، بخش نخست، تهرانباستانفرهنگ ایران  ،(1326پورداود، ابراهیم ) -
 ققنوس. :(، تصحیح حسن ذوالفقاری و عباس سعیدی، تهران1395) چهار درویش  -
 قطره.  :تهران، 2چ  ، 2، ج  شرح شوق: شرح و تحلیل بر اشعار حافظ ،(1392حمیدیان، سعید )  -
 دانشگاه تهران. :تهران، 2چ ، 11و  7، ج نامۀ دهخدالغت ،(1377اکبر ) دهخدا، علی  -
و چهرۀ دوگانۀ او    "درویش"ای شخصیت  های اسطوره»ویژگی  ،(1400دهنوی، زهرا و فاطمه مسعودی )دهقان  -

 .73-43ص  آذر و دی، ،41، ش 9 ال، س دو ماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامههای سحرآمیز ایرانی«، در افسانه
 . 92ش  ،پژوهش نهییآ ،انه«عامی   هاىدر قصه انصوفی  نامه»بازتاب زندگى ،(1384)  رضایذکاوتى قراگزلو، عل -
 خاموش.  :تهران، 2، چ  ، ادبیات داستانی عامه ،(1400ذوالفقاری، حسن ) -
  ، تابستان 173، ش  44  ال، سجستارهای ادبینامه«،  آفرینشناسی نوش»قصه  ،(1390)   و همکاران  ذوالفقاری، حسن   -

 .98-81ص 
جستارهای  »سحر و جادو، طلسم و تعویذ و دنیای زنان در عصر قاجار«،    ،(1391رحمانیان، داریوش و زهرا حاتمی )  -

 .44-27 صصپاییز و زمستان،  ، 2، ش  3  ال، ستاریخی
  ی هافصلنامه پژوهش  نامه«،نآفریداستان نوش   ۀان یعناصر عام  ی»بررس  ،(1398)  اتیب  نیحس  و فرد، شهناز  یمیرح  -
 . 93- 72صص پاییز، ، 28، ش  7 الس  ،یو بلاغ یادب
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 جیحون. :، ترجمه و تحقیق سودابه فضائلی، تهران4و  2، ج  فرهنگ نمادها ،(1385شوالیه، ژان و آلن گربران )  -
 :داری، تهران، ترجمۀ مهدی سررشته چهار مقالۀ یونگی  ،(1393ون و ادوارد اف. ادینجر )   لوئیس  - فرانتس، ماری  -

 مهراندیش.
-پژوهش  یمل  شیهما  نیو سوم  یالمللنیب  شیهما  نیاول  «،یاز نگاه سعد  نیراست  شی(، »درو 1396ناصر )  ا،یفرن  -
 . 11- 1، اردیبهشت، صص دانشگاه تهران ،یو علوم انسان تیریمد یاه
 م یقرآن کر -
(، به کوشش ایرج افشار و مهران 1386)  نامه()براساس روایت ناشناختۀ موسوم به حسینقصۀ حسین کرد شبستری    -

 چشمه.  :تهران، 2چ افشاری،  
 نگار.به :(، به کوشش اولریش مارزلف، تهران1391)  آفرین گوهرتاجقصۀ نوش -
  المحجوب، در کشف  یشیو درو   شیدرو   ۀواژ  یقیتطب  ل ی»تحل  (،1396موحد )  ی نادر  و راضیه  عارف  ،یکمرپشت  -

 . 20-1صص   ،یادب یمتن پژوه شیهما ن یسوم «،یو آثار سعد یمعنو مثنوی
 .فرشاد :، ترجمۀ ملیحه کرباسیان، تهرانفرهنگ مصور نمادهای سنتی ،(1380کوپر، جی. سی ) -

جستارهای  در متون فارسی میانۀ زردشتی«،    "درویش راستین"»بررسی مفهوم    ،(1394)  و همکاران  گشتاسب، فرزانه
 . 158- 141 صص  پاییز، ،3، ش  48  ال، سادبی

 اطلاعات.   :تهران،  3چ  خواه،  ، ترجمۀ زهرا میهنراهنمای رویکردهای نقد ادبی  ،(1377گورین، ویلفرد. ال و همکاران )
 سروش. :تهران، 2چ ، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، های ایرانیبندی قصهطبقه ،(1376مارزلف، اولریش ) 

)ماه ماهنام گوهرتاج«،    نآفریمصور نوش   یدر چاپ سنگ  نگاری(، »عامه1399وان، فاطمه  ادب  ۀ دو  و    ات یفرهنگ 
 . 174- 149صص خرداد و تیر، ، 32، ش 8  ال، سعامه

 آذر. https://rasekhoon.net ،15  راسخون ،شان«ی»سرآغاز اخلاق درو  ،(1397)  ونیمزداپور، کتا

  ۀ کنگر  ،قدرت حکومت سربداران«  یتصوف بر تعال  ریو تأث  شی»نقش دراو   ،(1394)  و همکاران  نالبنیام  ،یمشکان
 . 1012-991صص  ،سالگرد نهضت سربداران نیهفتصدم المللینیب

،  12  ال، سشناختیفصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره»اسطوره غیبت دختر«،    ،(1395آبادی، محمد )مشهدی نوش
 . 282-249ص زمستان، ص ، 45ش 

ش  ،  16  الس ،فرهنگستان ۀنام«، «  شیدرو  ۀاست تحف  یبرگ سبز»مثل   ۀشی(، »سابقه و ر1396جلال ) ،یموسو
 . 112- 111صص زمستان،  ، 2
  ، ی خاکسار  ،ی: مشتمل بر چهار رساله در باب قلندریقلندر  نییآ  ،(1374)   یابوطالب و مهران افشار  ،ینیرعابدیم

 تهران: فراروان. ، یعجم و سخنور ۀفرق
  : تهران، به تصحیح و گردآوری ی.رزمی پور،  امیرارسلان نامدار و ملکه فرخ لقا  ،(1388الممالک، محمدعلی )نقیب

 جاجرمی. 
 .ققنوس :، تهرانملک جمشید: طلسم آصف و طلسم حمام بلور  ،(1384) ــــــــــــــــــ ـ

 چشمه. :، ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضّلی، تهرانشناخت اساطیر ایران  ،(1368هینلز، جان )
 سخن. :، تهرانروانکاوی و ادبیات ،(1387یاوری، حورا )

 جامی. :تهران، 9چ  ، ترجمۀ محمود سلطانیه،  هایشانسان و سمبول ،(1393) یونگ، کارل گوستاو 
 آستان قدس رضوی.  :، ترجمۀ پروین فرامرزی، مشهدچهار صورت مثالی ،(1376)  ـــــــــــ

The Holy Quran 

Afshari, M. (2007). Nishan Ahi Khoda: a collection of essays on criticism and 

analysis of Persian mystical Literature. Tehran, Cheshmeh.[In Persian]. 

Aghasharif, A. (2004). The Secrets and Mysteries of Numbers and Letters. 

Tehran, saeed mohebbi martyr publisher. [In Persian]. 

https://rasekhoon.net/


 31پیاپی ، 1402 و تابستان  بهار، 1، شمارۀ 13، سال ادب فارسی                                                                                    108

Akbari Gandomani, M., & Kamali Baniani, M. R. (2019). The Role of 

Instructive Functions in Identifying the Structure of Rumi’ s Narratives 

(Case Study: The Story of the Dignified Dervish). Research on Islamic 

Education, 27(44), 87-110. [In Persian]. 

Anvari, H. (2003). The Gulistan of Sa’di. Tehran, Payam Noor university. [In 

Persian]. 

Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (2006). The Dictionary of Symbols, V 2, 4, 

translated and research by S. Fazaeli, Tehran, Jeihoon. [In Persian]. 

Cooper, J.C. (1993). An illustrated encyclopaedia of traditional symbols. 

Translated by M. Karbasian, Tehran, Farshad. [In Persian]. 

Dehkhoda, A. (1998). Dehkhoda Dictionary. V 7, Tehran, University of 

Tehran. [In Persian]. 

Dehghan Dehnavi, Z., & Massoudi, F. (2021). The Characteristics of Dervish 

and His Dual Face in Persian Fairy Tales. Culture and Folk Literature, 

9(41), 43-73. Doi: 10.13921/CFL.9.41.39. [In Persian]. 

Elwell- Sutton, L.P. (1997). The Stories of Mashdi Galin Khanom. Tehran, 

Nashremarkaz. [In Persian]. 

Farnia, N. (2017). Darvish true from the perspective of Saadi. 1st International 

& 3rd National Conference on Management and Humanistic Science 

Research, Tehran University. [In Persian]. 

Four Dervishes (2016). Corrected by H. Zolfagari and A. Saeedi, Tehran, 

Ghoghnoos. [In Persian]. 

Franz, M.L., & Edinger, E.F. (2014). Four Jungian Essays. Translator: M. 

Sarreshtedari, Tehran, Mehrandish Books. [In Persian]. 

Goshtasb, F., & colleagues (2015). A Study on the Concept of True driyōš in 

Middle Persian Texts. New Literary Studies, 48(3), 141-158. Doi: 

10.22067/JLS.V48I3.53279. [In Persian].  

Guerin, W.L., & colleagues (1998). A Handbook of Critical Approaches To 

Literature. Translated by Z. Mihankhah, Tehran, Ettelaat. [In Persian]. 

Hamidian, S. (2013). Description of Enthusiasm: Description and Analysis of 

Hafez’s Poems. V 2, Tehran, Nashreghatreh. [In Persian]. 

Hinnells, J.R. (1989). Persian Mythology. Translated by J. Amouzgar & A. 

Tafazzoli, Tehran, Cheshmeh. [In Persian].  

Idries Shah (2016). Tales of the Dervishes. Edited by M.S. Molaie, kabol, 

Amiri. [In Persian]. 

Jung, C.G. (1997). Four Archetypes, Translated by P. Faramarzi, Mashhad, 

Astan Quds Razavi. [In Persian]. 

 ,Man and His Symbols, Translated by M. Soltanieh. Tehran .(2014) ـــــــــــــــ

Jami. [In Persian]. 

Kamarposhti, A., & Naderi Movahed, R. (2017). Analyzing the use of Dervish 

in Kashf ul Mahjoob, Masnavi-I Ma’navi (also written Mathnawi) and 

Sa’di’s writings. The third literary research text conference, 1-20. [In 

Persian]. 

Mahvan, F. (2020). Folklorism in Litographs of Noush Afarin GoharTaj. 

Culture and Folk literature, 8(32), 149-174. [In Persian]. 

Marzolph, U. (1997). Typology of Persian Folk Tales. Translated by K. 

Jahandari, Tehran, Soroush. [In Persian]. 



 109                                                                                                 آفرین گوهرتاجقصۀ نوشرویش« در الگویی شخصیت »دنقد کهن 

Mashhadi Noushabadi, M. (2016). The Myth of Absence of Girl. Journal of 

Mytho– Mystic Literature, 12(45), 249-282. Dor: 

20.1001.1.20084420.1395.12.45.9.8. [In Persian]. 

Mashkani, U. A., & colleagues (2015). The role of dervishes, the influence of 

Sufism on the exaltation of the power of Sarbadaran government. 

International Congress of Leaders, Sabzvar, 991-1012. [In Persian]. 

Mazdapour, k. (2018). The beginning of dervish morals. Rasekhoon, 

https://rasekhoon.net, December 6.   

Mira Abdini, A., & Afshari, M. (1995). Qalandari Ritual: Consists of four 

treatises on Qalandari, Khaksari, Ajam Sect and Sakhonori, Tehran, 

fararavan. [In Persian]. 

Mousavi, J. (2016). History and origin of the parable "A vegetable is a gift of 

Darvish". The letter of the Academy, 16(2), 111-112. [In Persian]. 

Naqibalmamalek, M.A. (2007). Amir Arsalan Namdar and Maleke Farrokh 

Leqa. with correction and collection by Y. Razmipour, Tehran, Jajarmi. [In 

Persian]. 

 ,Malek Jamshid: Asef spell and crystal bath, Tehran .(2005) ـــــــــــــــــــــ

Ghoghnoos. [In Persian]. 

Pourdavoud, E. (1947). Ancient Iranian Culture. The first part, Tehran, 

University of Tehran. [In Persian]. 

Prak, M. (2015). Morphology of dervish face in popular literature based on 

(Mashdi Galin Khanum's stories). National meeting of the Persian 

Language and Literature Promotion Association of Iran, 1929-1946. [In 

Persian]. 

Rahimi Fard, Sh., &  Bayat, H. (2019). Studying folk elements of 

Nooshafarin-nameh story. Literary and Rhetorical Researches, 7(28), 72-

93. (In Persian) 

Rahmanian, D., & Hatami, Z. (2012). Charm and Magic, Talisman and Spell, 

and Women World in Qajar Era.  Historical studies, 3(2), 27-44. [In 

Persian]. 

The Story of Hossein Kurd-e Shabestari (According to The unknown narration 

named Hossein Name), (2007).  By the effort of I. Afshar & M. Afshari, 

Tehran, Cheshmeh. [In Persian]. 

the story of Nushāfarin Gohartāj (2012). By the effort of U. Marzolph, 

Tehran, Behnegar. [In Persian]. 

Yavari, H. (2008). Psychoanalysis and literature. Tehran, Sokhan. [In 

Persian]. 

Zakavati Karagzlou, A. R. (2014). Reflection of Sufi biography in folk tales. 

Research Mirror, No. 92. [In Persian]. 

Zolfagari, H. (2021). Popular Fiction. Tehran, Khamoosh. [In Persian].   

Zolfagari, H., & colleagues (2011). A Stylistic Introductionto Nushāfarin 

Nāme. New Literary Studies, 44(173), 81-98. Doi:  

10.22067/JLS.V44I2.12624. [In Persian]. 

 

 
 
 



 31پیاپی ، 1402 و تابستان  بهار، 1، شمارۀ 13، سال ادب فارسی                                                                                    110

 



Realism and Illusory Realism, the Basis of the Formation of Dual 

Confrontations in the Stories of Kahram's Worries and Colorless Buttons, by 

Hasan Farhangfar 
2Bagheri KhaliliAliakbar  1 Asadpoor,Nasrin  

1. Corresponding Author, Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Mazandaran 

University, Babolsar, Iran. E-mail: nasrin.asadpoor93@gmail.com 

2. Associate professor in Mazandaran University, E-mail: aabagheri@umz.ac.ir  
 

Article Info ABSTRACT 
 

Article Type: 
Research  Araticle 

 
 
Article History: 

 

 
Received: 
14, March, 2023 
 
In Revised form: 
15, July, 2023 
 
Accepted: 
19, July, 2023 
 
Published Online: 
21, September, 2023 
 

 

 
 
 

 

 
Keywords: 

 

Hassan Farhangfar, Gilani's contemporary writer, is known in the realm of novels and short 

stories. Farhang-Far's effort to purify the society from class distance, cultural backwardness 

and the necessity of enjoying civil rights, caused him to make social realities the subject of his 

stories by combining realist and imaginary realist perspectives. He based them on dual 

oppositions. Although Saussure is the inspiration of structuralism, structuralism is known by 

the names of personalities such as Strauss, Barthes and Foucault, and Strauss plays a 

significant role in organizing it. Strauss considers dual oppositions to be the main function of 

the mind and the foundation of the culture of any nation. Because every structure in 

structuralism is expressed based on double opposition, the structure of literary works can also 

be analyzed based on double oppositions. In this research, the dual contrasts are divided into: 

1) personality and thought, 2) place, 3) time, 4) symbolic-lexical, and the role of the realist 

and illusionary view of culture in their formation in two sets. The concern of Kahram and 

colorless buttons has been analyzed in a descriptive-analytical way. Based on the results of the 

research, place and time and conventional traditions determine the formulation of individual 

ethics in realistic and fictional fictional stories of culture, personality contrast is more 

prominent than other contrasts in them. One of the reasons is the author's entry into the details 

and psychoanalytical description of the world inside and outside of the characters. Because 

illusory realism wanders between two things, it is more capable of creating double 

oppositions. In these stories, the nature of personality confrontation is such that it manifests 

spatial, temporal and symbolic confrontations in order to provide the grounds for the 

emergence of realistic and imaginary realist events . 

 

 

 

 

 

Realism, imaginary realism, double contrasts, Hasan Farhangfar, Kahram's concern, colorless 

buttons . 
 

 

Cite this The Author(s): Asadpoor, N., Bagheri Khalili, A: 2023. Realism and Illusory Realism, the Basis of the Formation of 

Dual Confrontations in the Stories of Kahram's Worries and Colorless Buttons, by Hasan Farhangfar. Persian literature,  Vol. 

13, No. 1,Serial No. 31- Spring- Summer,  (111-131). DOI: 10.22059/jpl.2023.356479.2160   

  Publisheder: Unversity of Tehran Press             
 
 
 
 
 

mailto:nasrin.asadpoor93@gmail.com
https://jpl.ut.ac.ir/article_95437.html?lang=en
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 
 
 
 
 
 

و   رمهَدلواپس کَهای های دوگانه در داستانبندی تقابل رئالیسم و رئالیسم وهمی، مبنای صورت

 فرفرهنگ ، از حسن رنگهای بی دگمه 
 2اکبر باقری خلیلی علی، 1 نسرین اسدپور

 nasrin.asadpoor93@gmail.com رایانامه: های خارجی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.. نویسندۀ مسئول، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان 1
 aabagheri@umz.ac.ir :رایانامه  های خارجی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان  . 2

 

 چکیده  اطلاعات مقاله 
 

 نوع مقاله:
   یپژوهش -علمی

 

 

 :افتیدر خیتار
23/12/1401 

 

 :ی بازنگر خیتار
24/04/1402 

 

 :رش یپذ تاریخ
 28/04/1402 

 

 تاریخ انتشار:  
30/06/1402 

 

 :ی کلید یهاواژه 

 

نویسندحسن فرهنگ  داستان کوتاه شناخته    ۀفر،  و  رمان  در قلمرو  اهتمام فرهنگ شده معاصر گیلانی  به پالایش  است.  فر 
های فرهنگی و ضرورت برخورداری از حقوق مدنی، موجب شد تا با تلفیقی از دیدگاه ماندگیطبقاتی، عقب  ۀجامعه از فاصل 

های دوگانه بنا نهد. ها را بر تقابل هایش سازد و ساختار آنداستان ۀ  های اجتماعی را سوژ وهمی، واقعیت  سمو رئالی  سمرئالی
تحلیل کرد. در این براساس آن  توان  آثار ادبی را می  گراییساختار  های دوگانه در نظریۀهای تقابلبا توجه به ابعاد و ویژگی

ـ واژگانی،  اینشانه  .4زمانی  .3مکانی  .2شخصیتی و اندیشگی  .1به  فرهای فرهنگدر داستان های دوگانهپژوهش، تقابل 
های دگمهو  رمهَکَِ  دلواپسِ ۀها در دو مجموعگیری آنفر در شکلشده و نقش نگاه رئالیستی و رئالیستی وهمی فرهنگتقسیم

-های قراردادی تعیینسنتّ است. براساس نتایج تحقیق، مکان و زمان و  تحلیلی واکاوی شده -  به روش توصیفی  ،رنگبی
صورت  داستانکنندۀ  در  فردی  اخلاق  فرهنگبندی  وهمی  رئالیستی  و  رئالیستی  تقابل های  بوده،  از   فر  بیش  شخصیتی 

جهان درون و   ۀها برجستگی دارد. یکی از دلایل آن، ورود نویسنده به جزئیات و توصیف روانکاوانهای دیگر در آنتقابل 
های دوگانه دارد. ست. چون رئالیسم وهمی بین دو امر سرگردان است، قابلیت بیشتری برای خلق تقابلا  هابیرون شخصیت
گرداند ای را در خود پدیدار میهای مکانی، زمانی و نشانهای است که تقابلگونهها ماهیتّ تقابل شخصیتی بهدر این داستان

 وهمی را مهیا سازد.  های بروز و ظهور رخدادهای رئالیستی و رئالیستی تا زمینه
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    لهمسئ . بیان1
و شاعر  معاصر گیلانی، بیشتر در قلمرو رمان و داستان کوتاه شناخته    فر، نویسنده حسن فرهنگ

در سال   او  است.  دلواپس  1382شده  انتشار کتاب  پیوست. با  معاصر  نویسندگان  به جمع  کهرم، 
نیفتادم،  گزنه،  رنگهای بیدگمه اتفاق  دارد،  هنوز   هایگمگمه،  تاریک  هْپار،  روایت دیگری هم 
برخورداری   ۀفر و دغدغانتقادی فرهنگ  یۀ، از دیگر آثار وی هستند. روحچه زود بزرگ شدم،  برف

فرهنگ تعهد  احساس  و  آبرومندانه  زندگی  و  مدنی  حقوق  از  جامعه  آنآحاد  تبیین  برای  ها،  فر 
رئ دیدگاه  از  تلفیقی  با  تا  شده  فاصلموجب  وهمی،  رئالیستی  و  معضلات   ۀ الیستی  طبقاتی، 

عقب محرومیتماندگیاجتماعی،  و  فرهنگی  سوژهای  را  اقتصادی  سازد؛  داستان   ۀهای  هایش 
میچنان رئالیستیِتوانکه  و  رئالیستی  نگاه  با  نویسنده  واقعیت  گفت  به  و  وهمی  اجتماعی  های 
کنشکنش داستانهای  ساختار  دگمههای  گران،  و  کهرم  بیدلواپس  براساس   رنگهای  را 
تقابلتقابل سامان  هایی چون  آن  نظایر  و  مظلوم  و  ظالم  فقیر،  و  ثروتمند  نو،  و  کهنه  بین  های 

داستانبخشیده رهگذر،  از همین  هزارپاهایی  است.  کهرم،  پناهگاه،  مثل  و   ریسکچرخ   ،دلواپسِ 
صدایی، تردید، توهم، بیماری، چون چندهایی  ...  دارای ویژگی  و  هایی که نیفتاد! این همه اتفاق

واقعی و  و تقابل میان جهان درون و بیرون، جهان آرمانی و    )امپرسیونیستی(فرافکنی، بیان تأثری  
 رئالیسم وهمی هستند.  ها بوده و گویایمانند آن 

بخش ساختارگرایی در مطالعــات علــوم انســانی اســت، امــا بــدون تردیــد اگرچه سوسور الهام
استراوس، بــارت و فوکــو شــناخته شــده و اســتراوس در هایی چون  ساختارگرایی با نام شخصیت

این مقاله درصدد است تا رئالیســم و رئالیســم وهمــی را در   سزایی دارد.بخشی آن نقش بهسامان
 ــ  براساس   رنگهای بیدگمهو    کهرم  دلواپسهای  های دوگانه در داستانگیری تقابلشکل  ۀنظری

 ساختارگرایی لوی استراوس تجزیه و تحلیل نماید.
  پژوهش هایپرسش  .1-1

 های این پژوهش عبارتند از:پرسش
 ــدلواپس کَهای  های دوگانه در داستانگیری تقابلتأثیر رئالیسم و رئالیسم وهمی در شکل  .1  رمهَ
 یست؟  چ رنگهای بیدگمهو 
 ــدلــواپس کَهــای  های دوگانه را در داستاناز تقابل  رئالیسم و رئالیسم وهمی کدام گونه  .2 رم و هَ

 است؟  رنگ پدید آورده های بیدگمه
  پژوهش . روش2-1

ها با رویکرد ساختارگرایی و بر مبنای نوسان بین تحلیلی است. داستان  -  روش پژوهش، توصیفی
در ایــن پــژوهش، شــد.   خواهنــدســازد، بررســی  تر میجهان واقعیت و وهم که تقابل را برجســته

داســتان بــا تکیــه بــر تقابــل   هایخصوصیات اخلاقی، نقش دینی، سیاسی و اجتماعی شخصــیت
زدایی ها و تلاش نویسنده در خلق عــادتهای اجتماعی شخصیتبینی و اندیشهجهان  ،شخصیتی

برنــد بــا ها به پــیش مــیها رخدادها را با آنهای زمانی که شخصیتدوره  ،براساس تقابل مکانی
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ها و تابوهای موجود در جامعه با دیدگاه انتقــادی براســاس ها، سنتّو آیین  ،زمانی  بر تقابل  تمرکز
 ای تحلیل خواهندشد.نشانه تقابل
  پژوهش حدود .3-1

فر حــدود ایــن پــژوهش از حسن فرهنــگ  رنگهای بیدگمهو    کهرمِ دلواپسِداستان    دو مجموعه
 هستند. 

 پژوهش . پیشینة4-1

نقــد  ۀمستقلی در حــوزپژوهش های زیر وهشژبه جز پگرفته، تاکنون  براساس جستجوهای انجام
 است.  فر صورت نگرفتهآثار حسن فرهنگ

 ــپایان( در  13۹3اسدپور و همکــاران ) اجتمــاعی در هــای  واقعیتّ»  بــه  کارشناســی ارشــد  ۀنام
هــای اجتمــاعی کــه در آن، واقعیتّ  انــددر دانشگاه گیلان پرداخته«  فرهای حسن فرهنگداستان

-هــای جامعــهناپذیر جامعه و ادبیات براساس دیــدگاهبینی او و پیوند جداییعصر نویسنده، جهان
 شناختی لوکاچ و گلدمن و نیز نگاهی گذرا به نظریات ماشری و باختین بررسی شدند.

 فر«، حسن فرهنگدلواپس کهرمدار در داستان  له(، »قهرمان مسئ13۹5ور و همکاران )اسدپ 
فــر بــه عنــوان یــک نویســندۀ رئالیســت نویسندگان به بررسی مسائل اجتماعی در آثــار فرهنــگ

از این جنبه   دلواپس کهرماند. در این پژوهش ضمن توضیح قهرمان پروبلماتیک، داستان  پرداخته
 .استبررسی شده

 چهارچوب نظری. 2
کرد،  دوم قرن بیستم در مطالعات مربوط به علوم انسانی رواج پیدا  ۀساختارگرایی که از نیماگرچه  

اما با نام اندیشمندانی چــون کلــود لــوی اســتراوس، رولان بــارت،  ؛ریشه در نظریات سوسور دارد
شناســیِ انسان ۀواســطت. ســاختارگرایی عمــدتا  بــهمیشل فوکو، لویی آلتوسر و... گره خــورده اس ــ

فکری فرانسه شد. استراوس در میان  روشنفکران کشورش به   ۀوارد حوز  1۹60  ۀاستراوس در ده
هــای دوگانــه را کــارکرد نام پیشوای شارحان مکتب اصالت ساخت ممتاز است. اســتراوس تقابــل

سزایی دارد. چــون بخشی آن نقش بهدر سامانو    دانداصلی ذهن و زیربنای فرهنگ هر ملّتی می
گفــت   تــوانشود، در تعریف ساختار میهرساختی در ساختارگرایی براساس تقابل دوگانه بیان می

»ساختار، نظامی از تغییر و تحولات است و مفهوم ساختار خود از سه مفهوم اصلی ســاخته شــده 
 ۀچون روشی جدید برای شــناخت و مشــاهداست: تمامیت، دگرگونی و استقلال. ساختارگرایی هم

 . (2۹3: 13۷۷)ال. گورین و دیگران، رود« جهان به کار می
نوعی نظریساخت از  بذرهایی  از جمیع   ۀ گرایی حامل  بذرها  این  اما  بود،  تاریخی  اجتماعی و 

ای حاکم بر زندگی بشر را به لحاظ فرهنگی های نشانه شد نظامجهات سبز نشدند؛ زیرا اگرچه می
.  (150:  1380)ایگلتون،  ها چنین نبود  متغیّر قلمداد کرد، اما قوانین بنیادی حاکم بر عملکرد این نظام

-های دوگانه را از یاکوبسن گرفته، آن را کارکرد اصلی ذهن یا مغز آدمی بهتقابل  ۀاستراوس اید
راه  شمار می از  ما  نیاکان  است  معتقد  و  تقابل آورد  به خود و محیهمین  نسبت  آگاهی طها  شان 
های دوگانه ساخته  تقابل  ۀوسیلکردند. وی بر آن است که زیربنای فرهنگ هر ملّتی بهکسب می
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حال باهم در ارتباط نیز که دو قطب متضاد هستند، در عین بر این ها علاوهو این تقابل  است شده
 . (۷۷: 1384)برتنس، باشند می

شناسی ساختاریِ پس از سوسور، لــوی اســتراوس را بــه زبان  ۀکار در زمینکه    دیگر این  ۀنکت
تواند روابط ضروری را تــدوین کنــد. بار یک علم اجتماعی میاین نتیجه رساند که برای نخستین  

که: »هیچ اصــطلاحی جــدا از جفــت مقابــل روابط ضروری عبارت است از اینیکی از اصول این  
شــناختی مشــرب یاکوبســن و روش کــار زبان  ۀچون از نظری  خود معنا ندارد« )تقابل دوگانه(. وی

ابتدایی را دوتــایی   ۀ، تمامی ساخت اندیشاست  های عددی مغز الکترونیک سرمشق گرفتهدستگاه
هــای دوتــایی ها با تقابلزمینه ۀداند. در این باره شکی نیست که مغز آدمی میل دارد تا در هممی

 .(141: 1358)لیچ، های دیگری نیز برگزیند تواند در کار خود شیوهکار کند، اما می
های ادبی معاصر آمده: »تقابل دوتایی اصطلاحی است که در دل، منطق  نظریه   ۀ نامدر دانش
میدیالکتیکی قرار  استفاده  مورد  نظری  استدلال  در  گسترده  طور  به  و  دارد    )مکاریک، گیرد«  ای 

اشار  ( ۹8  : 1385 این  »یاکوبسن  آمده:  متن  تأویل  و  ساختار  کتاب  در  یا  را    ۀو  مهم  و  تاریخی 
های دوگانه را بنیان پایگان ارزشی تقابل   1۹20  ۀکند که نخست تروبتسکوی در دهیادآوری می

بود«   پیشین   (3۹8:  13۷0)احمدی،  دانسته  نماند،  ناگفته  فیثاغورث،   ۀاما  روزگار  به  دوگانه  تقابل 
چیزها  / الاشیاء باضدادهارسد. این باور یادآور اصل »تعرف  افلاطون، ارسطو و حتی قبل از آن می

ضدهای میبا  شناخته  است  شان  دربار(255:  1385)امامی،  شوند«  استراوس  تقابل  ۀ.  های اهمیت 
ترین ابتدایی  ۀروزمر  ۀای که از تجربهای مقولهنویسد: »برخی از متقابلدوگانه از نظر شناختی می

گرفته شده غیره  و  و خشک  تر  گندیده،  و  تازه  خام،  و  پخته  مثل  میچیزها  منزلاند،  به    ۀ توانند 
صورت برای  آنابزارهایی  ترکیب  و  انتزاعی  مفاهیم  گزارهبندی  قالب  در  یک  ها  کار  به  قوم  ها 

تقابل به  را  فرهنگی  بررسی  او  میبیایند.  تجزیه  پایه  دوگانیِ  وسیله،  هایی  این  به  و  کند 
بنیاد بازسازی می  ۀهای پیچیدبندیصورت .  (1۷3:  1385)مکاریک،  کند«  اجتماعی و فرهنگی را از 

دربار این  ۀاستراوس  است  قائل  تقابل  به  نیز  بشر  نوع  آدم منشأ  زادکه:  منشأ    اندزمین   ۀها  )یک 
این  واحد( آدمو  آمدکه  پدید  نفر(جنسی  ۀرابط  ۀ ها  )دو  ویدوسون،    اند  و  نتیجه  (165:  13۹۷)سلدن   .
توان  ها، مینشود و با تکیه بر آگانه بیان میکه هر ساختی در ساختارگرایی براساس تقابل دواین

تحلیل کرد و به ساختارشان دست یافت؛ یعنی جهان   های دوگانه آثار ادبی را هم برمبنای تقابل 
اندیشیده، نباید دور داشت،  ها میهای متقابلی که استراوس به آنروشنراستین داستان را از سایه 

  هر  های بشری قابل تصور نیست. بهآید و اجتماع بدون اندیشهزیرا داستان از دل اجتماع پدید می
ای ـ  نشانه  .4زمانی    .3مکانی    .2شخصیتی و اندیشگی    .1توان به:  های دوگانه را میبلروی، تقا

-واژگانی، تقسیم کرد و این پژوهش نقش نگاه رئالیستی و رئالیستی وهمی نویسنده را در شکل
های  دگمه و    رم هَکَ  دلواپس  ۀهای دو مجموعهای شخصیتی و اندیشگانی در داستانگیری تقابل

 دهد.  مورد کاوش قرار می رنگ،بی
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  فررئالیستی فرهنگ هایرئالیسم و تحلیل داستان. 3
م. در 1۹هنری است که در اواسط قرن  گرایی و در اصطلاح، مکتبی ادبی ـ  رئالیسم معادل واقع

نزدیک برای  هنر  ارادی  میل  رئالیسم  یافت.  رواج  امریکا  و  نوع اروپا  هر  است.  واقعیت  به  شدن 
نامند. نوع ادبی غالب ای که اتفاق بیفتد، رئالیسم میگرایانه در ادبیّات را در هر دورهرویکرد واقع

است   داستان  رئالیسم،  مکتب  نسخه(83:  13۹8)حسینی،  در  زندگی  از  تنها  هنر  نمی.  کند،  برداری 
های رئالیستی عبارتند  های داستان. ویژگی (10۹:  13۷3)ولک و وارن،  دهد  بلکه به آن شکل نیز می 
بی محض،  واقعیتی  دیدگاه از:  طرح  عدم  نویسنده،  جزئیات، طرفی  به  پرداختن  شخصی،  های 

نظری اجتماعی،  زندگی  از  موضوع  شخصیت  ۀانتخاب  خلق  ناتورالیستی،  و  جبرگرایی  ها 
.  (256  -235:  1401)کیانی و پیروز،  های قابل باور، واقعیتی »دائم در تغییر« و »موقت« و ...  موقعیت

اندکی تسامح می تا  توانبا  نویسندگان  گفت  استوار است.  رئالیسم  بر  داستانی  ادبیّات  بنای  امروز 
ها  گرایی آنسازند و بر واقعهایشان میداستان  ۀمایمشکلات اجتماعی عصر خود را آگاهانه درون

. از این رهگذر،  (100: 13۷3)ولک و وارن، که »ادبیّات بیان حال جامعه است« ورزند؛ چه آنتأکید می
نسبت آن و    شناسی ادبیّاتپردازان جامعهریهلوکاچ و شاگردش لوسین گلدمن را باید نخستین نظ

 . (16: 13۷۹، )کوثریبا رئالیسم دانست 
آن  ۀ»مقول  است.  نوع  یا  چهرمان  رئالیستی  ادبیّات  معیار  و  چهرمان  اصلی  را  چهرمان  چه 
باشد،    عمیق تصویر شدهکند نه کیفیتی متوسط و نه منحصرا  وجود شخصیتی است که بسیار  می
های اساسی انسانی و اجتماعی،  سازد، این است که در آن تمام سرشتچه آن را چهرمان میآن

با آشکار شد دارند،  بالاترین سطح تکامل خویش حضور  پنهانی که در که در  امکانات  نهایی  ن 
ارائآن تفریطاغراق   ۀ هاست و در  اوجآمیز  با شکلی هستمند،  ها و ها و فرودهای دورانهای خود 

. این امر بیانگر آن است که اهمیت تقابل شخصیتی در (8-۷:  13۷3)لوکاچ،  آدمیان را بازتاب دهند«  
 ها بیشتر است.ها از سایر تقابلخلق داستان

 گرفتگیماه.  1-3
جــا ذهن پسر، تصویر خــوبی بــه  ۀزمینوار پسری از مادرش است. مادری که در پسروایت خاطره

بند نمانده و موجــب خودکشــی همســر و فروپاشــی خــانواده اش پاینگذاشته، به زندگی زناشویی
 است.شده

ترین پــدر تقابل با شخصیت مادرش قرار دارد. راوی پدرش را قــوی  راوی )پسر( درشخصیت  
هایی آن انــدازه کــردم دســتگیرد. »تصــور میداند که درتقابل با نگاه او به مادر قرار میدنیا می

ترین پــدر توانستم توی کف آن سر پا بایستم و سقف اتاق را دست بزنم، مــال قــویقوی که می
دانــد؛ شخصــیت او در وپــا چلفتــی می. پدر شخصیت پسر را دست(12:  1385فــر،  )فرهنگدنیاست«  

گیرد، از جمله در تقابل با شخصیت پدر، به خاطر خودکشی؛ در تضــاد بــا تضاد با دیگران قرار می
فر در این داستان و در نهایت در تضاد با جامعه. فرهنگ  )هرچند که او را خیلی دوست دارد(،مادر  

طــرف بــه تصــویر کشــیده رئالیستی، موضوعی اجتماعی را برگزیده و با زبانی ساده و روایتــی بی
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هــای انواع تقابل ۀهایی که زادهای فرهنگی است، کنشبرآمده از کنش  گرفتگیماهاست. ساختار  
 اند. دوگانه

ها، تقابل بین داند. به باور او در میان تقابلهای دوگانه را زیربنای فرهنگ میاستراوس تقابل
تقابل بین فرهنگ و    ۀساختآن چیزی که دست آدمی است و آن چیزی که طبیعی است؛ یعنی 

بنیادی از همه  تقابلتر است. در واقع کنشطبیعت،  این  از  ما  فرهنگی  گیرند. ها نشأت میهای 
ها، رفتارها و از این قبیل بیان شوند، از آن پس  ها، تابوها، سنتّها در آیینهنگامی که این تقابل

ها از جهان  شوند. این تقابل تا جایی که دیگر غیرقابل شناسایی می  ؛کننددر طول زمان تغییر می
،  گرفتگیماه. تقابل فرهنگی و تضاد با جامعه در داستان  (۷8:  1384)برتنس،  گیرند  واقعی ریشه می 
می پیرهنگامی رخ  از ترس شایعات  پسر  که  امامدهد  به  تولدش  نمیامون  باور    ؛رودزاده  از  زیرا 

انتظ   ۀچه ساختخرافی مردم، یعنی آن  آینده فراموش  ار میذهن بشر و قراردادی است و  رود، در 
زاده شود،  ای وارد امامزادهکه اگر فرد حرامترسد. باور به ایناما امروز موجب رنج است، می  ؛گردد

 ،در مورد »صحیح النسب« بودنِ خود چنان در تضاد با باور پدرش شد. راوی هم  خون دماغ خواهد
گرفتگی گوید: »دوباره رفتم سراغ آینه تا یک بار دیگر ماه که راوی میگیرد. با وجود اینقرار می

گرفتگی را در تقابل با باور زمان نشان ماه، هم(13:  1385فر،  )فرهنگپدر را روی بازوی چپم ببینم«  
فرهنگ و اخلاق وجود   ۀچنین تقابل بین »زن خوب« و »زن بد« بر پایداند. همخرافی مردم می

هم است.  دیده  قبرستان  در  راوی  که  زنی  با  راوی،  مادر  تقابل  مثل  تقابل دارد؛  و  تردید  چنین 
آمدم تو، پاهایم  خورد: »از در که میراوی در مورد هویتّ خود نیز در داستان به چشم می  ۀاندیش

نمییکی می یکی  با (۷)همان:  آمد«  آمد  نمیچیز  ،همه  این   .  تغییر  پا ی  نیز  راوی خود  پای به کند 
می حرکت  جامعه،  خرافی  می  یحت   ؛کند باورهای  قضاوت  را  دیگران  نگاه زندگی  با  و  نماید 

روبدبینانه هستیمبهاش  میآن  ،رو  که  میجا  »دخترک  میگوید  نگاهم  مادر.  کنار  کند. آید 
م را  این اصل مسلّ  )پسر(. راوی  (13)همان:  هایش زاغ است چشم پدرش هم که سیاه است! «  چشم
له بازگردد که وی نمی ئها شاید به این مساین  ۀکند. همزنان مثل هم نیستند، انکار می  ۀکه هم

احساساتش   و  افکار  زندگی،  در  نقش مهمی  مادر  زیرا  کند،  مادرش تصور  از  برتر  را  تواند کسی 
 کند.داشته و تنها در ظاهر قصه هست که دوست داشتنش را انکار می

 پناهگاه  .2-3

بود و با او    داستان گم شدن اتومبیل مردی است که روزگاری پدرش نیز اسب خود را گم کرده 
بود تا اسبش را پیدا کند. مرد، اگر چه شرم دارد و از ته دل راضی نیست، اما    بین رفتهپیش آیینه 

 برد. و خرافات پناه می  همانند پدر به باورهای عامیانه
بیان تقابل    پناهگاه  داستان انتقاد شدیدِ نویسنده از جهل و خرافات است. به عبارتی داستان 

با خود می شود. کلنجار بیش از حد سنتّ در برابر مدرنیته است که سبب درگیری درونی راوی 
گذشته خود،  با  تصمیمراوی  در  تردید  و  می نگری  تصویر  متزلزل  را شخصی  با گیری، وی  کند. 

شود. مرد  گاه او میداند به رمّال نیازی نیست و باید به عقل پناه ببرد، باز خرافات تکیهکه میاین
بود، با دیدن ناتوانی پلیس در پیدا کردن دزدها، به    که از منزلش سرقت شدهدر گذشته، هنگامی
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اعتماد شد. بنابراین، تقابل بین انتخابی مدرن یا سنّتی برای پیدا کردن دزد ماشین  پلیس نیز بی
تواند نماد امری مدرن باشد که مفقود گشته و مرد باید برای دوباره  است. ماشین می  شکل گرفته

آیینه  به  کردنش  پسر، پیدا  و  پدر  بین  تقابل  در  تقابل شخصیت  کند.  رجوع  سنتّ  همان  یا  بین 
 پلیس و رمال مشهود است. 

زدگی او تقابل شخصیتی داستان در این است که تکرار زندگی پدر برای پسر حکایت از دل
بر سن شخصیت زمان  گذر  تکرار دارد.  دوباره  چیز  نکرده، همه  دگرگون  را  فکرها  اما  افزود،  ها 

بود: »مرد دوست داشت سرش   زند که قبلا  پدرش زدهنتیجه میشود. راوی دست به عملی بیمی
بود که به    هایش و به چیزی فکر نکند... برف دوباره شروع به باریدن کرده را بگیرد توی دست

آزاد پیر دیده مینزدیکی . (46)همان:داشت«    شد... ماشین را نگه های پل خشتی رسیدند. درخت 
می پیر  هم  آزاد  خاطره درخت  با  شود  مقایسه  که  هنگامی  به شود.  کرد  نگاهی  »مرد  پدر  های 

افتاد«   راه  و  آزاد  همان(40)همان:  درخت  را  واقعیت  نویسنده  که  .  است. طور  داده  نشان  بوده، 
نمی قضاوتی  هیچ  مینویسنده  را  حال  و  گذشته  تصویرهای  طوری  اما  می کند،  که  توان چیند 

اما به    ؛نو شکل گرفت  ۀاست. اندیشبین در امان نماندهآیینه   ۀمدرن نیز از  گردِ آین  ۀدریافت جامع
دهد، اما تاریخ باید چند  ها را باورپذیر نشان میگونه، شخصیتشود و نویسنده این آن عمل نمی

  ها به خود بیایند.بار تکرار شود تا آدم 
  مادر کاش. 3-3

شانسی  فرزند دوقُلو، در تقابل با دو فرزند دیگر است. راوی همواره کم  داستان، روایت یکی از سه
ها  اش را که او را شبیه تریاکیرود. قهرمان داستان، تکیدگی چهرهآورد و خندیدن از یادش میمی
میمی نسبت  خود  بدشانسی  به  تغییر کرد،  شخص  اوّل  به  شخص  سوم  از  داستان  زبان  دهد. 
)همان: کند. تکرار این جمله که »خواست بگوید چیزی نگفت«، »خواستم بگویم، امّا نگفتم«  می

هایی از  ، به عنوان تقابل شخصیت با درون خود به صورت موتیف داستانی درآمده است. نمونه(48
همتقابل مثل  نداشت،  بیشتر  پستان  تا  دو  »مادر  داستان:  در  سه  ۀهای شخصیتی  اما  لو  قُمردم؛ 

داغ مشغول باشد تا  قند  ۀمجبور بود با شیش  ،جیغو هم نبودسوم بود. چون جیغ  زاییده بود. او قُل 
بشود«   نوبتش  و  بخورند  را  شیرشان  خواهرش  و  می(4۷)همان:  برادر  نیز  قهرمان  خود  گوید:  . 

رفتیم شهرستان که  شد، من و علیرضا باهم می»روزهای چهارشنبه عصر دانشگاه که تعطیل می 
بچه الهی،  بگوید: »بمیرم  نمیمادر  بگویم: ام  من هم  تو شهر غربت!«؛  بخورد  گرم  تواند غذای 

نمی»آن ما  به  حسابی  و  درست  شیر  که  همموقع  هم  حالا  مادر،  گذاشتی گوشت  ۀرسید  را  ها 
گر . رفتار مادر با راوی در تقابل با فرزندان دی(84)همان:  گفتم«  ها!« نه، چیزی نمیپهلوی داداش 

گیرد.  هایش هم قرار می نگرد و در تقابل با خواستهاعتمادی به خود میاست. بنابراین، راوی با بی
مان شنود نانرود و میبه نانوایی میکه  دهد. ایناتفاقات را به شانس خود ربط می  ۀچنین همهم

)همان:  ام«  تمام شد آقا و... »علیرضا که پرید بالا، شاگرد راننده کف دستش را گذاشت روی سینه

می   (50 باعث  دید  ژرفاین  ببیند.  با خود  تقابل  در  را  راوی جامعه  تقابل  شود  نیز  داستان  ساخت 
کم پُواژگانی  و  میشانس  تداعی  مدام  را  که  رشانس  دارد  این  بر  دلالت  ناتورالیستی  جبر  کند. 
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بیهیچ و  نابرابری  نیست.  داستان  تا جامعه  چیز دست شخصیت  خانواده  نهاد کوچک  در  عدالتی 
و   وراثتژن، ها، حیوانی است که سرنوشتِ وی را رسوخ کرده است. آدمیزاد در نگرش ناتورالیست

: 1401  )کیانی و پیروز،کنند و راوی بیشتر در اختیار شرایط است تا خودش  تعیین می  طبیعت مزاجی

ره تلاش دهد، اما هموا. اگرچه راوی در این داستان حوادث را غالبا  به سرنوشت نسبت می(240
ناامید نمیمی و  ناسازی(48:  1385فر،  )فرهنگ   :شودکند  این  باید  . حتی  که  بیندیشد  منجر شد،  ها 

 ساختار فیزیکی را تغییر دهد.       
 رنگبی هایدگمه.  4-3

های متوســط جامعــه )فقــر مــادی و موضــوع  ۀکارمندی از طبق ــهای نادر،  با بیان دغدغه  داستان
قــرار بــه نــام شود که صاحب سگی بیاز میهای رئالیست است( آغطبقاتی که مورد نظر نویسنده

شود تا است. ماجرای هوبی تلنگری می  خوهان جفتبرد که سگ  پی می  هوبی است. دوست نادر
، نویســنده از فرهنــگ اجتمــاعی انتقــاد رنــگهای بیدگمهنادر به نیازهای پسرانش بیاندیشد. در 

. این نگاه نشان از کارکرد تابوهای فرهنگی بر توجه استطبیعی بینیازهای  گاهی به  کند که  می
کنش به فکــر  با ملاحظۀذهن افراد دارد. فقر اخلاقی در داستان همان تقابل اندیشگی است. پدر 

افتد. تقابل دنیای نفسانی و آفاقی، تقابل فرهنگ و غریزه که استروس هم بــا ازدواج فرزندش می
 های بدوی، به آن اشاره کرده است. بررسی زندگی قبیله

 هست  هم آبی آسمان .5-3

زندگی یک از  شوهری  و  خسته  زن  تکراری  و  ماشینی  میشدهنواخت  تصمیم  از اند.  جدا  گیرند 
می همسرش  از  زن  کنند.  زندگی  »آنمردم  میپرسد:  زندگی  غارها  درون  که  کردند،  هایی 

نبودند؟«   بودند.  تقابل ایجاد میاین سؤال   (68)همان:  خوشبخت  به  نمایند، چنانها و تردیدها  که 
ویژگیواقعیتکشیدنِ  چالش از  دیگر  یکی  داستانها  واقعیتهای  که  است  رئالیستی  های های 

نقد می به  را  تغییر  در حال  نمیدائم  احساس رضایت  زندگی خود  از  دو چون  آن  کنند، کشانند. 
آنان را از   یابند که زندگی مادیّمیکنند. درون قایق درقایقی کرایه میگیرند.  تصمیم به رفتن می

کرده  دور  می  ؛است  عشق  مدتی  از  بعد  اینامّا  زندگیفهمند  همان گونه  نیست،  ممکن  کردن 
 گرداند.  ها را به همان زندگی برمیچیزهایی که باعث آزارشان بود، آن

هستداستان    هم  آبی  که  آسمان  است  این  پی  در  است؛  بدی  و  خوبی  اندیشگی  تقابل   ،
زندگی مادیّ   ۀهای دوگاندر انتخاب بین تقابلهای زندگی را به ما نشان دهد. زن و شوهر  خوبی

ساحتی بودن و چند ساحتی بودن و زندگی آرمانی، زندگی در آپارتمان، زندگی در دل طبیعت، تک
درمی مادیّخودشان  آنمانند.  اداره  در  کار  و  کردهگرایی  دور  آرمانی  جهان  از  را  کار   ها  است. 

شدگی ساحتی بودن، شیءکنند که از تکها تلاش میامّا آن  ؛ا را به ابزار بدل کندهخواهد آنمی
از خود آنو  زندگی  در  در طبیعت،  از حضور  یابند. پس  رهایی  ایجاد میبیگانگی  شود. ها تحول 

میآن خیره  آبی  آسمان  به  که  میجا  چیزهایی  هرکدام  ذهن  در  میشوند،  مرد  از گذرد:  گوید 
را یکی کنند، به زن هم یادش می  .شومخسته نمی  ترافیک سنگین باید ساعت کارشان  آید که 

با  این  ۀکار خودش و همسرش را یکی کند، هم  ۀ بالا سر بزند، برنام  ۀطبق  ۀهمسای ها در تقابل 
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قبلی خوب،  دنیای  بد/  است:  بنیاد  این  بر  انسانی  تفکر  اساسا   ساختگرایان  نظر  »به  است.  شان 
زشت/ زیبا، })فردیت/ جمعیت({... و در طبیعت هم چنین است: شب/ روز، سفید/ سیاه، })دریا/ 

روبه(200:  1385)شمیسا،  خشکی({...   کامپیوتری  تابلوی  مرد  سنگین. .  »ترافیک  خواند:  را  رویش 
رادیو گوش می از  را  اخبار شب  دارد  به دریا  (۷4:  1385فر،  )فرهنگکنم«  گفت: چه اشکالی  . سفر 

 ساختند، کنار بیاید.   اش میچیزهایی که قبلا  آزرده ۀمنجر شد تا با هم
ساخت این داستان، نمود آشکار دارد.  تنهایی و زندگی اجتماعی در ژرفبه  تقابل بین زندگیِ

می فکر  نمیزن  اصلا   مرد  نمیکند  او  باشد،  کروزوئه  رابینسون  شبیه  رابینسون تواند  مانند  تواند 
این  پس  باشد.  مردم  میان  در  باید  و  کند  زندگی  و  تنها  خشک  زندگی  تکنولوژی،  دست  از  جا 

یککسل و  چاپلین  -  نواختکننده  چارلی  جدید«  »عصر  زندگی  شبیه  در   -  چیزی  زندگی  به 
توان به آپارتمان و دریا،  قایق و ای میآورند. از تقابل مکانی و واژگانی و نشانهطبیعت روی می

در  پیوسته  بیشتر  رفاهِ  و  آزادی  به  رسیدن  برای  فرودست  »طبقات  افزود:  باید  کرد.  اشاره  مبل 
 .   (153: 13۹0)تسلیمی، اند« فشردهاند و طبقات فرادست همواره بر سرکوب آنان پای میتلاش بوده

  فررئالیسم وهمی فرهنگ های. رئالیسم وهمی و تحلیل داستان4
از شاخه است که  یکی  فانتاستیک  یا  رئالیسم وهمی  رئالیسم،  را های  داستایوسکی  و  نام روسیه 

فانتاستیک رئالیسم سیر در عالم باطن و تفحص در نفسانیات آدمی را مطرح    ۀکند. بیانیتداعی می
به کشف عوامل و روابط ضمیر خودآگاه در سطح پیشمی راه  این  پردازد. آگاهی مینماید و در 

کنند و دیگر در زمان محدود آنان ارتباط خود را با سیر جریانات رسمی و قراردادی زمان قطع می
کند، بلکه طور مطلق ترک نمیگنجند. فانتاستیک رئالیسم دنیای خودآگاه را بهو حساب شده نمی

-114:  136۹)کاشفی،  کند  تصاویر منطقی و غیرمنطقی متبادر شده در ذهن اشاره می  ۀبه اصل رابط

زمانی(115 از  بیانیه  این  سو.  رئالیسم  شوروی  ادبیّات  میکه  تجربه  را  رواج سیالیستی  کرد، 
ایتالیا و یا کارلوس فوئنتس در است. به کشورهای دیگر نیز میداشته رسد چون دینوبوتزاتی در 

فرهنگ و حسن  خسرو حمزوی  ساعدی،  هدایت، غلامحسین  ایران، صادق  در  یا  در اسپانیا.  فر 
داستان از  رمان برخی  و  نمیها  مشخص  ها.  سوررئالیسم  و  وهمی  رئالیسم  بین  دقیقی  مرز  توان 
می  گفته  شکلکرد.  در  و  شود  متافیزیک  چون  دیگر  مکاتبی  پای  جای  سبک  این  گیری 

می احساس  ریشه سوررئالیسم  نیز  و  درشود  را  خود  جست  های  میورئالیسم  کند.  جو 
داستانی به چشم ها پیش در ادبیّات ملل مخصوصا  ادبیّات  آمیختگی واقعیت و خیال از سالهمدر
درگیریمی انسانخورد.  درونی  کشمکشهای  و  آنانها  تردیدهای  و  مشخصهها  از  های  که 

میداستان بازتاب  داستان  در  جامعه  از  است  وهمی  جونز،یابد.  های  بعد(  22:  1388  )وی.  ژانر  به   .
می  تصویر  را  آینده  جهان  از  الگویی  فانتاستیک  نمایش  شعوری  به  را  بشر  دستاوردهای  و  کند 

باز می را  نویسنده  دست  طبیعتا   و  ندارد  مکان  و  زمان  نظر  از  محدودیتی  فانتاستیک  گذارد. 
-146: 1388مطهر و شهریاری، )کریمینماید گذارد و او را از امکانات نمایشی بیشتری برخوردار میمی

که در فضای   های عینی استهای رئالیسم وهمی اشاره به آن دسته از واقعیت. »از ویژگی(151
بی با  بدبینانه  و  روانسرد  و  تردید  شخصیتهویتی،  میپریشی  رقم  شخصیتها  های خورد. 
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اما اطمینان و قطعیتّ   ؛کنندی را که در آن هستند درک میکنند جهانها تصور میگونه داستان این
آن میدر  قرار  تردید  مورد  بارها  جونز،  گیرد«  ها  ویژگی(31:  1388)وی.  از  وهمی .  رئالیسم  های 

روان ناخودآگاه،  و  رؤیا  به  بهگرایش  خاطرههمپریشی،  آزاد  تداعی  مکان،  و  زمان  و ریختگی  ها 
 پنداری است. ذاتهمو هویتی، مرگ، تنهایی نگری، از خودبیگانگی و بیگذشته

 رمهَکَدلواپس.  1 ـ4

شــوند. نویســنده جمع میمردم برای تماشای اعدام جوانی که به طلافروشی دستبرد زده، دور هم 
را زیرکانه روایت نموده، مخالفت خود با اعدام   جنایت و مکافاتقسمتی از داستان راسکلنیکف در  

ها فــرار این واقعیت ۀخواهد از همبیند که میکند. راوی روح خود را در قالب اسبی میرا  ابراز می
شود. دائمــا  کند و در بیمارستان بستری میبرد، شناخته و ناشناخته سکته میکند. از رنجی که می
این   ۀامّا تفکر دربار  ؛معمولی و بدون اندیشه داشته باشدرود، تا تنها یک زندگی  با خود کلنجار می

 کند.ای او را رها نمیمشکلات اجتماعی لحظه
 ــهمــان کَدلواپسِ کهــرم  داستان تقابل نویسنده با جامعه است. نویسنده در    دلواپس کهرم ر هَ

ها کهر باشند. تقابل با جامعه، فرار از واقعیــت، مخالفــت بــا اعــدام، آدم  ۀاست که دوست دارد هم
 گیرند.ناسالم در تقابل با هم قرار می ۀسالم، جامع ۀزندگی بدون اندیشه، زندگی پر دغدغه و جامع

های  دار با رگهاست. داستانی لایه کهرم  دلواپسکتاب،    ۀولین کتاب، اولین داستان و اولین جملا 
ها و تصویرهای کوبیستی، سپس با درآمیختن  وهم و تخیّل که با کنار هم نهادن برخی از برش 

چهرآن از  نقاب  یکدیگر،  با  می   ۀها  کنار  »زند.  جامعه  بسته  چشمانی  با  را    ۀهمراوی  چیزها 
. (۷:  1382فر،  )فرهنگهایم را باز کنم«  توانم چشمها را. فقط نمیصداها را، همهمه  ۀشنوم. هممی

هایی که معتاد هستند،  کند، تصویر انساندر بیمارستان به توصیف زنی که به همسرش خیانت می
امّا به یاد میمی فروشی دستبرد جوان که به طلاایت درد و رنج آن  آورد از این همه، روپردازد، 

اکنون می و  بیزده  اعدامش کنند،  بالای چهارپایه    قرارش ساختهخواهند  را  نفر جوان  دو  است. 
عدهمی ایستادهبرند.  تماشا  به  نیز  این ای  نمیاند.  تاب  دیگر  راوی  که  عرق جاست  خیس  آورد، 
 کند.  ریزد و سکته میدهانش کف سفیدی می ۀشود، از گوشمی

قهرمانِ داستان اسب است. قهرمان داستان کهر است. قهرمان داستان کسی است که از هــر 
خواهــد بپرســد آیــا گویی می .زندمی جنایات و مکافاتشود و گریزی به رمان اعدامی ناراحت می

ای است که بایــد اعــدام شــود؟ راســکلنیکف، اســب و راوی رابطــه  آن جوان پیرزن تنبار را کشته
ها از شوند. یکی شــدن شخصــیتتنگاتنگ دارند، مبارزانی هستند که در تخیّل نویسنده یکی می

 های وهمی است.  های داستانویژگی
سالی  راوی در بیمارستان بستری است اما در تخیّل خویش کنار پسرک است: »پسرک خرد

اش. جلویش دیواری بود روی پیشانی  آمد نزدیک من. ایستاد. نگاهم کرد. موهای بلندش ریخته
نمی آدم.  از  نمیبود  شاید  کردم.  کیف  پرید.  سرانجام  بپرد.  دیوار  از  بالای توانست  برود  توانست 
بقی مثل  وانتبچه   ۀ درخت.  روی  یا  که تکها.  پُهایی  و  بود  پارک  میدان  اطراف  از  وتوک  بود  ر 

بود. میبچه آن جوان  فکر  در  را  ها. شاید  او  بزرگترها  دنیای  با  مواجهه  این  یا  بشناسد،  خواست 
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. (11)همان:  خواست چیزی بپرسد«  های من، شاید میپریشان کرده بود. چشم دوخته بود به چشم
آینده و فردای  نشاند.  نویسنده در جهان ذهن، راوی خود را در جایگاه پسرک می پسرک همان 

بیند که کهر از دیوار  اندازد و می که نگاه جستجوگر خود را در چشم راوی داستان می   کهر است
اش ریخته، گویی یال بلند کهر است. گویی همه پریده است. موهای بلند پسرک که روی پیشانی

یک میچیز  چشمش  مقابل  از  تقابل لحظه  دغدغه  گذرد.  براساس  اجتماعی،  شخصیتی  های 
فرهنگی می  سیاسی،  از شخصیتشکل  بسیاری  مکانگیرد.  در  بودن  با  میها  شناخته  شوند. ها 

 .ل داده و حکم به اعدام جوان دهندخواهد جوانی را به قانون تحویمأمور دادگاه که شتابان می
شخصیت ساختارگرایان  که  چیزی  همان  است.  اعدامی  هر  با  مخالف  که  قالب  راوی  در  را  ها 

کنند. رئالیسم وهمی به بیان صورت یک نظام دوتایی بررسی می ریزند و بههای دوگانه میتقابل
آدمواقعیت درون  اساس  بر  بیرونی  میهای  پدیدار  کابوسی  به شکل  محبوب  ها  شود. شخصیت 

اعتراضی گامی  تثبیت  نویسنده  هنجارهای  نفی  بر  ۀشدبه سوی  مرحلهمیجامعه  به دارد؛  که  ای 
شود. فضای پُرتنش، مرگ راوی، وضعیت که اعدام حذف شود، خود حذف فیزیکی میجای این

جا به جای رؤیا  . این (13)همان:  است که تمام شده«    یایی بوده ؤعدالتی »گویی رفقر و تنهایی، بی
 نوشت.  توانناک نیز میکابوس وحشت

 ریسکچرخ  .2-4

که از کــودکی پرنــدگان و حیوانــات را بــه طــرز آورد؛ اینبارش را به یاد میشرارت  ۀمردی گذشت
داند کــه پــدرش ســاواکی اســت، پــدری کــه زیــر چشــم داد. اکنون دخترش نمیفجیعی زجر می

همــه چیــز آرام اســت. بینــد  رود، میبیند، امّا وقتی به درون اتاق دخترش میدخترش را کبود می
گذارد، امّا بــاز ایــن صــدا را کند که در گوشش پنبه میاش میقدر کلافهقرچ آنحالا صدای قرچ

زند. همسرش هراسان آمبــولانس خبــر گیرد و فریاد میشنود. مرد سرش را توی دستانش میمی
بردن به باورهای عامیانه، سعی دارد اعمــالش را های عمرش، با پناهکند. مرد در آخرین لحظهمی

رئالیسم وهمی است. جهــانِ وهــم بــا  ۀدهندشنود و جهان خیالی او، توجیه کند. صداهایی که می
 شــود و بــه صــورتزمانی گذشته و حال روایــت می  ۀجهان واقعی تقابل دارد. داستان در دو بره

عنــوان یکــی از نگری بــهزنــد. گذشــتهبــه اصــل مــاجرا در گذشــته نقــب میبازگشت به گذشته 
ســال نون مــردی میانآورد. راوی اکموجبات مرگ راوی را فراهم میهای رئالیسم وهمی،  ویژگی

های رئالیســم وهمــی و بــازنمود کارهــای شنود، از ویژگیقرچی که پیوسته میاست. صدای قرچ
ها و کــه اندیشــهل شــکنجه بــود؛ دورانــیئوکه مسی او در گذشته است؛ زمانیآزارانده و غیرانسان

-بــردهاش پی ها یا به تعبیری ایدئولوژی متفاوتی داشت و اکنون به بیهودگی عقاید گذشتهآرمان
 است.  

خود از    ۀشود برای تبرئموجب می  ریسکچرخ آور مرد در داستان  و رنج  ناهمخوانوضعیت روحی  
عامیانه  باورهای  به  وجدان  عذاب  و  او    گناه  ببرد.  می  ریسکچرخپناه  باوررا  در  زیرا  های کشد، 

دلیل آوازی که در بالای درخت خواند، مخفیگاه ذکریای پیامبر را لو داده،  ریسک بهعامیانه، چرخ
جدانش را  تواند و سبب قتل او شد. هرچند راوی درصدد است تا گناهان خود را توجیه کند، اما نمی



 123                            ...    و  دلواپس کهرمهای های دوگانه در داستان بندی تقابلرئالیسم و رئالیسم وهمی، مبنای صورت  

در وجود آدمی همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. واقعیت دردناک    ۀتمایلات دوگان  .قانع نماید
کوشد تا با توجیهات خرافاتی از پذیرش آن طفره گردد، اما او میدر جلوی چشمانش پدیدار می
 توانهاست که استراوس تحت تأثیر فروید معتقد است انسان را نمیرود. در مواجهه با این تقابل

چون  که بپذیریم او نه فقط وجدان آگاه بلکه وجدان ناآگاه هم دارد. استراوس همشناخت مگر آن
فروید بر این عقیده است که سرشت ناخودآگاه وابسته به طبیعت و خودآگاه وابسته به باورهای 

داستان  ؛ چنان(1۷8:  1358)لیچ،  فرهنگی است   باورهای    ریسکخچرکه خودآگاه قهرمان  براساس 
می عمل  در  خرافی  تأمل  با  امروز  اما  بیبیش   گذشتهکرد،  و  ماجرا  واقعیتّ  به  بودن  اساس تر 

توانست  توانست پرنده را با سوزاندن زجرکش نکند، میفهمد میبرد. میذهنیّات دیروزش پی می
که در کودکی با این باور که اگر گوش سگ را ببرد، فهمد اینطوری دیگرش بکشد. اکنون می

 است.  بافانه و غیرواقعی بودهخیال  شود تا چه اندازهنگهبان خوبی می
دو دنیای واقعی و وهمی در تقابل با یکدیگرند: »در اولین مأموریتم.   ریسکچرخ  در داستان

با یک قطعه عکس. خیابان نظامآدرسش را گذاشته آباد بود گمانم. من  بودم توی جیب پیرهنم. 
کرد. نه، من دوست داشتم گریه کند. التماس کند. بیفتد زیر پایم. ترسیده  بودم و راننده. گریه می

:  1382  فر،)فرهنگبودم توی ساقش«  بود. با پا، زده بود عین گچ، شاید هم نترسیدهبود. رنگش شده

طبق(115 تقابل  ذره   ۀ.  بدون  خشونت  بیانگر  ستمدیده،  و  همظالم  سیمای  ای  توصیف  و  دردی 
شکنجه دهد. هدف از طرح تقابل راحتی فرد دیگری را  تواند بهای است که یک »فرد« میجامعه

واقعی    ۀ زمانی گذشته با حال، که اولی واقعی و دومی وهمی است، بر حسرت و پشیمانی از گذشت
ژرف  در  مرد  پشیمانی  دارد.  گذشتهتأکید  نگاه  با  او  امروز  نگاه  دارد.  ارزش  داستان،  اش ساخت 

می مطالعتفاوت  با  خواننده  روساختیتقابل   ۀیابد.  ژرف های  به  رهنمون  نهایت  ،  در  و  ساخت 
 گردد. ای متقابل میمایه بن

 هزارپا. 3-4
با   ۀدربار اشتباه  به  که  است  و شوهری  کرده   زن  زندانی   هم وصلت  یک سقف  زیر  در  اینک  و 
دهنشده معمولی،  زن،  سیاهاند.  و خوش بین،  هم فکر  او  با  مرد  است.  حتی  گذران  نیست.  عقیده 

شود. تقابل جنسیّتی در  زندگی خسته شده و با برخورد بد مادر مواجه می دخترشان هم از این نوع  
تقابل  انواع  به  منجر  داستان  تقابل می  این  مانند  دوراندیش/کوته  گردد،  اثرپذیر،  بین، اثرگذار/ 

کنشدهن و  گفتار  در  اندیشگی  و  شخصیتی  تقابل   . و...  مستقل  دیده  بین/  شوهر  و  زن  های 
آیین شود. علاوهمی سنتّبراین،  و  تابوها  نشانه ها،  مثل  می ها  عمل  از  هایی  را  مخاطب  که  کنند 

های فرهنگی، خود را روی یک رسانند. نشانهها میای به طیف محدودی از تقابلمسیر پیچیده 
کنند بین دو سو را توصیف می  ۀ دهند و به این ترتیب رابطهای متقابل قرار میساختار بین زوج
 .( 8۹:  1382 )برتنز،ها بیانگر حضور است و دیگری غیاب که یکی از آن

می بازنمایی  در هیأت زن و شوهر  را  دردناک تقابل شخصیتی که خود  و  کند، چنان عمیق 
کند. شدّت جرّ و بحث مرد با مادر در با عکس مادرش بگومگو می  است که مرد در عالم خیال

زند،  کند و زن هر چه او را صدا میانتخاب این زن به حدیّ است که مرد در نهایت سکته می
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  ؛ دهد با همسر و مادرش رخ می  )مرد(شنود. اگرچه تقابل اصلی شخصیتی بین راوی  جوابی نمی
که منجر به یابد تا جاییاما این تقابل بین زن، شوهر و فرزندان نیز در جریان است و ادامه می

 شود.  فروپاشی خانواده می
یابد. تقابل تقابل زمانی در این داستان مربوط به گذشته و حال بوده، تا پایان داستان ادامه می

زننــد و ها در دنیای مرد، حرف میکه عکسدهد، چناندر فضایی بین مرز خیال و واقعیت رخ می
زند و ها وجود ندارد. او روی صندلی آشپزخانه نشسته، سیگاری آتش میها و زندهفرقی بین مرده

جــا آغــاز . تقابــل زمــانی از همیناســت  اندیشد که مادرش برای او رقــم زدهدوری می  ۀبه گذشت
گردد؛ تقابل بین گذشته و حال که با سلطه و اجبار مادر و تبعیت و تسلیم شدن فرزنــد تحقــق می
شناسی، هر دالی که بر موضوعی غیر از خــود دلالــت کنــد، یــک نشــانه اســت یابد. در نشانهمی

ای از حسرت و اندوه، زمان حال و نیز احوال درونی مرد . از این رو، سیگار نشانه(15:  1385)صفوی،  
تقابل زمان حال و گذشته اســت کــه از ســر  ۀزند. نشاناست و به شخصیت وهمی راوی دامن می

انتخاب و اختیار او پدید آمده و او را به سبب ناسازگاری همســر، هــر لحظــه در عــذابی جبر و بی
دهند و وجود این جفت ذاتا  به تقابل برد. مرد و زن یک جفت دوگانه را تشکیل میسخت فرو می

جنسیتی مرد و زن وابسته است. پنداشت بنیادین لوی استروس این است که نیاکان بدوی ما این 
الگو یا ساختار ساده را وضع کردند تا بر جهانی مسلط شوند که تدریجا  در نظرشان چیزی مجزا و 

 .(۷۷: 1384)برتنس، کرد بیگانه جلوه می
استعاری پیدا   بۀتوانند جنزمان و مکان، علاوه بر تأثیرگذاری در رئالیسم صوری و وهمی، می

دلالت و  دربارکنند  درونشخصیت  ۀهایی  یا  داشتهداستان  ۀمایها  کوتاه  یا  بلند  باشند.   های 
کند، بلکه شناس هر زمانی و هر مکانی را برای بروز وقایع پیرنگ انتخاب نمیصناعت   ۀنویسند

به گزینشی هنرمندانه می تا آندست  به  زند  تلویحی  به صورت  نکرده،  به صراحت اعلام  او  چه 
شود و یا  که آشپزخانه محلی برای اندیشیدن می؛ چنان(11۹-118:  13۹8)پاینده،  خواننده افاده شود  

 کند. مندتر میتر و گلایهگذر زمان مرد را پریشان 
گردد و جریان داستان را در تقابل  تقابل اندیشگی مرد که در عالم واقعیت و خیال حادث می

که های فرهنگی و اختلاف طبقاتی است؛ چنانبرد، ناشی از تقابل بین گذشته و حال به پیش می
ماهی  افتد: »گوش اش میگردد، به یاد عشق / معشوق قدیمیوقتی عطش عاطفی او سیراب نمی

گوز گفتن دهنم  یک قره ۀآید. توی آن همه آبی، به اندازگیرم زیر گوشم، صدای دریا میرا که می
نمی(31:  1385فر،  )فرهنگ ماند«  باز می را  مرد دیگر صدای زن  پایان،  در  در  .  یا  و  یا مرده  شنود. 

های عامیانه آمده، به وارد شدن  طور که در مثلخیالات خویش فرورفته است. این نشنیدن، همان
  ماند.هزارپا به گوش راوی می

 آخرین فصل رمان. 4-4

منوچهر زندگانی است که قهرمان داستان    ۀای به نام کیان، در حال نوشتن داستانی دربارنویسنده 
رمانش می هفتم  در فصل  با سرطان دستاوست.  او  داستان  قهرمان  نرم مینویسد  کند. وپنجه 

هم  خود  در  را  بیماری  علائم  ناگهان  هست،  منوچهر  وضعیت  نوشتن  حال  در  کیان  که  زمانی 
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قدممی او  می بهبیند.  نزدیک  داستانش  به شخصیت  منوچهر  قدم  سر  موی  ریزش  از  وقتی  شود. 
آخرین    را  شود؛ حالت تهوّع او را نیز دارد؛ حتی اسم رمان نویسد، خود هم دچار ریزش مو می می

که در  چشد. هر دو قهرمان از اینلحظه میگذارد، زیرا او طعم تلخ مرگ را لحظهمی   فصل رمان
شان مقابله کنند.  اند که با بیماریبرند و مصممشان چه خواهدآمد، رنج مینبودشان بر سر خانواده 

غرق   زندگانی،  منوچهر  داستانش،  قهرمان  در  چنان  میکیان  )الیناسیون(  الینه  وقتی   شودیا  که 
که بداند یا بخواهد، خودش را منوچهر زندگانی معرفی  آنرود، بیبرای گرفتن جواب آزمایش می

 کند. می
بیمار کرده   ۀمایدرون را  نویسنده  است که خودِ  قهرمانی  رنج  ممکن   داستان  واقع،  در  است. 

باشد که در این صورت بیماری قهرمان داستان به او سرایت کرده  فکنی کردهاست نویسنده درون
 و اگر واقعا  او را بیمار فرض کنیم، ممکن است بیماری خود را به شخصیت داستان فرافکنی کرده

که  کند، چنانفکنی(. رئالیسم مرضی به نحوی رئالیسم وهمی است؛ توهم ایجاد میباشد )برون
و   وهمی  امر  در  را  واقعی  امر  ماهیتّ  غیرطبیعی(گاهی  و  غیرعادی  معنای  )به  باید    استثنایی 

این روزها که روی تخت خوابیدهوجست از  یکی  پرنده جو کرد: »در  )همان:    ام شدم«بودم، سوار 

1۹)  . 
است. حالت تهوّع مدام او را از نوشتن  ه  آخرین فصل رمان، آخرین مراحل زندگی نویسنده شد

با  فکنی است که نوعی تعلیق ایجاد میدارد. این همان درونداستان باز می  ۀادام کند. نویسنده 
عبارت دیگر، تمام داستان، بیان  است؛ بههویتّ قبلی خود بیگانه و تبدیل به شخصیت خود شده

بیند، دیگری پنداریِ شدید است که او را از خود رها کرده؛ در نتیجه، او خود را دیگری میذاتهم
می خود  زمینهرا  و  شکلبیند،  میساز  وهمی  رئالیسم  آنگیری  گفتهشود.  که  کیان  می  جا  شود: 

آزمایش خود را بگیرد و در    ۀبود، تصمیم دارد به آزمایشگاه برود تا نتیج  قبل آزمایش داده  ۀدفع
فر واقعیتّ جامعه کند، بیان این مطلب است فرهنگآزمایشگاه خود را منوچهر زندگانی معرفی می

زشتی تمام  با  زیبایی  را  میو  تصویر  به  تندرستی  و  بیماری  مهرورزی،  و  خشونت  کشد. ، 
گذارند، آمدن داستان می   که پا در فضایآفرینند، همینمیهایی که نویسندگان رئالیست  شخصیّت
رفتن رنجشو  شادیان،  و  ارادهایها  به  ایشان  سرنوشت  سخن،  کوتاه  و  تعیین    ۀشان  نویسنده 
شود، بلکه همه ناشی از تأثیرات متقابل مابین خصوصیات روحی آنان و شرایط محیطی است نمی

 .(54: 1353)پرهام، که نویسنده ایشان را در آن جای داده است 
 
 1330ی کوپن شماره. 5-4

بود، بماند. مرد    سالی دوست دارد در هتلی که هدایت اقامت گزیدهتولد نویسنده است. مرد میان 
با تمام مسائل اجتماع درگیر است. می خواهد همان کاری را بکند که هدایت در شامپیونه کرد. 

آید، او را خواهد خود اسمش را انتخاب کند. از هر چیز راه راه بدش میاسمش را دوست ندارد، می
هایی را که دور و بر خود اندازند که مدتی در آن زندانی بوده. او آدمهای زندانی میبه یاد میله 

 اش را درک کند. تواند رفتار افراد جامعهکشد و نمیبیند، به تصویر میمی
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انتقــادی اســت.   ۀهای رئالیســم وهمــی و بــا صــبغاز داســتان  ،1330ی  کوپن شمارهداستان  
معنــا اســت. از مــرگ مــادر اند، زمان و مکان برایش بیموجودی که در زمین و هوا رهایش کرده

 .زندف میسخت متأسف است. گیج و سرگردان است و با همان سرگردانی، همیشه پیش خود حر
، گرفتار فقر است. تصــویری زند. از نظر وضعیت خانوادگیحتی پیش خود با دیگران هم حرف می

اســت. مــادرش زنــی خــوبی داشــته ۀدهد، گویای این است که با مادر رابطکه از مادرش ارائه می
پخت که زنــده زنــده در تنــور ســوخت. مــرگ مــادر چنــان کش بود؛ روزی داشت نان میزحمت

 زد که جای زخمش هنوز باقی است.خنجری بر دلش 
تر کشد تا تنهایی و دلتنگی انسانی ســرخورده را برجســتهآدمی را به تصویر می ۀداستان، دلهر
گیرد، آن زن اوســت کــه او را در زلزلــه از دســت جا که سراغ زنی را از دیگران مینشان دهد. آن

کند؛ به عبارتی نسبت بــه ها را از هم جدا کرد و دیگر به وجود خود هم شک میداده و مرگ، آن
کند. نه تنها در بیرون ای خود را فراموش میگونههمه چیز در شک و تردید و در تعلیق است و به

کشد کــه آلود است. طولی نمیآلود و مهروست، بلکه ذهن راوی نیز خوابراوی با مه غلیظی روبه
ای بــا . راوی تصویری وهمی از همه چیز دارد »پرنــده(۹8:  1382فر،  )فرهنگشود  میهمه جا سفید  

و در ( ۹۹)همــان: کنــد« هتل پروانه نشسته. نگاهم می  ۀرویم، روی اولین پلبهرشت، روهای دچشم
ریختــه اســت همقدر آشفته و بهن ذهن راوی آناش نشسته است. جهاجای دیگر جغد روی شانه

بیند. گویی با چشم نابینای جغــد جهــانش را که در خیالش بین طوبا همسرش و پروانه فرقی نمی
اش نماد زن است یا طبق یک بــاور کشد و از طرفی پروانه در  ژاپن به دلیل سبکیتصویر میبه  

 شود، به شکل یک پروانه اســتعامیانه در یونان و روم باستان، روحی که از جسم مرده خارج می
کــردن چندصدایی و شاعرانگی کــلام در رؤیــایی و وهمــی  .( www.chouk.ir:1400زاده، )میرهادی

نماینــد. ادبیّــات فانتاســتیک کند. هراس و اضطراب را به مخاطب منتقل میداستان نقش ایفا می
های محکمــی از تر شدن شکل ذهن و زبان نمادین آدمیزاد است که پایــهامروز محصول پیچیده

دسته جمعی بشر دارد و ارتباط روانی و کسب التذاذ روحی و آمیختگــی   ۀهای حافظجنس گنجینه
-سطحی با تکامل رشد بشر سبب شده که فــانتزی بــهطبیعی با ذوق طبیعی بشر و تطبیق و هم

 . (254: 13۹5)آدینه، ای پیچیده و محبوب تبدیل شود گونه
ندیدهاین مرا  من کجا هستم، کسی  به وجود خود که  نسبت  تلخ و مشکوک  زبانی  با  است، 
اش جای یک زخم شود که »آقا! شما یکی را ندیدید مثل کرگدن راه برود؟ روی سینهبیان می

. چه بر سر او آمده که سراغ خود را از  (100:  1385  فر،)فرهنگاش کجا بود؟...«  عمیق باشد؟ خانه
شود؟ ممکن است نویسنده ظاهرا  به داستان کرگدن  بیگانه میگیرد و این همه از خوددیگران می

توجه خواسته بگوید که ما چقدر بیرسد میچشمی داشته باشد، امّا به نظر می  ۀاوژن یونسکو گوش
عامیانه »پوستشده اصطلاح  به  به  کلفت گشتهایم؛  او  ابتلای  داریم.  کرگدن  پوست  انگار  ایم«، 

به آسمان،  و  زمین  بین  ماندن  معلق  توهم،  از خودبیگانگی،  نوعی  و  مکان  زمان و  ریختگی  هم 
 های رئالیسم وهمی است.  گر تقابل شخصیتی او با خود و جامعه و گویای ویژگیبیان
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های زندگی مدرن گسست از اصالت و بریدن از هویتّ است و رئالیسم وهمی یکی از ویژگی
نحو بازتاب  می  ۀبه  جهان  معرفتتغییر  نظر  از  را  آن  و  میپردازد  چالش  به  کشد.  شناختی، 

هم پرسش فلسفهایی  عرص  ۀچون:  جهان  چیست؟  جهان  این  در  من  چه   ۀحضور  شناخت 
اندازه میهایی است؟ چه کسی آن را میپدیده توان آن را شناخت؟ و گرایش به  شناسد؟ تا چه 

داستان در  هویتّ  بحران  به  مربوط  دورمسائل  سروصدای  از  که  وهمی  رئالیسم  مدرن   ۀهای 
. تقابل شخصیتی راوی با جامعه، از  (6۹:  13۹5)کریمی و تسلیمی،  شود  اند، مشاهده میمصون نمانده
است مردمیزخمی  جامعه،  مردم  از  عینککه  گذاشته که  جا  را  عبارتیشان  به  که  هاییآدم   از  اند؛ 

 است.  خورده زخم سواد سیاسی و اجتماعی ندارند،
شــود. گــذر داند که بعد از مدتی باطــل میارزش میراوی حاصل عمر خود را مانند کوپنی بی

شــدگی، شــکایت و شــکوه از زنــدگی، افتادگی وجــودی و گــاه مسخاحساس ناتوانی و تکزمان،  
کشــد. ســنتّ و مدرنیتــه، مــرگ و زنــدگی، رنــج و های زندگی را به تصــویر میتنهایی و تاریکی

ای است که مورد توجه استراوس بوده و به رئالیســم وهمــی های دوگانهآسودگی و غیره از تقابل
 که بین دو امر سرگردان است، نزدیک است.

 نیفتاد  که هاییاتّفاق  همه این. 6-4

 «ها بیفتدگفت: »ممکن بود این همه اتفاق توانساخت تقابلی و وهمی برخوردار است. میاز ژرف
نیفتاد یا  و  افتاد  اتفاق  آنچه  بین  معینی  مرز  خواننده  به  نمی  ، و  مربوط  داستان  کند.  تعیین  تواند 
این است که  در یک ساختمان  دو همسایه،  مرد کلاه گونه معرفی میماجرای  مرد شوند:  و  کپی 

ها بدبین است و ترس از جامعه در او هست؛ مرد لنگد. یکی از آنهمسایه که یکی از پاهایش می
خوش  کلاهدیگر،  مرد  است.  می بین  سیاه  را  چیز  همه  داشته،  تلخی  زندگی  که  او کپی  بیند. 

گوید نان  می  کشد.او را به تصویر می  ۀبیناندوزد و نگاه خوش نگاهش را به زبان مرد همسایه می
این یعنی می  ؛گیرم و سالم استمی از جامعه و در  با فردی  تقابل  نانوا قرار گرفت و  توان در  جا 

تقابل اندیشگی و واژگانی بین جهان تاریک و   جهان واقعی را در تقابل با جهان آرمانی قرار داد.
خوش  و  بدبینی  این روشن،  در  بودن  شاد  و  بودن  غمگین  »مرد  بینی،  است:  مشاهده  قابل  جا 

همسایه گفت: چه صبح زیبایی! این طور نیست همسایه؟ مرد کلاه کپی نگاهی به آسمان کرد.  
سرشاخه باد  و  بود  برگسیاه  و  میها  را  چنار  زرد  در (35:  1385فر،  )فرهنگ رقصاند«  های   .

ساخت داستان ناامیدی پیداست. هر دو شخصیت در تعامل باهم برای فرار از اندیشه، به خود  ژرف
می اندیشه رسیده مرد همسایه  مرد کلاهاند.  و  به خود  زندگی شیرین خواهد  تلقین کند که  کپی 

ما اصلا  نمی پاهایش میداست و  از  نمادی میگوی  .لنگیدانیم چرا یکی  پا  لنگیدن  برای ی  شود 
ای خواهد گلهچرا نمیلنگد  تو خالی و پوچ است.  اش میبینیاینکه بگوییم خوشبختی و خوش 

کند.  ها و تجربه به او نشان داده است، با گله کردن چیزی تغییر نمیگویی تکرار رنج باشد؟    داشته
دن با  تقابل  در  مرد  آیا  اما  نیست؟  خود  درون  مرد  کلاهیای  با  تقابل  در  آشکارا  کپی شخصیتش 

های وهمی سرگردانی میان دو چیز و حس های داستانهمسایه و محیط اطرافش است. از ویژگی
ر های دتردید است. آن تضاد دردباری که میان آرزو و واقعیت وجود دارد »وسط راه یکی از لنگه 
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اداره«  نمیبر بروم  با تاکسی  ماشینم و چند دقیقه معطل بشوم و سرانجام  به وسط  گردد بخورد 
گوید: هر چی پول همرات کند »زن می. تا جایی که زن و کودکی را سوار ماشین می(3۷)همان:  

. گویی ماشینِ زمان از (3۷)همان:  کنم«  داری، بیرون بریز... نُک چاقو را روی شاهرگم حس می
رسیدهخوش  بدبینی  به  بهبینی  میاست.  روی،  و هر  باز  پایان  با  داستانی  را  داستان  این  توان 

های رئالیسم وهمی هستند، قلمداد کرد؛ چرا که تردید بین های داستانچندصدایی که از ویژگی
دو صدای مثبت و منفی در داستان وجود دارد و با خواننده است که به کدام صدا بپیوندد. باران، 

زنند. تنهایی  بار، فصل پاییز و تنهایی، به شخصیت وهمی هر دو مرد دامن می فضای تیره و اندوه
خواهم لااقل یک نفر باشد که با او است: میداستایوسکی    ابلهرمان    ۀگر جملها تداعیشخصیت

 زنم.  طور حرف بزنم که با خودم حرف میهمان

  گیری  . نتیجه5

داستانفرهنگ در  آنفر  رئالیستی،  میهای  را  نمایش  چه  به  عهدبیند،  بر  را  قضاوت    ۀدرآورده، 
می سنتّخواننده  و  زمان  و  مکان  در صورتگذارد.  قراردادی  داستانهای  فردی  اخلاق  -بندی 

داستان در  او  دارند.  مهمی  نقش  روانکاویهایش  به  جزئیات  در  ورود  با  وهمی  رئالیسم   ، های 
الگوهایی چون ذات خوب، ذات  پردازد و از این طریق کهن ها میجهان درون و بیرون شخصیت

داستان شخصیّت  در  را  خشونت  یا  و  مهربانی  میبد،  تصویر  به  صورتهایش  در  بندی کشد. 
شخصیتی بیش از    رئالیسم و رئالیسم وهمی، تقابل  ۀ فر برمبنای تقابل دوگانهای فرهنگداستان
دارد.  تقابل برجستگی  تقابل شخصیتّ های دیگر  با پدهای فرهنگ های داستانمصادیق  -یدهفر 

چنان از تقابل میان  توان یافت. افرادی که رفتارشان همهای اجتماعی را در جامعه کنونی نیز می
-تنها به خود رنج میکند؛ افرادی که نهبا تحولات مدرنیته حکایت می  باورهای ریشه در سنّت

خوش زیست جهان حیوانات را نیز دست  را نیز به مرز نابودی کشانده، حتیبلکه دیگران    ،رسانند
ها  گونه تقابلریسک اینکه داستان چرخگردانند؛ چنانکنند و گاه نابودشان میتغییرات زیانبار می 

طبیعت    ،یابند؛ مثلا در ارتباط با هم معنا می  عناصر این نوع تقابل کشد.  و رفتارها را به تصویر می
خوش  مرد  و  بدبین  مرد  نگاه  داستان  در  در  وهمی  رئالیسم  بازتاب  در  همسایه  همه  بینِ  این 

ستی  ندارند  افراد تشخیصی از  درست و نادر  ،های خاص خود را داردویژگی  که نیفتاد!هاییاتّفاق
د همسایه فرقی با  بینی توخالی و مصنوعی مرند. خوش شوان گویی یکی میها در درونشو تقابل

مردکلاه میبدبینی  رنج  یکسان  دو  هر  ندارد  تنها  کپی  رخ کشند  به  یکی  و  کند  می  انکار  یکی 
ها  ؛ تقابل، متفاوت استآسمان آبی هم هستو با نگاه به طبیعت در داستان رئالیستی  کشاند  می

ها  نچنان بین آها به چالش برخاسته و همهای سنتی و مدرن که جامعۀ کنونی با آنبین پدیده
،  رنگهای بیدگمه و    دلواپس کهرم  ۀهای دو مجموعهریک از داستان است.  د و معلقّ ماندهمردّ

های متفاوتی را شکل ند، اما برداشتارتباط   کشند که اگرچه با هم درهایی را به تصویر میتقابل
انگیزگی در افراد هدفی، پوچی و بیها منجر به سردرگمی، بیکه بیشتر این تقابلچنان   دهندمی
خیال  اند.شده ظاهر  باز،  پایان  دگردیسی،  و  شکستدگرگونی  ناخودآگاه،  به  توجه  های پردازانه، 

نومیدی وروحی،  زمستان  در  طبیعت  مرگ  شکلفرو  ها،  سبب  گذشته  رؤیاهای  در  گیری  رفتن 
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داستان  در  وهمی  فرهنگرئالیسم  شدههای  امر  فر  دو  بین  وهمی  رئالیسم  چون  و  سرگردان  اند 
که از   استد این نکته های دوگانه دارد. پژوهش حاضر مؤیّاست، قابلیت بیشتری برای خلق تقابل

  . ل دیگر را در بطن خود نهفته دارد ، تقابل شخصیتی و اندیشگانی، سه نوع تقابمیان انواع تقابل 
ای های مکانی، زمانی و نشانهای است که تقابلگونهتر، ماهیّت تقابل شخصیتی بهعبارت دقیقبه

های بروز و ظهور رخدادهای رئالیستی و رئالیستی وهمی را  گرداند تا زمینهرا در خود پدیدار می
 مهیا سازد.  
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In critical discourse analysis, linguistic concerns and connections between discourses are 

examined in light of social and cultural frameworks and power dynamics in an effort to 

uncover hidden truths in the complex production of literary works. The poems of Wasef 

Bakhtari have been examined in this paper using this methodology to examine social 

propositions, ethnic nationalism, and linguistic hegemony of the discourse of domination, 

representation, social atrocities, and "cultural crimes" of the dictatorial rulers of 

Afghanistan in the 1960s and 1970s. In contrast, using a descriptive and qualitative 

analytical approach, Fairclough's critical discourse analysis has been used to interpret the 

critical discourse of Bakhtari's poems in the field of contemporary Persian poetry from 

Afghanistan in three levels of description, interpretation, and explanation. In Bakhtari's 

poems, the 1960s and 1970s represent the bright lights in the frameworks that reflect many 

of the social and cultural transformations that took place in ancient Iran and Khorasan. The 

current study helps readers in comprehending the ideologies of the poet and analyses the 

prevailing discourse of Afghanistan's contemporary history during the 1960s and 1970s. 

The findings of this study have demonstrated that Bakhtari frequently exposed the obscure 

elements of the strict system of the ruling discourse and the challenging class existence of 

the time. The poet has harshly criticized the social structure and the resentful inaction of 

the people against social tyranny. He has also vigorously contested the linguistic 

hegemony of the time. 
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ساخت آثار ادبی است، که در آن مسائل زبانی و روابط میان  ژرف تحلیل گفتمان انتقادی، در پی کشف حقایق نهان در  
گردد. در این مقاله با استفاده از این  ها، با توجه به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی با مناسبات قدرت مطالعه میگفتمان
و »جنایات  گزاره  رویکرد، اجتماعی  و مظالم  زبانی گفتمان سلطه، بازنمایی  و هژمونی  ناسیونالیزم قومی  اجتماعی،  های 

د مستبد  حاکمان  گفتمان   هۀفرهنگی«  در مقابل،  و  تحلیل شده  باختری  در غزلیات  افغانستان،  پنجاه  و  انتقادی   چهل 
باختری، در حوز از منظر تحلیل گفتمان     ۀغزلیات  و کیفی،  ـ توصیفی  با روش تحلیلی  افغانستان،  فارسی  معاصر  شعر 

چهل و پنجاه باختری، نمای روشن،    هۀصیف، تفسیر و تبیین گردیده است. غزلیات دانتقادی فرکلاف، در سه سطح تو
های اجتماعی و فرهنگی ایران کهن و خراسان، در آن بازتاب یافته است.  هایی است، که بسیاری از دگردیسیبرساخت 

چهل و پنجاه    ۀهای ایدئولوژیک شاعر و تحلیل فضای گفتمان غالب ده پژوهش حاضر، مخاطب را در درک بهتر ارزش 
که باختری با نگاه ریزبین و انتقادی اغلب زوایای   ،رساند. نتیجه پژوهش نشان دادهدر تاریخ معاصر افغانستان یاری می 

پیدا و پنهان نظام مستبد گفتمان حاکم  و زندگی دشوار طبقاتی آن زمان را آشکار نموده است. شاعر، انتقادهای جدی به  
گفتمان قدرت و هژمونی زبانی دوران را به    وت تلخ مردم در برابر استبداد اجتماعی، وارد نموده و اجتماعی و سک  نظام

 شدت به چالش کشیده است.  
 
 
 
 

 .تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، گفتمان اجتماعی، گفتمان فرهنگی، زبان فارسی، واصف باختری
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 مقدمه . 1
حوزپژوهش معاصر  مهم    ۀگران  مفاهیم  جمله  از  را  گفتمان«  تحلیل  و  »گفتمان  انسانی،  علوم 

های گوناگون علوم انسانی پیدا  ی در نقد و تحلیل رشتهاگسترده   ۀدانند، که امروز دامنحقیقی میت
صورت  در این مقاله نقد و تحلیل غزلیات باختری بر مبنای »تحلیل گفتمان انتقادی« .کرده است

های مختلف است، که به شناخت هرچه بهتر گفتمان»روشی 1تحلیل انتقادی گفتمانت. اس گرفته
ای رهههای مختلف چگونه در بطن یک جامعه و در بکه گفتمانکند، اینها کمک میو فهم آن

این موارد از   ۀقدرت و سیستم حاکمیت دارند، همچه ارتباطی با    گیرند و اصولًاخاص شکل می
که    آثار ادبی و شعر   .(60-۵8:  13۹2زاده،  )آقاگل«  لیل انتقادی گفتمان استکارکردهای تح  و  وظایف

با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف،    محصول شرایط اجتماعی و تاریخی است، شناخت آن
گفتمان فضای  بیشتر  درک  دورهموجب  در  فرهنگی  و  اجتماعی  تاریهای  میهای  که شود  خی 

مند است، که چند نکته خیلی ارزش ها  کاربرد زبان و نقش آن در شکل و آفرینش متون و گفتمان 
 از دیدگاه فرکلاف قابل تأمل است:

خــاص   ۀ. نوعی کــاربرد زبــان، در یــک حــوزپرکتیس اجتماعی؛ ب  ۀمثابالف. کاربرد زبان به  
 ــ ک منظــر مانند، گفتمان سیاسی یا علمی؛ پ. روش سخن گفتن، که بــه تجربیــات، برآمــده از ی

 گفتمان فمینیستی، گفتمان مارکسیستی و گفتمان مصــرف کننــده...  بخشد؛ مانندخاص، معنا می
کند. های دانش و معنا، کمک میت اجتماعی، روابط اجتماعی و نظامیگفتمان به برساختن هو  ]و[

جا فرکلاف از رویکرد چندکارکردی هالیدی به زبان کمک گرفته است، هالیدی با توجه به در این
، اســتفاده 2ـ معنای بازتابی یا اندیشگانی1سه کارکرد کلان زبان، از سه گونه معنا یاد کرده است: 

ده از زبــان، بــرای یا فعــال، اســتفا  3ـ معنای بینافردی2گفتن از خود و جهان؛  از زبان برای سخن
، استفاده از زبان، بــرای ســاختن 4ـ معنای گفتمانی یا متنی3متقابل با مخاطبان و    ۀبرقراری رابط

 .(61: 13۹۷کاران، زاده و هم)ایرانک گفتمان منسجم ی
شــود و چنــین می  ی اجتماعی و مناســبات قــدرت تحلیــلاین، زبان با توجه به ساختارهابنابر

شناسی زبان است و با توصیف مشخصــات حلیل گفتمان انتقادی« نوعی جامعهنمایاند، که »تمی
هــا، پایــان متن ادبی کار خود را آغاز و با تبیین ســاختارهای اجتمــاعی دخیــل در تعیــین گفتمان

شــود، ســاختارهای دهد و تأکید دارد، که هرگفتمانی به صــورت تــاریخی تولیــد و تفســیر میمی
شوند و گفتمان مقابل، این امکان را برای مند، قانونی میئولوژی گروه قدرتاید ۀگفتمانی به وسیل
آورد، که فشار حاصل از بالا و احتمال مقاومت را، در برابــر روابــط قــدرت نــابرابر، خود فراهم می

 ــ  ۀرو، فضای سیاسی حاکم دهبرجسته نماید. از این افغانســتان، برســاخت   ۀچهل و پنجاه بر جامع
رو، بــاختری در لای نهــان های قومی و زبانی را برای مردم ما تحمیل کرده است. از ایــنگفتمان

ستیز و استبدادی سلطه، به صورت ش، گفتمان مقاومت را در مقابل گفتمان فرهنگاشعار و غزلیات

 
1. Critical discourse analysis. 

2. reflective or ideational meaning. 

3. interpersonal or active meaning. 

4. discorursal or textual meaning. 
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تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف« در ، برمبنای رویکرد »در این مقالهجدی مطرح نموده است، که 
 سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، بررسی و تحلیل گردیده است. 

 . روش پژوهش1-1

و روش پژوهش، کیفی    ای و سندکاوی بررسی گردیده استههای پژوهش، با شیوۀ کتابخان داده  
توصیفی   استو  تحلیلی  اینـ  از  استفاده  با  که  ده  ،  غزلیات  پژوهشی،  پنجاه   چهل  ۀروش  و 

نظری اساس  بر  گردیده    ۀباختری،  بررسی  و  نقد  فرکلاف  منابع  است  انتقادی  از  استفاده  با  و 
های اجتماعی و گفتمان انتقادی ها و مقالات علمی، دربارۀ تحلیل گفتمان انتقادی مؤلفهخانهکتاب

این   در  است.  شده  بررسی  و  نقد  باختری  غزلیات  فرهنگی  و  باختری   ،تحلیلاجتماعی  غزلیات 
نگاهی  با  فرهنگی،  ایران  غنامند  و  گسترده  فرهنگ  و  جامعه  با  شاعر  پیوند  و  شده  رمزگشایی 

 انتقادی برجسته گردیده است.
 هاسؤال .2-1

 چهل و پنجاه چیست؟ ۀ. گفتمان غالب غزلیات باختری در ده1-2-1 
 سلطه و قدرت چگونه است؟   های غزلیات باختری با گفتمان. ارتباط گفتمان1-2-2
 بینی، ایدئولوژی و نگاه شاعر، نسبت به گفتمان اجتماعی چگونه است؟. جهان1-2-3

 ها. فرضیه3-1

های اجتماعی، جنایات فرهنگی، گفتمان  . گفتمان غالب غزلیات باختری را ناهنجاری1-3-1
 بردارد.زبان فارسی درو ایران فرهنگی 

باختری د2-3-1 تند  لحن  را در شعر معاصر مدار غزلیات ر در ساختار گفتمان. زبان و  او  ش، 
زبانی  و  قومی  گفتمان  اجتماعی،  از وضیعت  که  نموده  معرفی  معترض  شاعر  افغانستان،  فارسی 

چهل و پنجاه به شدت انتقاد کرده و در مقابل گفتمان غالب قدرت، محکم و استوار    ۀحاکم در ده
 ها را به چالش کشیده است. ایستاده و آن
روای آن است. پردازد، که دیکتاتوری فرمان به بازتاب فضای اجتماعی  می  . باختری،3-3-1

و  آمریکا  انگلیس، روسیه،  استعمارگران  و  متوجه حاکمان سیاسی  تنها  نه  اعتراضی شاعر،  فریاد 
حمایت عنوان  به  پاکستان  آنحتی  هم گران  کشور  مردم  او  غزلیات  در  گاهی  بلکه  است،  ها 

مخاطب است؛ یعنی هم در مقابل فضای ناهنجار و باورهای مردم  و هم در برابر گفتمان سلطه 
 برخاسته است.  

 و اهمیت موضوع   . پیشینه 4-1

پژوهش سوی  از  انتقادی،  گفتمان  تحلیل  و  گفتمان  تحلیل  روش  با   باختری،  و اشعار  گران 
ترین  تازهقدان ادبی، مورد بررسی قرار نگرفته است و هیچ تحقیقی، در این زمینه وجود ندارد.  تمن

با غزلیات باختری،    ۀنبشت نشر شده   ش 13۹3که در    اثر شریف سعیدی است  حریق لالهمرتبط 
 . است
 (. حریق لاله، چاپ اول، کابل: انتشارات امیری. 13۹3سعیدی، شریف. ) -



 137                                                                         فرکلاف کردیرو یبر مبنا  یواصف باختر اتیغزل یگفتمان انتقاد لیتحل 

این    راساختار  بخش  اثر  دو  سه  کتاب  اول،  با  )کتاب  سوم(  کتاب  و  صفحه    116م 
اومیدربر استگیرد.کتاب  باختری  غزلیات  مورد  در  کلی  و  کوتاه  بیان  و  غزل  تعریف  کتاب   ؛ل، 

که شامل معنای   الدین خراسانی و لطیف ناظمی استوگوی با واصف باختری، شجاعدوم، گفت
ایران است و  غزل، فرم غزل، غزل نو و کلاسیک و بحثی در مورد غزل  سرایان نو افغانستان و 

نمونه غزدرکتاب سوم،  از صفحهای  آورده شده که  باختری  اثر    116-83  ۀلیات  آخرین صفحه، 
کار سعیدی  است.  داده  تشکیل  را  ولی  سعیدی  است؛  داده  انجام  نمی  باارزشی  را  اثر  آن  توان 

روش  مقال  دانست.  مندپژوهشی  زمین  ۀبنابراین،  در  غزلیات   ۀحاضر  انتقادی  گفتمان  »تحلیل 
کنشانه، پس  که با خوانش  دبیات معاصر فارسی افغانستان استا  ۀای در حوزتازه  ۀباختری« نوشت

 سازد.تاباند و ماهیت این کار را برجسته میهای پنهان اشعار و غزلیات باختری، را میلایه

 . بحث2
 کاربست نظری فرکلاف  .1-2

پژوهشی دانسته شده    مندِ، اجتماعی، اطلاعات... روش ارزش یعلوم انسان ۀ  تحلیل گفتمان در حوز
ادبی معاصر  منتقدان  توجه  مورد  و  است  است  گرفته  گفتمان  قرار  تحلیل  »گرایش .  واقع،  در 

معرفتی در    -علمی  ۀدر پی تغییرات گسترد  1۹60  ۀای است، که از اواسط دهرشتهنمطالعاتی بی
شناسی، شعر، معانی، بیان و غیره شناسی، نشانهشناسی، روانشناسی، جامعههای چون زبانرشته

بینظهور کرده  به دلیل  این گرایش  از روش رشتها است.  به عنوان یکی  بودن خیلی زود،  های ای 
شناسی مورد توجه قرار  زبان   های مختلف علوم سیاسی، علوم اجتماعی، ارتباطات و کیفی، در حوزه

گفتمان«    (۷:  138۷،  رپو)بهرام«  گرفت متن  یا  و  متن  »گفتمان  ساختاری  اجزای  بررسی  به  که 
  ۀ ا جامعتحلیل جزئیات متون باید همیشه، در ارتباط بکه    طور فرکلاف تأکید داردهمین  پردازد.می

ویژه کاربرد زبان متوسط ما، تحت تأثیر  »تعاملات اجتماعی ما در کل و به،  تر نگریسته شودبزرگ
معلول و  آن علت  از  هرگز  ما  است،  ممکن  طبیعی  و  عادی  شرایط  تحت  که  دارد،  قرار  ها هایی 

بین کاربرد زبان و قدرت، اغلب برای مردم واضح نیست؛ ولی   ۀگاهی نداشته باشیم. به ویژه رابطآ
بررسی امر مهم است  شودتر روابط قدرت مشخص میدقیق  در  این  اندازه  تا چه  )فرکلاف،  «  که 

»رویکرد تجزیه و تحلیل زبان است که هدف آن   تحلیل گفتمان انتقادیرو،  از این   (۵3-۵4:  1۹۹۵
:  13۹4زاده،  )آقاگل «  شناسی استای ایدئولوژیک در زبانهسازی روابط قدرت پنهان و فرایندآشکار

ابزارهای گفتمان»عمدهو    (11 انتقادی گفتمان، کشف راهبردها و  مدار است،  ترین هدف تحلیل 
تب و  در جامعه  نابرابری  و  ایجاد سلطه  به  منجر  زبان میکه  در  نابرابری  این  )سجودی،  «  شودلور 

ها فرایند اجتماعی بنیادین درک و که در آن  »متون فضاهای اجتماعی هستند  چون  (114:  1388
تعامل و  جهان  هم  بازنمایی  میاجتماعی،  اتفاق  تحلیل    (Fairclough, N. 1995)  «افتدزمان  که 

به این معنا انتقادی است، که قصد دارد، نقش کردارهای اجتماعی را که توأم با گفتمان انتقادی، »
 (   6۹: 13۹1)محسنی، مناسبات قدرت نابرابرند، آشکار کند« 

شناختی انتقادی این، پژوهش حاضر، با نوع نگاه انتقادی به تحلیل گفتمان فرهنگی و جامعهبنابر
ا  برای  را  مرحله  سه  فرکلاف  که  است،  پرداخته  باختری  می غزلیات  مطرح  کار  این  کند،  نجام 
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زبانی متن؛ مرحل  ۀ»مرحل ی  ۀاول، توصیف  رابطدوم، تفسیر  بررسی    ۀ مرحل  ؛بین متن و تعامل  ۀا 
تفسیر متن را بیان    های مرحلۀمایه]چرایی بن  میان تعامل و بافت اجتماعی  تبیین یا رابطه  سوم،
نظام سیاسی[می و  گفتمان سلطه  بر  مبتنی  بیشتر  که    Fairclough,1995):(95   «است   کند، که 

 غزلیات باختری در این سه مرحله مورد بررسی قرار گرفته است: 
 ف. توصی1-1-2

تحلیل  که »شامل    و تحلیل گفتمان بیانی توجه دارددر توصیف متن،  فرکلاف به ساخت زبانی  
زبانی در قالب واژگان، دستور، نظام آوایی و انسجام در سطح بالاتر از جمله است. تحلیل زبان 

واژگانی وی   هم  هم  و  دستوری  دربرمیژگیـ  را  معنایی  این    (64:  1384)سلطانی،    « گیردهای  در 
آشکار    گیرد، که در آن معانی ایدئولوژیکی پنهانرانی هم صورت میسازی و حاشیهپیوند، برجسته 

 گردد.می

 
      

تفسیر   مرحلۀ مشترک  نمودار    1شکلدر   و  است.  توصیف  بین    بازنمایی شده  تعامل  گفتمان 
شکل   واقع  در  است.  مصرف  و  متن  تفسیر  و  تولید  قس 1فرایند  از،  از   متی  ترکیبی  »تفسیر 

بیان می(  21۵:    13۷۹)فرکلاف،  محتویات خود متن و ذهنیت مفسر«   اما  کندرا  نورمن فرکلاف   و 
که   شودهای متنی مین، دستور و ساختکه شامل واژگا  کندتوصیف را در سه سطح بررسی می

مدار غزلیات باختری را ضروری های گفتمانها و قسمتقبل از تجزیه و تحلیل متن، ذکر عنوان
 م: یدانمی

غم،  ۀافق تاریک، متاع هنر، شعل »آب سخن، گیاه هرزه،چهل الی پنجاه،  ۀده های غزلیاتعنوان
ژاله، چرا؟، شمشیر عربان، های    کلید سخن، تاراج خزان،بیگان،    ۀخار، سبزروح سرکش، گل بی

ستم مدار غزلیات باختری را  های گفتمانو قمست  (81-40:  13۹۵)باختری،  آورد«  میهن... وگنج باد
 ...اعتراض، حذف زبان فارسی و شعر شاعران فارسی زبان  فرهنگی، تبعیض زبانی، سانسور شدید
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که در اشعار و غزلیات باختری به   دهدتشکیل می  گفتمان سلطه و قدرتو    حاکم  ۀاستبداد قبیل
 و مشخص توضیح داده شده است؛ اما  صورت تفصیلیتفسیر به   شده است و در مرحلۀخوبی بیان  

های شعر ذکر گردیده و در گام بعدی به تجزیه و  )توصیف( در گام نخست نمونه  در این مرحله
  :ها پرداخته شده استتحلیل ساختاری نمونه

 

 های متن شعر و یا خلاصه متن الف( نمونه
 هنــران در ایــن چمــن، کــه نیســیم اســت یــار بی

ــرا ز ــر آبِ مـ ــش عمـ ــت آتـ ــن اسـ ــخن، روشـ  سـ
 لــب فروبســتم کــه »دشــمن مــرده پنــدارت مــرا

 
ــت ــن اس ــتی روش ــمع هس ــا را ش ــه م ــتانی ک  در شبس
 کـــور بـــادا دیـــده، تـــا روی جهـــان را ننگــــرم

ــد  ــی چــون مــن کن  گریســان دســتانواصــف چهبلبل
 

 ــ ــت نغمـ ــو نیسـ ــان ۀچـ ــن در پروریجـ ــن ایـ  گلشـ
 دهــــنم از روزگــــار ای خــــود دســــت بگیــــر

 
 مــــرا دانــــدمی بیگانــــه ۀســــبز گرچــــه اکنــــون

ــان ای چمــن در ــل چــون باغب ــوش ســراپا گ ــاش گ  ب
 

ــانم کلیــــد گنج ــه هســــت زبــ  ســــخناگــــر چــ
 

ــخ آواره ــا پاســــ ــی مــــ ــتگرانخاموشــــ  اســــ
 

ــرای ــانرویین ۀپردســــــ ــارین تنــــــ  کو؟پــــــ
 

ــتِ ــدرین دشــ ــتانــ ــدا نیســ ــری پیــ  بلا، راهبــ
 

ــرا بایـــد؟ شـــرابِ  مهِر، ناپـــاک از شـــرنگ کـــین چـ
ــرا لب ــر لبچ ــادی ب ــد و ش ــاند؟خن ــل نیفش ــان گ  ش

 شــطرنج عرصــۀ انــدر کــه گیتــی ۀنــه در هنگامـ ـ
 اســتبالین  خشــت  و   ســنگ  کوه،  و   دشت  به  گر  را  یکی

ــوانم ــت، ت ــف ای نیس ــه واص ــم ک ــان از پرس  داورجه
 

 ام از چشــــم مردمــــان واصــــف چــــرا فتــــاده
 

 هــای خمــوش مــن و توســتگرچــه صــد مبهــر بــه لب
ــتزان ــر اسـ ــاع هنـ ــدار متـ ــه خریـ ــد کـ ــه لافـ  کـ

 راهــــــه رودســــــالار بــــــه بیوای اگــــــر قافله

 ــ  ــت آرمیـ ــود، بخـ ــگفته شـ ــرا شـ ــن دۀچـ   مـ
ــدای ــن خـ ــده مـ ــدۀ وای ای،شـ ــن آفریـ   مـ
ــده ــکوتم« در زن ــان از »گورس ــن زب ــرس م  مپ

 (41-40:  13۹۵)باختری،                              
ــان آتشــین داری ســزایت  کشــتن اســت گــر زب

ــادا دل، کــه   ــمــرده ب  ور آرزوهــای مــن اســتگ
 در چنین گلشن که ارج خار بیش از سوسن است

 (42)همان:                                             
ــه مرغـ ـ ــوش ب ــه گ ــزد ک ــو دارمن هرزهاس  گ

ــه  ــهکــ ــو دارمهای گرهنالــ ــته در گلــ  بســ
 (46)همان:                                             

ــه ــیدنال ــد رس ــان خواه ــوش باغب ــه گ ــر ب  ام آخ
 زبــان خواهــد رســیدجــا واصــف آتشمشب آنکا

 (۵۷)همان:                                             
 ســیاه بختــی مــن ســرمه شــد مقــال مــرا

 (۵8)همان:                                            
ــتیم ــتودیم و گذشـ ــزا بـــود سـ  وآن را کـــه سـ

 (88)همان:                                           
 کشــان کجــا رفتنــد؟ها شــد؟ گردنشد؟ چیچی

 (8۵)همان:                                             
ــی، همهم ــی، همدل ــدا نفس ــفری پی ــتس  نیس

 (66)همان:                                             
 بایــد؟ چــرا زوبــین و  خنجــر گــل ۀای دســتجبه  

ــدگان سرشــک ــودک دی ــونین ک ــرا خ ــد؟ چ  بای
ــان ــازیترک عن ــف در ت ــرزین ک ــرا ف ــد؟ چ  بای

 بایــد؟ چــرا زریــن گهــوارۀ گــه،خواب را دیگــری
ــدین گیتــی گــردش بزرگــا، ــد؟ چــرا آیــین ب  بای

 (۷1)همان:                                             
 دریپــرده  سرشــک  چــون  مــن  ۀکه نیست شــیو

 (6۷)همان:                                             
 جا برده خــروش مــن و توســتچه ره در همهآن

 دور شو دور کــه در فکــر فــروش مــن و توســت
 امانت« کــه بــدوش مــن و توســت  با چنین »بار
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 رعناپســــند خــــاطر نیســــت مــــرا ز آن گــــل
 ــ ــت نغمـ ــو نیسـ ــان ۀچـ ــن در پروریجـ ــن ایـ  گلشـ

 دهــــنم از روزگــــار ای خــــود دســــت بگیــــر
 

 هـــا نـــزدودیمدل ۀگـــر نقـــش غـــم از صـــفح
 اگــــر دســــت کســــان را نگــــرفتیمجــــز عاز 

 ــ ــتِ دونِ هدر بارگــــــ ــرسبک فرادســــــ  ســــــ
ــسهم ای ــهاین نفــ ــوب گونــ ــه نیآشــ ــا کــ  برمــ
 

 (43)همان:                                             
 هــــا بــــه دل از مــــردم دو رو دارمکــــه دا 

ــان هرزه ــه مرغ ــوش ب ــه گ ــزد ک ــو دارمس  گ
ــه ــه نالــ ــو دارمهای گرهکــ ــته در گلــ  بســ

 (46)همان:                                             
 شــادیم کــه رنجــی بــه دل کــس نفــزودیم

 خســان نیــز ســر و روی نســودیمپــای  بــر
 بــــر پــــا نســــتادیم و مــــر او را نســــتودیم
ــم ــزاوار درودیـ ــه سـ ــر نـ ــزد، گـ ــرین نسـ  نفـ

 (۵۵)همان:                                             

 توصیف  ۀب( تجزیه و تحلیل ساختاری مرحل

 ترکیبات استعاری و تشبیهی  ،واژگان

که از    بخش توصیف است  های مهمیکی از بحث  های غزلیات باختریها و ترکیبواژهبررسی  
 های مزبور آورده شده است: چهل و پنجاه باختری و نمونه غزلیات دهۀ

، گــل فســرده و دل شکســته اشــک نســیم روزگــار جــوانی، صــبح و جــوانی  هنران، چمنبی
ــاختری، ای مــن«ســخن و آتــش عمــر، خــدای مــن و آفریــدهعمــر، آب و خــون، آتش : 13۹۵ )ب

ــر   بی» ؛(40 ــن، قفــس و آشــیم ــر، داســتان م ــال و پ ــدان شــمع ب ــوران، دی ــزم ک ــانم، ب  ۀتاب
ــرزه« ــاه ه ــرگ خشــک، گی ــان، ب ــان:  گوهرفش ــور (41)هم ــین، گ ــان آتش ــتی، زب ــمع هس ؛ »ش

هــای لب؛ »(42)همــان:  گر، چشــم و نــرگس«ای تابنــاک، گــل و خــار، بلبــل دســتانآرزوهــا، ده
مــزدوری و   ۀو هنــر، نشــان)نیرنگــی بــرای فــروش صــاحب هنــر    خاموش، خروش من و تو، خریــدار هنــر

)همــان:   ، قافلــه ســالار«کنــد(فروشــی ســردمداران حــاکم و گفتمــان ســلطه را بیــان میاستعمارپروری و خود

 ــ ؛(43 ای غــم، شــرار، آشــوب گریان، شــعلهنشــگفته، آســیب خــار، چشــم ۀ»رنــج روزگــار، غن 
ــی« ــان:  گیت ــیه، گوهر؛ »(44)هم ــر س ــان هزرهآباب ــا، مرغ ــل رعن ــار، رو،گ ــت روزگ ــو، دس گ

 ۀ؛ »ســبز(۵۵)همــان:    ؛ »نقــش غــم، پــای خســان، ســبک ســر«(46)همــان:    های گره بســته«ناله
؛ »دشــت (۵8)همــان:    وادث، کلیــد ســخن«ح ــ؛ »ســنگ  (۵۷)همــان:  ن، آتــش زبــان«  بابیگانه، با 
)همــان:   انــدازان«گــزاران، خدنگدیــوار، قفــس، تــاراج خــزان، بــا  یغمــا زدگــان، نیزه  ۀبلا، رخن

؛ »شــراب مهــر، شــرنگ (6۷)همــان:    دری«ثمــری، ســپهر تیــره و تــار، پــردهبی  دری،دربه؛ »(66
ــین، خنجــر و ز ــونین، ســبکک ــین، سرشــک خ ــانوب ــان:  دار«بار، جه ــا، (۷1)هم ــریم کبری ؛ »ح

 .(۷2)همان: « افگن، قلب دشمنان، شمشیر عریانزندان، هراس انان، کنج جگران
فارسی،   ادب  منتقدان  قول  ترکیبیبه  امکانات  قدرت  لحاظ  به  فارسی  از    زبان  یکی 

باختری به زبان و ادب فارسی مسلط است و  رسد، که  . به مشاهده میها استنیرومندترین زبان
ترکیب تواناییدر ساخت  نقش  های هنری غزل  است. شاعر،  دارا  را  قابل درک و ستایشی  های 

فا زبان  غنامندی  در  مهمی  استبسیار  نموده  بازی  افغانستان  در  کس  رسی  را  که  دیگری  ی 
فارسینمی ملت  کرد.  مطرح  باختری  استاد  حد  در  کشور  توان  مردم  اکثریت  که  زبان 
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می  تشکیل  را  فعالیتخراسان/افغانستان  و  دانش  مدیون  فراموش  دهند،  باختری  های  ناشدنی 
 که نمودهای آن مبیین فضای گفتمانی و ذهنی خالق اثر است.  هستند
واژه       ترکیبکاربرد  نو،  ارزش های  ساختار  از  تشبیهی  و  استعاری  در  های  معناسازی  مندی 

است. باختری  وسیله  غزلیات  »استعاره  فرکلاف  قول  جنبهبه  بازنمایی  برای  تجربه ای  از  ای 
که به صورت    وجه منحصر به آن نوع گفتمان نیستای دیگری آن است و به هیچ  برحسب، جنبه

میکلیشه فرض  آن  با  مرتبط  کلای  اما،  ادبی.  گفتمان  و  شعر  یعنی  را جنبه  یۀشود؛  تجربه  های 
جا که در این   های بدیل استبین استعاره  ۀ د استعاره بازنمایی کرد و رابطتوان برحسب هر تعدامی
می مور قرار  خاص  توجه  چراد  استعارهگیرد؛  وابستگیکه  مختلف  متفاوتی های  ایدئولوژیک  های 

باختریاستعاره  .(183-182:  1383نورمن،  و   )فرکلاف  دارند« غزلیات  ت  های  وضع  قابل  به  عمیم 
ده فرهنگی  و  است  ۀاجتماعی  افغانستان  پنجاه  و  ایدئولوژیک    چهل  بار  و  تصویری  نظام  که 

 غزلیات شاعر را برجسته ساحته است. 
 ها و کنایات جمله

ها  بیشتر جمله های متن شعر بسیار مهم است.جمله ، توصیف تجزیه، تحلیل و تشخیص در مرحلۀ
استدر   اسنادی و خبری  باختری  با    غزلیات  ناتوانند، کنشافعال متعدی میکه  مشخصی گران 

ولی، جمله باشند.  به صورت  داشته  را  شاعر  زمان  وحشت  و  کلام  اخباری، صراحت  بیشتر  های 
گران اجتماعی قرار گرفته  های امری، در مقابل دشمنان و کنشدهد و برخی جملهعینی نشان می

و    دار است و شاعر در صدد واکاویدی پرسشی در قید پرسش »چرا« معناهای اسنااست. جمله
که    قع، بیان عواملی استکه وجود دارد و یا در وا  دریافت پاسخی برای وضیعت وحشتناکی است

در جمله است.  فرهنگی شده  و  اجتماعی  بحران  و  شرارت  پرسشی موجب طغیان،  اسنادی  های 
که مفاهیم فراوان ضمنی را از    خودش است  عۀدرد و رنج جام  ۀ شخصیت مردمی و نمایند  ،گوینده
می کمآن  و  »من«  متکلم  مفرد  اول  از شخص  بیشتر  و  کرد  استنباط  متکلم توان  ضمیر  از  تر 

ضم با  که  است،  شده  استفاده  »ما«  جمع  اول  و یشخص  »تو«  مخاطب  مفرد  دوم  شخص  ر 
ای ضمایر هم گفتمان شخص دوم جمع مخاطب »شما« در تقابل است. شاعر، در کاربرد نشانه 

به »خود است. »دیمربوط  ساخته  برجسته  را  »دیگری«  و  انتقادی «  گفتمان  تحلیل  رویکرد  ر 
آن  «خود» است.  مطرح  خودی«  »غیر  یا  »دیگر«  مقابل  در  »خودی«  چتر هاییو  زیر  در  که 

 ( 80:  13۹2زاده، )آقاگل  نامند.«ها« یا »غیر خودی« یا »دیگری« می گفتمان رقیب قرار دارند، »آن
غزلیات باختری، استفاده از ضمیر »من« برای احیای هویت »خراسانی« و »ایران زمین«  در   

چهل و پنجاه باختری، برای هویت سازی    ۀدر افغانستان است. کاربرد ضمیر »ما« در غزلیات ده
خواهی در مقابل »جنایات اجتماعی و فرهنگی« فضای حاکم است؛  و اتحاد جامعه برای عدالت

دهند نشان  که  دارد،  بالایی  بسامد  از ضمیر »من«  استفاده  گاهی تک  ۀ اما،  و  تنهایی  و  صدایی 
کوته نا از  شاعر  بیاندیشی  امیدی  خودو  مردم  تمام  تفاوتی  در  شاعر،  دیگر،  سوی  در  است.  ش 

 سرانهنران، سبکهای جمع منفی را بر گفتمان مقابل آورده است. مانند، »بیاش صفتغزلیات
کار برده است، که صفات زشت »دشمن« را به صورت جمع نشان ه  ادی بهای زی« و ترکیب  ...

که در واقع گفتمان    دهد. باید گفتا نشان می داده است و هجوم جمعی دشمن و تنهایی شاعر ر
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اص و فرهنگ خراسانی و « حاکم در غزلیات شاعر، با ضمیر »من« تکیه بر ایدئولوژی خی»خود
ی »دشمن ستیزی« باختری را که مورد ظلم و تعرض قرار گرفته است و روی دیگر   ایرانی است

 نمایم: های آن را ذکر می که نمونه  استبدادی و استعماری تشکیل داده است ضد ۀروحی
؛ »لب فرو بستم که »دشمن  (40:  13۹۵،  ی)باخترهنران«  نسیم است یار بیدر این چمن که  »

؛ »مرده بادا دل که  (41)همان:  «  از زبان من مپرس »  ،گور سکوتم«ه در  مرده پندارت مرا«، »زند
که این    در بین مردم رواج استحالا هم،    در افغانستان همین  (41)همان:  گور آرزوهای من است«  

فقط  ور خواهید برد و این جمله معروف،آرزوها را بابه و اجدادات به گور برده است و شما هم به گ
 شودزبانان استفاده می سرشت ایران زمین و فارسینسل پاکدر مقابل فرزندان اصیل خراسان و  

عدالت باختری،  غزلیات  دیگر  و  مصراع  این  در  آباییکه  سرزمین  برای  و  خواهی  )خراسان(  اش 
)همان: گفتمان )ایران فرهنگی( نمودار است. »در چنین گلشن که ارج خار بیش از سوسن است«  

42). 
گرایش و محبت شاعر را به »ایران فرهنگی« و نقد و مقاومت جدی او این جملات هنری،   

در مفاهیم ضمنی، جملات    دهد.را در مقابل »جنایات فرهنگی« و ظلم گفتمان سلطه نشان می
مند  شاعر رسالتهای مفهومی وجود دارد. باختری، هنری شاعر، به نوعی کنایات مردمی و استعاره

استو جامعه دارد. علاقه  شناس  آشنایی  مردم  زبان  با  و مندی شکه  مردم خراسان  زبان  به  اعر 
وارد اشعار او شود و این   یهای زبان محلی  به صورت ضمنکه کنایه  باعث شده است  زمینایران
  ها ها، مقالالمثلدهد. ضربما را نشان می  دوستی شاعردوستی و فرهنگواقع نوعی مردم  کار در

های شرین و با معنایی هستند، که شاعران تیزهوش و آگاه به صورت های مردمی جملهکنایه  ...
از آن  در شعر خودشان  بهره ماهرانه  کنایات    کنند.گیری میها  و  تعبیرات  از  باختری،  غزلیات  در 

اشعار او   ای را درکه غزل محاوره نیست ییعنی در حد ؛دمی استفاده هنری صورت گرفته استمر
اما شاعر  نهان روساخت متن،  بتوان مشاهده کرد؛  زننده  در لای  انتقادی و  ب  ایکنایات  کار  ه  را 

کاری و ساخت جملات ادب فارسی، مجال دست  زبان دیگربرده است. باختری و شاعران فارسی
 اند. برداری شاعرانه نموده اند و از زبان غنی فارسی بهرهبلیغ را در اشعارشان داشته

گیرد که  ی ذهنی و فکری شاعر صورت میمطابق به فضاها  جایی ارکان واجزای جملههجاب
  و   (163:  13۹0)فتوحی،  «  شودها، این انعطاف دیده میزباندر زبان روسی و فارسی بیش از دیگر  »

 باختری از این امکانات وسیع زبان فارسی به خوبی استفاده نموده است. 
 . تفسیر  2-1-2

ای مربوط  زمینهگیرد. دانشای انجام میتفسیر »گفتمان بیانی و یا توصیف« در بستر دانش زمینه
 ۀ د که به وسیلدانش اجتماعی هستنی از  ئ به فرهنگ، مناسبات اجتماعی و هویت اجتماعی، جز

تعیین می  تقدر تولید متن و تفسیر آنشوند و »فراینددر جامعه  از طریق ماهیت عمل های  ها 
می شکل  می اجتماعی  شکل  را  متن  تولید،  فرایند  و  و گیرد  علائم  بر  تفسیری  فرایند  و  دهد 

که در بافت موقعیتی و   (1۹:  1388)کلانتری و همکاران،  گذارد«  های موجود در متن تأثیر میکلیدواژه
ساختارهای   تاریخی و  ۀ. بافت موقعیتی زمینها غزلیات باختری نمودار استبافت بینامتنی گفتمان

  ، عد مکانی و زمانی قابل بررسی استگیرد و از ببکه متن در آن شکل می  زمانی استاجتماعی هم
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اجتماعی، سیاسی( تولید شده است. زیرا »ساخت  های فرهنگی،  و یا متن در بافت موقعیتی )بافت
از کنشواژه زبانی پس  بنا  های   ... انتقال معنای مستقیم  بافت موقعیتیِ  بیانی و  به    به  گفتمان، 
در بافت بینامتنی،   .(136:  13۹1)روشنفکر و همکاران،    «های منظورشناختی خاصی هستندکنش  دنبال

ها و بافت تاریخی و درزمانی خود مورد بررسی قرار  نظام گفتمانی متن در ارتباط با دیگر گفتمان
انداز چشم ۀنگاه به گفتمان و متون از دری »پذیرش مفهوم بافت بینامتنی مستلزم  گیرد. یعنیمی

به دو صور»  (224:  138۹)فرکلاف،    «تاریخی است افقی؛  ـ بین1که  بینامتنیت عمودی2امتنیت   «ـ 
 دهد. متون را مورد بررسی قرار می (13۹1:1۵0)یوسفی و همکاران، 

است شده  داده  نشان  زیر  شکل  متن،    در  تحلیل  و  تجزیه  به  ابزارهایی  چه  با  که 
 پردازیم: ها میهای متن و تفسیر آن مایه سازی بنمشخص

 

 
 

قسمت  خلاصه،   مرحلۀاین  به  توجه  مزبور    با  شکل  نکات  و  از  توصیف  ترکیبی  »تفسیر 
مفسر«   ذهنیت  و  متن  در(  21۵:  13۷۹)فرکلاف،  محتویات  گفتمان را  متن  که  غزلیات بردارد،  مدار 

در دو محور )بافت موقعیت و بافت متنیت( مورد بررسی قرار    چه گفته شد، متکی بر آن  باختری
 گرفته است:

 بافت موقعیت الف( 

پایتخت افغانستان   ۀغزلیات انقلابی و اجتماعی باختری در دو ده چهل و پنجاه بیشتر در کابل 
میانه مورد  و مرکزی در خاور  سروده شده است. کابل در طول تاریخ، به سبب موقعیت جیوپلوتیک

انگلیس و  ای گرگتهاجم کشوره )غرب و شرق(    مریکا، تا روسیه و پاکستان آ صفت استعمارگر، 
است داشته  ارزش   قرار  غنی،  منابع  دشمنان  و  طمع  مورد  و  جان  دشمن  کشور،  این  بکر  و  مند 

مق این  مورد بحث  غزلیات  است.  داخلی شده  مزدوران  و  داودخان  خارجی  و  دوران ظاهرشاه  اله 
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اند و عناصر  دی و زبانی گفتمان سلطه« پرداخته»برتری نژا  ۀشان به نظری که مانند پدران  است
برنام فرهنگی    ۀفاشیست،  و  اجتماعی  نظام  از  را  فارسی  زبان  و  پشتون  غیر  اقوام  و طرد  حذف 

نموده افغا مطرح  وحشیانه  شکل  به  باخنستان  سطحیاند.  از  ناشی  دردمند  روح  با  و تری،  نگری 
ار او بیشتر تفکر بشری و مردان همراه است. در اشعتفاوتی دولتاندیشی مردم، استبداد و بیکوته

شرافت  اجتماعی و  آزاد  زندگی  حقایق  به  یافته  که  انعکاس  باوردارند،  آسایش  مند  و  رفاه  است. 
ایثار و محبت و  آنهمگان، عدل  واقع  در  اجتماع،  زحمت سودمند  کار و  بشری، شرف  چه های 
دغدغ از  است،  شریف  و  ایدئولوژ  ۀ مقدس  می  یاصلی  شاعر سخن  اندیشه  دیوارهای و  و  گوید 

پیشهعده را میای سیاست  پلید  آلود و پست و  اغراض  آگاهی،  گان  به  را  مردم  آزادی و  کوبد و 
 گیری خاصی است. که او فار  از هر نوع جهت کند؛ ولی به این معنا نیستمبارزه دعوت می 

در ده قدرت  قبیله  ۀگفتمان  امروز،  مانند  افغانستان  معاصر  تاریخ  در  پنجاه  و  با    و  گراچهل  توأم 
که از    ها استزبانی سال  »جنایات فرهنگی« بوده است. گفتمان ناسیونالیزم و هژمونی قومی و

قربانی ما  برحقّگفتمان  گیرد.می   مردم  گفتمان    های  و  فارسی  زبان  برابری،  آزادی،  اجتماعی، 
گفتمان استعماری انگلیس  و    ایران فرهنگی را در این منطقه مورد هجوم و حمله قرار داده است

وارد قدرت سیاسی و حاکمیت و فضای گفتمان    مارکسیستی نظام کمونیزم رای  ایدئولوژ  ه،و روسی
خواهی و اعتراص بر ستم موجود و مبارزه  بنابراین، آزادی  اجتماعی و فرهنگی مردم نموده است.

برابر گفتمان وارداتی اتحاد جماهیر شورویانگلیس  در  با    ها و  افغانستان  در شعر معاصر فارسی 
این حوزه    ادبیات فارسی  ۀو شعر مقاومت در دامن  باختری به صورت جدی آغاز شده استاشعار  

حکومت کمونیزم  نظام  از  قبل  است.  گرفته  گفشکل  و  قومی  هژمونی  های  و  ناسیونالیزم  تمان 
که انواع ستم را بر مردم، زبان و ادبیات فارسی روا    صورت خانوادگی و میراثی بوده استبه    زبانی
حرکتداشته آزادیاند.  چنانهای  است.  شده  سرکوب  همواره  شاعران خواهانه  استادگی  چه، 
شان را نیز سرنوشت  عیل بلخی، حیدر لهیب و داود سرمدخواه مانند، سرورجویا، شهید اسماآزادی
که باختری این جنایات را به عنوان »ستم ملی« بازتاب   های زندان و شهادت رساندچالیاهبه س

 داده است: 
ــای فقر         ــو؟ ه ــادآورد ک ــنج ب ــان، آن گ  آلودگ
 جامه، سبز چــون روح بهــاررو، نی سرخسرخ        

 

 ــآن یـــل گردن   نـــاورد کـــو؟  ۀفـــراز پهنـ
 ؟ آن که پیش دشمنان رنگش ندیدم زرد کو

 (81: 13۹۵)باختری،                          
اسم  بیگانه به  کشوری  معاصر  امیران  و  پادشاهان  سیاسی  گفتمان  معمول  روال  پرستی 

مبارزه مقاومت و ، «فرهنگی -انتقادی اجتماعی »گفتماندر مقال آن  که  »افغانستان« بوده است
بن ارزمایهاز  است  مندش های  باختری  چون،  غزلیات  تحقق  .  افغانستان جهت  معاصر  پادشاهان 
اند و  ها فروختهشخصی، قومی و زبانی به تکرار وطن، مردم و فرهنگ خود را برای خارجیمنافع  

ها انسان این کشور رنگین بوده است، در  که به خون ملیون   یهای اند و حتی پرچمبه قدرت رسیده
اند و از سوی دیگر اند و به این کشور و آن کشور معامله کرده های گوناگون به فروش رساندهدوره

اند و اسم گذاری کردهی ارزش اگردانندگی قدرت سیاسی مسائل ملی را به اساس، فرهنگ قبیله
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قوم  «خراسان»بزرگ   یک  کوچک  اسم  به  بود،  بشری  فرهنگ  نور  تابش  نام به   خودشان  که 
های ریزند و به شیوهها است که خون میاند و برای این آرمان سال»افغانستان« محدود نموده

  های امپریالیزم و مارکسیستی تا بنیادگرایی و افراطی ایدئولوژیک از گفتمانبا استفاده  گوناگون و  
این بخش ایدئولوژی افراطی و استفاده    نگارندهاز  ی دیگری  ا)در مقاله اند  امعه را به خاک و خون کشاندهج

قبیله  مولفه نادرست  از  سیاسی  و  بررسی  ای  و  نقد  مورد  اسلام  مقدس  دین  است(های  گرفته  نگاه    قرار  با  و 
و باختری در   انداز هرگونه نوآوری در جهان معاصر باز داشته  شان، ملت سرافراز آریایی را بدوی

این  اجتماعی  مقابل  »جنایات  و    -همه  است  برخاسته  وطنفرهنگی«  این  مقابل  فروشان،  در 
میهن  آزادیگفتمان  و  او  خواهدوستی  عنوان    آشکاری  به  هم  و پنهانی  تلخ  حقیقت  و  اشعار  در 
 متجلی است:  غزلیات شاعر

 که شمشیر ستم، بر سر ما آخته استآن      
 دامــان گهــر پــرور توســت  ۀهرکه پرورد      
 

 خود گمان کرده که برده است؛ ولی، باخته است  
ــو ــر ای ــتزی ــناخته اس ــو نش ــر ت ــک غی  ان فل

 (۷۹)همان:                                          

دستعلی جهانی،  رغم  استعمارگران  تعصب  رگهدرازی  به  را  ما  غزلیات  این  گفتمانی  های 
که در   رسانددموکراسی و نظام کمونیستی می  ۀستیزی گروه حاکم، در دهزبانی و سیاست فارسی

است؛  مرحلۀ بیان شده  مایۀ خوردفریب  ۀجامع  اما  تبیین  ما  از    ۀ  و  است  گرفته  قرار  تأسف شاعر 
ناامید و دردمند انتقاد    ،اندهپنداشتهای نجات میرا گاهی فرشته   رهبران قومی حکومت  کهکسانی

 گوید: می کند ومی
 

ــت                           ــاطر نیس ــند خ ــل رعناپس ــرا ز آن گ  م
 

دا   دارم   که  رو  دو  مردم  از  دل  به        ها 
( 46)همان،                                       

ــت    ــدرین دش ــت ان ــدا نیس ــری پی  بلا راهب
 

 نیســتسفری پیــدا  نفسی، همدلی، همهم 
 (66)همان،                                    

عد        چنگ  در  ثروت  و  قدرت  از   و  ای،هانحصار  افغانستان  در  دیگر  گروهی  فقر  و  ناتوانی 
های شعر معاصر فارسی افغانستان است. صاحبان زور و زر مردم محروم مایهترین درونبرجسته

اند و برای ثروت اندوزی و قدرت نوایان را نیازمند خود ساختهاند و بیخود نموده  ۀجامعه را وابست
نموده  استفاده  قدرتخود  باختری،  قبیلهاند.  صاحبمندان  و   گرای  هرزه  ناکسان،  را  زور  و  زر 

اینبی از  و  است  دانسته  برایمقدار  درباری  چاپلوسان  مانند،  است،که  نکرده  ابراز    شان سرتعظیم 
 دهد: می ها را مورد انتقاد قرار نماید و پیروان آنخوشی می

 ســان را نگــرفتیم از عجــز اگــر دســت ک   
               

   بر پای خسان نیز ســر و روی نســودیم   
  (۵۵)همان:                   

ده می  ۀدر  احساس  شاعر  پنجاه  و  زهر  کندچهل  ترفند  دموکراسی  گفتمان  برای که  آگین 
بخش بزرگ مردم این کشور است. باختری، برای بر اندازی و مقابله با وضعیت، در فرم غزل روح  
حماسی بخشیده است و نوع حکومت مزدور و استبدادی محض را به تصویر کشیده است. مثلا،ً  
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از   باختری است»شب و شبستان«  نمادین شعرهای  بیان  معانی  گر ظلمت و فضای کدورت  که 
 : گفتمان سلطه است

 تس ــکه ما را شمع هستی روشــن ادر شبستانی
 

 تشین داری سزایت، کشتن استگر زبان آ 
 (42)همان:                                      

                                                
دو    به  سیاست  و  جامعه  کمونیستی،  نظام  بود  ۀدستدر  شده  تقسیم  حاکم    ؛متخاصم  گروه 

»گف به  محکوم  گروه  و  مارکسیستی«  »گفتمان  و  شوروی  جماهیر  به  و وفادار  اسلامی  تمان 
ی نژادی است و گفتمان  های گروه حاکم، قومگفتماناند. در این میان خرده فرهنگی« باور دشته

وابسته به گروه اول برای اشغال و دستگاه استبداد  . شاعران  اندها استادهعلیه جنایات آن مقاومت  
  ۀهای دیرینمقاومت در سنگر دفاع از عزت فرهنگی و ارزش   ۀ اند و شاعران جبهکردهخدمت می

داشته قرار  توانا و صاحب  و جمع  اندزبانی و وطنی خویش  معاصر  شاعران  ادبیات  و  زبان  سبک 
شده  دانسته  کشور  کمونیست فارسی  مقابل  در  مبارزه  و  جهاد  ها  اند  را  قومی  حاکم  سران  و 

و    انددانسته  زبان  مردم،  دشمنان  گفتمان  و  است  گرفته  قرار  آنها  صدر  در  باختری  واصف  که 
  ها مقاومت نموده است.فرهنگ ما را معرفی و در مقابل آن 

 
شکل      ابرنشانۀ 4در  نشانه »  ،  و  دالدشمن«  باختری  شعر  در  مرتبط  است  هایهای  که  ی 

. در واقع، دورۀ ظاهرشاه و داود دهۀ چهل  تاباندهای زمان خودش، قبل و بعد از خود را میمدلول
این شکل   ادی بیان و امنیت وجود دارد؛ اماپنجاه به نگاه عموم مردم کشور آز  و نیمۀ اول دهۀ

ای غزلیات باختری، شدت دشمنی گفتمان سلطه و رهبران قومی حکومت را در مقابل زبان  نشانه 
 دهد.  فارسی و اقوام غیر افغان در کشور نشان می 

 بافت بینامتنی  ب( 

شامل  های گفتمانی به شکل گزینشی به باور فرکلاف، تحلیل یک متن،  گیری متن از نظم بهره 
ها ارتباط دارد. صدای که به متون تاریخی و جامعه و انواع گفتمان  تحلیل زبانی و بینامتنی است

»اجتماعی    اعتراض  د،بلن جنایات  علیه  باختری  غزلیات  دوران   –در  زیادی   ،فرهنگی«  آثار  از 
اهم متأثر  فارسی  ادبیات  درزمانی  و  نشانزمانی  که  دارد  ارتباط  و  پشتوانۀ  ست  بزرگ    دهندۀ 
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است.    -فرهنگی باختری  پشتوانۀادبی  بر  نکته  چند  کدکنی  قول  نویسنده   به  و  شاعر  فرهنگی 
 است:  مندارزش 
چــه در گذشــته و حــال، در محــیط دور عمــومی شــاعر، یعنــی آگــاهی او از آن فرهنــگ -1

ــا اطلاعــات  ــه ت ــاریخی و اجتمــاعی و سیاســی گرفت ــان داشــته، از مســائل ت و نزدیــک او جری
ها و کــه حاصـــل خوانـــده فرهنـــگ شـــعر او -2ینــی و اســـاطیری و علمـــی و فلســفی؛ د

 ــهای اوست، دشنیده در کنــار ایــن دو گونــه فرهنــگ بایــد   -3الفــاظ و معــانی شــعری؛    ۀر زمین
دن ورای کــه بــه س ــهای خصوصــی او در طــول زنــدگی، از روزگــار کــودکی تــا لحظــهاز تجربه

 .(203: 13۹1 )کدکنی،پردازد، سخن گفت شعر و خلق هنری می
باخت نگاهری  اشعار  این  با  شاعر  غزلیات  افغانستان  و  فارسی  معاصر  شعر  بالایی از    در    سطح 

در   است.  این  نظریهبرخوردار  ادبی  نقد  جدیدی  و    پشتوانۀهای  مانند  فرهنگی  را  پذیری  تأثیر 
صنعتتضمین و  زبان  از  استفاده  ...ها،  و  سرقت  حتی  و  ادبی  »بینا  های  عنوان  متنیت« تحت 

. غزلیات های مهمی است تعریف کرده اند، که در روش »تحلیل گفتمان انتقادی« یکی از بحث
  متأثر گردیده است  شاعر نشان می دهد، که او از شاعران و نویسندگان بزرگ زبان و ادب فارسی

بازنمودی  و واقع،  در  او  غزلیات  و  فرهنگی«   خراسان  تاریخیاز هویت    اشعار  »ایران  گفتمان  و 
شکل    تاس در  تاریخی    ۵که  هویت  برساخت  آن  از  نمای  و    –تجلی  کهن  آریانای  فرهنگی 

 »ایران فرهنگی« متجلی است: 

 
  

 . تبیین  3-1-2

طوری  همان  فرکلاف،  انتقادی  گفتمان  شکلتحلیل  چرایی  دنبال  به  شد،  اشاره  گیری  که 
»هدف از تبیین،  که    های غالب متن به عنوان کردار اجتماعی و توضیح و تشریح آن استگفتمان

است.« در مرحله تبیین، اصل مهم قابل توصیف گفتمان به عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی  
ساختا  توجه و  امور  بر  مسلط  و  پنهان  ایدئولوژی  درک  و  شناسایی  و  کشف،  اجتماعی  رهای 
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است جامعه  اج  فرهنگی  ساختارهای  دانش ت که  بر  آن  تأثیر  و  قدرت  مناسبات  بر  وابسته  ماعی 
می زمینه شناخته  و  کشف  گفتمان  تولید  در  آن  نقش  و  تأثیر    شودای  و  نقش  دیگر،  سوی  از  و 

 .شودها نیز آشکار میآن  پنهان در یگفتمان در بازتولید ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژ
با توجه به    که این مرحله  دهدتبیین، متن را به عنوان یک کردار اجتماعی مورد بررسی قرار می

مرحل شکل  ۀدو  چرایی  تفسیر(  و  )توصیف  باخترینخست  غزلیات  غالب  گفتمان  از    را  گیری 
 در این مرحله چرایی گفتمان .  داده استشناسی و معرفت شناسی مورد بررسی قرار  رهگذر هستی

گردیده بیان  باختری  غزلیات  مب  غالب  بیشتر  سلطهکه  گفتمان  و  سیاسی  نظام  بر  و   تنی  است. 
برنامه این چرا  و  که  استعمارگران  ظالمانه  دستهای  مزدور  افعانستان  ۀنشاندحکومت  در   ،آنان 

اجتماعی،   های زبانی، نژادپرستی و قوم پرستی، ستمناامنی، فساد اداری، قانون استبدادی، تبعیض
دانشمندان فارسی زبان افکندن شاعران و  زندان  به  ایران ،  کشتار و  با فرهنگ و تمدن  دشمنی 

ها اشاره کرده است و چرا باختری به نوع به آن  داد کرده است وچهل و پنجاه بی  در دهۀ  کهن
های اجتماعی و انسانی جاری که فاجعه  فضای دردباری استفضای گفتمان غالب اشعار شاعر،  

که    دهدو نشان می  کندیک انقلاب انسانی دعوت می   تابد و گاهی مردم را بهرا برمی  در کشور
نظام مزدور برخی از شاعران و    و حتی  بردندمی   مردم در این دوران در حالت بسیار بدی به سر

بردند مرگ  کام  به  را  متعهد  سوالنویسندگان  این  پاسخ  ا.  معاصر  تاریخ  در  موجود ها  فغانستان 
اند و در غزلیات باختری گر بر مردم ما روا داشتهریز و ستمهای ناسیونالیزمی خونکه نظام  است

 ترسیم شده است: 
 لب فروبســتم کــه »دشــمن مــرده پنــدارت مــرا

 
 در شبستانی که ما را شمع هستی روشــن اســت

 
ــنج ــد گ ــانم کلی ــت زب ــه هس ــر چ ــخن اگ  س

 
 بــلا، راهبــری پیــدا نیســت انــدرین دشــتِ

 
 مهِر، ناپــاک از شــرنگ کــین چــرا بایــد؟   شرابِ
 شــان گــل نیفشــاند؟خند و شادی بــر لبچرا لب

 
ــنم  ــار از دهـ ــود ای روزگـ ــت خـ ــر دسـ  بگیـ

 
ــه  ــتِ دوندر بارگــــ ــرسبک فرادســــ  ســــ

 

ــورِ  ــده در »گ ــرس زن ــن مپ ــان م  ســکوتم« از زب
 (41-40: 13۹۵)باختری،                             

ــان آتشــین داری ســزایت،   کشــتن اســتگــر زب
 (42)همان:                                              

ــیاه ــراسـ ــال مـ ــد مقـ ــرمه شـ ــن سـ  بختی مـ
 (۵8)همان:                                              

 ســفری پیــدا نیســتنفســی، همدلــی، همهم
 (66)همان:                                              
 بایــد؟  چــرا  زوبــین  و   خنجــر  گــل  ۀای دســتجبه  

ــدگان سرشــک ــودک، دی ــونین ک ــرا خ ــد؟ چ  بای
 (۷1)همان:                                              

 بســــته در گلــــو دارمهای گرهکــــه نالــــه
  (46)همان:                                               

ــتودیم ــر او را نســ ــتادیم و مــ ــا نســ  بــــر پــ
  (۵۵)همان:                                             

برساختهد و  ناهنجاریر تصاویر  انسانی و »جنایات  های شاعر،  زندگی دشوار  اجتماعی،  های 
به را میگفتمان سلطه  فرهنگی«   انسان محور    خوبی مشاهده کرد.  توان  بیشتر  باختری  غزلیات 

  به   غزل  در  باختری.  گیردمی  مایه  جاآن  از  و  آمیزدمی  اجتماعی  –های سیاسی  است و با جنبش
پرداخته»ا  معشوقۀ اجتماع« خودش  و  اجتماعی  استنسان  ماهیت  دارد  -که  بر   و   انسانی    علاوه 
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غزلیات اجتماعی باختری انیگیزنده است و های اجتماعی، درد و مصائب مردم،  بازتاب ناهنجاری
می افق نشان  مردم  برای  را  آینده  به  امید  و  پیروزی  روشن  نگاه  .دهدهای  خلاف  از    بر  برخی 

گفت باید  ادبی،  بست  منتقدان  نظام  یک  در  وامانده  شعر  تنها  شاعر،  اجتماعی  غزلیات    ۀ که 
نیست باشد  ایدئولوژیک  برابر ظلم ستم، شاعر  که محصور  را  گران سیاسی میدر  مردم  و  ایستد 

گاه کند. غزلیات باختری با داشتن خاستشان دعوت میبرای ایجاد دگرگونی در وضیعت زندگی
بازتاب  حاکم  استبداد  برابر  در  را  اجتماعی  مقاومت  و  اعتراض  مفاهیم  جهت  یک  در  اجتماعی 

می می تصویر  به  خودشان  دست  به  را  مردم  بحرانی  وضیعت  دیگر،  سوی  از  و  .  کشددهد 
 ۀ در تاریخ معاصر افغانستان ده  راسیدهد که دهۀ دمکنشان می  های هنری اشعار شاعربازنمایی

ستیزی و جنایات فارسیاست.    فرهنگی و اجتماعی«  »ستم  ۀده، در واقع  چهل و زمان ظاهرشاه
که    استن کشور به صورت جدی آغاز شده  فرهنگی بعد از تغییر اسم خراسان به افغانستان در ای

گفتمان    »مظالم اجتماعی« از جانبنسبت به دیگر    دشمنی با »گفتمان آریایی و ایران فرهنگی«
گیری که چرا؟ پاسخ آن، دلیل اصلی شکلو این تری داردنمود برجسته در غزلیات باختری، سلطه،

ایر و  فارسی  زبان  است»گفتمان  باختری  غزلیات  در  فرهنگی«  گفتمان    ان  مقابل  در  که 
 : که در متن زیر بیان شده است انحصارگر قدرت قرار گرفته است و نژادپرستانه

اش محمــد ســاله  عبدالخالق قهرمان، رهسپار جهنم گردید، پسر هجده  ۀبعد از نادر، که باگلول
قــدرت  ید و مدت چهل سال حکومــت کــرد؛ امــاقدرت رسخورشیدی، به  1312ظاهرشاه در سال  

خان از نوجــوانی دداو.  اش بود...دست عموها و پسر عمویاصلی تا دوران صدارت دکتر یوسف به
خورشیدی رئیس جمهور کودتــایی   13۵۷تا    13۵2خورشیدی در مقام صدارت و از سال    1332تا  

انــدازی، قرن، مرتکب جنایات سیاسی، فرهنگی، قومی، تفرقهالعنانی ]بود[... و در مدت نیمو مطلق
 ل مرتکب شدند:یقرار ذبه های مخوف و انواع تبعیض را قتل، کشتار، زندان و شکنجه

 افگنی، تصفیه قومی و حذف زبان فارسی بود؛شان مبتنی بر تفرقه. سیاست داخلی1
 شان وابستگی مطلق به انگلیس ]و بعد روسیه[ بود؛ت. سیاست خارجی حکوم2
 های آلمان؛جویی و تبعیض نژادی با پیروی از نازی. پیروی از سیاست برتری3
و های دشمنان استعماری انگلــیس و روس[ ]با دسیسه شان تعمیم و اشاعه زبان پشتو. سیاست فرهنگی4

 سنگ فارسی؛حذف زبان بزرگ و گران
فکر و نویسنده، بر آســیاب حاکمــان قبیلــه، حیث یک روشنکه عبدالحی حبیبی من. بدتر از این۵

شــهید« در مــاه میــزان  نــام »پیغــامشان حمایت و شعری با ۀکارانیخته، از این عمل جنایتآب ر
»طلوع افغان« در قندهار که خود مدیر آن بود به زبان فارسی چنــین   ۀدر نشری  ورشیدیخ  131۷

 نوشت: 
 

ــود   ــن، ای تـ ــوم مـ ــژاد والا  ۀقـ                  نـ
ــاز                     ــانت زنـــده سـ  اولاً، پشـــتو لسـ
ــر شمشــیر کــن                   ــه ب ــوانی تکی ــا ت  ت

 ای نیاکــــان غیــــورت مــــرد راد     
 هم بر ایــن شــالوده کاخــت برفــراز 
ــن  ــر ک ــه آن تعمی ــت را ب  قصــر مل
 
 



 31پیاپی ، 1402و تابستان   بهار، 1، شمارۀ  13، سال ادب فارسی                                                                                    150

  
ی( سازی به زور، طــرح نژاد«، »تکیه برشمشیر« و »ملت سازی« اوغانی )افغانهای »والا واژه 

 شود... ؛کار محمود طرزی محسوب می ۀدهنددیگر پشتون و ادامه ۀیک نویسند
ایــن  ۀج ــیختن »انجمــن ادبــی کابــل« بــود... نتکاران فرهنگی براندااین جنایت  اقدام دیگر  -6  

های بعدی باقی برای نسلانگیزی  آمد تلخ و عبرتزدایی« و فارسی ستیزی جاهلانه پی»فرهنگ
  .(40-3۹: 13۹8)کاویانی،  « ماند...

 ۀبا زبــان بــزرگ فارســی، ریش ــ  جوییعت فرهنگی ادامه دارد. ستیزهمتأسفانه تا امروز این بد
های تزاری و بلشویکی در ایــن انگلیس، روس ال  خ معاصر ما دارد. انگلیس، عمّیاستعماری در تار

، اندضد فرهنگی دو هدف راهبردی داشــته  بدعت فرهنگی دست ناپاکی دارند، که از این سیاست
»نخست، ایجاد شکاف و اختلاف ملی قومی و زبانی در داخل؛ دوم، جــدایی ســه کشــور یــا ســه 

ابــت میــان کــه میــدان رق )آســیای مرکــزی، ایــران و افغانســتان(فرهنــگ  زبان و همبزرگ هم  ۀمنطق
 ۀوقتــی پــروژ  و دری(  )فارســی  سازیطرح دوزبانه.  (180:  13۹8)واعظی،    «کشورهای استعماری بودند

منــابع دولــت  بــا اســتفاده به ناکــامی انجامیــد، )حذف کامل زبان فارسی(  گراهای قبیلهاول فاشیست
اند و »این طــرح فارسی به دری برآمدهدولت ظاهرشاه، در صدد تغییر نام زبان  دستگاه فاشیستی  

 ــکه چنین جنا  شناسان اتحاد شوروی بوداصولًا، مخلوق تئوری زبان رهنگــی را جبــراً بــالای ت فی
ها را از فارسی به تاجیکی تبدیل، زبان آن.  است  زبان در آسیای مرکزی تحمیل کردهمردم فارسی

گرا وارد عمــل های قبیلهیاری و تبانی با فاشیستجا نیز در همتقسیم و تجزیه کرده بودند. در این
)فارسی، دری و تاجیکی( مطرح و تحمیل کردند.   یک زبان واحد را به سه زبان  یۀشده، طرح تجز

رتــش شــان در معــارف و اپای  های سیاســی کشــور[]مــادر تراژیــدیچون در دوران صدارت داود خــان  
 ــ»دکتر    و  ،(184)همان:    «افغانستان باز شده بود س یعبدالظاهر در آن زمان رئیس شورای ملی و رئ

بــه  کفایــت[]بیو بعــدها صــدراعظم    ورشــیدیخ1343کمیسیون مشورتی تــدوین قــانون اساســی  
و کاری بزرگ دیگــری کــردیم    اما  که »هرچند دو زبان رسمی شد؛  ای گفتصراحت در مصاحبه

در   این دشــمنی خــارجی و داخلــیدر واقع،    .(۵2:  13۹8)کاویانی،  «  آن تغییر نام فارسی به دری بود
در اشــعار و کــه    بــوده اســت  فرهنگ، زبان و مردم ما به عنوان یک حقیقت تلخ تــاریخی  مقابل  

 غزلیات باختری بیان شده است. 

 . نتیجه 3
های زبان غزلیات باختری،  نشانه  که در پس روساخت با شکوهِ  داد پژوهش نشان    این  هاییافته 

چهل و   ۀاصلی بحران اجتماعی ـ فرهنگی ده  عامل    قدرت سیاسی، ایدئولوژی و گفتمان حاکم
است افغانستان  در  بر  پنجاه  در  غزلیاتآو  گفتمان  تلخشاعر  یند  ستیز  داران سردم   نژادپرستانۀ  ، 

عدالت،  قدرت گفتمان  برابر  در  غالب  مردم  گفتمان  استخواهی  دانسته شده  و   کشور  تسلط  که 
های از لایهطور  . همیندهداقلیت وابسته به انگلیس و روس را نشان می  ۀقدرت یک زبان و قبیل

افغانستان نظری  ۀ که ده  دانسته شد  غزلیات  پنهان، متن  تاریخ معاصر  پنجاه در  برتری    ۀ چهل و 
تمان غالب و قدرت  از جانب گفعلیه مردم ما  نژادی، سیاست حذف زبان فارسی و سانسور جدی  
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است داشته  زبان  وجود  فارسی  نویسندگان  و  شاعران  زندانرا    و  شهادت    یتبعید،  به  حتی  و 
 اند. انیدهرس

ب        توجه  شیوبا  و  پردازنده  موضوع،  بررسی  ایران   ۀه  گفتمان  باختری  غزلیات  در  گفتمان، 
و زبان فارسی مفصل استعماری و هژمونی قومی و    گردید،  بندیفرهنگی/ خراسان  که گفتمان 

 کشد.  زبانی قدرت را به شدت به چالش می
بر        عدالتبیگانه  ،هاآنعلاوه  آزادیستیزی،  فقر،  با  مبارزه  وطنخواهی،  دوستی،  خواهی، 

وژی های ایدئول، مؤلفهو ایران فرهنگی  های آریانای کهنارزش   داریمقاومت علیه استبداد، پاس 
کند و  زدایی میانحصارگر سلطه را مشروعیت  ۀکه گفتمان ظالمان  مدار شاعر استغزلیات گفتمان

ساخت  ژرف های گفتمانیمایهبن کهایم به این ماهیت رسیدهکنشانه در نهایت، با این خوانش پس 
 ای است. های جداگانهچهل و پنجاه باختری، نیازمند پژوهش ۀغزلیات ده

 منابع
 تهران: علمی و فرهنگی.، تحلیل گفتمان انتقادی(، 138۵) ه، فردوسدزاآقاگل 
 . 2۷-1۷ س ، 1 ، د1 ، شپژوهی ادب (، »تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیات«، 1386) ه، فردوسدزاآقاگل 
نعمت دازایران ) صفوی  ،اللهه،  محمدمهدی  زمانی،  و  کوروش  نو 13۹8،  شعر  نخستین  در  قدرت  و  زبان  »رابطه   ،)  

،  8  و بلاغی، س یپژوهشی مطالعات زبان  ـنامه علمی عهد«، فصل فارسی تحلیل گفتمان انتقادی شعر وفای به 
 . 188  -1۵۷، 16ش 

 ، چاپ اول، کابل: عازم. خوان بلورین فرداچند بر پیش ۀسفالین(، 13۹۵) باختری، واصف 
شعبانعلیبهرام گفتمان(،  13۷8)  پور،  برتحلیل  گردآرنددرآمدی  و    ۀ،  گفتمان  مقالات  مجموعه  تاجیک،  محمدرضا 

 تحلیل گفتمانی، تهران: فرهنگ گفتمان.
از شاهنامه و بهمن (، »شیوه 13۹1)   پرست، لیلاحق  نامه«،  های تصویرسازی کارگزاران اجتماعی در داستان بهمن 

 .  62  -4۵  سوم، ، دورۀ2، ش های زبان و ادبیات تطبیقیپژوهش
 اول، کابل: امیری.، چاپحریق لاله(، 13۹3)  سعیدی، شریف
 ، تهران: نی. قدرت، گفتمان و زبان(،  1384)  راصغسلطانی، علی

 ، چاپ نزدهم، تهران: آگاه. صور خیال در شعر فارسی(، 13۹1)  شفیعی کدکنی، محمد رضا
 ، تهران: اگاه.  ۹ ، چ موسیقی در شعر(، 1386)  شفیعی کدکنی، محمد رضا

 یده شعر نو فارسی(، تهران: میترا. ) شرح و تحلیل گز مای ادبیات معاصرنراه(، 138۷شمیسا، سیروس)
ایران شیرزاد،  نعمت طایفی،  عنایتزاده،  دارائی،  و  گفتمان    ،(13۹۷)   اللهالله  شبیرو« »تحلیل  »با  زمان  در  سیاست 

 . 144-11۷ ،2 ش،  8پژوهشی، سال   -علمی   ۀنام، فصلادبیات پارسی معاصرآبادی«،  دولت ۀنوشت
(، »بررسی رمان الصبار سحر خلیفه بر اساس الگوی فرکلاف«، نقد 13۹1دین عبدی، )لاعباسی، نسرین و صلاح

 . 122-103سال دوم،   ، 3.ادبی معاصر عربی، ش
،  14، ش  شناسیسعدی (، »جادوی نحو در غزل سعدی«، سعدی شناسی، دفتر چهاردهم«،  13۹0)  فتوحی، محمود

1۵۹-  1۷0 . 
 اول، تهران: سخن. ها(، چاپ ها، رویکردها و روش )نظریه شناسیسبک (،  13۹1)  فتوحی، محمود

 مرزی. مریکا: برونآ، ویرجینیای خیرا افغانستان در پنج قرن (، 136۷)  یقفرهنگ، میرمحمد صد
نورم   گفتمان،  (13۷۹)  نفرکلاف،  انتقادی  ترجمتحلیل  مت  ۀ،  تحرجمان،  گروه  و  مطالعات  مرکز  قیقات  تهران: 

 ها.رسانه 
نورم گفتمان(،  1383)   نفرکلاف،  انتقادی  ترجمتحلیل  چۀ  ،  دیگران،  و  پیران  شایسته  مرکز   ،1  فاطمه  تهران: 

 ها.  مطالعات و تحقیقات رسانه 
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Yadollah Royaei is one of the poets and theorists of volume poetry or spasmantalism in 

whose nature nature has a significant presence. A dreamer looks at nature as an 

independent human being or organism that has the behavior, states, actions, and reactions 

of a living being. In rhetoric, this type of function is called animism. This animism has two 

aspects in royaei  poetry, either at the level of composition and in a metaphorical way, or 

in the axis of companionship and by attributing human adjectives, behaviors, actions and 
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phenomena sometimes appear not as a human being but as an independent being. Royaei 

in animation-related images uses techniques and arrangements that trigger multiple 

perceptions and interpretations and help the audience to reproduce the work, in other 

words, it is the audience who recites the poem. Reproduces. In this way, the poet 

constantly renews his poetry. These tricks include collecting mental images related to 

animism, using rhetorical interference, and associating eroticism with animism.  In this 

research, we study the techniques and royaei arrangements to achieve multiple 

interpretations in images related to animism based on the theory and analyze the samples, 

express multiple interpretations and reasons for interpretability based on We will deal with 

the measures taken. 
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شود. اين  های يک موجود زنده را دارد. در بلاغت از اين نوع کارکرد به نام آنيميسم يا جاندارانگاری ياد میواکنش 
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 . مقدمه1

های طبيعی  اشياء، طبيعت و پديده  ،ی مکنيه استاری که نوعی استعاره در آنيميسم يا جاندارانگ
می جاندار  مستعارمنه  خود  استعاره،  سوی  »يک  که  است  )مانسته(شوند  آدمی  جاندار.    يا  بيشتر 

بخشد و به تلاش و  زندگی می  جان و جنب راهای بی سخنور، به ياری چنين ترفند هنری، پديده
می جهانِ  آوردتکاپوی  بدهد.  خويش  سخن  به  فزونتر  نيروی  و  پويندگی  شاعرانه    تا  پندارهای 

فسون است  فسانهجهانی  و  پرخيز  که  هنگامه  آميز  بیاز  شگفت،  جهان  اين  در  جانان هاست. 
جنبند  ها میها و سنگ آيند. مردگانی افسرده، چون کانیگيرند و به سخن میخاموش نيز جان می

همان تعريفی است    ،طبيعتی که با آنيميسم پيوند دارد. مراد ما از  (207:  1368)کزازی،  زيند«  و می
»طبيعت مبدأ و علت حرکت و سکون   دهد. ارسطو معتقد است کهارائه می  که ارسطو از طبيعت

شيئی است که اين مبدأ به عنوان خاصيت ذاتی شیء در آن است نه به عنوان صفتی عرضی.  
به حکم طبيعت موجودند    )خاک و آتش و هوا و آب(ها، و اجسام بسيط  ها، رستنیحيوانات و اجزاء آن

 .(57: 1390)ارسطو، ناميم« ها را موجودات طبيعی میها و اشياء مانند اينو ما نيز اين
دهد. منظور چهل »افق انتظارات« را تغيير می ۀشاعرانی است که در ده  ۀيدالله رؤيايی از زمر

از تغيير افق انتظارات از ديدگاه هانس رابرت ياس اين است کههه »يههک اثههر ادبههی، ذههائم بالههذات 
ی واحدی از خود بنمايد. به سخن ديگر مههردم، در هههر دوره  ۀتواند در هر دوره، چهرت و نمینيس
گههذاری کننههد، در ارزش چه را از اثر دريافههت مههیتابانند و آنمیيخی، انتظارات خود را بر اثر بازتار

ريههزد و مخاطبان عام را دور می. در واذع رؤيايی  (213:  1390فر،  )شايگاندهند«  خود ملاک ذرار می
گههذارد و بههه دنبههال کنههار می  ،ان احمدرضا احمدی مخاطب محور بودنوع شعر فارسی را که تا زم
گردد »و يقينا شاعر حق دارد که جز برای رضايت خههويش ننويسههد کههه مخاطبان خاص خود می

در و مخاطههب را ( 266: 1394)رؤيههايی، اوسههت«  ۀسان و نمايش تمام نيروهههای تپنههدشعر نمايش ان
دی که شعرهای فرهای منحصربهکند. عليرغم ويژگیمی اثر سهيم ۀطول شعر خود در توليد دوبار

طههول و عههرا و ارتفههاع،    ۀدهد؛ از جمله حضور سههه مؤلفهه می  شعر حجم ذرار  ۀرؤيايی را در زمر
ؤيههايی، )رگرايی يک مکتب نيست. هر شعر خوبی شعر حجم است«  حجمرؤيايی معتقد است که »

. پس ما شعر رؤيههايی را ی برای شعر استاحجم در واذع بيانيه  ۀکه در اين صورت بياني  (54:  1397
نگريم که در آن، متن ايههن توانمنههدی را دارد کههه توسههط مخاطبههان خههودش شعری می  ۀبه مثاب

تسههکين شههدن  شههدن اسههت کههه در تازهمدام تازه  بازتوليد شود، به اين علت که »شعر حجم شعرِ
ت توان گفت که خود رؤيايی نيز با اين سخن آيزر موافههق اسهه . می(147:  1391)رؤيايی،  پذيرد«  نمی

ر، و خواننده معنا را نه برای نويسنده يا کسههی ديگهه   استخواننده    ۀکه »آفريدن معنای اثر به عهد
افق معنايی اثر است، يعنی شرايط   ۀهای خوانندگان، سازندتأويل  ۀسازد. مجموعبل برای خود می

ريشه در   . در شعر رؤيايی تصاوير ذهنيی که غالباً(687:  1385)احمدی،  نهايی تحقق معناهای متن«  
های متعههدد ابژه  ۀهای متفاوت و ارادا و استدلالهتوانايی آن را دارند که با نگرش   ،آنيميسم دارند
پههذيری و بيههاورد. ايههن تأويههلهای متفههاوتی را بههرای خواننههده پديههد نشينی، دريافتدر محور هم

بردن در محور جانشينی و ايجاد تصاوير ذهنههی مربههو  بههه های چندگانه نيز توسط دستدريافت
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شناسی دريافت آن است که »اثههر ادبههی سرشههار از مراد از دريافت يا زيبايیآيد.  آنيميسم پديد می
ها را به طرق توان آنو می  ير به تفسير خواننده بستگی دارندعناصر نامعينی است که به لحاظ تأث
دريافت هر اثر ادبههی بهها   ۀ. از ديدگاه نظري(106:  1393ن،  )ايگلتومختلف و شايد متضاد تفسير کرد«  

بايد از گسل ميان جملات يک هايی چند ساخته شده است و خواننده  هر درجه از انسجام از گسل
. ايههن گسههل در شههعر رؤيههايی و بههه عبههارتی در (106:  1393)ايگلتون،  مفقوده را فراهم آورد«    ۀحلق

گويههد »از واذعيههت تهها مظههاهر جا که رؤيههايی مههیآن ؛ای شعر حجم حضوری چشمگير داردبوطيق
هايی است از واذعيههت تهها مههاورای آن... شههاعر ای است، فاصلهواذعيت، از شیء تا آثار شیء فاصله

گونههه، از واذعيههت، بههه سههود تند و فوری و بدين  ،کندست طی میگرا اين فاصله را با يک جَحجم
جاست که خواننههده بهها به همين نکته اشاره دارد. اين (35 -36: 1391)رؤيههايی، گريزد«  مظهر آن می
ای بهها ذکههر اسههتدلال منطقههی و ذکههر ر کند و هر خواننههدهاين فاصله را پُ  تواندل میخوانشی فعا

 تواند؛ تفسيری متفاوت از اشعار او ارائه دهد. ها و علائم مینشانه
در تصههاوير   غالبههاً  ،يابههدا که توسط خواننههده امکههان میهای متفاوت رتأويل  ۀرؤيايی اين اراد

ای از پرشی است که رساند، البته اين نيز خود شيوهآنيميسم که با طبيعت پيوند دارند به انجام می
کند. پرش به فضايی سه بعدی از واذعيت به مظاهر واذعيت از شههیء تهها رؤيايی از آن صحبت می

دهههد و از زوايههای گونههاگون پذيری روی خود را بيشههتر نشههان میجاست که تأويلآثار شیء. اين
 کند.اثر سهيم و شريک می ۀاننده را به نوعی در خلق دوبارتوان به عبارات نگاه کرد و خومی

 پیشینه و ضرورت پژوهش.  1-1

آنکه طبيعت نقشی برجسته در شعر رؤيايی دارد و شاعر در بسههياری از مههوارد از طبيعههت با وجود  
کارکردی جاندارانگارانه گرفته است؛ تا کنون هيچ پژوهشی در رابطه با آنيميسم در شههعر رؤيههايی 

-ضمنی مههی ۀپذير است و خوانندؤيايی تأويلکه شعر رچنين با وجود آنصورت نگرفته است. هم
شناسههی شههعر های زيبايیببرد و لايه  تواند؛ با استفاده از آگاهی و دانش ادبی خود دست به تأويل

ی خاصه با رؤيايی را مشخص سازد؛ اما تا کنون هيچ پژوهشی در رابطه با هرمنوتيک و شعر رؤياي
هههايی از آنيميسههم و دريافت صورت نگرفته است، لذا بررسههی و تحليههل نمونههه  ۀنوع خاص نظري

 نمايد.های متعدد لازم و ضروری میشگردهای رؤيايی در اين نوع تصاوير برای ايجاد تأويل
 های پژوهشپرسش.  2-1

 شود؟ پذيری بيشتر میهای چندگانه و ايجاد تأويل. آيا آنيميسم در شعر رؤيايی منجر به دريافت1
 کند؟ . رؤيايی چگونه در تصاوير ذهنی مرتبط با آنيميسم فاصله ايجاد می2
. آيا اين فاصله و گسل در بين سطور و جمههلات مههرتبط بهها تصههاوير جاندارانگارانههه منجههر بههه 3

 شود؟ های متفاوت میخوانش

 مبانی نظری. 2
دارد که معنا در جا که سوسور بيان میشود. آنپذيری از سوسور آغاز میتأويل نخستين آرا در باب

فههرا کردن حضور معنا برای گفتار، اصل ذرار دادن، پيشارادهگفتار حاضر است. تعبير سوسور و  
ر ديههدگاه چههرا کههه د سوسور نيز با همين هدف بوده است؛ گرفتن و تقدم گفتار بر نوشتار از سوی
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عدم حضور نويسنده و عدم حضههور آوا در آن لحظههه، نوشههتار مبتنههی بههر   واسطۀسوسور نوشتار به
کند و غياب معنا است. پس از سوسور بارت نيز بحث مرگ مؤلف، و نويسنده و نويسا را مطرح می

نويسد تنها يک معنا داشته باشد؛ معنايی که بايد کوشد تا هرچه میدارد که نويسا: »میاذعان می
خواننده آن را بفهمد يا به بيان ديگر بايد به خواننده تحميل شههود. سههخن نويسهها هماننههد سههخن 
علمی است که آرمانش رسيدن به يک معنای نهايی است. نويسنده، اما پيش از هر چيز مجههذوب 

برد يعنی زبان است و در پی ايجاد معنههای ذطعههی و نهههايی در مههتن ماهيت ابزاری که به کار می
بحث متون نوشتنی و متون خوانههدنی را   s/z. بارت در ادامه در کتاب  (230:  1400)احمدی،  نيست«  

-آفريند، آن را دوباره میگيرد و از ديدگاه او »مخاطب متن نوشتنی را در حال خواندن میمی  پی
. آرا در باب عدم ذطعيت معنا در نظرات دريدا شدت گرفته و در آرای پيههروان (1400)همان،  سازد«  

اصلی در مواجهه با متن يعنی گوينده، مههتن،  رسد که بين سه مؤلفۀجديد به جايی می  هرمنوتيک
دريافههت   تههوان بههه نظريههۀها میاين ديدگاه  ده تأکيد فراوان دارند. از جملۀخواننده، بر روی خوانن

شناسی دريافت از ديدگاه ياس »کوششی بود برای فائق آمدن بر آن چيزهههايی زيبايیاشاره کرد.  
بههود کههه سههنتاً گرايی و نقههد مارکسيسههتی مهم صورت ۀهای دو نظريمحدوديت  که به نظر ياس،

شدند. از نظر او، مارکسيسم رهيافت منسوخی به ادبيههات داشههت و بهها يههک روياروی هم تلقی می
ويژه در انتقههادی و بههه ۀد، اما در عين حال، دراين پيکرتر در ارتبا  بوپارادايم پوزيتيويستی ذديمی

کيشی چون ورنر کراوس، روژه گارودی و کارل کوسيک، های کمتر راستهای مارکسيستنوشته
ديگر، مندی ادبيات شد که به نظرش درست می آمد. از سوی  ياس متوجه نگرشی در مورد تاريخ

يک ابههزار نظههری بههرای بررسههی آثههار  ۀمعرفی ادراک هنری به منزل  ۀصورت گرايان نيز به واسط
گرايان نيز گرايشی برای منتزع کردن اند. با اين حال، ياس در آثار صورتادبی، اعتبار کسب کرده

کرد که در مقام نظر، ظههاهراً هنر برای هنر را مشاهده می  ۀز بستر تاريخی آن، و نوعی نظريا  هنر
منههدی اثههر ادبههی. زمان ذائل است تا بههرای تههاريخبندی صوری و بیارزش بيشتری برای سازمان

هههای مارکسيسههم و جديههد بايههد بهتههرين ويژگههیبنابراين برای دست يافتن به يک تههاريخ ادبههی 
گههری توان با تأمين خواسههت مارکسيسههتی ميههانجیگرايی را به هم آميخت. اين کار را میصورت

-شناسههی انجههام داد. زيبههايیادراک زيبههايی  ۀگرايی در عرصهای صورتپيشرفت  تاريخی و حفظ
  .(341: 1385)مکاريک، خواهد با تغيير منظر تفسير متون ادبی، اين کار را بکند« شناسی دريافت می

ر معنا از سويی ديگر آنيميسم به عنوان يک شگرد بلاغی اين توانايی را در خود  دارد که تکث
دهد تا در به عبارتی آنيميسم اين فرصت را در اختيار نويسنده ذرار می  را در متن ادبی ايجاد کند؛

گرايانه ببخشد و در سوی ديگر متن را در سمت و سوی طبيعت ،يک جهت متن را در سطح الفاظ
گيرد که به گرايانه بدهد. در اين ميان شاعر الفاظی را به کار میسطح معانی سمت و سويی انسان

گردند و در سوی ديگر واژگههانی کههه میانی که مرتبط با طبيعت هستند، برصورت مستقيم با واژگ
پذيری در يابد تا تأويلبه انسان مرتبط هستند. به اين ترتيب شاعر يا نويسنده امکانات فراوانی می

 مورد متن او صدق کند.
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 تأویل و جمع تصاویر ذهنی آنیمیسم.3
نشههينی بههه سههاخت رؤيايی در بسياری از مواردی که آنيميسم را به کارگرفته است؛ در محههور هم
ترکيبات استعاری هههم تصويری ذهنی دست برده است. اين ساخت هم در سطح ترکيب در ذالب  

شههود. نشينی وجود دارد؛ يافت میی که بين کلمات در محور همادر سطح جملات در ذالب رابطه
گيرد ايههن اسههت کههه تصههوير ذهنيههی را کههه در اين راستا يکی از شگردهايی که شاعر به کار می

-ای که بين تصاوير به وجود میکند تا رابطهتر میتر و انتزاعیکشد، ذهنیآنيميسم به دوش می
آيد، متکی بر يک معنای واحد نباشد و فاصله و گسلی ميان جملات به وجود بيايد. در واذع شاعر 

کند تهها هههم در برای توصيف يک موذعيت خاص چند تصوير مرتبط با آنيميسم را با هم جمع می
ژرف ساخت جملات، مفهومی واذعی را يدک بکشد هم در روساخت معنههايی سههورئال را بهها خههود 

کند که اگر های متعددی دلالت میهمراه کند. در واذع يک يا دو تصوير مبتنی بر آنيميسم بر ابژه
ی طبيعيی کههه جانههدار از جانب انسانی به آن نگريسته شود؛ يک مفهوم و اگر از جانب خود پديده

 کند: انگاشته شده است، نگاه کنيم و آن را جانداری مستقل بناميم؛ مفهومی ديگر را تداعی می
  پای زمانشکسته  کمر شب»

 خواب در چشم من کشيده خروش 
 ام تنهانيمه شب هست و مانده

 ( 36: 1394)رؤيايی،  «همه جا مات و خالی و خاموش
معنای واحدی را برای مصرع اول اين بند از چهارپاره ذکر کند. شههاعر دو   تواندهيچ کس نمی

تصوير مبتنی بر آنيميسم را در يک مصرع جمع کرده است »کمر شب« و »پای زمان« که هر دو 
گونه باشد که آيهها پههای زمههان تواند بدينتصويری ذهنی هستند. پرسش نخست در تأويل اول می

تههر کنههد و خواسههته اسههت کمر شب را شکسته است يا آن که شاعر خواسته است تصوير را ذهنی
 ،بگويد کمر شب، پای زمان را بشکند؟ با توجه به آن که خههواب از چشههم شههاعر گريختههه اسههت

موجودی مستقل اتفاذی پيش آمده باشد تا خواب شههاعر نيههز دچههار  ۀطبيعتاً بايد برای شب به مثاب
توان گفت که شب بهها زمههان اختلال شده باشد »خواب در چشم من کشيده خروش«. در واذع می

آورد که آيا وذتی جاست که پرسش دوم سر بر میدر ارتبا  است و کمر نيز با پا مرتبط است، اين
ی يههک توانند بر اين معنا »زمان به مثابهههگيرند؛ میها در سطح ترکيب کنار هم ذرار میاين واژه

موجودی طبيعی ديگر مههورد هجههوم ذههرار دهههد و کمههر آن را   ۀندار با پای خود شب را به مثابجا
چنان با مفاهيم ذهنی سر و کار داريم بايههد جا که ما در سطح معنا همبشکند« دلالت کنند؟ از آن

رسد وذتههی به دنبال چرايی و علت اين کنش زمان به عنوان يک امر سوبژکتيو باشيم. به نظر می
 تواند راه برود و شههاعر خواسههته اسههت بهها گههرفتننمی  ،دهدکه موجودی کمر خود را از دست می
گونه باشد، چگونههه خههواب زمان را در شب نگه دارد. اگر اين ،ذسمتی از بدن شب که کمر او باشد

توان پاسخ داد که شاعر به خوابی عميق فرو رفته اسههت. در چشم شاعر خروش کشيده است؟ می
 رو هستيم.متضاد روبه در واذع ما با دو تأويل کاملاً

شههود و در واذع حضور تصاوير ذهنی مرتبط با آنيميسم منجر به ايجاد فاصله با جملات بعدی می
 تواند اين فاصله را در سطرهای بعدی با نظرگاه خود پرکند: مخاطب می
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 »کرده پرواز در فضا تابوت
 گور تنها نهاده است.

 روی ديوار شب نشسته سکوت
 (. 128: 1394فکر، هامون گشاده است... « )رؤيايی، 

سههکوت ماننههد   .به دو صورت به آن نگههاه کههرد: الههف  توانسکوت مفهومی ذهنی است و می
جانههداری مسههتقل روی ديههوار  ۀسکوت به مثاب  .ب  ؛است که روی ديوار شب نشسته استانسانی  

جهها بهها سههخن گونه بهتر است که شب را موجههودی مسههتقل بنههاميم و اينشب نشسته است. اين
)شميسهها، شههويم«  شميسا همراه باشيم که سکوت »جاندار مستقلی است يعنی ذائل به تشبيه نمههی

هر چند خود شميسا معتقد است بی اين دو امر که ذائل به تشبيه باشيم يا نه معيار را   .(189:  1393
ل بهها رو هسههتيم. در مقابهه دو نوع انتخاب متفههاوت روبههه  جا هم بادهد و اينذوق خودمان ذرار می

ای تشبيه شده است که ديوار دارد. حال ما رو هستيم شب به خانهترکيب ذهنی »ديوار شب« روبه
کههه آن  .الههف  :ر شب نشسههته سههکوت« نگههاه کنههيمتوانيم به دو صورت به عبارت »روی ديوامی

مهها روی مظههاهر واذعههی باشههد، يعنههی  ۀروی ديوار شب نشسته است که تکيسکوت مانند انسانی  
 ۀديگههر را کههه واژ ۀايههم و سههويی از مفهوم را گرفتهصورت ما فقط بخشانسان و ديوار، اما در اين

که بگوييم سههکوت ديگر آن  .ب  ؛ايمگرفتهروساخت است؛ ناديدهسکوت در    ۀژشب در ترکيب و وا
ديوار را کههه در  ۀايم واژصورت نتوانسته موجوی مستقل شب را فراگرفته است که در اين ۀبه مثاب

موجههودی  ۀکههه بگههوييم سههکوت بههه مثابهه در نهايت آن  .ج  ؛رکيب حضور دارد به تأويل بکشانيمت
ورود به مکان تأويههل   ۀصورت ما ديوار را آستان  فراگرفتن شب است. که در اين  ۀمستقل در آستان

زمانی در جايگاه مکان نشسته اسههت. در   ۀيعنی يک باز  ؛است  )شب(ايم و اين مکان در واذع  کرده
ها جمعِ حضور سکوت به عنههوان واذع شاعر دست به هنجارگريزی زده است. در کل عامل تأويل

 کارکردی جاندارانگارانه و ديگری حضور ترکيب ذهنی »ديوار شب« است.  
نشههينی بههر اسههاس های طبيعی با انسههان در محههور همپديده  ۀگاهی اوذات در آنيميسم، رابط

 های طبيعت به انسان است: تشبيه پديده
 ها»بر آب

 دم است: صدای گام سپيده 
 (. 328: 1394ها گذر دارد« )رؤيايی، زنی که شادمانه بر پله

دم مانند زن تصور شده است و آب نيههز در نگاه اول ممکن است چنين به نظر بيايد که سپيده
دم بههر ها مانند صدای گام سههپيدهتصوير شده است. در اين صورت صدای گام زن بر پله  مانند پله

دم دم اسههت يهها سههپيدهسههپيدهشود که آيا زن مانند  جا ايجاد میها است، ما پرسش اصلی اينآب
ها هسههتند؟ تفههاوت ايههن دو زمههانی بيشههتر ها مانند پلهها مانند آب هستند يا آبمانند زن، آيا پله

-کردن به کههار مههیهای ذهنی را در شعر جهت حسیديدهپ شود که ما بدانيم معمولًااحساس می
دمههی اسههت برند تا ملموس و ذابل لمس شود، به عبارتی ديگر اگر کسی بگويد:  زن مانند سپيده

از ها مانند صدای پا بر آب گذاشتن است؛ او هم به زعم خود تشبيه را  که صدای گذشتن او از پله
ی »صدا« و »شادمانه« را که ممکن است کسی دو واژهديگر آن ۀسويی ديگر نگريسته است. نکت

ماننههد  ،آيههدا برآب گذاشتن میدر دو سطر مقابل هم ذرار دهد و معتقد به آن باشد صدايی که از پ
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بط بهها ها گذر دارد. در اين نمونه هم جمع تصاوير ذهنی مرتاحساس شادمانی زنی است که بر پله
از سويی ديگر   های چندگانه است.نشينی عامل تأويلدو در محور همها دوبهآنيميسم و ارتبا  آن

 شود که ظرافت زن نيز به صورت ضمنی در متن احساس شود.دم و زن، منجر میارتبا  سپيده
 : شود مثلاًيری میپذهنی مرتبط با آنيميسم عامل تأويلگاهی نيز عامل ايهام در تصاوير ذ

  های آبخطبه»ای 
 ،فصاحت سنگين اين کبودبر ميزهای مفرغی دريا! ای کاش با 

 (. 335: 1394بود« )رؤيايی،  تلفظ شيرين آباندام من 

پذيری و دريافتی دوگانه است. لفههظ ايهام تبادری که در لفظ شيرين نهفته است؛ عامل تأويل
»شيرين« در ارتبا  با آب به معنای آب شرب و آب شيرين است، و در ارتبهها  بهها لفههظ »تلفههظ«  

شههده بهها توجههه بههه هههای مشخصکنههد. در عبههارتتداعی مههیانگيز و خوش را  معنای دلپذير، دل
تی از سههطر های متفههاوهای طبيعت اين امکان و تمهيدات فراهم است تا تأويلانسانوارگی پديده

تلفههظ  ۀای زبان انگاشته شده است و شيوآب به عنوان جانداری مستقل دار  .پايانی ارائه شود: الف
اندام   .ب  ؛اين دلپذيری بود  ۀيز به مثابو ادای کلماتش شيرين و دلپذير است، ای کاش اندام من ن

فصاحت و اين ويژگی که به   ۀباتوجه به واژ  اين تعبير  .جزء و کل از زبان بدانيم  ۀرا مجاز به علاذ
کههردن شههيرين و خههوش آب يابد و آرزوی شههاعر را تلفههظ و ادادريا بخشيده شده است امکان می

  :بدانيم. اين امر در
 »جايی ديگر

  خوردسيلی میای از رودی تشنه
 شد و سرخ می

 (618: 1394از معانی در هم« )رؤيايی،  سيمای صخره

خورد« دو معنهها بههه ذهههن شدن »سيلی میتشنه و سرخ ۀخورد. با توجه به واژمینيز به چشم 
نوشد و ديگری در ارتبهها  یآب سيل م  ۀدر ارتبا  با تشنه معنای اندازکه  کند. يکی آنتداعی می
اما بحث ديگر آن است که وذتی  ؛کندخوردن را به ذهن تداعی میسيلی  ۀضربشدن چهره  با سرخ
چگونه ممکن اسههت سههيمای صههخره   ،رد حتی اگر به معنی دوم فرا کنيمخوای سيلی میتشنه

فههرد تشههنه در  .ور مورد نظر ذابل ارائه است: الفسرخ شود؟ دو فرا بر ايجاد اين فاصله در سط
سطر بعدی به صخره استحاله يافته است. بنابراين سيمای او سيمای صخره است و بديهی اسههت 

فههرد   .ب  ؛سههرخ شههود  خورد(رپی که به صخره مید)معانی درهم و آشفته، امواج پیکه سيمای او از سيلی  
اش از ايههن معههانی سيل آب نوشيده است و صخره مانند يک انسان چهره  ۀتشنه از يک رود انداز

پيچيده و آشفته سرخ شده است. عامل اين دو تأويل يکی آنيميسمی است که در سيمای صههخره 
خوردن« وجههود دارد و مفهههومی ذهنههی م تناسبی است که در  »سههيلینهفته است و ديگری ايها

 ساخته است.
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 تأویل در تداخل بلاغی .4
مراد ما گاهی در ازدحام تصاوير ذهنی مرتبط با آنيميسم در يک عبارت تداخل بلاغی وجود دارد.  

شههود ساز مههیواژه همزمان شامل دو عامل تصوير از تداخل بلاغی آن است که در يک سطر يک
 مثلاً: 

 »برگرد/ ای کاروان خسته برگرد
 (. 424: 1394ذهن نمک عقيم و نازاست« )رؤيايی، 

مجاورت از کههوير   ۀنهفته است و نمک مجاز به علاذ  ضمن اين که در خود نمک نيز مجازی
است، در سطح ترکيب ذهن نمک استعاره است و آنيميسم در آن نهفته است، يعنههی نمههک در دو 
تصوير حضور دارد و در عبارت »ذهن نمک« تداخل بلاغی وجود دارد. اين تداخل بلاغههی منجههر 

شود خاصه که با مفاهيم ذهنی ديگری نظير »عقيم و نازا« آمده است های متفاوت میبه دريافت
تههوان گفههت کههه نمههک ماننههد انسههانی در يک تأويل می  .گونه باشند: الفتوانند بدينا میهتأويل

 خواهههد برگردنههدبه همين خاطر از کاروان می ؛ذهنش عقيم و نازاست و پويايی در آن وجود ندارد
توان در نظههر گرفههت نمک می  ۀخسته و واژ  ۀبا توجه به واژ  .ب  ؛بيندچرا که در نمک سودی نمی

جانههداری مسههتقل   ۀست و از آن جهت که نمک به مثابمجروح به کار رفته اکه خسته در معنای  
در تههأويلی ديگههر  .ج ؛تر شدن جراحتشان برگردنداز عميقهيچ زايايی ندارد برای کاروان و دوری  

ای در خود ندارد جا که کوير هيچ حاصل و بهرهتوان گفت که نمک مجاز از کوير است و از آنمی
اين تداخل بلاغی آنيميسم با مجاز  گويد که برگردند.عقيم و نازاست بنابراين به کاروان خسته می

 :در
 کشيدکشان به بام افق پای می»دامن

  گلگون لباس دختر صبح آتشينه گام
 غلطان به خون خويش فتادند در افق

 (27: 1394ی ظلام« )رؤيايی، های شب تيرهوا مانده جلوه

تههوان کههل ار میبپذيری است. در عبارت مشخص شده يکتأويلشود که عامل  نيز ديده می
 ۀبا ذکر جزئيههات، صههبح را بههه علاذهه توان بار میمرکب از خورشيد گرفت و يک  ۀعبارت را استعار

يد ماننههد دختههری اسههت کههه لباسههی مجاورت مجاز از خورشيد گرفت که در اين صههورت خورشهه 
 ؛هم آتشين است و شاعر خواسته است غروب را به تصههوير بکشههد  رنگ به تن دارد و گامشسرخ

به عبارتی تصوير مبتنی بر آنيميسم دارای تداخل بلاغی است و با تصاوير ذهنی ديگر آمده است 
 کنههد.و برای يک تأويل خورشيد و برای تأويلی ديگر خورشيد هنگام غروب را به ذهن تداعی می

  زير:در سطرهای  
 را باد آزرد  ذنات ۀحافظ»و 

 وذتی که تارهای صوتی 
 گوشت آبدر 
 .(442: 1394لرزيد« )رؤيايی، می 

توان چنههين تصههور ذنات و گوشت آب هر دو تصاويری مبتنی بر آنيميسم هستند. می  ۀحافظ 
آزرده کنههد کههه در   اش راحافظه  ،که ذنات را که مانند انسانی است  کرد که باد مانند انسانی است
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ما بر مظاهر واذعی يعنی انسان بوده است نه مظههاهر طبيعههت بههه عنههوان يههک   ۀاين صورت تکي
ذنات کنايه از درون و داخل ذنات است و  ۀتوان چنين پنداشت که حافظر میجاندار. از سويی ديگ

توانههد ذنات هم می  ۀز تداخل بلاغی وجود دارد. حافظوسائط آن نيز اندک است. در اين صورت ني
سم باشد. در صورتی استعاری باشد و تصويری مبتنی بر آنيمي  ۀتواند اضافايماء باشد هم می  ۀکناي

توانيم بگوييم که باد به داخل ذنات رسوخ کرده و با صدای خود آب آن را بههه می  ،که کنايه باشد
ای بههه سههوت کشههيدن بههاد در حرکت در آورده است. ممکن است در تأويلی ديگر همزمان اشاره

 ذنات شده باشد. ۀد و اين صدا هم عامل رنجش حافظذنات در ذهن خواننده ايجاد شو
ههها/ فشههاند بههه گههود خههاطرهکند زمين خيال/ میراند/ زير و رو می»خيش وهمی که تند می
در اين نمونه نيز عامل تداخل بلاغههی منجههر بههه (. 38: 1394)رؤيايی، دست انديشه بذرهای ملال« 

فشاند، گود، دست و بذر به صههورت ضههمنی پذيری شده است. با توجه به واژگان زمين، میتأويل
ملال بذری در نظر گرفته شده و ملال را به بذر تشبيه کرده است. در ايههن تشههبيه بهها توجههه بههه 

نشينی کلمات اين معنا حقيقت مانندی شده است و ملال در معنای حقيقی خود به کههار محور هم
کنههد کههه در ه ذهن تههداعی مههیمعنايی را ب  ،نرفته است. از سويی ديگر ملال در ارتبا  با انديشه

 کردن به وجود آمده است.انديشه نتيجۀ

 نتیجه.5
پههذيری در شود و علت اين تأويههلهای چندگانه میآنيميسم در شعر رؤيايی منجر به ايجاد تأويل

گيرد. تمهيداتی است که در طول شعر به کار میارتبا  با تصاوير آنيميسم به کارگيری شگردها و 
نشههينی ی اين شگردها جمع تصاوير ذهنی مرتبط با آنيميسم است. رؤيههايی در محههور هماز جمله

حههس   نشاند. ذابههلها را در محور طولی شعر کنار هم میآورد و آنپی میدرچند تصوير ذهنی پی
دادن تصاوير به هم، باعث ايجاد تعليق و فاصههله در ذهههن نبودن و دم دست نبودن تصاوير و ربط

شود. از سويی آوردن يک تصوير ذهنی پس از يک تصوير ذهنی مرتبط بهها آنيميسههم مخاطب می
گههردد. تر شدن تصاوير و منجر به ايجاد فاصله و گسل ميان سطرها مههیتر و انتزاعیباعث ذهنی

-کند که تأويههلاين فاصله و گسل ايجاد شده توسط ازدحام تصاوير ذهنی، اين ذابليت را پيدا می
ی مظههاهر طبيعههت و های گوناگونی را با خود همراه کند. اگر مخاطب از دو سوی آنيميسههم، يعنهه 

قههی دو مفهههوم منجر به تل ،سوی تصوير را در نظر داشته باشد  انسان، هر بار يک  ۀطبيعت به مثاب
 به عنوان طبيعت و مظاهر آن.بار بار به عنوان انسان و يکيک ؛شوددر ذهن مخاطب می

ی کارگيری تههداخل بلاغهه بههه  ،پذيری آنيميسميکی ديگر از شگردهای رؤيايی در ايجاد تأويل
نشينی نقش يکی از صور خيال اعم در محور هم  تواندتنهايی میای که يک واژه بهاست. به گونه

ديگههر  ۀسطح ترکيب يا همراه با چند واژاز استعاره، کنايه مجاز و ... را بازی کند و در آن واحد در 
نقش يک صور خيال ديگر را بازی کند. اين پديده در ارتبا  با تصههاوير مههرتبط بهها آنيميسههم بههه 

گيههرد و در به خود می  تر يا متفاوتتر يا عامای است که در هر صور خيال يک معنای جزئیگونه
-تر در شههعر مههیتر يا عامهای متفاوت، جزئینتيجه برداشت متفاوت از تصاوير منجر به برداشت

 شود.
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